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 فضیلت دعا -۵۶

ترین  چرا که عالی  و منزلتی رفیع برخوردار است، دعا در اسلام از اعتباری بالا و جایگاهی والا

ترین طاعات و سودمندترین کارهای نیک است، و به همین خاطر نصوص بسیاری در  عبادات و عظیم

و یادآور جایگاه و بزرگی  دعای فضیلت  دهنده آمده که نشان اش  کتاب خداوند و سنت فرستاده

های این نصوص  ارشادات و راهنمایی .ی به آن است نندهک منزلت آن، و متمایل سازنده بدان و تشویق

در برخی از آنها دستور به دعا و  ؛اند گردیده  ی فضیلت دعایند به انواع مختلف بیان دهنده که نشان

واداشتن به آن آمده، و در برخی دیگر هشدار نسبت به ترک آن و کبر ورزیدن از آن مطرح شده، و در 

و بزرگی اجرش نزد خداوند بیان شده، و در برخی دیگر مؤمنین به  برخی دیگر عظمت پاداش آن

کریم مبنی بر  به همراه دیگر انواع ارشاداتی که در قرآن .اند خاطر انجام دعا مورد و ستایش قرار گرفته

بزرگی فضیلت دعا آمده است. بلکه حتی خداوند سبحان کتاب والایش را با دعا آغاز کرده و با آن به 

کریم است مشتمل بر دعا به درگاه الهی برای  که سرآغاز قرآن» الحمد« ی انده است، سورهپایان رس

هاست که همان تقاضا از خداوند برای هدایت  ترین خواسته ها و کامل طلب ارجمندترین درخواست

کریم  که پایان قرآن» الناس«، و سوره استبه راه راست و یاری بر انجام عبادت و اقدام به اطاعت 

شونده و  گر پنهان است مشتمل بر دعا به درگاه الهی است بدین شکل که آدمی از شر وسوسه

شکی در  .برد کند، اعّم از جن و انس، به خداوند پناه می های مردم وسوسه می بازگردنده، که در دل

ه دعا روح ک کریم با دعا و پایانش با آن دلیلی بر بزرگی جایگاه دعاست و این این نیست که آغاز قرآن

 ی آن است. عبادات، و هسته و جوهره

گر قدر و  بلکه خداوند والا و بلندمرتبه در آیاتی از قرآن دعا را عبادت نامیده است که خود بیان

 فرماید: منزلت والای آن است، مانند این سخن خداوند که می

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰ [المؤمن:  ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادتِ من کبر «

  .»آیند می ورزند، با خواری به جهنّم درمی
 :فرماید می براهیم و یا مانند این سخنش که از قول پیامبرش ا
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ۡ�َ�ِلُُ�مۡ ﴿
َ
ِ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ  وَأ ا  ٱ�َّ ُ�ونَ بدَُِ�ءِٓ رَّ�ِ شَقيِّٗ

َ
ٓ أ َّ�

َ
دۡعُواْ رَّ�ِ عََ�ٰٓ �

َ
وَأ

ا ٤٨ لهَُمۡ  فَلَمَّ ِ وَمَا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  ٱۡ�َ�َ ا   ٓۥوهََبۡنَا َ�ُ  ٱ�َّ إسَِۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَۖ وَُ�ّٗ جَعَلۡنَا نبَيِّٗ
  .]۴۹-۴۸[مریم:   ﴾٤٩

گیرم و پروردگارم را [به نیایش]  و از شما و آنچه به جای خداوند می پرستید، کناره می«
پس چون از آنان و آنچه  )۴۸( رود که در پرستش پروردگارم ناامید نباشم خوانم، امید می می

پرستیدند، کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک [از  به جای خداوند می
  .»آنان] را پیامبر گرداندیم

 فرماید: چنان که می چنین خداوند دعا را دین نامیده، هم . هممانند اینو دیگر آیات 

﴿ ْ َ  فٱَدۡعُوا  .]۱۴[المؤمن:   ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ
  .»کنید یاد -خالص برای اوبا پرستشی - پس خدا را«

 ها. و آیاتی شبیه این

که پایه و اساس بندگی و روح آن است را برای ما واضح  ها مقام و منزلت عظیم دعا، و این ی این همه

ی کرنش کردن و به زانو درآمدن و درهم شکستن در برابر پروردگار، و اظهار  دعا نشانه .کنند و آشکار می

احتیاج و نیازمندی به او است، و به همین خاطر خداوند بندگانش را به انجام آن تشویق کرده، و در 

 فرماید: خداوند می  کریم آنان را بدان ترغیب نموده است، آیات بسیاری از قرآن

﴿ ْ ۚ إنَِّهُ رَ  ٱدۡعُوا ْ ِ�  وََ�  ٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةً �ضِ ُ�فۡسِدُوا
َ
َ�عۡدَ  ٱۡ�

ِ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إنَِّ رَۡ�َتَ  ٱدۡعُوهُ إصَِۡ�حِٰهَا وَ   ﴾٥٦ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ قرَِ�بٞ مِّنَ  ٱ�َّ
  .]۵۶-۵۵[الأعراف:   

گمان او از حد گذرندگان را دوست  نهانی [به نیایش] بخوانید. بی پروردگارتان را با تضرّع و«
و در زمین، پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش]  )۵۵( دارد نمی

  .»بخوانید. که رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است
 فرماید: و یا می

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ  ٱّ�ِينَۗ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱدۡعُوهُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ فَ  ٱلَۡ�ُّ  هُوَ ﴿  ﴾٦٥ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
  .]۶۵[المؤمن:   

 -خالص برای او با پرستشی- پس او رااوست زنده. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست، «
 .»پرستش کنید. ستایش خدای راست، پروردگار جهانیان
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دهد که به  خبر می -سازد به دعا کردن متمایل می در حالی که بندگانش را- خداوند سبحان

شان را اعطا  و دعایشان را پذیرفته، و امیدشان را برآورده ساخته، و درخواست استبندگانش نزدیک 

 فرماید: می ؛کند می

جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿
ُ
لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ سَ� ْ ِ� إذَِا دََ�نِ� فَلۡيَسۡ  ٱ�َّ تَجِيبُوا

  .]۱۸۶[البقرة:   ﴾١٨٦وَۡ�ؤُۡمِنُواْ ِ� لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ 
ی من از تو بپرسند، [بگو:] به راستی که من نزدیکم. دعای دعاکننده  و چون بندگانم درباره«

دارم. پس باید که از من فرمان پذیرند و به من ایمان  را هنگامی که مرا [به دعا] بخواند، روامی
 .»آورند باشد که راه یابند

 فرماید: و یا می

مَّن﴿
َ
وءَٓ إذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  ٱلمُۡضۡطَرَّ ُ�ِيبُ  أ �ضِ� وََ�جۡعَلُُ�مۡ خُلَفَاءَٓ  ٱلسُّ

َ
  .]۶۲[النمل:  ﴾ٱۡ�

پذیرد  نه بلکه [سؤال این است] چه کسی [دعای شخص] درمانده را، چون او را بخواند، می«
 »سازد؟ دارد و شما را جانشینان زمین می برمیو سختی را 

به همین خاطر هر قدر و هر زمان که شناخت و معرفت آدمی به خداوند افزایش یابد و پیوندش با او 

در برابر او شدیدتر  اش فروتنیگردد، و  تر می تر گردد دعا و درخواستش به درگاه او فزون مستحکم

ی کارهایشان  شان و در همه ی احوالات رسولان خداوند در همهشود، و به همین خاطر پیامبران و  می

اند، و خداوند به همین  بسیار بیش از دیگر مردمان به دعا روی آورده و بدان پرداخته و آن را انجام داده

های  های متعدد و مناسبت کریم آنان را ستوده است و بخشی از دعاهای آنان در حالت خاطر در قرآن

 فرماید: خداوند در توصیف آنان می .ان داشته استگوناگون را بی

 ﴾٩٠وََ�دۡعُوَ�نَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وََ�نوُاْ َ�اَ َ�شِٰعَِ�  ٱۡ�َيَۡ�تِٰ إِ�َّهُمۡ َ�نوُاْ �َُ�ٰرعُِونَ ِ� ﴿
  .]۹۰[الأنبیاء:   

دند و برای ما خوان شتافتند و ما را با امید و بیم [به دعا] می گمان آنان به نیکوکاری می بی«
 .»فروتن بودند

 نقل کرده: ابراهیم که خداوند از پیامبرش ، دعایی استاز جمله دعاهای انبیاء

ِ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�ءِٓ إسَِۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰۚ إنَِّ رَّ�ِ لسََمِيعُ  ٱلۡكَِ�ِ وَهَبَ ِ� َ�َ  ٱ�َّ  رَبِّ  ٣٩ ٱ�ُّ
لَوٰةِ مُقيِمَ  ٱجۡعَلِۡ�  � رَ�َّنَا وََ�قَبَّلۡ دَُ�ءِٓ  ٱلصَّ يَّ  ٱغۡفرِۡ  رَ�َّنَا ٤٠وَمِن ذُرِّ�َِّ�  ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

  .]۴۱-۳۹[إبراهیم:   ﴾٤١ ٱۡ�سَِابُ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ 
ستایش خداوندی راست که به رغم پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. آری پروردگارم «

روردگارا، مرا و [نیز کسانی] از فرزندانم را، نمازگرار قرار ده. و پروردگارا، پ )۳۹( شنوای دعاست
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مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را، روزی که حساب برپا   پروردگارا، )۴۰( دعای مرا بپذیر
 .»گردد، بیامرز می

ا او را گاه که او از پروردگارش خواست ت را بیان کرده، آن خداوند سبحان دعای پیامبرش نوح 

خداوند  .اند، یاری دهد در برابر قومش که او را تکذیب کرده و در مقابلش موضع خصمانه گرفته

 فرماید: می

ْ َ�ۡنُونٞ وَ ﴿ ْ َ�بۡدَناَ وَقَالوُا بوُا بتَۡ َ�بۡلهَُمۡ قَوۡمُ نوُحٖ فَكَذَّ ّ�ِ   ٓۥرَ�َّهُ  فَدَ�َ  ٩ ٱزۡدُجِرَ ۞كَذَّ
َ
�

ٓ  ١٠ ٱنتَِ�ۡ مَغۡلُوبٞ فَ  بَۡ�بَٰ  َ�فَتَحۡنَا
َ
مَاءِٓ � نۡهَمِرٖ  ٱلسَّ رۡناَ  ١١بمَِاءٖٓ مُّ �ضَ وَفَجَّ

َ
 ٱۡ�ََ� ُ�يُونٗا فَ  ٱۡ�

مۡرٖ قَدۡ قُدِرَ  ٱلمَۡاءُٓ 
َ
ٰٓ أ لَۡ�حٰٖ وَدُُ�ٖ  وََ�َلَۡ�هُٰ  ١٢َ�َ

َ
ٰ ذَاتِ � ۡ�يُننَِا جَزَاءٓٗ لمَِّن  َ�ۡريِ ١٣َ�َ

َ
بأِ

  .]۱۴-۹[القمر:   ﴾١٤َ�نَ ُ�فِرَ 
پرداز شمردند و گفتند: دیوانه  قبل از آنان هم قوم نوح به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغ«

گاه پروردگارش را [به دعا] خواند: به درستی که من  آن )۹( است و [با او] به درشتی رفتار شد
ریزنده  سپس درهای آسمان را به آبی فرو )۱۰( ام. پس [از آنان] انتقام بگیر مغلوب شده

ها جوشاندیم. سپس [آن] آب برکاری که مقدّر شده بود،  و از زمین چشمه )۱۱( گشودیم
زیر نظرِ ما روان  )۱۳( او را بر [کشتیِ] ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم )۱۲( فراهم آمد

 .»بود. برای انتقام به خاطر کسی بود که انکارش کرده بودند
گاه که به بیماری مبتلا شده بود را بیان کرده است و  ، آنخداوند دعای پیامبرش ایوب 

 فرماید: می

يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿
َ
ِ�َ   ٓۥ۞وَ� ّ�ِ مَسَّ

َ
� ُّ رحَۡمُ  ٱل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ وَأ  ۥَ�ُ  فَٱسۡتَجَبۡنَا ٨٣ ٱل�َّ

هۡلَهُ  ۦفَكَشَفۡنَا مَا بهِِ 
َ
ۖ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ أ ٖ عَهُمۡ رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وَذكِۡرَىٰ وَمِثۡلهَُم مَّ  ۥمِن ُ�ّ

  .]۸۴-۸۳[الأنبیاء:   ﴾٨٤للَِۡ�بٰدِِينَ 
و ایوب را [نیز یاد کن]، چون پروردگارش را ندا داد که: آسیبی به من رسیده است و تو «

پس [دعایش] را اجابت کردیم و رنجی را که در خود داشت دور  )۸۳( ترین مهربانانی مهربان
اش و [نیز] مانند آنان را با آنان به رحمتی از جانب خویش و به جهت پندی  ساختیم و خانواده

 .»گزاران به او بخشیدیم برای عبادت
در  یونس  .، را بیان کرده استبلعیدگاه که ماهی او را  ، آن خداوند دعای پیامبرش یونس 

حالی که در شکم ماهی و در اعماق دریا بود به درگاه پروردگارش دعا کرد و خداوند دعایش را پذیرفت. 

 فرماید: خداوند می

 



 ٥  فضیلت دعا -۵۶

قۡدِرَ عَليَۡهِ َ�نَادَىٰ ِ�  ٱ�ُّونِ  وَذَا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�تِٰ إذِ ذَّهَبَ مَُ�ضِٰبٗا َ�ظَنَّ أ ٓ  ٱلظُّ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ن �َّ

َ
أ

نتَ سُبَۡ�ٰ 
َ
لٰمِِ�َ نَكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ أ ِ�  ۨ وََ�َ�لٰكَِ ُ�  ٱلۡغَمِّۚ وََ�َّيَۡ�هُٰ مِنَ  ۥَ�ُ  فَٱسۡتَجَبۡنَا ٨٧ ٱل�َّ

  .]۸۸-۸۷[الأنبیاء:   ﴾٨٨ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 
ها  گیریم و در تاریکی النّون را، چون خشمگین رفت، و گمان کرد [کار را] بر او تنگ نمی و ذی«

کاران  بود [راستینی] جز تو نیست. تو پاک [و منزهی] به راستی من از ستمندا در داد که مع
سان  اش دادیم و مؤمنان را بدین پس [دعایش را] اجابت کردیم و از غم رهایی )۸۷( بودم

 .»دهیم نجات می
شان از  کریم بیندیشد مطالب بسیاری از دعاهای انبیاء و درخواست به همین ترتیب کسی که در قرآن

 یابد. اند را در آن می شان خود را به درگاه الهی انداخته و بدان پناه برده که در تمامی احوال دگار و اینپرور

انجام این کار مورد تعریف  برایچنان که خداوند پیامبران را به دعا نمودن توصیف کرده و آنان را  هم

چنین مؤمنین صادق و بندگان نیکوکارش را بدان تعریف نموده و  هم ؛و تمجید قرار داده است

 فرماید: می

ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  ٱلمَۡضَاجِعِ جُنُوُ�هُمۡ عَنِ  َ�تَجَاَ�ٰ ﴿  ١٦يدَۡعُونَ رَ�َّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ
ۡ�ُ�ٖ جَ  فََ� 

َ
ةِ أ خِۡ�َ لهَُم مِّن قُرَّ

ُ
آ أ  ﴾١٧زَاءَٓۢ بمَِا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ َ�عۡلَمُ َ�فۡسٞ مَّ

  .]۱۷-۱۶[السجدة:   
خوانند و از آنچه به آنان  شود. با بیم و امید پروردگارشان را می پهلوهایشان از بسترها جدا می«

ی روشنی چشم  داند که از آنچه مایه کس نمی پس هیچ )۱۶( کنند ایم انفاق می روزی داده
  .»کردند [پاداش یافتند] داشته شده است. به [پاس] آنچه میاست چه چیزی برایشان نهان 

 فرماید: و یا می

ِينَ َ�فۡسَكَ مَعَ  وَٱصِۡ�ۡ ﴿ ِ  ٱ�َّ  ﴾ۖۥ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  ٱلۡعَِ�ِّ وَ  ٱلۡغَدَوٰةِ يدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب
  .]۲۸[الکهف:   

حالی که خشنودی او و خودت را در همراهی با کسانی که پروردگارشان را به صبح و شام در «
  .»د کنبن خوانند] پای جویند، به [دعا می را می

گونه خوف و هراسی  خاطر و بدون هیچ و یا خداوند در توصیف اهل بهشت آن گاه که با اطمینان

 فرماید: شوند، می جا وارد می بدان

نَۡ�رُٰ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهِِمُ ﴿
َ
تِٰ  ٱۡ� وََ�يَِّتُهُمۡ  ٱللَّهُمَّ �يِهَا سُبَۡ�نَٰكَ  دَعۡوَٮهُٰمۡ  ٩ ٱ�َّعِيمِ ِ� جَ�َّ

نِ 
َ
ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ �يِهَا سََ�مٰٞۚ وَءَاخِرُ دَعۡوَٮهُٰمۡ أ   .]۱۰-۹[یونس:   ﴾١٠ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
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 )۹( های پرناز و نعمت بهشتی، جویباران از فرو دستِ [مساکنِ] آنان جاری است در باغ«
هّمسبحانک «جا  دعاشان در آن

ّ
است و پایان دعاشان [این » سلام«جا  و درودشان در آن »الل

 .»»العالمین الحمدلله ربّ «است] که: 
ی به التماس افتادن و به زانو درآمدن در  ن متقی، و نشانهای مؤمن درنتیجه دعا، روح این دین، و توشه

ی عمل  ن، و آنان که بدان جامهدعاکنندگا ی پیشگاه پروردگار جهانیان است. خداوند ما و شما را از زمره

 ی آن است. کننده ی دعا و اجابت شک او شنونده بی ؛پوشند قرار دهد می

 



 
 
 

ی میان  دلایلی از سنّت بر فضیلت دعا و بیان معیاری برای مقایسه -۵۷
 ذکر و دعا

گر فضیلت  کریم که بیان ی تعدادی از نصوص قرآن درخصوص فضیلت دعا با تکیه بر ارائه تر پیش

آید تعدادی از نصوص سنّت که  عظیم و منزلت والای آن است سخن گفتیم، و در آنچه در ذیل می

سنّت سرشار از  .گردد شمار آن است بیان می ی فضیلت دعا، و منافع و ثمرات و فواید بی دهنده نشان

وصی است که مشتمل بر تشویق به دعا و بیان فضیلت آن، و اجر و پاداش عظیم آن نزد خداوند نص

 است.

دعا همان «فرمودند:  روایت شده است که پیامبر بشیر   بن ها: در سنن از نعمان ی این از جمله

 ، سپس این آیه را تلاوت فرمودند:»عبادت است

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
صاحب اختیارتان گفته است: مرا [با اخلاص] بخوانید تا اجابتتان کنم؛ کسانی که از «

 .١»کنند، با خواری وارد دوزخ خواهند شد کشی می بندگی من گردن
ترین انواع  ترین و بافضیلت که دعا عالی ی منزلت والای دعاست. و این دهنده این حدیث نشان

 هاست. عبادت

ترین عبادت،  بافضیلت«روایت کرده است که:  عباس   بنمرفوع از ا سند حسن و به طورحاکم با 

 و این آیه را تلاوت کرد: .»دعا است

سۡتَجِبۡ لَُ�مۚۡ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
  .٢]۶۰[المؤمن:   ﴾أ

چیزی بر خداوند بلندمرتبه، «فرمودند:  اند که پیامبر روایت کرده ترمذی و دیگران از ابوهریره 

ی فضیلت دعا، و ارزشمند بودن آن نزد خداوند، و  دهنده این حدیث نشان .١»تر از دعا نیست گرامی

المفرد  الأدب در صحیح /)، و علامه آلبانی۷۱۴المفرد (شماره:  )، والأدب۴/۲۶۷)، و المسند (۳۲۴۷الترمذی (شماره:  سنن -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۷۵۷(شماره: 
 ) آن را حسن دانسته است.۱۵۷۹در الصحیحه (شماره: /)، و علامه آلبانی۱/۴۹۱المستدرک ( -٢
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بّ عبادک جایگاه والای آن در عبادات است، و این
ُ
ترین آنهاست. و این به  ت و بافضیلتاه دعا روح و ل

 اند: خاطر چند موضوعی است که اهل علم آن را بیان داشته

 که: ی آنها این از جمله

 دعا به معنی التماس کردن به درگاه خدا و اظهار ضعف، و نیاز به اوست.  -۱

تر  آن عبادت بافضیلت ،باشد در آن حاضرتر اندیشهتر و  هر قدر قلب به هنگام عبادت باخشوع -۲

یابی به این منظور و هدف است چرا که  ترین عبادات برای دست تر است، و دعا نزدیک و کامل

 دارد. نیاز بنده او را به خشوع و حضور قلب وامی

توکل به معنی  ]از سوی دیگر[شک دعا همراه و قرین توکل و طلب یاری از خداوند است،  بی -۳

داشتن اعتماد و اطمینان قلبی به خداوند در کسب چیزهای خوشایند و مورد پسند، و دفع 

کند، بلکه تعبیری از آن توکل و  چیزهای ناخوشایند و ناپسند است، و دعا آن را تقویت می

تردید شخص دعاکننده از ضرورت کامل پناه جستن به خدا باخبر است  بی .تصریح بدان است

لذا در حالی که به پروردگارش امید و  ؛ی کارهایش در دست خدا است داند که همه میو 

به همراه دیگر  ٢طلبد، و این همان روح عبادت است، اش را از او می اطمینان دارد خواسته

به هر حال لازم است این  .سازد موضوعاتی که جایگاه بلند دعا و منزلت والای آن را آشکار می

ه قرار گیرد که این سخن به معنی برتری مطلق دعا بر دیگر عبادات نیست. مطلب موردتوج

دو به صورت  ایناز  یکبلکه جنس ذکر از جنس دعا برتر است آن هم با در نظر گرفتن هر 

این با در نظر گرفتن هر کدام از  .جداگانه، و قرائت قرآن برتر از ذکر، و ذکر برتر از دعا است

تر از  شود که آن را شایسته گاه حالتی بر مفضول عارض می  و است ها به صورت جداگانه آن

 .٣گرداند فاضل می

این قلمروی ارجمند در علم است که بر فرد مسلمان شایسته است آن را درک کرده و با فهمش بدان 

را در هر زمان و حالتی دریابد، و در هر زمان و مکانی به  ،تا کار و سخن برتر ،توجهی ویژه نماید

برای  /تیمیه  بنا شیخ الاسلامبهترین شیوه پروردگارش را عبادت کرده و مولایش را اطاعت نماید. 

ها و زمان آنها و اختلاف مکان، و  برتری دادن عبادات بر یکدیگر و تنوع آنها براساس جنس عبادت

)، و علامه ۱/۴۹۰)، المستدرک (۸۷۰حبان (شماره:  ابن )، و صحیح۳۸۲۹ماجه (شماره:  ) و ابن۳۳۷۰سنن ترمذی (شماره:  -١

 ) آن را حسن دانسته است.۵۴۹المفرد (شماره:  در صحیح أدب /آلبانی
 ).۴۶سعدی (ص: وابد اثر ابنبنگر به: مجموع الفوائد و اقتناص الأ -٢
 ).۱۸۷قیم (ص:  بنگر به: الوابل الصیب اثر ابن -٣

 

                                                                                                                                                             



 ٩  ی میان... بر فضیلت دعا و بیان معیاری برای مقایسهدلایلی از سنت  -۵۷

بیان کرده که در پرتو  ای دقیق را ها ملاک و ضابطه متفاوت بودن توان فرد در انجام آن و مواردی شبیه این

و [است دریابد  ،تواند آنچه را برای او برتر اساس این اعتبارات که بدان اشاره شد می آن فرد مسلمان بر

 .]بدان اقدام نماید

شود: گاه به حسب جنس  شک (عبادت) برتر متنوع و گوناگون می بی«گوید:  می /تیمیه  بنا

س قرائت است، و جنس قرائت برتر از جنس ذکر است، و چنان که جنس نماز برتر از جن عبادات، هم

 جنس ذکر برتر از جنس دعا است.

چنان که قرائت قرآن و ذکر و دعا بعد از نماز  هم ؛کند و گاه با توجه به اختلاف زمان نوسان پیدا می

 گونه نیست. ، اما خواندن نماز ایناستصبح و عصر جایز 

یز ها جا که ذکر و دعا در رکوع و سجدهچنان ؛کند آدمی فرق میو گاه با توجه به اختلاف ظاهر عمل 

چنین به اتفاق علما ذکر و دعا در طواف مشروع  هم .قرآن قرائت نمود حالاتاما نباید در این  ،است

 اما درخصوص قرائت قرآن به هنگام طواف، علماء آراء گوناگونی دارند. است

چنان که در عرفه و مزدلفه  کند، هم می تفاوتبرتر  ادتِ عب ،های مختلف و گاه با در نظر گرفتن مکان

چنین برای  آن؛ هم مانندجمرات و در صفا و مروه ذکر و دعا مشروع است، و نه نماز و  و به هنگام رمی

و ابتدا طواف کرده سپس نماز [شود طواف برتر از نماز خواندن است  کسی که تازه وارد مسجدالحرام می

شوند خواندن نماز برتر است  کسانی که مقیم مکه هستند و وارد مسجدالحرام می ، اما برای]خواند می

به عنوان [ی جنس عبادت متفاوت است،  . و گاه با توجه به اختلاف مرتبه]نمایند سپس طواف می[

زنی که شوهر   .جهاد برای مردان برتر از ادای حج است، اما جهاد زنان به جای آوردن حج است ]مثال:

یافته از  برخلاف زن بیوه که فرمان   طاعتش از همسرش برتر از اطاعتش از پدر و مادرش است،دارد ا

 پدر و مادرش اطاعت نماید.

 ؛کند و گاه انجام عبادت برتر با توجه به قدرت و عدم قدرت بنده در انجام آن عبادت فرق می

ناتوان است، هر چند عبادتی که انجامش از تواند انجام دهد برای او بهتر است از آنچه  عباداتی را که می

ای گسترده است که بسیاری از مردم در آن افراط کرده  و این عرصه ؛او ناتوان از انجام آن است برتر باشد

 اند. و از هوا و هوس خود پیروی کرده

حال به خاطر - پندارند که اگر انجام عبادتی برای او برتری داشته باشد برخی از مردم چنین می

تر  ناسبتی که خاص اوست یا چون برای قلب او سودمندتر است و یا از سوی پروردگارش پذیرفتهم

خواهد آن را برای دیگر مردم به عنوان عمل و عبادت برتر قرار داده و آنان را بدان امر کند.   می -است

ی  کننده یتمصطفی را با کتاب و حکمت برانگیخت و او را رحمتی برای آدمیان و هدا خداوند محمد
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دهد، و بر فرد مسلمان  هر انسانی را به آنچه برای او مفیدتر و نیکوتر است دستور می ؛آنان قرار داد

واجب است که خیرخواه و دلسوز دیگر مسلمانان باشد و برای هر انسانی آنچه را که برای او مفیدتر و 

 نیکوتر است در نظر گیرد.

شان به علم برای آنان  در میان مردم کسانی هستند که پرداختنشود که  بدین ترتیب برای تو روشن می

شان به جهاد برای آنان برتر است، و کسانی هستند که  برتر است، و کسانی هستند که پرداختن

چیزی است که از  و برتر مطلق آن ،١شان به عبادات بدنی مانند نماز و روزه برای آنان برتر است پرداختن

چرا که بهترین کلام، کلام خداوند، و بهترین روش،  ،تر باشد شبیه حال پیامبربه حیث ظاهر و باطن 

 .٢»است روش پیامبر

ترین عبادات و اموری است که او را به  بینی برای کسی که خواهان انجام برترین و کامل چنان که می

در این زمینه است، و ای استوار  ی تحقیقی کامل و شالوده گرداند این مطلب دربردارنده خدا نزدیک می

در آن  در هر زمان و موقعیتی رعایت سنت و روش پیامبر ]عبادت[حاصل آن این است که برترین 

بدین ترتیب فرد  ن به عمل و کار و مقتضای آن زمان؛چنین پرداخت زمان و حال و موقعیت است و هم

 .آورد به دست میترین عبادت را  مسلمان کمال را دریافته و برترین و کامل

اساس تفاوتی  به هر حال لازم است این مطلب دانسته شود که کارهایی که در جنس و نوع برابرند بر

های آدمیان نسبت به ایمان به خدا و محبت به او، و بزرگداشت فرامینش و انجام کارهای  که در قلب

ده و بدان احاطه خالصانه برای او وجود دارد، متفاوتند؛ تفاوتی که جز خدا کسی آن را درک نکر

 یابد. نمی

چرا  ؛طلبیم که ما و شما را به سوی بهترین کارها هدایت و راهنمایی فرماید از خداوند سبحان می

طلبیم که اخلاص در گفتار و  چنین از خداوند می کند، هم که جز او کسی به سوی بهترین، هدایت نمی

 ی ما گرداند. کردار را روزی همه

ی امام  نامه ) در زندگی۸/۱۱۴النبلاء ( توان بدان اشاره نمود مطلبی است که ذهبی در سیرأعلام ای ظریف که در این زمینه می نکته -١

گیری و انجام  ای به امام مالک نوشته و او را به گوشه عابد نامه عمر العُمری بن که عبدالله أنس نقل کرده است و آن این  بن مالک

چنان که رزق و  شک خداوند کارها را تقسیم کرده هم بی«انس در پاسخ او این چنین نوشت:  بن عبادات تشویق کرد، مالک

  ده شود اما دَرِ روزه (یها را تقسیم کرده است، پس چه بسا شخصی دَرِ انجام نماز (بیش از واجبات) به روی او گشو روزی

سنت و نافله) به روی او گشوده نشود و شخصی دیگر دَرِ جهاد به رویش گشوده شود، نشر و گسترش علم از برترین کارهای 

تر از آن  کنم که آنچه را من بدان مشغولم کمتر و پست نیکوست و من بدانچه به رویم گشوده شده راضی و خرسندم و فکر نمی

 ».تو بدان مشغولی، و امیدوارم که هر دوی ما در مسیر خیر و نیکی باشیم چیزی باشد که
 ).۴۲۷-۱۰/۴۲۹الفتاوی ( مجموع -٢
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 کریم آنچه در این باره در سنت رسول اساسی بیان دلایل فضیلت دعا بر  چنان سخن درباره هم

نزد «  فرماید: می که پیامبر بخشی از این احادیث را بیان داشتیم از جمله این تر پیش .، ادامه داردآمده

ی ارجمندی دعا و جایگاه  دهنده این حدیث نشان .١»تر از دعا نیست خداوند عزوجل چیزی گرامی

بّ و روح آن است، و عبادت همان 
ُ
است  هدفیعظیم آن نزد خداوند است؛ زیرا دعا همان عبادت، و ل

بیان  تر پیشچنان که  و هم ،اند که آدمیان به خاطر آن خلق شده و برای تحقق بخشیدن بدان آفریده شده

 ترین عبادت نزد خداوند دعا است. شد گرامی

از جمله احادیثی که درخصوص فضیلت دعا در سنّت آمده حدیثی است که امام احمد و ترمذی و 

د« سندماجه و دیگران با   بنا کسی  هر«فرمودند:   رسول اللهاند که  نقل کرده ز ابوهریره ا »جیِّ

که خداوند دعا را  این حدیث دلیلی است بر این .٢»گیرد خداوند را نخواند، خداوند بر وی خشم می

کند را دوست دارد، و به همین  ای که او را فراخوانده و به درگاهش دعا می چنین بنده دوست دارد و هم

شک این  شود، و بی خشمگین می -نخوانده و دعا ننماید وقتی که او را فرا- اش بندهخداوند از خاطر 

ترین واجبات و وظایف و  که دعا کردن بنده به درگاه پروردگارش از مهم بر این دلیلی است«مطلب 

شود  ترین مطالب الزامی است؛ زیرا در وجوب دوری گرفتن از آنچه موجب خشم خداوند می بزرگ

 فرماید: این سخن خداوند بیان شد که می تر پیش .٣»جود ندارداختلافی و

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
بخوانید تا شما را اجابت کنم؛ کسانی که از صاحب اختیارتان گفته است: مرا [با اخلاص] «

  .»کنند، با خواری وارد دوزخ خواهند شد کشی می بندگی من گردن

)، و علامه ۱/۴۹۰)، المستدرک (۸۷۰حبان (شماره:  ابن )، و صحیح۳۸۲۹ماجه (شماره:  )، و ابن۳۳۷۰سنن ترمذی (شماره:  -١

 ) آن را حسن دانسته است.۵۴۹المفرد (شماره:  در صحیح أدب /آلبانی
گوید:  ی إسناد آن می کثیر درباره )، و ابن۳۸۲۷ماجه (شماره:  )، و ابن۳۳۷۳)، و سنن ترمذی (شماره: ۴۷۷، ۲/۴۴۳المسند ( -٢

 را حسن دانسته است. ) آن۲۶۵۴)، و آلبانی در الصحیحه (شماره: ۴/۹۲التفسیر (». این إسنادی است که اشکالی ندارد«
 ).۲۸الذاکرین اثر شوکانی (ص: تحفة -٣
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ی آن است که اگر آدمی دعا کردن به درگاه پروردگارش را ترک کند این کارش  دهنده این آیه نشان

 ن کار نیست.شود، و شکی در واجب بودن دوری گرفتن از ای کشی محسوب می استکبار و گردن

حدیثی است که امام بخاری در  ،خصوص فضیلت دعا نقل شده چنین از جمله احادیثی که در هم

به صورت  اش از ابوهریره  حبان در صحیح  بناین حدیث را ا است. ادب المفرد روایت کرده

فرمودند:  به صورت مرفوع روایت کرده که پیامبر موقوف، و طبرانی در أوسط به نقل از او، از پیامبر

ترین مردم کسی است که  دهد و بخیل ترین مردم کسی است که در دعا از خود ضعف نشان می ضعیف«

دعا برای هر کسی کاری بسیار ساده و آسان است و به هنگام اقدام بدان  .١»ورزد می بخلدر گفتن سلام 

شخص دعاکننده به خاطر این کار دچار رنج و مشقت نیازمند تلاش و کوشش خاصی نیست و 

ی ناتوانی و ضعف شدید فرد  به همین خاطر ضعف در انجام آن و تأخیر در اجرای آن نشانه .شود نمی

درخور او است که در دیگر  ،آسانی این کارجام دعا عاجز باشد آن هم با وجود است، و کسی که در ان

ای سست و ایمانی ضعیف دارد از انجام دعا  فقط شخصی که ارادهعاجز و ناتوان باشد، و  نیزکارها 

 ناتوان و عاجز است. 

ماجه و دیگران   بناز جمله احادیثی که درخصوص فضیلت دعا آمده حدیثی است که امام احمد و ا

در این » دهد. چیز جز دعا تقدیر را تغییر نمی هیچ«فرمودند:  اند که پیامبر روایت کرده از ثوبان 

حدیث گواهی بر این مطلب وجود دارد که خداوند سبحان آنچه را بر بنده تقدیر کرده با دعای بنده تغییر 

دهد، در همین معنا و مفهوم احادیث زیادی نقل شده است و حاصل معنای آنها این است که دعا  می

اما قیدی در  ،زند اش رقم می خود بخشی از تقدیر خداوند است؛ چون گاه خداوند تقدیری را برای بنده

پس هرگاه بنده به درگاه خدا دعا کند آن  .گنجاند که آن تقدیر زمانی رخ دهد که بنده دعا نکند آن می

یابی  ترین اسباب دست ی آن است که دعا از بزرگ دهنده گرداند، و این خود نشان تقدیر را از او دور می

یابی به خواسته  تقدند دعا تأثیری در دستبه سعادت دنیا و آخرت است، برخلاف تصور گروهی که مع

دعا فقط به خاطر عبادت محض  و معتقدندو نیاز، و دور کردن موارد ناخوشایند و ترسناک ندارد، 

کسی که قدر و اما  ؛آید آید بدون دعا کردن نیز به دست می باشد، و آنچه با دعا کردن به دست می می

و به همین خاطر مردم به دعا کردن و طلب یاری نمودن و «د، گوی منزلت دعا را دریافته باشد چنین نمی

کنم و چیزی از خدا  اند، و کسی که بگوید: من با تکیه بر تقدیر دعا نمی دیگر اسباب دستور داده شده

ی  ، او دچار اشتباه شده است، زیرا خداوند دعا کردن و درخواست نمودن را از جملهکنم نمیدرخواست 

)، و علامه آلبانی هر دو ۵۵۹۱الأوسط (شماره:  )، والمعجم۴۴۹۸حبان (شماره:  ابن )، و صحیح۱۰۴۶المفرد (شماره:  أدب -١

 ).۶۰۱صورت موقوف و مرفوع را صحیح دانسته است. الصحیحه (شماره: 
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توان به مغفرت و رحمت و هدایت و یاری و روزی او دست یافت، و  که با آن میاسبابی قرار داده 

اگر بنده  ،ی دعای بنده آن خیر به او برسد هنگامی که خیری را برای بنده تقدیر کرده باشد که به واسطه

بدان آورد، و آنچه را خداوند از احوال و عواقب آدمیان تقدیر کرده و  دعا نکند آن خیر را به دست نمی

اساس استفاده از اسبابی تقدیر نموده که این اسباب اندازه و کمیت هر تقدیری را به  علم دارد آن را بر

، و خداوند سببدهد مگر با  چیزی در دنیا و آخرت روی نمی .برند سوی زمان و موعد آن پیش می

 .١»ی اسباب و مسببات است آفریننده

شک هر آنچه را خداوند اراده  اساس هر خیری این است که بدانی بی«گوید:  می /قیم  بنامام ا

یابی انجام  در این هنگام است که یقین می ،دهد دهد و هر آنچه را نخواهد روی نمی نماید رُخ می

گزاری  لذا او را به خاطر آنها سپاس ]که بر تو ارزانی داشته[های اوست  کارهای نیک از جمله نعمت

کارهای  شک که بی ها محروم نسازد، و این که تو را از آن کنی میو به درگاهش تضرع و التماس کرده 

نتیجه به زاری و استغاثه به درگاه  در است،  ]علیه تو[ی رها کردن و تنبیه و مجازات او  زشت و گناه نشانه

ی نیک و رها کردن گناهان آوری که مانعی میان تو و مجازاتش گردد، و تو را در انجام کارها او روی می

عارفان بر این مطلب اجماع دارند که هر خیری ریشه و اصلش به اعطای  .به حال خودت رها نکند

گردد، و بر  گردد، و اصل هر شرّی به رها کردن بنده از سوی خدا بازمی توفیق از سوی خدا به بنده بازمی

ا به حال خودت رها نکرده و به خودت نسپارد، این مطلب اتفاق دارند که توفیق آن است که خداوند تو ر

که هر خیری اصل و  هنگامی بنابراینپناهی آن است که تو را به حال خودت رها کند،  و درماندگی و بی

کلیدش دعا به درگاه الهی و  ،اساسش توفیق باشد که آن هم در دست خدا است، و نه به دست بنده

پس هرگاه این کلید را به  .و داشتن بیم و امید نسبت به او است اظهار نیاز و پناه بردن صادقانه به او

گاه که او را از یافتن کلید گمراه سازد باب خیر  خواهد این در برایش باز شود و آن اش عطا کند می بنده

 اگر به کسی این کلید داده نشد به خاطر تباه کردن شکر و 
ً
به رویش بسته باقی خواهد بود... و قطعا

و آن کس که موفق شود به اراده خداوند و یاری او به آن  ،سستی کردن در اظهار نیاز و دعا استسپاس و 

 با شکرگزاری و صداقت در دعا و بیان نیازهایش بوده است
ً
  .٢»کلید دست یابد قطعا

یکی از علما  .نیازی مبرم و اضطراری به دعا دارد شی کارها و امور شک فرد مسلمان در همه بی

ارتباط فرد مسلمان با دعا مثالی زیبا بیان کرده که با آن میزان نیازش بدان روشن شده و درخصوص 

گوید:  امام احمد در کتاب زهد به نقل از قتاده می .گردد شدت ضرورت و اضطرارش به آن آشکار می

 ).۶۹-۸/۷۰الفتاوی ( مجموع -١
 ).۱۲۷-۱۲۸قیم (ص:  الفوائد اثر ابن -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٤

ست یابم مگر مانند شخصی که در دریا بر روی چوبی سوار ا برای مؤمن مثالی نمی«گفت:  /قرِّ وَ مُ 

، شاید خداوند او را نجات دهد و دعا می ، یا ربِّ  .١»کند: یا ربِّ

کسی که صادقانه رو سوی خداوند آورد، و مصرّانه به درگاهش دعا نماید و به طور مکرر 

درخواستش را مطرح نماید، خداوند دعایش را پذیرفته، و امیدش را محقق ساخته، و درخواستش را 

 گشاید. ر و سعادت را در دنیا و آخرت به رویش می، و درهای خیکند میبرآورده 

 ).۳۷۱الزهد (شماره:  -١

 

                                                            



 
 
 

 نیاز آدمی به خداوند، و به دعا و به فریاد خواندن او -۵۹

با و تعالی   های دعا و دلایل منزلت والای آن این است که خداوند تبارک شک از جمله فضیلت بی

نیازیش از بندگانش دعا نمودن آنان را دوست دارد و به بندگانی که او را به فریاد خوانده و به  وجود بی

 فرماید: آن جا که می ،ی اجابت را داده است کنند وعده درگاهش دعا می

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَا ٱ�َّ دَِ� سَيَدۡخُلُونَ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادتِ من کبر «

  .»آیند ورزند، با خواری به جهنّم درمی می
ای که او  خداوند سبحان بنده ؛لطف و احسان و إکرام خداوند نسبت به بندگانش است ی و این نشانه

چنان  گذارد و هم پاسخ نمی کند را بی ، و سخن مؤمنی که با او مناجات میکند نمیرا فراخواند را ناامید 

اید مگر کسی که  ای بندگان من! شما همگی راه گم کرده«فرماید:  که در حدیث قدسی آمده خداوند می

واهید تا هدایتتان کنم. ای بندگان من! شما همگی از من بخ را پس هدایت ،من هدایتش کرده باشم

پس خوراک از من بخواهید تا خوراکتان دهم. ای بندگان  ،که من خوراکش داده باشم اید مگر آن گرسنه

تان  پس پوشش از من بخواهید تا جامه ،اش پوشانده باشم که من جامه اید جز آن من! شما همگی برهنه

پس  ،آمرزم کنید و من هستم که تمام گناهان را می ب و روز گناه میبپوشانم. ای بندگان من! شما ش

ای بندگان من! اگر اوّل و آخر و انس و «فرماید:  و در ادامه می .»طلب آمرزش از من کنید تا بیامرزمتان

تک آنها آنچه را  جن شما همگی در یک زمین گرد هم آیند و از من کمک بخواهند و من نیز به تک

 یک سوزن ی من هیچ چیزی کاسته نمی بدهم، از خزانهاند  خواسته
ّ

آن را  هنگامی که ،شود مگر در حد

روایت کرده  این حدیث را امام مسلم در متنی طولانی از حدیث ابوذر  .»کنند در دریا فرو می

 .١است

ها و  ی نیازمندی ی آن است که خداوند دوست دارد که آدمیان همه دهنده این حدیث نشان

 ،شان را از او طلب نمایند ضروریات دین و دنیایشان از جمله غذا و نوشیدنی و لباس و دیگر مایحتاج

 ).۲۵۷۷صحیح مسلم (شماره:  -١
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طلبند،  ها را از او می چنان که هدایت و مغفرت و توفیق و یاری بر انجام عبادت و چیزهایی شبیه این هم

 دهد. ی آنها را پاسخ می و به آنان وعده داده که همه

که  گر سلطه و قدرت و حکومت کامل خداوند سبحان است، و این یانچنین این حدیث ب هم

شود، هر چند به  های او با بخشش مصرف نشده و از آن کاسته نمی تردید ملک و دارایی و گنجینه بی

اند هر آنچه را که درخواست نمایند  ی جنیان و آدمیانی از اول تا آخر که در یک زمین گردهم آمده همه

ی نیازها به  ی تشویق به افزودن بر درخواست از خداوند و برآوردن همه دهنده ن نشانإعطا نماید، ای

دست خدا، پُر است «فرمودند:  نقل است که پیامبر ی آن است، در صحیحین از ابوهریره  واسطه

 ها و بینید که از بدو آفرینش آسمان بخشد. آیا نمی کاهد. او شب و روز می و انفاق، چیزی از آن نمی

و در صحیح مسلم از  .١»زمین، چقدر انفاق کرده ولی چیزی از آنچه در دست دارد، کم نشده است

وقتی یکی از شما دعا کرد نگوید: خدایا! اگر خواستی «فرمودند:  نقل است که پیامبر ابوهریره 

ی بگیرد و خواسته
ّ

خداوند  چیزی نزد اش را بزرگ و بسیار کند که هیچ مرا ببخش، بلکه طلبش را جد

 .٢»کند سنگینی نمی

 ،تان را افزایش دهید وقتی خداوند را به فریاد خواندید درخواست«گوید:  می ابوسعید خدری 

ی باشید او نمی ]دارایی[چرا که بخشیدن آنچه نزد اوست چیزی از 
ّ

 ؛کاهد، و وقتی که دعا کردید جد

 .٣»ای وجود ندارد زیرا برای خداوند مجبورکننده

ی من  با این بخشش چیزی از خزانه«فرماید:  خداوند در حدیث پیشین بیندیش که می در این سخن

 یک سوزن که آن را در دریا فرو می کاسته نمی
ّ

شک این گفته خود کافی است  بی .»کنند شود مگر در حد

 فرماید: چنان که خداوند می یابد، هم که به طور قطع از آنچه نزد خداوند است چیزی کاهش نمی

ِ عِندَُ�مۡ ينَفَدُ وَمَا عِندَ  امَ ﴿  .]۹۶[النحل:   ﴾باَقٖ�  ٱ�َّ
  .»رود و آنچه در نزد خداوند است باقی است آنچه در نزد شماست از میان می«

سپس آن را درآورند این کار چیزی از آن  شودشک وقتی که سوزنی در دریایی فرو برده  بی

وقتی  .کاهد البته این کار چیزی از دریا نمی ؛حتی اگر فرض شود گنجشکی از آن بنوشد ،کاهد نمی

گوید: موجود شو  خداوند چیزی اراده نماید حال بخشش باشد یا عذاب یا هر چیز دیگری، به آن می

 فرماید: چنان که خداوند می شود، هم درنگ] موجود می پس [بی

 ).۹۹۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۶۸۴صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۶۷۹صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ) نقل کرده است.۶/۲۱،۴۷این سخن را ابن ابوشیبه در المصنف ( -٣

 

                                                            



یادخواندن او نیاز آدمی به خداوند، و به دعا و -۵۹  ١٧  فر

﴿ ٓ مَا مۡرُهُ  إِ�َّ
َ
رَا  ٓۥأ

َ
ن َ�قُولَ َ�ُ  ًٔ دَ شَۡ� إذَِآ أ

َ
  .]۸۲[یس:   ﴾٨٢ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥا أ

جز این نیست که فرمانش چون [آفریدنِ] چیزی را بخواهد [این است] که به او گوید: «
 .»شود درنگ موجود می موجود شو. پس بی

 فرماید: و یا می

ن �َّقُولَ َ�ُ  إِ�َّمَا﴿
َ
رَدَۡ�هُٰ أ

َ
ءٍ إذَِآ أ   .]۴۰[النحل:   ﴾٤٠ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥقَوُۡ�اَ لَِ�ۡ

فرمان ما برای چیزی که چون [انجام] آن را خواهیم، تنها این است که به او گوییم: موجود «
 .»شود درنگ] موجود می شو. پس [بی

توان تصور کرد که از آنچه در اختیار اوست  حال کسی که مقام و منزلتش این چنین است چگونه می

 پایان یابد؟، شاعر چه زیبا سروده است که:چیزی کاسته شده یا 

ــع ــی طم ــوق عل ــعن لمخل  لا تخض
 

 فــــإنّ ذاک مضــــرٌّ منــــک بالــــدین 
 

 .رساند زیرا چنین کاری به دینت آسیب می ؛به خاطر طمع در برابر آدمیان سر فرودمیاور

 واســترزق اللــه ممّــا فــی خزائنــه
 

مـــا هـــی بـــین الکـــاف و النـــون 
َّ
 فإن

 

چرا که آن میان یک کاف و نون (کن: باش)  ؛های پروردگار است بخواه گنجینهروزیت را از آنچه در 

 .١است

محتاج خداوند است، نه یک چشم برهم   ی نیازهایش، ی کارهایش، و در همه شک آدمی در همه  بی

و نیاز  در مقابل پروردگار بی .نیاز نیست زدن و نه حتی کمتر از آن نیز از پروردگار و یاور و مولایش بی

 ؛شود متوجه او نمی نیزستوده است، او نیازی به عبادات و دعاهای بندگان ندارد، و سود چنین کاری 

شوند متضرر  برند، خدا از معصیتی که آدمیان مرتکب می بلکه این آدمیان هستند که از آن بهره می

ین خاطر است که بینند و به هم می زیانبلکه این آدمیان هستند که به واسطه چنین کاری  ؛شود نمی

 فرماید: خداوند می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� نتُمُ  ٱ�َّاسُ ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلۡفُقَرَاءُٓ أ ُ وَ  ٱ�َّ  يذُۡهبُِۡ�مۡ   ١٥ ٱۡ�َمِيدُ  ٱلۡغَِ�ُّ هُوَ  ٱ�َّ

ۡ
إنِ �شََأ

تِ ِ�َلۡقٖ جَدِيدٖ 
ۡ
ِ َ�لٰكَِ َ�َ  وَمَا ١٦وََ�أ   .]۱۷-۱۵[فاطر:   ﴾١٧بعَِزِ�زٖ  ٱ�َّ

اگر بخواهد  )۱۵( نیاز ستوده است شما به خداوند نیازمندید و خداوند است که بی ای مردم،«
آورد و این [کار] بر خداوند دشوار  برد، و آفرینشی نوین [در میان] می شما را [از بین] می

  .»نیست

 ).۲۱۴-۲۱۸رجب (ص:  الحکم اثر ابن العلوم و بنگر به: جامع -١
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 فرماید: و یا می

نِ ﴿ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِ�َّمَ  ۖۦ فَإِ�َّمَا َ�هۡتَدِي ِ�فَۡسِهِ  ٱهۡتَدَىٰ  مَّ   .]۱۵[الإسراء:   ﴾ا يضَِلُّ عَليَۡهَا
یابد، و هرکس که گمراه شود، فقط به  هرکس که راه بیابد، فقط به [سود] خودش راه می«

  .»شود زیان خود گمراه می
 فرماید: و یا می

زِ�دَنَُّ�مۡۖ وَلَ�نِ َ�فَرُۡ�مۡ إنَِّ عَذَاِ� لشََدِيدٞ  �ذۡ ﴿
َ
ذَّنَ رَ�ُُّ�مۡ لَ�نِ شَكَرُۡ�مۡ َ�

َ
 وَقاَلَ  ٧تأَ

نتُمۡ وَمَن ِ� 
َ
�ضِ مُوَ�ٰٓ إنِ تَۡ�فُرُوٓاْ أ

َ
َ َ�ِيعٗا فَإنَِّ  ٱۡ�   .]۸-۷[إبراهیم:   ﴾٨لَغَِ�ٌّ َ�يِدٌ  ٱ�َّ

م داشت که اگر سپاس گزارید به شما افزون دهم و اگر کفر گاه که پروردگارتان اعلا و آن«
ورزید، [بدانید که] عذابِ من سخت است و موسی گفت: اگر شما و هرکس که در زمین 

  .»نیازِ ستوده است است، همگی کفر ورزید [بدانید که] خداوند بی
اوند از بندگان، و عبادات و نیازی کامل خد تردید با وجود بی معنا و مفهوم بسیارند. بی اینآیات در 

های آنها، بسیار دوست دارد که دعای دعاکنندگان اهل خشوع و خضوع را بشنود، و عبادت  دعاها و توبه

کننده به سوی خود بسی  کنندگان بازگشت ی توبه بردار را ببیند، و از توبه کنندگان مطیع و فرمان عبادت

شود،  اش خشنود می ی بنده یابد از توبه اش را می شود، حتی بیش از کسی که شتر گمشده خشنود می

قدر به دنبالش گشته که  شتری که غذا و آشامیدنی فرد بر روی آن است و آن را در بیابانی گم کرده، و آن

از یافتن آن مأیوس شده و خود را تسلیم مرگ نموده، پس این حالت بر چشمانش غلبه نموده و به خواب 

این اوج خشنودی و خوشحالی است  .بیند که شترش در کنار اوست یدار شده و میاما به ناگاه ب ،رود می

یابد  ی بندگانش بسی بیشتر از این شخصی که شترش را می کند، خداوند از توبه که آدمی آن را تصور می

نیازی کامل خداوند از عبادات و توبه و بازگشت بندگان به سوی  این با وجود بی ؛گردد خشنود می

گردد، و نه خداوند. این به خاطر اوج احسان و بخشندگی  ها به بندگان بازمی ی این و سود همه اوست،

خداوند دوست دارد که  .منفعت و دفع مضرت از آنان است  اش به جلب او به بندگانش و علاقه

بندگانش او را بشناسند و دوستش بدارند و تقوای او را پیشه سازند و از او ترسیده و اطاعتش نمایند و به 

، از کند می، دعاها را اجابت بخشد میگناهان را او و دوست دارد آدمیان بدانند که  .او نزدیکی جویند

ی  ی بنده دهد. شایسته شمار روزی می رکس که بخواهد بیها را عفو کرده و به ه ی ، بدگذرد میها  لغزش

مؤمن به خداوند است که هر گاه صفات کمال و جلال پروردگارش را شناخت و به کرم و احسان و 

ی نیازهایش را به درگاه او عرضه کند و بر دعا و مناجاتش با او بیفزاید  همه ،لطف و بخشندگی او پی برد

. پروردگارا ما را شوند میکافران از رحمت خدا ناامید  تنهاچرا که  ؛نگردد و از رحمت پروردگار مأیوس

 



یادخواندن او نیاز آدمی به خداوند، و به دعا و -۵۹  ١٩  فر

به یافتن و حرکت بر راه راست خودت موفق گردان، و ما را بر انجام طاعتت یاری ده، و به اندازه یک 

 چشم برهم زدن و حتی کمتر از آن، ما را به حال خود رها مکن.

 





 
 
 

 اجابت دعاکنندگان از سوی خداوند -۶۰

چنان سخن ما درخصوص بیان منزلت دعا، و فضیلت و جایگاه والای آن نزد خداوند است؛  هم

های دعا این است که خداوند وعده داده هرکس او را بخواند دعایش را اجابت  شک از جمله فضیلت بی

دهد،  خواهد بدو می و آنچه را می کند می، و درخواستش را برآورده گرداند میو امیدش را متحقق  کرده

 فرماید: خداوند می

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
من کبر  و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادتِ «

  .»آیند ورزند، با خواری به جهنّم درمی می
دستور داده و پذیرش آن  شو این از لطف و کرم پروردگار است که بندگانش را به دعا کردن به درگاه

چنان  نماید، و خواهان آن است که بندگان بر میزان دعا و درخواست خود بیفزایند، هم را نیز تضمین می

ترین بندگان در نزدش آن کسی است که از او  ب ای کسی که محبو«گوید:  می /که سفیان ثوری

افزاید، و ای کسی که منفورترین بندگان در  درخواست نموده و بر درخواستش پافشاری کرده و بر آن می

ای  شک کسی جز تو چنین ویژگی پروردگارا بی ؛نزدش کسی است که هیچ درخواستی از او ندارد

 .١ند حاتم و دیگران نقل کرده ابی  بنن را ااین سخ» ندارد.

 مبنی بر اینکهبه صحت رسیده است  احادیث بسیاری در تشویق و ترغیب به دعا از سوی پیامبر

و دعای دعاکنندگان را اجابت  کند اعطا میکنند  کنندگان آنچه را درخواست می خداوند به درخواست

تر از آن است  خداوند سبحان با حیا و بخشنده است، بخشنده .کند نماید و امید مؤمنین را ناکام نمی می

که او را خوانده، رد کند یا کسی که با او به راز و نیاز پرداخته را ناکام نماید یا دست رد بر  که پاسخ آن

 سینه کسی نهد که از او چیزی درخواست کرده است.

آن را حسن دانسته است از  الباری در فتح ابن حجر که حافظ سندیابوداود و ترمذی و دیگران با 

شک خداوند باحیا و بخشنده است، از  بی«فرمودند:   رسول اللهاند که  نقل کرده سلمان فارسی 

 ).۴/۸۵کثیر ( بنگر به تفسیر ابن -١
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در  پیامبر .١»کند، آنها را خالی برگرداند کند که وقتی او دستش را به سوی وی بلند می اش حیا می بنده

 فرماید:  حدیث نزول پروردگار می

الآخر فيقول: من  ر�نا تبارک و تعالى كل ليله الى السماء الدنيا ح� يبقى ثلث الليلي�ل «
  .٢»يدعو� فاستجيب له، من �سأل� فأعطيه، من �ستغفر� فأغفرله؟

شود و  می به آسمان دنیا نازلپروردگار ما هر شب وقتی که یک سوم آخر شب باقی است، «

کند تا  عوتش را اجابت کنم؟ و چه کسی از من درخواست میخواند تا د فرماید: چه کسی مرا می می

 »خواهد تا او را بیامرزم؟ اش را به او عطا نمایم؟ چه کسی از من آمرزش می خواسته

رسد آن را از  این حدیثی متواتر است که جمعی از صحابه که تعدادشان به بیست و هشت نفر می

 اند. روایت کرده پیامبر

در حدیث قدسی در بیان جایگاه اولیای متقی نزد خداوند آمده که خداوند تبارک و تعالی 

ام با چیزی برای  کنم. بنده هرکس با یکی از دوستان من عداوت ورزد، به او اعلام جنگ می«فرماید:  می

نوافل [بر  ام همچنان از طریق [افزودن] تواند به من نزدیک گردد و بنده تر از فرایض، نمی من محبوب

گردد و وقتی محبوب من گردید، من آن  گاه که محبوب من می شود تا آن تر می فرایض] به من نزدیک

هایی خواهم  بیند و آن دست آن میبا شنود و آن چشمی خواهم بود که  گوشی خواهم بود که او با آن می

رود و هرگاه از من  ها راه می کند و آن پاهایی خواهم بود که با آن بود که با آنها اِعمالِ قدرت می

 آن را به او عطا می
ً
 به او پناه  درخواست چیزی نماید، حتما

ً
کنم و هرگاه به من پناه بیاورد، حتما

 روایت کرده است. صحیح خوداین حدیث را امام بخاری در  .»دهم می

ی آنند که  دهنده اند آشکارا نشان شک این احادیث و دیگر احادیثی که در همین مفهوم بیان شده بی

دهد و امید کسی که بدو امید  ی مؤمنش که درخواستی از او نماید نمی خداوند متعال جواب ردّ به بنده

حجر   بنا که حافظ چنانگاه این مطلب موجب طرح اشکال و ابهامی شده،  .گذارد بسته را ناکام نمی

اما  ،اند کرده و بر آن پافشاری نموده گان و افراد نیکوکار دعا پیشه که گروهی از عبادت کند میبیان 

پاسخ این ابهام این است که اجابت به «فرمایند:  می /پاسخی به دعایشان داده نشده است، ایشان

گردد، و گاه  شود بلافاصله برآورده می گاه خود آنچه درخواست می ؛گیرد های گوناگون صورت می شیوه

گردد  پذیرد، و گاه درخواست پذیرفته می تأخیر صورت می گردد اما به خاطر حکمتی با همان برآورده می

 ).۱۱/۱۴۳(  الباری )، و فتح۸۷۶حبان (شماره:  ابن و صحیح  )،۳۵۵۶)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۴۸۸سنن ابوداود (شماره:  -١
 ).۷۵۸)، و صحیح مسلم (۷۴۹۴)، (۶۳۲۱)، (۱۱۴۵صحیح بخاری شماره ( -٢
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درخواست مصلحتی نقد وجود ندارد، و در  ]پذیرش[از این رو که در  ،اما نه خود آنچه درخواست شده

شک  بی«فرماید:  چنین می هم .١»یا بهتر از آن وجود دارد آنچه [به جای آن] رخ داده مصلحتی حتمی

گاه همان مطلوب  .های گوناگون است گردد، اما اجابت به شکل مستجاب میای  دعای هر دعا کننده

  بندر همین مفهومی که ا». ٢]شود به او داده می[گردد و گاه عوض آن  درخواست شده برآورده می

 ةبیان داشته احادیث متعددی روایت شده از جمله: در حدیثی که ترمذی و حاکم از عباد /حجر

 حجر آن را صحیح دانسته است، پیامبر  بناند و حافظ ا وع نقل کردهبه صورت مرف صامت  بن

 خداوند خواسته«فرمایند:  می
ً
ی او را عطا یا به  هر مسلمانی در زمین به درگاه خدا دعایی بکند قطعا

 .٣»کند ی آن، بدی را از او دور می اندازه

اند  روایت کرده بوسعید خدری امام احمد، و امام بخاری در أدب المفرد، و حاکم و دیگران از ا

  آن نه گناهی باشد و نه قطع صله هر مسلمانی که دعایی بکند و در«فرمودند:  که پیامبر
ً
ی رحم، حتما

که  کند، و یا این دارد: یا دعای او را به زودی قبول می خداوند یکی از این سه مورد را به او ارزانی می

، گفتند: ای رسول »کند ای مانند آن را از او دور می کند، و یا بدی برای آخرتش ذخیره می ]ثوابش را[

 .٤»کند خداوند زیادتر می«فرمودند:  خدا ما از این پس بیشتر دعا خواهیم کرد، ایشان 

در این احادیث بیان کرده دعایی که عاری از تجاوز و  ،که صادق و تصدیق شده است پیامبر خدا 

باشد به طور حتم آن درخواست بلافاصله پذیرفته شده یا خیری همانند آن برای بعدها در نظر  تعدی

درخواست  شود که اجابتِ  شود، بدین ترتیب روشن می ای مانند آن از او دور می شود یا بدی گرفته می

شین است، تر از اعطای همان چیزی است که درخواست شده. این پاسخ اشکال و ابهام پی دعاکننده عام

 اند: چنین علما دو جواب دیگر نیز برای این مطلب بیان کرده هم

 به معنایدرخواست شده نیست، بلکه [مطلب] اعطای مطلق  به معنایکننده  اجابت دعا -۱

تر از  کننده است، و اجابت عام تر از سائل و درخواست کننده عام دعاکننده است، دعا اجابتِ 

در حدیث نزول  تر پیشچنان که  رخواست کننده است، همدادن و اعطا کردن به سائل و د

خواند  چه کسی مرا می«فرماید:  خداوند تفاوت میان آنها در سخن خداوند آمده است که می

 ).۱۱/۳۴۵الباری ( فتح -١
 ).۹۵-۱۱/۹۶الباری ( فتح -٢
 ).۱۱/۹۶الباری ( )، فتح۳۵۷۳سنن ترمذی (شماره:  -٣
المفرد (شماره:  در صحیح ادب /)، و علامه آلبانی۱/۴۹۳)، و المستدرک (۷۱۰المفرد (شماره: )، و أدب۳/۱۸المسند ( -٤

 ) آن را صحیح دانسته است.۵۴۷
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اش را به او عطا  کند تا خواسته تا دعوتش را اجابت کنم؟ و چه کسی از من درخواست می

کننده (سائل)، و میان اجابت و عطا  تتفاوت است میان دعاکننده (داعی) و درخواس» نمایم؟

چنان پابرجاست آن هم از این جهت که  کردن، اما اشکال و ابهام با این پاسخ هم

چنان که در همین حدیث نزول آمده  کننده نیز به عطا کردن وعده داده شده، هم درخواست

 است.

ر اعمال چون سای زیرا طبیعت و ماهیت آن هم ؛شک دعا کردن مقتضی اجابت است بی -۲

یابی  نیکوست که انجامشان مقتضی پاداش و اجر است، پس دعا سببی است که مقتضی دست

هرگاه شروط آن حاصل گشت و  بنابراین ،به مطلوب است، و سبب دارای شروط و موانع است

چنان که  آید، هم گردد، والا این مطلوب به دست نمی مطلوب حاصل می رفتموانع آن از میان 

 ادامه دارد. بحثاعمال نیک و سخنان پاکیزه چنین است، و این  ماهیت پذیرش

 



 
 
 

 پذیرش دعا به فراهم شدن شرایط و از بین رفتن موانع بستگی دارد -۶۱

 فرماید:  این سخن خداوند متعال را بیان داشتیم که می تر پیش

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

 .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
اجابت کنم. آنان که از عبادتِ من کبر و پروردگارتان گفت: مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان «

  .»آیند ورزند، با خواری به جهنّم درمی می
خواهد او را اجابت  ،خداوند را به دعا بخواند سی آن است که هر ک دهنده که این آیه نشان و این

 ییبعضی از دعاکنندگان دعا گاهاند که  چنان بیان داشتیم که برخی از علما اشکال گرفته ، همکرد

ای از  شود و یا به پاره اما دعایشان متحقق نمی ،شوند کنند و از خداوند انجام اموری را خواستار می یم

 وبیان شد  پاسخسه  تر پیشاند که  های متعددی به این مطلب داده شود، علما جواب آنها جواب داده می

یابی به  است که مقتضی دست: دعا سببی کهنیکوترین و زیباترین پاسخی که در این باره گفته شده این 

پس هرگاه شروط آن حاصل شد و  ؛یابی به مطلوب خود شروط و موانعی دارد مطلوب است و دست

در غیر این صورت مطلوب  ؛گردد موانع آن مرتفع گشت و از میان رفت مطلوب تحقق یافته و عملی می

ی کارهای نیک و اذکار سودمند است، دعا  چنان که این ماهیت و سرشت همه هم ؛گردد محقق نمی

شود که شخص مسلمان شروط آن را به تمامی برآورده و از موانع پذیرش آن  فقط زمانی پذیرفته می

 شود. شک این کار پذیرفته نمی دوری بگیرد اما وقتی که مانع وجود داشته و شرط از میان رود بی

شک دعا به خودی خود مفید و سودمند است، دعا کلید هر  یز این چنین است، بیماهیت دعا ن

خیری در دنیا و آخرت است، اما دعا طالب و خواهان نیروی شور و اشتیاق دعاکننده و درستی عزم و 

 گردد. نیت زیبای او، و دوریش از اموری است که مانع پذیرش آن می

ترین ابزارها در دفع شرّ و زیان، و کسب خواسته و  تمندشک دعا از قدر بی«گوید:  می /قیم  بنا

دعایی  مثلا ،گردد؛ یا به خاطر ضعفی که در خود دعا است  منفعت است، اما گاه اثرش پدیدار نمی

پسندد و یا به خاطر ضعف قلب و  ای که در آن است نمی به خاطر تجاوز و تعدی خداوند آن را که باشد

که در این حالت دعا به منزله کمانی  آنهنگام به د و عدم حضور قلب آوری به سوی خداون عدم روی

گردد ضعیف است، و یا به خاطر وجود  شک تیری که از آن پرتاب می است بسیار شل و ضعیف و بی
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و ظلم و سیطره یافتن گناهان بر  حرام خوریاز جمله  ،گردد مانعی که باعث عدم پذیرش دعا می

نان که در مستدرک حاکم در حدیثی از چو شهوت و لهو بر آنها، ها، و چیره شدن غفلت  قلب

خداوند را بخوانید، در حالی که یقین داشته باشید که دعایتان «فرمودند:  آمده که پیامبر ابوهریره

به کارهای   شک خداوند والامرتبه دعایی را که از قلبی غافل و سرگرم شود، و بدانید بی پذیرفته می

برد،  این دارویی سودمند است که درد را از بین می .١»نماید پذیرد و اجابت نمی خیزد، نمی بیهوده، برمی

چنین خوردن حرام شدت و قدرت  برد، و هم اما غفلت قلب از خداوند قدرت و شدت آن را از بین می

که آمده  مسلم در حدیثی از ابوهریره  چنان که در صحیح هم ؛کند آن را از بین برده و ضعیف می

پذیرد.  تردید خداوند پاک و پاکیزه است و جز پاک و پاکیزه، چیز دیگری را نمی بی«فرمودند:  پیامبر

خداوند مؤمنان را درست به همان چیزی دستور داده که پیامبران را بدان دستور داده است. خداوند 

 متعال فرموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ُ�وُاْ مِنَ  ٱلرُّسُلُ  َ�ٰٓ ْ وَ  ٱلطَّ  ﴾٥١َ�لٰحًِاۖ إِّ�ِ بمَِا َ�عۡمَلُونَ عَليِمٞ  ٱۡ�مَلُوا

 .]۵۱[المؤمنون:   
ای پیامبران، از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید. به راستی که من به آنچه «

  .»کنید دانا هستم می
 و باز فرموده:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ   .]۱۷۲[البقرة:   ﴾ءَامَنُواْ ُ�وُاْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزقََۡ�ُٰ�مۡ  ٱ�َّ

  .»ایم بخورید ای که به شما روزی داده ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه«
ای  کند؛ دارای موهایی ژولیده و چهره کسی را یادآور شد که سفر خود را طولانی می سپس پیامبر

ای پروردگار! ای پروردگار! اما «گوید]:  کند [و می آسمان دراز میغبارآلود است. دستانش را به سوی 

اش و پوشاکش حرام است و به طور کلی از راه حرام تغذیه شده  یدر همان حال خوراکش، آشامیدن

 .٣ ،٢»شود؟ است. بنابراین چگونه دعای چنین کسی پذیرفته می

) آن را حسن دانسته ۲۴۵الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۳۴۷۹)، در سنن ترمذی (شماره: ۱/۴۹۳المستدرک ( -١

 است.
 ).۱۰۱۵مسلم (شماره:  صحیح -٢
 ).۹-۱۰الجواب الکافی (ص  -٣

 

                                                            



 ٢٧  موانع بستگی داردرفتن  ایط و از بینشدن شر  پذیرش دعا به فراهم -۶۱

ی پذیرش دعا و یا عدم پذیرش آن را  به آداب دعا، و به اسبابی که زمینه در این حدیث پیامبر

ی ارشاداتی مهم و اشاراتی سودمند در این باره  این حدیث دربردارنده .کنند اشاره نموده است فراهم می

 الله به زودی توضیح آنها خواهد آمد. شاء است که ان

پذیرش دعا به وجود تحقق شروط و از بین رفتن ی وابسته بودن  دهنده از جمله احادیثی که نشان

دعای شما «فرمودند:  نقل شده که پیامبر حدیثی است که در صحیحین از ابوهریره  ،موانع است

  .١»شود مادامی که عجله نکنید و نگویید: دعا کردیم و قبول نشد قبول می

همیشه از بنده دعا قبول « فرمودند: روایت شده است که پیامبر در صحیح مسلم از ابوهریره 

، گفته شد: ای رسول خدا! »شود مادامی که مضمون دعای او گناه یا قطع رحم نباشد و عجله نکند می

عجله آن است که بگوید: دعا کردم و دعا کردم و ندیدم که خداوند دعای «عجله چیست؟ فرمودند: 

 .٢»کند ا ترک میشود و دعا کردن ر بُرد و ناامید می من را قبول کند، بعد می

د از انس سنددر مسند امام احمد با  تا «فرمودند:   رسول اللهروایت شده که  مالک   بن جیِّ

ورزد؟  گفتند: ای رسول خدا! چگونه شتاب می» شتاب نورزد، در خیر و نیکی است. زمانی که بنده

 .٣»ه نشد!گوید: به پیشگاه پروردگارم دعا کردم؛ دعایم پذیرفت می«فرمود:  پیامبر

شخص عجول از  زیرا شود، از آثار دعا میکه مانع  از جمله آفاتی استعجله کردن در پذیرش دعا 

  کند، و با این کار هم امید گشته و دعا را ترک می نا ]نهایت و در[تنگ شده  قرار و دل تأخیر اجابت بی

کارد  شبیه کسی است که بذری پاشیده یا نهالی را می«گوید:  می /قیم  بنکه ا دگرد چون شخصی می

کشد آن را  کند به مراقبت و آبیاری آن، اما هنگامی که رشد و به ثمر نشستن آن به درازا می و شروع می

 .٤»کند رها کرده و فراموشش می

» قطع رحم نباشد.مادامی که مضمون دعای او گناه یا «فرماید:  در حدیث پیشین می که پیامبر این

که آدمی دعایی ننماید که درخواست انجام  اشاره دیگری به مانعی از موانع پذیرش دعا است و آن این

ی حکمت خداوند و لطف و احسان  گناه یا معصیت یا آسیب رسیدن به خود یا دیگری باشد و این نشانه

پذیرفت این امر منجر به  کرده را می هایش است، اگر خداوند هر آنچه را که آدمی درخواست او به آفریده

 فرماید: چنان که خداوند سبحان می ، همشد میوقوع مفاسد متعددی برای او یا دیگران 

 ).۲۷۳۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۳۴۰صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۷۳۵صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۲۱۰، ۳/۱۹۳لمسند (ا -٣
 ).۱۳الجواب الکافی (ص:  -٤

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٨

لُ ﴿ ُ ۞وَلوَۡ ُ�عَجِّ َّ للِنَّاسِ  ٱ�َّ ِ  ٱسۡتعِۡجَالهَُم ٱل�َّ جَلُهُمۡۖ  ٱۡ�َۡ�ِ ب
َ
  .]۱۱[یونس:   ﴾لَقُِ�َ إَِ�ۡهِمۡ أ

انداخت،  پیش می -طلبند چنان که خیر را به شتاب می- مردم شرّ راو اگر خداوند برای «
  .»شد اجلشان در حقّ آنان به انجام رسانده می

 فرماید: و یا می

هۡوَاءَٓهُمۡ لَفَسَدَتِ  ٱۡ�َقُّ  ٱ�َّبَعَ  وَلوَِ ﴿
َ
َ�َٰ�تُٰ أ �ضُ وَ  ٱلسَّ

َ
ۚ  ٱۡ�   .]۷۱[المؤمنون:   ﴾وَمَن �يِهِنَّ

کس که در آنهاست،  ها و زمین و هر آن کرد، آسمان ایشان پیروی میه و اگر حقّ از خواسته«
  .»شدند تباه می
 فرماید: و یا می

�َ�ٰنُ  وََ�دۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�ِ ِّ ب ِ  ۥدَُ�ءَٓهُ  ٱل�َّ �َ�ٰنُ وََ�نَ  ٱۡ�َۡ�ِ� ب   .]۱۱[الإسراء:   ﴾١١عَجُوٗ�  ٱۡ�ِ
کار  کند و انسان شتاب نفرین میی بدی [نیز] چون دعایش در موردِ نیکی  و انسان درباره«

 .»است
ی آنند که اجابت دعا به تحقق شروط و از بین  دهنده شود که نصوص نشان بدین ترتیب فهمیده می

الله به زودی تعدادی دیگر از آنها بیان  شاء رفتن موانع بستگی دارد، به برخی از آنها اشاره شد و ان

 گردد. می

 



 
 
 

 چهار سبب برای پذیرش دعا -۶۲

تردید از احادیث عظیم جامعی که آداب دعا و شروط آن و موانع قبول آن را بیان کرده حدیثی  بی

تردید خداوند  بی«فرمودند:   اللهرسول نقل شده که  است که در صحیح مسلم آمده و از ابوهریره 

پذیرد. خداوند مؤمنان را درست به همان  پاک و پاکیزه است و جز پاک و پاکیزه، چیز دیگری را نمی

 چیزی دستور داده که پیامبران را بدان دستور داده است. خداوند متعال فرموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ُ�وُاْ مِنَ  ٱلرُّسُلُ  َ�ٰٓ ْ وَ  ٱلطَّ  ﴾٥١َ�لٰحًِاۖ إِّ�ِ بمَِا َ�عۡمَلُونَ عَليِمٞ  ٱۡ�مَلُوا

  .]۵۱[المؤمنون:   
ای پیامبران، از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید. به راستی که من به آنچه «

  .»کنید دانا هستم می
 و باز فرموده:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ   .]۱۷۲[البقرة:   ﴾مَا رَزقََۡ�ُٰ�مۡ ءَامَنُواْ ُ�وُاْ مِن طَيَِّ�تِٰ  ٱ�َّ

  .»ایم بخورید ای که به شما روزی داده ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه«
ای  کند؛ موهایی ژولیده و چهره کسی را یادآور شد که سفر خود را طولانی می سپس پیامبر

ار! ای پروردگار! اما در گوید]: ای پروردگ کند [و می . دستانش را به سوی آسمان دراز میداردغبارآلود 

اش و پوشاکش حرام است و به طور کلی از راه حرام تغذیه شده است.  همان حال خوراکش، آشامیدنی

 .١»شود؟ بنابراین چگونه دعای چنین کسی پذیرفته می

و شروط  گردد که در آن تعدادی از آداب دعا محسوب می پیامبر ٢این حدیث جزو کلمات جامع

این آداب را با اشاره به  گردد را گردآورده است، پیامبر اموری که مانع از پذیرش آن میو قبول آن، 

که خوراکی حرام مانعی از موانع پذیرش دعا  حرام آغاز کرده است و این خوردناهمیت و وخامت 

چنان  مفهوم مخالف این مطلب آن است که پاک بودن غذا سببی از اسباب پذیرش دعا است. هم .است

را پاک کند و  خوراکش ،کسی که دوست دارد خداوند دعایش را بپذیرد«گوید:  می /منبه  بن وهب که

پذیرش دعایش از میان  ی درباره أبی وقاص  بن ، و هنگامی که از سعد»از غذای پاک تغذیه نماید

 ).۱۰۱۵مسلم (شماره:  صحیح -١
 کلماتی هستند که در لفظ، اندک و در معنی، ژرف و پرمغزند. -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٣٠

 ای را به سوی دهانم هیچ لقمه«در پاسخ گفت:  ]که علت چیست؟[سؤال شد   رسول اللهاصحاب 

 .١»ام از کجا آمده و از کجا خارج شده که دانسته ام مگر این بلند نکرده

از حرام تغذیه کند، و از حرام بنوشد، و از حرام بپوشد، و با حرام  -پناه بر خدا- اما کسی که

در این  شود، به همین خاطر پیامبر زندگی بسر برد، این کارش سبب عدم اجابت دعایش می

این استفهامی است که به » شود؟ بنابراین چگونه دعای چنین کسی پذیرفته می«فرماید:  حدیث می

شان حرام  چنین گاه ارتکاب کارهایی که انجام هم  .ی تعجب و بعید دانستن مطرح شده است شیوه

اند:  گان گفتهچنان که برخی از گذشت آن ،گردند است و یا ترک واجبات مانعی در راه پذیرش دعا می

قرار مشو در حالی که راه پذیرش آن را با انجام گناه  تنگ و بی از به تأخیر افتادن پذیرش دعا دل«

به همین خاطر بازگشت آدمی به سوی پروردگارش، و دوری گرفتنش از گناهان،  .٢»ای مسدود کرده

ی و لباسش، و با دل و روی آوردنش به طاعات و عبادات، و حلال و پاک بودن خوراکی و نوشیدن

ها از  ی این شکستگی قرار گرفتن در برابر خداوند، و خوار و ذلیل نشان دادن خود در برابر او، همه

ها از دلایل عدم پذیرش  مقابل این  دلایل قبولی دعا و از اسباب پذیرش و اجابت آن است، و نقطه

 دعا است.

ا که به اقتضای آن اجابت صورت در حدیث پیشین چهار علت مهم پذیرش دع  رسول الله

 گیرد را بیان داشته است: می

چنان که در حدیثی از  هم ؛سفر به خودی خود مقتضی پذیرش دعا است .طولانی بودن سفر -۱

) ۱شوند:  سه دعا بدون شک مستجاب می«فرمودند:  روایت شده که پیامبر ابوهریره 

  بناین حدیث را ابوداود و ا .»فرزندشدعای پدر برای ) ۳دعای مسافر، ) ۲دعای ستمدیده، 

تر شود دعا به پذیرش  و هر وقت سفر طولانی .٣اند ماجه و ترمذی با اسناد حسن روایت کرده

شکستگی بیشتر  زیرا به خاطر دوری از وطن و تحمل مشقت احتمال دل ؛گردد تر می نزدیک

 ترین اسباب اجابت دعا است. شکسته بودن از مهم گردد و دل می

چنان  هم ؛این حالت نیز از ضروریات اجابت است  باشد، خاشعص در حال دعا فروتن و شخ -۲

چه بسا شخص ژولیده موی «فرمودند:  که در حدیثی مشهور روایت شده که پیامبر

 ) نقل کرده است.۱/۲۷۵العلوم والحکم ( رجب در جامع این دو نمونه را ابن -١
 ).۲/۵۴الایمان اثر بیهقی ( شعب -٢
در  /)، و علامه آلبانی۱۹۰۵)، و سنن ترمذی (شماره: ۳۸۶۲ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۱۵۳۶ه: سنن ابوداود (شمار -٣

 ) آن را حسن دانسته است.۵۹۶الصحیحه (شماره: 

 

                                                            



 ٣١  چهار سبب برای پذیرش دعا -۶۲

خداوند دعایش را  ،اما اگر از خدا چیزی درخواست کند ،غبارآلودی که از درها رانده شود

 .١»پذیرفته و قبول کند

در طلب باران سؤال شد در پاسخ   الله  ی نماز رسول ی نحوه درباره عباس   بنکه از ا هنگامی

این  .»و با حالت گریه و زاری به صحرا رفت فروتنیهای کهنه و باخشوع و  با لباس پیامبر«گفت: 

 .٢اند حدیث را ابوداود و دیگران روایت کرده

کار امید این عمل از جمله آداب دعاست که به سبب این  .ها به سوی آسمان کردن دست بلند -۳

 روایت شده که پیامبر  فارسی  سنن ابوداود و دیگران از سلمان رود دعا پذیرش گردد، می

کند که وقتی او دستش را  اش حیا می خداوند متعال، با حیا و بخشنده است. از بنده«فرمودند: 

 .»رداندبه سوی وی بلند کند، آنها را خالی برگ

ترین چیزهایی است  پافشاری کردن بر خداوند با تکرار و یادآوری ربوبیت او، و این جزو مهم -۴

، یا «توان پذیرش دعا را طلب کرد، از عطا نقل شده که گفت:  که با آن می آدمی سه بار یا ربِّ

، نمی یز ، این سخن برای حسن گفته شد، او ن»نگرد که خداوند بدو می گوید مگر این ربِّ

 اید؟ سپس این سخن خداوند را تلاوت کرد: گفت: مگر قرآن را نخوانده

ِينَ ﴿ َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ رُونَ ِ� خَلۡقِ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ َ�َٰ�تِٰ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ  ٱلسَّ
�ضِ وَ 

َ
ٓ  ١٩١ ٱ�َّارِ  رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ  ٱۡ� إنَِّكَ مَن تدُۡخِلِ  رَ�َّنَا

خۡزَۡ�تَهُ  ٱ�َّارَ 
َ
نصَارٖ  ۖۥ َ�قَدۡ أ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ ٓ  ١٩٢وَمَا للِ�َّ �َّنَا يَ�نِٰ  رَّ نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَاديِ لِۡ�ِ إِ�َّ

ْ برَِّ�ُِ�مۡ َ�  نۡ ءَامِنُوا
َ
ۚ رَ�َّنَا فَ  َٔ أ نَا مَعَ  َٔ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وََ�فّرِۡ َ�نَّا سَّ�ِ  ٱغۡفرِۡ امَنَّا برَۡارِ اتنَِا وَتوََ�َّ

َ
 ٱۡ�

ٰ رسُُلكَِ وََ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ  رَ�َّنَا ١٩٣  ١٩٤ ٱلمِۡيعَادَ إنَِّكَ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ� وَءَاتنَِا مَا وعََد�َّنَا َ�َ
ضِ  فَٱسۡتَجَابَ 

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
 .]۱۹۵-۱۹۱[آل عمران:   ﴾يعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�ملهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

کنند و در آفرینش  آنان که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد می«
ای، پاکی  گویند:] پروردگارا، این را باطل نیافریده کنند. [و می ها و زمین اندیشه می آسمان

پروردگارا، کسی را که تو به  )۱۹۱( م] حفظ کنبرای توست، پس ما را از عذاب آتشِ [جهن
 )۱۹۲( کاران یاورانی نخواهند داشت ای و ستم آتش [جهنم] درآوری، حقا که رسوایش کرده

خواند، که به پروردگارتان ایمان آورید،  ای به ایمان فرامی پروردگارا، ما شنیدیم که ندادهنده

 ).۲۶۲۲مسلم (شماره:  صحیح -١
 انسته است.) آن را حسن د۳/۱۳۳)، علامه آلبانی در الإرواء (۵۵۸)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۱۶۵سنن ابوداود (شماره:  -٢
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مان را از ما بزدای و  های برای ما بیامرز و بدی مان را پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس گناهان
پروردگارا، و آنچه را که به [زبان] رسولانت به ما وعده  )۱۹۳( ی نیکان بمیران ما را در زمره

گمان تو خلاف وعده  ای، به ما بده و روز قیامت ما را رسوا [و خوار] مگردان. که بی کرده
را پذیرفت که: من عمل هیچ صاحب عملی از  پس پروردگارشان [دعا]یشان )۱۹۴( کنی نمی

 .١»کنم شما را تباه نمی
که  برای همین هنگامیگردد،  آغاز می» ربّ «به همین خاطر بیشتر دعاهای بیان شده در قرآن با نام 

دی«گوید:  ی کسی که در دعا می درباره /از امام مالک بگوید: «سؤال شد، ایشان فرمودند: » یا سیِّ

 .٢»اند نان که انبیاء در دعاهایشان چنین گفتهچ هم» یا ربِّ «

ی این مرد آن را به  درباره ها چهار علت مهم و عظیم در اجابت دعا هستند که سخن پیامبر  این

ای غبارآلود است،  کند، دارای موهایی ژولیده و چهره می  سفر خود را طولانی« :ترتیب بیان کرده است

، و با این حال »گوید]: ای پروردگار! ای پروردگار! کند، [و می دستانش را به سوی آسمان دراز می

اش و پوشاکش حرام  پذیرش دعای او را محال و بعید دانسته است، زیرا خوراکش، آشامیدنی پیامبر

به طور کلی از راه حرام تغذیه شده است، بنابراین چگونه دعای کسی که این حال و روزش  است و

 شود؟ است پذیرفته می

و دیگر امور زندگیش جانب تقوای الهی را   ی مؤمن باید در غذا و نوشیدنی بنده سبب،به همین 

از  .راه تنها در دست اوسترعایت کند و در این راه از خداوند طلب یاری نماید، چرا که توفیق در این 

شک او  طلبیم که روزی پاک و حلال، و دعای نیکوی مستجاب به ما ارزانی دارد، بی خداوند سبحان می

 ترین امیدبخش و یار و یاور است. بهترین و خوب

 ).۳/۳۱۳الأولیاء ( حلیه -١
 ).۹۸-۱۰۱رجب (ص:  العلوم و الحکم اثر ابن بنگر به: جامع -٢
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، سپس این آیه را »دعا همان عبادت است«فرماید:  را بیان کردیم که می سخن پیامبر تر پیش

 تلاوت کرد:

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
صاحب اختیارتان گفته است: مرا [با اخلاص] بخوانید تا شما را اجابت کنم؛ کسانی که از «

  .١»کنند، با خواری وارد دوزخ خواهند شد کشی می بندگی من گردن
نوعی از انواع  دعا که و این بودهاهمیت و عظمت جایگاه دعا  ی نشانهگویاترین این حدیث شک  بی

بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست که عبادت فقط حق خالص خداوند یگانه است، و  .عبادات است

در [چنان که خداوند در آفریدن، اعطای رزق و روزی، زنده کردن، و میراندن، و تصرف و تدبیر  هم

ی آنها دعا هیچ  چنین در عبادات با تمامی انواع آن و از جمله هم ،شریکی ندارد ]ی امور هستی کلیه

که جز خدا کسی توان انجام آن را را درنتیجه کسی که غیرخدا را به فریاد بخواند و کاری  ؛داردشریکی ن

خداوند فقط به  .را عبادت نموده و دیگری را شریک خداوند گردانده است الله غیر ،ندارد، از او بطلبد

هایش را فرو فرستاده که مردم را به اخلاص در عبادت  همین خاطر پیامبرانش را برانگیخته و کتاب

 فرماید: خداوند می .هشدار دهند ،که عبادت را متوجه دیگری نکنند د و نسبت به ایننفراخوان

ٓ إِ ﴿ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓاْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ
ُ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥَ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ وَمَآ أ  ﴾٣١َ�مَّ

  .]۳۱[التوبة:   
که معبودِ یگانه را بندگی کنند. معبود [راستینی] جز او  اند مگر آن که فرمان نیافته حال آن«

  .»آورند، [بس] پاک [و منزّه] است نیست. او از آنچه شرک می
 فرماید: و یا می

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ  وَمَا
ُ
َ  ِ�عَۡبُدُواْ أ   .]۵[البینة:   ﴾ُ�ۡلصِِ�َ  ٱ�َّ

  .»بپرستند -اند در حالی که پرستش را برای او خالص ساخته- که خدا را و فرمان نیافتند جز آن«

المفرد  أدب  در صحیح /)، و علامه آلبانی۷۱۴المفرد (شماره:  )، و أدب۳۲۴۷)، و سنن ترمذی (شماره: ۴/۲۶۷المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۷۵۷(شماره: 
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 فرماید: و یا می

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ   .]۵۶[الذاریات:   ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
  .»ام که مرا بندگی کنند نیافریده برای آن و جنّ و انس را جز«

 فرماید: و یا می

﴿ �َ
َ
�  ِ   .]۳[الزمر:   ﴾ٱۡ�َالصُِۚ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

  .»بدان که پرستش ناب از آنِ خداست«
کنند در  پیاپی و نصوصی که همدیگر را تقویت می دلایلی سببمعنا بسیارند. به همین  اینآیات در 

کتاب و سنت درخصوص هشدار نسبت به درخواست از غیرخدا و نهی از این کار و نکوهش 

 ،ای که به یکی از ضروریات این دین تبدیل شده با شدیدترین شکل آمده است به گونه آنی  دهنده انجام

کند، معانی و مفاهیم  هم کند در آن شک نمیرا ف کتاب خدا و سنت رسولش  کسضرورتی که هر 

های گوناگون و در آیات بسیار تکرار شده است، و این به خاطر  نصوص قرآن در این زمینه به شکل

به  ؛دهد که بیشترین نوع شرکی است که روی می شدت وخامت فراخواندن غیر خدا است و به خاطر این

را سراغ نداریم که مانند دعا و  ارتدادنوعی از انواع کفر و هیچ «ای که یکی از اهل علم گفته است:  گونه

شده  [گوناگون] آمدهنصوص  ،نهی از آن و هشدار نسبت به آنبه فریاد خواندن غیرخدا درخصوص 

 .»باشد

 فرماید: ی این نصوص سخن خداوند است که می از جمله

﴿ ْ ۚ إنَِّهُ  ٱدۡعُوا ْ ِ�  وََ�  ٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥرَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةً �ضِ ُ�فۡسِدُوا
َ
َ�عۡدَ  ٱۡ�

ِ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إنَِّ رَۡ�َتَ  ٱدۡعُوهُ إصَِۡ�حِٰهَا وَ   ﴾٥٦ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ قرَِ�بٞ مِّنَ  ٱ�َّ
  .]۵۶-۵۵[الأعراف:   

حد گذرندگان را دوست  گمان او از پروردگارتان را با تضرّع و نهانی [به نیایش] بخوانید. بی«
و در زمین، پس از اصلاحش فساد مکنید و او را با بیم و امید [به نیایش]  )۵۵( دارد نمی

  .»بخوانید که رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است
 فرماید: و یا می

ْ  قلُِ ﴿ َ  ٱدۡعُوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ا تدَۡعُواْ فَلَهُ  ٱلرَّحَۡ�نَٰۖ  ٱدۡعُوا يّٗا مَّ

َ
سۡمَاءُٓ �

َ
�  ٱۡ�   .]۱۱۰[الإسراء:   ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ

را بخوانید. هر کدام را که بخوانید [نیک است] که » رحمن«بگو: خداوند را بخوانید یا «
  .»های نیکو دارد خداوند نام

 فرماید: و یا می
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ِ رَبِّ  دُ ٱۡ�َمۡ  ٱّ�ِينَۗ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱدۡعُوهُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ فَ  ٱلَۡ�ُّ  هُوَ ﴿  ﴾٦٥ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
  .]۶۵[المؤمن:   

 -با پرستشی خالص برایِ او- اوست زنده. هیچ معبود [راستینی] جز او نیست، پس او را«
 .»پرستش کنید. ستایش خدای راست، پروردگارِ جهانیان

بیان پس از هایش که درباره وجوب یگانگی و توحید خداوند است  در یکی از رساله /شوکانی

ی آن هستند که خداوند از بندگانش  دهنده این آیات به روشنی نشان«گوید:  می ،تعدادی از این نصوص

خواهد که او را به فریاد خوانده و به درگاه او دعا کرده و از او استمداد جویند، و همین اندازه کافی  می

که نهی از دعا نمودن و حال وضعیت چگونه است هنگامی  .است تا ثابت کند که دعا عبادت است

 فرماید: فراخواندن غیرخدا بدان افزوده گردد؟ خداوند متعال می

ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ﴿ حَدٗا  ٱ�َّ
َ
  .]۱۸[الجن:   ﴾١٨أ

  .»پس کسی دیگر را با خداوند [به نیایش] مخوانید«
 فرماید: و یا می

� دَعۡوَةُ  َ�ُۥ﴿ قِّ ِينَ وَ  ٱۡ�َ ءٍ  ۦيدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ   .]۱۴[الرعد:   ﴾َ� �سَۡتَجِيبُونَ لهَُم �َِ�ۡ
خوانند، به هیچ وجه  دعای راستین او راست و کسانی را که به جای او [به فریاد] می«

  .»کنند [دعا]شان را اجابت نمی
فرماید  کند می خوانند سرزنش می خداوند سبحان در حالی که کسانی را که غیر او را به فریاد می

 آنان نیز شبیه شما هستند:

ِينَ  إنَِّ ﴿ ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱ�َّ مۡثَالُُ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
 .]۱۹۴[الأعراف:   ﴾عِبَادٌ أ

  .»خوانید، بندگانی امثال شما هستند گمان کسانی را که به جای خداوند [به نیایش] می بی«
 فرماید: و یا می

ْ  قلُِ ﴿ ِينَ  ٱدۡعُوا ِ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ وََ� ِ�  ٱلسَّ
�ضِ 

َ
 .]۲۲[سبأ:   ﴾ٱۡ�

ها و  ای در آسمان پندارید [به فریاد] بخوایند. هموزن ذره بگو: آنان را که به جای خداوند می«
  .»در زمین اختیار ندارند

دارد دعا و به فریاد خواندن همان  کریم به صراحت بیان می نحال چگونه است هنگامی که قرآ

 گذارد؟ کننده باقی نمی تصریحی که با وجود آن شکی برای شک ؛عبادت است

 فرماید: خداوند می
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سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ ﴿
َ
ِينَ أ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ  ٱ�َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

  .]۶۰[المؤمن:   ﴾٦٠
ورزند، با خواری به  مرا [به دعا] بخوانید تا برایتان اجابت کنم. آنان که از عبادتِ من کبر می«

  .»آیند جهنّم درمی
خواهد که او را به فریاد خوانده و به درگاهش دعا نمایند، و پاداش  خداوند در این آیه از بندگانش می

سۡتَجِبۡ لَُ�مۚۡ ﴿ فرماید: می .پذیرش قرار داده استدعای آنان به درگاهش را اجابت و 
َ
برایتان « ﴾أ

کنم که پاسخی به آن دستوری  گوید: دعایتان را اجابت می به این خاطر با قاطعیت می .»اجابت کنم

که نسبت  است که صادر کرده است، سپس براساس آنچه در آخر همین آیه بدان تصریح نموده، از این

کشد و  کبر ورزند برایشان خط و نشان می -رم دعاکردن و به فریادخواندن استمنظو- به این عبادت

قرار داده تا تفسیری برای دعا و توضیحی برای معنای آن، و سخنی برای » دعا«را در جای » ةعباد«کلمه 

را  از آنان خواسته و آنان ]انجامش را[کند، یعنی این دستوری که  بندگانش باشد که حقیقتی را آشکار می

ی خود  که آن را مختص و ویژه آید به شمار میبدان راهنمایی کرده خود نوعی از عبادت پروردگار 

 فرماید: چنان که می .گردانیده و بندگانش را برای آن آفریده است

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ   .]۵۶[الذاریات:   ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
  .»ام که مرا بندگی کنند نیافریده آنو جنّ و انس را جز برای «

ی این است که  دهنده نیز احادیثی آمده که به وضوح نشان ها در سنت پاک نبوی ی این و با همه

  .١»گردد.... ترین انواع عبادات محسوب می دعا از کامل

 دارد. گراین مطلب هستند را بیان می سپس امام شوکانی احادیثی که بیان

این است که اهمیت این موضوع را دریابد، و بداند  ،ر فرد مسلمانی واجب استشک آنچه بر ه بی

چگونه  .که این حق خالص خداوند است و جایز نیست که دیگری در این حق شریک او محسوب گردد

خدایی که  ؟ه دارای صفات والا و باشکوه استک گردد می مخلوق ضعیف و درمانده شریک خدایی

مانند است، کسی که  ها یگانه و بی ، در پذیرش دعا و زدودن غم و غصهزمام امور در دست اوست

ی کارها به  ی خیر و خوبی در دست اوست، و همه کارها یکسره به دست اوست، و همه  ی سررشته

تواند جلوی تقدیر او را بگیرد،  ای برای حکم او نیست، و کسی نمی ، هیچ ردکنندهگردد باز میسوی او 

گرداند و چون ذلیلی بدو پناه برد او را عزت  ی خود را به او مرتبط کند او را قوی میکسی که چون ضعیف

 ).۵۶-۵۸ای در وجوب توحید خداوند اثر شوکانی (ص:  رساله -١
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ای به سویش رود او را  گرداند و چون ترسیده نیاز می دهد، و چون فقیری رو سوی او آرد او را بی می

ری از کند، و چون گرفتا ای به سویش رود او را یاری و تایید می خورده دهد، و چون شکست آرامش می

و چون آواره و سرگردانی به او پناه برد او را جا و  ،کند او درخواست یاری کند رنج و اندوه را از او دور می

دار رسیده، و  خداوند سبحان پاسخ نیازمندان را داده، و به داد افراد غمگین و غصه .مکان دهد

تواند مانع آن  کند کسی نمی سازد، چیزی را که او عطا کنندگان را برآورده می درخواست درخواست

روا و فریادرسی جز او نیست،  تواند عطا نماید، فرمان گردد، و چیزی را که او منع کند، کسی نمی

 پادشاهی که حق و مبین است.

اند که کسی چیزی از دعا را متوجه غیرخدا گرداند او دچار  علما به طور عموم بر این امر توافق کرده

  ی لا یندهشرک شده است هر چند گو
َّ

و  بخواندالله باشد و هر چند که نماز   الله محمد رسول  إله إلا

 کس آن است که جز خداوند را عبادت ننماید، پس هر اسلام هر ]پذیرش[چون که شرط  ؛روزه بگیرد

کس خواهان رستگاری و سعادت و خوشبختی برای خود است باید از این گناه آشکار و خطر بزرگ 

 دوری بگیرد.

طلبیم که ما و دیگر مسلمانان را از این کار در امان داشته و ما را از لغزش در  خداوند بخشنده می از

 شک او حامی، و توانای برآن است. یگفتار و کردار محفوظ دارد، ب

 





 
 
 

 اهمیت پیروی از سنت در دعا -۶۴

ی تعدادی از اصول مهم و شروط اساسی که لازم است فرد مسلمان در دعا کردن بدان  درباره تر پیش

ی خداوند یگانه  ترین آنها همان به فریاد خواندن و دعا نمودن خالصانه سخن گفتیم که مهم ،مقید باشد

نواع عبادت و یکی از آنها است، عبادت حق چرا که دعا نوعی از ا ،خدایی که شریکی ندارد .است

خداوند سبحان معبود به حق بوده و معبود به حقی جز  .خالص خداوند بوده و شریکی در این باره ندارد

رساند این است که دعا  ای که به دعا آسیب می ترین جنبه او وجود ندارد، و به همین خاطر خطرناک

 فرماید: که دیگری نیز در آن شرکت داده شود، خداوند میبه این صورت  ؛کردن متوجه غیرخدا گردد

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ أ وهَُمۡ عَن  ٱلۡقَِ�مَٰةِ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ

ْ  ٱ�َّاسُ حُِ�َ  �ذَا ٥دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ  عۡدَاءٓٗ وََ�نوُا
َ
 ﴾٦بعِِبَادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ  َ�نوُاْ لهَُمۡ أ

  .]۶-۵[الأحقاف:   
تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز  چه کسی گمراه«

گویند؟ و اصلاً آنان را از  قیامت (هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمی
و زمانی که مردمان (در قیامت)  )۵( خبرند بیپرستشگران و به فریادخواهندگان غافل و 

شدگانی، دشمنان پرستشگران و  شدگان و به فریادخواسته شوند، چنین پرستش گردآورده می
کنند  جویند) و عبادت ایشان را نفی می گردند (و از ایشان بیزاری می به فریادخواهندگان می

  .»پذیرند و نمی
 فرماید: و یا می

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  دَ ٱلمََۡ�ٰجِ  وَأ َّ�ِ ِ حَدٗا  ٱ�َّ

َ
  .]۱۸[الجن:   ﴾١٨أ

کس را (به نیایش)  ی خداست، پس در کنار خدا هیچ مساجد (و عبادات) ویژه ی همه«
  .»مخوانید
 بخشی از آنها را بیان داشتیم. تر پیشمعنا و مفهوم بسیارند،  اینآیات در 

 ،الهی به عنوان شرط مطرح شده تا مورد پذیرش او قرار گیرد چنان که اخلاص در دعا به درگاه و هم

- چرا که این دو مسأله ؛به عنوان شرط دیگر مطرح شده است کریم   چنین پیروی عملی از رسول هم

هر دو شرط قبولی هر عملی هستند و هیچ عملی از اعمال مورد پذیرش  -منظورم اخلاص و پیروی است

خداوند از «  گوید: می /عیاض  بن چنان که فضیل، واجد این دو شرط باشدکه  گیرد مگر این قرار نمی
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ترین و  ، گفته شد: ای ابوعلی خالص»خواهد ترین اعمال را می ترین و درست بندگانش خالص

شود،  شک هرگاه کاری خالص بوده اما درست نباشد پذیرفته نمی بی«ترین اعمال کدامند؟ گفت:  درست

که خالصانه و درست باشد، خالصانه  شود، تا این اما خالصانه نباشد پذیرفته نمیو وقتی که درست باشد 

 .١»باشد  که مطابق فعل پیامبر که مختص خداوند باشد و درست یعنی این یعنی این

شک سنت نبوی با روشی مشخص و اسلوبی درست و راهی راست آمده است، که لازم است تا  بی

کند در دعا باشد یا دیگر اعمالی که قصدش از انجام  د، حال فرقی نمیفرد مسلمان مطابق آن عمل نمای

ی انواع مشروع و مستحب ذکر خداوند و دعا نمودن  دهنده سنت نشان .آنها نزدیکی جستن به خدا است

اذکار و دعاهایی که برای امتش مناسب است تا  اسلام مانند دیگر عبادات، پیامبر ،به درگاه اوست

آنها را بگویند را به طور واضح بیان داشته است، اذکار و دعاهایی در صبح و شام، و در نمازها و بعد از 

آنها، و به هنگام ورود به مسجد، و هنگام خواب، و بیدار شدن از آن، و هنگام ترسیدن در خواب، و 

ن، و به هنگام سوار شدن بر مرکب، و هنگام سفر، و هنگام دیدن آنچه هنگام خوردن غذا و بعد از آ

پسندد، و به هنگام دیدن آنچه ناخوشایند است، و به هنگام مصیبت، و به هنگام اندوه و  آدمی می

 برد. ناراحتی، یا دیگر احوال و اوقات مختلفی که فرد مسلمان در آن به سر می

ترین  ترین و کامل شایسته بادعاها و انواع و شروط و آداب آنها را مراتب اذکار و  چنان که پیامبر هم

 .های دین بر راهی روشن ترک کرده است روشن ساخته است، و امتش را در این حوزه و دیگر عرصه وجه

آنچه برای فرد مسلمان مشروع است این است که خداوند را براساس آنچه تشریع شده یاد کند و این که با 

اساس پیروی از  چرا که ذکر و دعا عبادت است و عبادت مبنایش بر ؛ور او را به فریاد بخوانددعاهای مأث

شک اذکار و دعاها از برترین عبادات  بی«گوید:  می /تیمیه  بنالاسلام ا  است، شیخ رسول اکرم 

دعاها و اذکار شان بر توقیف و پیروی است، و نه هوی و هوس و نوآوری، در نتیجه  هستند، و عبادات مبنای

پردازد، و رهرو آن بر  وجوگر به جستجوی آن می نبوی برترین دعاها و اذکاری هستند که شخص جست

کند... و دیگر اذکار گاه حرامند، و گاه مکروه، و گاه در میان آن  راهی ایمن و به دور از هر گزندی حرکت می

 کشد. است که بیان جزئیات آن طول میبرند، و این مختصری  شرک آمده که بیشتر مردم بدان پی نمی

کس حق ندارد که نوعی از اذکار و دعاهای غیرشرعی را برای مردم وضع کرده و بدان  هیچ

مشروعیت بخشد، و آن را به عنوان عبادتی ثابت مقرر گرداند که مردم بر آن مداومت ورزند هم چنان که 

ی اختراع آیین و مسلکی است که خداوند ورزند، بلکه چنین کار گانه مداومت می بر نمازهای پنج

 ) نقل کرده است.۸/۹۵) و أبونعیم در الحلیه (۵۰-۵۱دنیا در کتابش اخلاص و نیت (ص:  ابی این مطلب را ابن -١
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را از پیش خود بر زبان  [را که در سنت وارد نشده] آن را نداده است، اما گاهی شخص دعایی ی اجازه

اگر معنای حرامی در  چنین دعایی .کند اما آن را برای مردم به عنوان یک سنت بیان نمی ،سازد جاری می

اما چه بسا به حرام منجر شود و او احساس  .ریم آن حکم کردتواند به طور قطع به تح آن نباشد نمی

راند و  نکند، و این درست مانند دعاهایی است که انسان به هنگام ضرورت و از سر ناچاری بر زبان می

 شود، چنین چیزهایی غیرممکن نیست. در همان وقت گره مشکلش گشوده می

ل کردن ذکر غیرشرعی از جمله اموری است که از اما به کار بردن وِرد غیرشرعی و وضع کردن و دنبا

های صحیح و مفاهیم عالی به  آن نهی شده است. با این وجود در دعاها و ذکرهای شرعی، درخواست

گاه و تندرو و متجاوز از این دعاها و ذکرها روی برتافته و به سمت  صورتی کامل آمده اند و فقط افراد ناآ

 .١»روند عی میدعاها و ذکرهای ابداعی و اخترا

که دعاهای مأثور مشتمل بر مجموع خیر و رهنمودهای کامل و اوج اهداف عالی و  با وجود این

بینی که بسیاری از مردم از آن روی برگردانده و به  اما می ،های صحیح هستند ترین درخواست شریف

از  .دهند و چه بسا دعاهای ساختگی را بر دعاهای مأثور ترجیح دهند  دعاهایی دیگر رغبت نشان می

گزینند  اند برای خود برمی میان این مردم کسانی هستند که اورادی خاص را که بعضی شیوخ وضع کرده

شوند و آن را بر  ورزند و جایگاهی بالا برای آن قائل می و بر آن مداومت می د بودهبن سپس بدان پای

ی  اینان از زمره .دارند نقل شده مقدم می اکرم  دعاهای مأثور و اوراد صحیح و ثابتی که از رسول

 اند. مردمانی هستند که دچار بیشترین انحراف از راه شده

گزینند  برای خود برمی ٢مردمی وارد است که حزبی شدیدترین ایراد به«گوید:  می /شیخ الاسلام

 .از سوی برخی از مشایخ باشد ]وضع شده[روایت نشده است، هر چند که این حزبی  که از پیامبر

ای را که سرور آدمیان، و پیشوای پیامبران، و حجت خداوند بر بندگانش بیان داشته را  اینان دعاهای نبوی

 .٣»آورند) ختگی روی میکنند (و به دعاهای سا رها می

کند کسی که دعاهای ثابت در کتاب  ی پرزیانی می  چه معامله«.... گوید:  می /علامه معلمی

پردازد، اما به دعاهایی دیگر  کند و به ندرت با آنها به دعا می را رها می  الله  خداوند یا در سنت رسول

 .٤»، آیا این کار ظلم و تجاوز نیست؟ورزد روی آورده و آن را دنبال کرده و بر آن مداومت می

 ).۵۱۰-۲۲/۵۱۱مجموعه الفتاوی ( -١
 .دهد مقدار دعا و نماز و قرائت قرآنی که انسان هر روزه آن را انجام می -٢
 ).۲۲/۲۳۲مجموع الفتاوی ( -٣
 نسخه خطی). -۵۲۴کتاب العباده اثر معلمی (ص:  -٤
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، و یافتن راه با پیروی از او، و سرمشق قرار دادن او، و اکرم  ی خیر در متابعت از رسول لذا همه

پیشوای امت، و سرمشق نیکوی آنان است،  ایشانچرا که  ؛نهفته است ویی  چسبیدن به راه و شیوه

و ذکر خداوند بوده و به زیباترین جلوه به دعا و نیایش با پروردگارش  در یاد ترین مردم کامل پیامبر

 پرداخت. می

دی به اذکار نبوی و دعاهای مأثور به همراه فهم معانی و بن به همین خاطر کسی که در این زمینه پای

 شک نصیبش از خیر بی ،چنین حضور قلب به هنگام ذکر و دعا برایش فراهم گردد مفاهیم آنها، و هم

 اش از استقامت و پایداری در دین خدا بیشترین است. ترین، و بهره کامل

اند تا در دسترس و در اختیار  ای نموده به همین خاطر علما به گردآوری دعاهای مأثور توجه ویژه

 /امام ابوالقاسم طبرانی .شوند نیاز می مردم باشد و با این کار از اوراد اختراعی و دعاهای ابداعی بی
را در آن گردآوری  رسول اللهاین کتابی است که دعاهای «گوید:  کتابش الدعاء می ی قدمهدر م

دیدم بسیاری از مردم به دعاهای موزون و  آنچه مرا به انجام چنین کاری واداشت این بود که می .ام نموده

گان تألیف اند و توسط نویسند مسجع روی آورده بودند، و دعاهایی که به تعداد روزها ساخته شده

و نه از یکی از اصحابش و نه از یکی از پیروان نیکوی آنان دیده نشده  الله  اند و نه از رسول گردیده

درخصوص کراهیت سجع در دعا و ارتکاب خلاف شرع  الله  است و این در حالی است که از رسول

 رسول اللهیت شده از منقول و روا سندهایلذا این کتاب را با  ؛در آن، احادیثی روایت شده است

 .١»تألیف نمودم...

اثر نووی،  »الأذکار«ها اشاره کرد:  توان به این کتاب از جمله تألیفات ممتاز در این زمینه می

ب« ی انسان مسلمان است که امثال  برازنده .قیم  بناثر ا »الوابل الصیب«تیمیه، و   بناثر ا »الکلم الطیِّ

روایت شده و  رسول اللهی آنچه از  هایی که بر پایه های ارزشمند را تهیه نماید، کتاب این کتاب

ندانسته و  ]هیچ دلیل و مستندی بی[های دیگری را که نویسندگان  اند، و کتاب برجای مانده نوشته شده

دی به سنّت و الگو گرفتن از گلچین و بن ی ما را از پای وند همهخدا .اند را رها کند جهت پدیدآورده بی

 مند گرداند. بهره برگزیده امّت محمد مصطفی

 ).۲/۷۸۵الدعاء اثر طبرانی ( -١
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 در دعا، و ضرورت پیگیری روش و شیوه پیامبردی به سنّت بن سخن پیرامون اهمیت پای تر پیش

در آن، بیان شد؛ زیرا دعا عبادت است، و پایه و اساس عبادت بر توقیف و پیروی است، و نه هوی و 

اشاره شد که در سنّت درخصوص دعا و تمامی آنچه که بدان تعلق  تر پیشچنین  هوس و نوآوری. هم

ده است و نیاز به افزودن چیزی بر آن درخصوص بیان انواع کننده آم دارد توضیحی تمام و کمال و قانع

 دعا و شروط و آداب و اوقات و دیگر امور مربوط به آن، نیست.

ی مهم، لازم و ضروری است این است که در  به همین خاطر آنچه بر هر مسلمانی در این زمینه

که علاقه و اشتیاق شدیدی به  ندر دعا به تلاش بپردازد و ای طلب یادگیری شیوه و راهنمایی پیامبر

و ی او رفتار کرده و  در این عرصه داشته باشد تا به او تأسی نموده و براساس شیوه شناخت راه ایشان

 .پایبند شود  به روش ایشان 

هایی معین،  د دعاهایی مشخص، یا تعیین شده برای زمانبن هیچ مسلمانی مجاز نیست که پایبرای 

-آمده است اکرم  جدای آنچه در این زمینه در سنت رسول-گردد  ای ویژه یوهیا دارای مشخصات و ش

شود،  ، اما دعاهایی که فرد مسلمان به صورت اتفاقی و به سبب پیشامدهایی که گاه با آن روبرو می

که منافاتی  شرطیخواهد از خداوند درخواست نماید با  تواند در این دعاها هر آنچه را می نماید؛ می می

 با شرع نداشته باشد.

اذکار و دعاها از برترین عبادات هستند، و «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلامبه همین خاطر 

کس حق ندارد که نوعی از اذکار و دعاهای غیرشرعی  ی اتباع و پیروی است و هیچ مبنای عبادات بر پایه

آن را به عنوان عبادتی ثابت مقرر گرداند که مردم بر  را برای مردم وضع کرده و بدان مشروعیت بخشد، و

آن مداومت ورزند، به هر حال این کار اختراع آیین و مسلکی است که خداوند اجازه آن را نداده است، 

اما آن را برای مردم به  ؛سازد بر زبان جاری می ]برحسب نیازش[برخلاف آنچه گاه شخص دعایی را 

 .١»کند ن نمیعنوان یک رویه و قانون بیا

های مشخصی به  ها و گروه در برابر اختصاص دادن حالت بینیم که صحابه  به همین خاطر می

ها ننموده و در  ای بدان که شرع اشاره  شبیه اینهای معین یا چیزهایی  اذکار و دعاها یا تعیین زمان

 ).۵۱۰-۲۲/۵۱۱مجموع التفاوی ( -١
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ها انکار  ی این از جمله ؛اند کردهاند و آن را رد  العمل نشان داده سنت به اثبات نرسیده از خود عکس

هایی در  ریزه وار در مسجد نشسته و سنگ درخصوص گروهی است که دایره مسعود   بن عبدالله

ای نوظهور و خصوصیتی  الله و تکبیر به شیوه الا  اله الله و لا  دست داشته و با آن به گفتن سبحان

لذا اقدام به انکار کارشان  ؛وجود نداشته است  خدا  حالتی که در زمان رسول ،ابداعی پرداختند

نمود و آنان را به شدت از انجام آن نهی کرد و خطر انجام چنین عملی و سرانجام شومی که در 

د از عمرو /انتظارشان است را برایشان روشن نمود. امام دارمی همدانی نقل  سلمه  بنبا إسناد جیِّ

آمد، با او به  نشستیم، وقتی بیرون می مسعود می  بن عبداللهما پیش از نماز صبح بر در «کند که:  مي

مسعود)   بن اشعری پیش ما آمد و گفت: آیا هنوز ابوعبدالرحمن (عبدالله  رفتیم. ابوموسی مسجد می

 هنگامیبیرون آمد.  ]مسعود  بن عبدالله[که  بیرون نیامده است؟ گفتیم: خیر. پس با ما نشست تا این

اشعری گفت: ای ابوعبدالرحمن! چند  ی ما برخاستیم و با او رفتیم. ابوموسی که بیرون آمد، همه

ی پیش چیزی را در مسجد دیدم که آن را نپسندیدم ولی خدا را شکر چیزی جز خیر و نیکی   لحظه

ندیدم. ابوعبدالرحمن گفت: آن چه بود؟ گفت: اگر زنده بمانی خواهید دید. گفت: مردم را در مسجد 

هایی  که سنگریزهبود  مردی هایی را تشکیل داده بودند و منتظر نماز بودند. در هر حلقه دیدم که حلقه

 ]آن مرد[گفتند.  گفت: صد بار تکبیر بگویید، و مردم صد بار تکبیر می در دست داشت و می

گفت: صد بار  گفتند. می بگویید و مردم صد بار تهلیل می (لا اله الا الله) گفت: صد بار تهلیل می

ها چه گفتی؟  گفت: به آن ]ابوعبدالرحمن[گفتند.  سبیح بگویید، و مردم صد بار تسبیح میت

 ] ابوعبدالرحمن[ها چیزی نگفتم و منتظر نظر و دستور شما بودم.  گفت: به آن ]ابوموسی اشعری[

ان گفت: چرا به آنان دستور ندادی که گناهانشان را بشمارند و چرا برایشان تضمین نکردی که حسناتش

که به یکی از این  به راه افتاد و ما هم با او به راه افتادیم تا این ]ابوعبدالرحمن[شوند؟ سپس  ضایع نمی

دهید؟ گفتند: ای  بینم انجام می ها رسید و توقف کرد و گفت: این چه چیزی است که می حلقه

شماریم.  هایمان را می بیحها تکبیر و تهلیل و تس هایی هستند که با آن ها سنگریزه ابوعبدالرحمن! این

کنم که هیچ یک از حسناتتان  (ابوعبدالرحمن) گفت: گناهانتان را بشمارید که من برایتان تضمین می

و نابودی شما چقدر سریع است. هنوز  تشود. وای بر شما ای امت محمد! هلاک ضایع نمی

هایش شکسته  های پیامبر فرسوده نشده و ظرف و لباس هستنددر میان شما  اصحاب پیامبر

. قسم به ذاتی که جان من در دست اوست یا شما ]زنید که شما دست به چنین کارهایی می[اند  نشده

اید. گفتند: ای  که دری را برای گمراهی باز کرده اید و یا این برگزیده آیینی را بهتر از آیین محمد

گفت: چه  ]ابوعبدالرحمن[ایم.  به جز خیر و نیکی قصد دیگری نداشتهابوعبدالرحمن! به خدا قسم 

 



 ٤٥  هشدار نسبت به به دعاهای نوظهور -۶۵

 .١»رسند کنند ولی بدان نمی بسیارند کسانی که قصد خیر و نیکی می

ها حضور داشتند را نکوهش کرده و  مسعود افرادی که در این حلقه  بن بیندیش که چگونه عبدالله

این انتقاد او به این خاطر  .ذکر و مجلس عبادت بودند ی هکه آنان در حلق با این ،دهد مورد انتقاد قرار می

ی آن  دهنده ، و این نشانبودپرستیدند که در شرع ذکر نشده  ی خدا را یاد کرده و میا بود که آنان به شیوه

انجام آن نیست بلکه آنچه مهم است  کننده در عبات و دعا و ذکر کثرت و فزونیِ  است که عامل تعیین

در مناسبتی دیگر  مسعود   بنچنان که ا ن اعمال مطابق سنت انجام گیرد، هماین است که ای

آنان را به خاطر  مسعود   بنا .٢»در بدعت است بسیار روی در سنت بهتر از تلاشِ  میانه«گوید:  می

ی انجام آن و  بلکه شیوه ،شدن به چنین کاری مورد انتقاد و سرزنش قرار نداد یاد کردن خدا و سرگرم

که الفاظی که  با این ،ای که خارج از چهارچوب سنت بود شیوه .چگونگی اقدام آن را مورد انتقاد قرار داد

نمودند الفاظی صحیح بود که در سنت بیان شده بود، پس چگونه است  آنان با آن خداوند را ذکر می

ی انجام و دیگر موارد، سنت  در الفاظ و شیوهبه صورت جزئی  یاحال و روز کسانی که به صورت کلی 

های برخی از رؤسای  خوانند و آن را از نوشته اند؟، مانند وردهایی که برخی از مردم می را رها کرده

ی انواعی  های متنوع نگاشته شده و دربرگیرنده ه اند، وردهایی که با عبارات گوناگون و شیو ها برگرفته گروه

اینان برای وردهایشان  ؟هایی از گمراهی و الفاظ ابداعی و اذکار اختراعی هستند از مطالب باطل و گونه

شک جزو  ها بی ی این اند، و همه هایی ثابت ترتیب داده هایی معین و زمان تکالیفی مشخص شده و شیوه

ردن ی رها کردن راه سرور پیامبران و فرستادگان، و جانشین ک نوآوری در دین محسوب گشته، و به منزله

محسوب دین گذاری و تشریع در  اند، و این کار قانون آن را بنا نهادهدیگران مطالب نوپدیدی است که 

 فرماید: گردد تشریعی که خداوند اجازه انجامش را نداده است، خداوند می می

مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ٱّ�ِينِ لهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ۚ مَا لمَۡ يأَ ُ   .]۲۱[الشوری:   ﴾ٱ�َّ

آیا برای آنان شر یکانی است که در آنچه خدا بدان اجازه نداده، برایشان بنیادِ آیینی «
  .»اند؟ نهاده

بینی که این وردهایشان را ارج نهاده، و جایگاه آنها را بالا برده، و  سپس با این حال آنان را می

نقل شده است  رسول اللهشان را ترفیع داده و آنها را بر وردهای صحیح و دعاهای ثابت که از  منزلت

دعا به درگاه پروردگارش ترین آنها از حیث ذکر و  ها و کامل که برترین آفریده دارند، رسولی مقدم می

 است.

 ).۲۰۴) (شماره: ۱/۷۹سنن دارمی ( -١
 ).۱۰/۲۰۸(  بنگر به: المعجم الکبیر اثر طبرانی -٢
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خداوند اجازه داده تا به درگاهش دعا کرده و او را به فریاد بخوانند، و «گوید:  می /قاضی عیاض

دعا کردن را به امتش آموزش داده  هایش یاد داده است، و پیامبر دعا کردن را در کتابش به آفریده

 رای، و نصیحت بلغتلم به توحید، و علم به جمع شده است: ع این [دعاهای نبوی]سه چیز در   است،

جا شیطان برای فریفتن  در این روی برگرداند. کس نیست که از دعای پیامبر ی هیچ امت، لذا شایسته

شان  ای افراد نابکار را برای آنان در نظر گرفته که دعاهایی برای مردم به حیله متوسل شده است، عده

 .١»مانند بازمی اسلام ها از اقتدا به پیامبر پرداختن بدان اختراع و ابداع نموده که مردم با

بر آدمی واجب است دعاهایی را که «گوید:  القرآن می در تفسیرش الجامع لأحکام  / امام قرطبی

در کتاب خداوند و سنت صحیح آمده را به کار برده و هر چه جز آن را رها کند، و نگوید که این چیز را 

برای پیامبران و اولیایش برگزیده و بدانان یاد داده که  ]دعاهایی را[شک خداوند  م، بیا برای خود برگزیده

 .٢»و او را به فریاد بخوانند کنندچگونه به درگاهش دعا 

هاست بر  ها و آفت یابی به فضیلت، و کمال و بلندمرتبگی و رهایی از عیب کسی که خواهان دست

و مقید به سنت او باشد، و آنچه را که پدیدآورندگان   اکرم د روش رسولبن او واجب است که پای

اش  ، و پایهندارد اساسیابداع و آفریدنی که ریشه و  ؛آفرینند را رها کند گرایان می کنند و باطل ابداع می

 جز بر پیروی از هوی و هوس نیست.

ست و چه خوب  کافیبریم و او ما را  گرمان بوده و به نزد او شکایت می خداوند فریادرس و یاری

 وکیلی است.

 ).۱/۱۷علان ( بنگر به: الفتوحات الربانیه اثر ابن -١
 ).۴/۱۴۹الجامع لأحکام القرآن ( -٢

 

                                                            



 
 
 

 آثار بد دعاهای نوپدید -۶۶

شان در پایه و اساس و  به خاطر کامل بودن رسول اللهشک دعاهای شرعی و اذکار نقل شده از  بی

های این دعاها و اذکار کوتاه و مختصر، و معانی  ها و عبارت واژه .معانی و مفاهیم، شاخص و متمایزند

ی تمامی خیر، و مشتمل بر اهداف و مقاصد والا، و  اند، دربرگیرنده و وسیع  و مفاهیم آنها گسترده

های بزرگ، و منافع انبوه است، و به همین خاطر آنچه برای هر مسلمانی خیر و نیکی  درخواست

ی توان در یادگیری و حفظ و پرستش خدا  ه حتی واجب است بر او که به اندازهبلک ،گردد محسوب می

اند را رها  اختراعی را که دیگران پدید آورده ١های با این دعاها و اذکار بکوشد، و دیگر وردها و حزب

گاه را از دعاهای مأثور و اذکار ش دعاها و اذکاری که با آن بسیاری از مسلمانان عامی و نا ؛کند رعی آ

 دارند. بازمی

ها هستند  ویژه کسانی که منتسب به برخی گروه برخی از مسلمانان و به وضعیت کنونیکسی که در 

شب و روز، صبح  .اند بیند که آنان خود را به این اذکار اختراعی و دعاهای ابداعی سرگرم نموده بیندیشد، می

آن کتاب خدا را رها کرده و از دعاهای نقل شده از ی  کنند و به واسطه و تکرار می خوانند میو شام آنها را 

خصوص و صورتی  ای به ها وردهایی خاص دارند که به شیوه هر گروه از این .اند دست کشیده رسول الله

 ها احزاب و وردهای خاص خود را دارند و: کنند، هر گروه از این گروه معین آن را خوانده و تکرار می

يهِۡمۡ فرَحُِونَ ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا ﴿  .]۵۳[المؤمنون:   ﴾٥٣َ�َ
يهِۡمۡ فرَحُِونَ ﴿  .]۳۲[الروم:   ﴾٣٢ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ
  .»هر دسته و جمعیتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند«

 هاست. پندارد که اوراد او برتر و ممتازتر از اوراد دیگر گروه و هر گروهی چنین می

بار و آثاری بد بر عقیده و اعمال  که این دعاهای ابداعی دارای نتایجی تأسفشکی در این نیست 

خضر   بن اما شیخ گیلان ؛کشد عبادی فرد مسلمان دارد، این آثار بسیارند که برشمردن آنها به درازا می

این آثار را در این چند بند  ٢»الدعاء ومنزلته من العقیده الاسلامیه«عروسی در کتاب ارزشمندش 

 لاصه کرده است:خ

 کند که همیشه آن را بخواند. مقداری از ذکر یا دعا یا قرآن است که فرد خودش را ملزم می -١
 ).۵۹۲-۲/۵۹۸بنگر به: ( -٢
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ها و تطهیر آن از  ، که همان تزکیه جانی ابداعی به هدف مطلوب از عباداتشک دعاها بی -۱

بیم و امید  بر اساسها، و نزدیک کردنش به آفریدگار، و ارتباط دادن آن به پروردگارش  ناپاکی

را سیراب  ای داده و تشنهاین دعاهای ابداعی بیماری را شفا نپوشاند.  ی عمل نمی جامه است،

 کند. ، و به راهی هدایت نمیکند نمی

قلبی و هواهای  امراضهای روانی و  اما دعاهای مشروع داروی اثربخش و مرهم درمان بیماری

کارگیری این دعاها، دعاهای ابداعی را جانشین آنها ساخته، داروی مفید و  شیطانی است که به جای به

 عوض گرفته است.اثربخش را رها کرده و کمتر از آن را به 

شود که  شک دعاهای ابداعی موجب از دست رفتن پاداش گسترده و ثواب فراوان فردی می بی -۲

فردی که بر دعاهای مأثور  ،کند د به دعاهای مأثور آنها را کسب میبن به خلاف او، فرد پای

شک این  یکند، ب دد و اجرا میبن گونه که نقل شده به کار می مداومت داشته و آنها را به همان

گردد، اما کسی که  شخص گوی سبقت را ربوده، و با هدایای پروردگار و سخاوت او روبرو می

پردازد، پاداش و ثواب را از دست داده و خود را در معرض خشم  با دعاهای ابداعی به دعا می

 دهد.  خداوند قرار می

نده در بیشتر اوقات قبول نشدن دعاهای ابداعی و این در حالی است که مبنا و هدف دعاکن -۳

یابی به خواسته موردنظر، و (یا) دفع ترس و هراس است،  پذیرش درخواست و تقاضا، و دست

شود و دعایش مورد پذیرش قرار  دعاکننده به واسطه به کار بردن دعاهای ابداعی اجابت نمی

مردود هرکس کاری کند که مطابق دین و سنت ما نباشد، «گیرد، در حدیث آمده است که:  نمی

 .١»است

ی اشکال و ممنوعیت شرعی هستند که گاه این  تردید دعاهای ابداعی اغلب دربردارنده بی -۴

 ]آدمی را[گردد؛ چرا که بدعت  شرک محسوب می ]منجر شدن به[های  اشکال از ابزارها و راه

شود: توسل بدعی  از جمله دعاهای ابداعی که منجر به شرک می .کشاند به شرک و گمراهی می

ست، این نوع توسل دَر را به روی به فریاد خواندن غیرخدا و طلب کمک و یاری و استمداد از ا

چه بسا ارتکاب این اشکال منجر به پا را فراتر نهادن در دعا و از حد  .گشاید غیر خدا می

ادبی در خطاب با پروردگار و مناجات با او گردد، و احتمال  چنین سبب بی گذشتن گردد، هم

از جمله این دعاهای ابداعی در اوقاتی  .هایی دیگر همراه گردند ن عمل ممنوع با بدعتدارد ای

 ).۳/۱۳۴۳صحیح مسلم ( -١

 

                                                            



 ٤٩  آثار بد دعاهای نوپدید -۶۶

هایی معین  ای خاص و معین برگزار گردد، و با بلند کردن صدا به همراه نغمه مشخص و به شیوه

هایی ناپسند باشد که  هایی ساختگی، و ترکیب هایی ویژه و سجع آهنگ باشد، و یا با ضرب

 یدن آن بیزار گشته، و قریحه و ذوق سالم آن را ناپسند بداند.ها از شن گوش

گیرد به ندرت از آن دست کشیده و  د دعاهای ابداعی بوده و بدان عادتبن شک کسی که پای بی -۵

که خداوند او را توفیق داده و یاری نموده و به راه  مگر این ،گردد به سوی دعاهای مشروع بازمی

ها شوند از  ها سرگرم بدعت دین علت است که وقتی قلبراست هدایتش نماید، و این ب

د به دعاهای ابداعی آنها را مشروع پنداشته و بن جا که شخص پای کشند تا آن ها دست می  سنت

 کند. حجت و دلیل و برهانی گوش نداده و توجه نمی کند و به هیچ از آنها دفاع می

گزینی پاک  ی جای ای مشروع جزو مقولهبه طور قطع به کار بردن دعاهای ابداعی و ترک دعاه -۶

ظلمی آشکار، و سبکسری  -بدون شک- با ناپاک، و مفید با مضر، و خیر با شر است، و این

 آور است. واضح، و زیانی سنگین و سرسام

تردید در دعاهای ابداعی و اختراعی تشبه جستن و تقلید از اهل کتاب نهفته است چرا که  بی -۷

ها و  چنین در به کار بردن نغمه شان آورده بودند ساختند، هم آنچه پیامبرانآنان دعاهایی مخالف 

ها و تلوتلوخوردن به این طرف و آن طرف و دیگر کارهایی این چنینی تشبه جستن  آهنگ ضرب

 به آنان وجود دارد.

خصوص آنها که تشکیل شده از  کسی که همدم و همراه دعاهای ابداعی و اختراعی است به -۸

گاهی ندارد و همت و توجه  بیشتر وقت ،اوراد هستنداحزاب و  ها نسبت به معنا و مفهوم آن آ

نقلی عاری از اندیشه و تفکر، این  ؛پردازد ها می کند و به نقل واژه خود را معطوف الفاظ آن می

در حالی است که آنچه در دعا مطلوب است حضور قلب و اخلاص در درخواست است، 

ین دعاها شامل کلماتی درهم تنیده و متراکم است که معنی آن خصوص که بسیاری از ا به

کننده و  پوشیده و مفهوم آن گنگ و پیچیده است، حال این دعاکننده با این دعاها، درخواست

که این دعا را در میان  تردید این دعاکننده نیست بلکه او راوی سخن فرد دیگری است، سپس بی

گی و شیفتگی به کسی است که آن را نظم داده و گردآوری دیگر دعاها برگزیده به خاطر دلبست

 ی مورد تجلیل قرار دادن کسی است که آن را گردآوری کرده کرده است و این کارش به منزله

که دعاکننده معتقد  ، چرابلند کردن او از جایگاه و منزلتش استی  چنین به منزله است و هم

شود وإلا شب و روز بر  ر دعاهای دیگر یافت نمیاست که دعاهای او خاصیتی ویژه دارند که د

دارند که ورد شیخ او  ورزید بلکه برخی از این دعاکنندگان به صراحت بیان می آن مداومت نمی

 ترین اورادها است. ترین و تمام برترین و کامل
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نان پی رسانی این دعاهای اختراع شده و خطر بزرگ آن بر مسلما توان به میزان آسیب بدین ترتیب می

تردید بر هر مسلمانی واجب است که از این دعاهای ابداعی پرهیز نموده و از آنها دوری گرفته  برد و بی

 .نقل شده اکتفا کند ها نزدیک نشود و بدانچه از اذکار و اوراد و دعاهای روایت شده از پیامبر و بدان

تر است. از خداوند  راهیافته ترین سخن، و از همه استوارترین و درست رسول اللهشک کلام  بی

طلبیم که همراهی با سنتش و پیروی از هدایتش و الگو گرفتن از او و رهروی راهش را  می  بخشنده

 ی آن است. کننده ی دعا و اجابت شک خداوند شنونده بی .مان گرداند نصیب

 



 
 
 

 ٢و دعاهای مأثور ١جامع سخنان -۶۷

نموده و  دعابا آنها  نبوی و دعاهای مأثور که پیامبر اذکارچنان سخن ما درباره بیان فضیلت  هم

این اذکار و دعاها در مبانی و معانی کامل بوده، و  .آنها را به اصحابش آموزش داده است ادامه دارد

گوید:  می لالمؤمنین عائشه چنان که ام ن است، همخیر جامع و فواتح و خواتم آ ی دربردارنده

خواند، و دعاهای غیر از آنها را رها  داشت و آنها را می دعاهایی که جامع بودند را دوست می پیامبر«

اش  حبان در صحیح  بناش، و امام احمد در مسنداش، و ا این سخن را ابوداود در سنن» نمود. می

 .٣روایت کرده است

ای «به ایشان فرمود:  اند که پیامبراسلام روایت کرده لچنین فریابی و دیگران از عائشه  هم

 عائشه جوامع الدعاء را فراگیر و بخوان: 
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چه  چه در آینده خواهد آمد، آن اهم؛ آن چه در حال وجود دارد و آنخو ی خیر را از تو می خدایا! همه

گاهم و آن چه در حال وجود دارد و  برم؛ آن ها به تو پناه می دانم. و از همه شرّ و بدی چه را که نمی به آن آ

و چه بنده  شناسم. خدایا! از خیر، آن چه نمی شناسم و آن چه آن را می چه در آینده خواهد آمد، آن آن

چه بنده و پیامبرت  برم از شرّ آن و به تو پناه می ،خواهم از تو خواسته است، می پیامبرت محمد

کند، از  چه از گفتار و کردار که انسان را به آن نزدیک می از آن به تو پناه برده است. بهشت و آن محمد

 آمیزِ کوتاه و پرمعنی. ی، ژرف و پرمغزند. سخنان حکمتسخنانی هستند که در لفظ، اندک و در معن -١
 اند. برای ما روایت شده دعاها و ذکرهایی هستند که از پیامبر»: مأثوره« -٢
)، و صحیح ابوداود (شماره: ۸۶۷ابن حبان (شماره:  )، و صحیح۱۸۹، ۶/۱۴۸)، و المسند (۱۴۸۲سنن ابوداود (شماره:  -٣

۱۳۱۵.( 
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برم،  کند، به تو پناه می ن نزدیک میچه از گفتار و کردار که انسان را به آ طلبم و از آتش دوزخ و آن تو می

 .١»ای، در عاقبت به صلاحم تمام شود خواهم چیزی را که برایم مقدر کرده و از تو می

اند اما نزد  اش و حاکم نقل و بیان کرده حبان در صحیح  بنماجه و ا  بناین حدیث را امام احمد و ا

ی حدیث  و بقیه» علیکِ بالکوامل...«ن است: الدعاء نیامده است، و نزد احمد و حاکم چنی آنان جوامع

 .٢اند را ذکر کرده

تو را چه «فرمود:  لبه عائشه  ابوبکر أثرم این حدیث را با لفظ دیگری نقل کرده که پیامبر

 .٣دعا را آورده استسپس این » جویی... الکلم و فواتح آن بهره نمی  شده است که از دعاهای جوامع

شروع خیر و  رسول اللهبه «کند که:  روایت می مسعود  بن از عبداللهامام احمد در مسند خود 

 .٤»ی خیر و شروع و پایان آن یاد داده شده بود... ی آن، یا گردآورنده گردآورنده

 الحکم  بدائع الکلم، و به طور ویژه  جوامع تردید به پیامبر احادیث در این باره بسیارند، بی

روایت شده که  که در صحیحین از ابوهریره چنانشده بود،  عطا )های شگفت و کامل حکمت(

شهاب   بن محمد  امام .٥»الکلم (کلمات کوتاه و پرمعنی) مبعوث شدم  با جوامع«فرمودند:  پیامبر

الکلم آن است که خداوند امور زیادی را جمع   به ما چنین رسیده که جوامع«گوید:  می /زهری

نوشته  های (آسمانی) قبل از پیامبر همان امور که در یک مورد یا دو مورد یا مانند آن در کتاب .کند می

 .٦»شده است

گفت که کلمات کوتاه اما پرمعنی بودند،  ای سخن می ه به شیو حاصل مطلب این است که پیامبر

داشت و غیر آن را ترک  چنین بودند، ایشان دعاها و اذکار جامع را دوست نیز این اذکار و دعاهایش 

فرمود. از این رو بر هر مسلمانی واجب است که شأن والا و جایگاه رفیع دعاهای نبوی را دریابد و  می

ی مجموع خیر و درهای خوشبختی و کلیدهای رستگاری در دنیا و  بداند که این دعاها دربردارنده

ای را که  روردگارش خیر و نیکیلذا بهترین درخواست این است که شخص مسلمان از پ ؛آخرت است

از او مسألت نموده، درخواست نماید، و برترین پناه بردن آن  مصطفی  اش محمد بنده و فرستاده

 ) نقل کرده است.۲/۵۳۳العلوم و الحکم ( رجب در جامع این مطلب را ابن -١
 ).۵۲۱-۱/۲)، و المستدرک (۸۶۹حبان (رقم:  ابن  )، و صحیح۳۸۴۶ماجه (شماره:  ابن  )، و سنن۶/۱۳۴،۱۴۶المسند ( -٢
 ).۲/۵۳۴این مطلب را ابن رجب در جامع العلوم و الحکم آورده است ( -٣
 ).۴۳۷، ۱/۴۰۸المسند ( -٤
 ).۵۲۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۰۱۳صحیح بخاری (شماره:  -٥
 نقل کرده است. ) به دنبال حدیث ابوهریزه ۷۰۱۳اش (حدیث شماره  این مطلب را بخاری در صحیح -٦
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  شک در چنین کاری فواتح بی .به خداوند پناه برده، پناه برد است که از شر آنچه بنده خدا و رسول او 

آن، و ظاهر و باطن آن وجود دارد، و کسی که در تمام چنین اول و آخر  الخیر و خواتم و جوامع آن، هم

خداوند تبارک و تعالی برای پیامبرش  .بیند که این چنین است دعاهای وارده در قرآن و سنت بیندیشد می

گشایند و کمال دنیا و آخرت را  دعاهای کامل و فراگیر که درهای خیر را به روی بندگان می محمد

تواند این خیر فراوان و فضل بزرگ را که در دعاهای پیامبر  چگونه مسلمان می .دربردارند، برگزیده است

دعاهایی که  ؟گرد آمده است را رها کند و به دعاهای دیگری روی آورد که پایان خوبی ندارند مکرم

اند؛ از این روست که  سازند که در آن نیست، آن را ساخته و پرداخته کسانی که در دین چیزهایی وارد می

سزاوارترین دعاها برای بیان و به کارگیری آن دعاهایی هستند که با سند صحیح «گوید:  می /خطابی

به اثبات و صحت رسیده باشد زیرا اشتباهات بسیاری در دعاهایی که مردم   رسول اللهاز 

گاهی آنها، و تضاد مشی آنان در اعتقاد گزینند روی می برمی و آیین  دهد که به خاطر اختلاف اطلاع و آ

است و باب دعا وسیله و محلی برای افتادن در خطر است و زیر پای دعاکننده لیز و لغزنده است پس 

مسیری که از سکندری خوردن در آن خبری نیست  ؛باید مراقب لغزش در آن بود و مسیر هموار را پیمود

 .١»و توفیق در این راه به دست خداوند متعال است ]و آن مسیر جز مسیر کتاب و سنت نیست[

بیند که در آن  آمده بیندیشد می کسی که در دعاهای مأثوری که در کتاب خداوند و سنت رسولش

هایی متعالی و اهدافی والا، و خیر کامل در دنیا و آخرت، به همراه سلامت  زیبایی و کمال و درخواست

غزش وجود دارد، این دعاها مصون از خطا و لغزشند چرا که وحی و امنیت از در افتادن در خطا و ل

 خداوند و فرو فرستاده شده از سوی اویند.

اند مردم را به مداومت بر  بینیم که پیشوایان علم، آنان که قابل اعتماد و مخلص به همین خاطر می

کنند  را صرف این می شان کنند و تمام همت و توجه دعاهای مأثور و اذکار شرعی تشویق و ترغیب می

چرا که سلامت و عاری بودن از  .متصل گردانند که مردم را به کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان 

 خطا و گناه و پیروزی با بیشترین غنیمت در چنین کاری است.

مردم  ی شایسته«گوید:  است که می /تیمیه  بنا شیخ الاسلامها سخن امام بزرگوار   ی این از جمله

اند، دعا کنند؛ چرا که شکی در فضیلت و نیکویی  است که با دعاهای شرعی که در کتاب و سنت آمده

 ).۲-۳شأن الدعاء اثر خطابی (ص:  -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٥٤

راه کسانی که خداوند بر آنان انعام نموده است؛ از پیامبران و  ؛این دعاها نیست، و همین راه راست است

 .١»و اینان نیک رفیقانی هستند ،صدیقان و شهیدان و صالحان

خلص و ناصح، و دیگر علمای اهل سنت و جماعت بیندیش که چگونه آنان در در سخن این امام م

گاه کردن مردم به سنت و پیوندشان با آن و دعوت شان به عملی نمودن آن و قیام بدان به بهترین وجه  راه آ

اند؛ چرا که آن راه  هایشان را صرف نموده ها و جان هایشان را اختصاص داده، و لحظه ممکن، تلاش

 م خداوند و ریسمان محکم اوست.مستقی

ی مردم است که با دعاهای شرعی که در کتاب  شایسته و برازنده«بیندیش:  /در این سخن ایشان

عیار برای مردم و خلوص در اجرای حق را  در این سخن نصیحت تمام .»اند، دعا کنند و سنت آمده

مردم را به خود دعوت کرده و آنان را به گران باطل که آنان  بینی، برخلاف پیشوایان گمراهی و دعوت می

و دعاهایی را برای مردم درست  بینی که از سوی خود اوراد آنان را می .گردانند شخص خود متصل می

کنند، و به خاطر تمایل و آرزویشان به افزایش پیروان و گردآوری مریدان قدر و منزلت و جایگاه این  می

 جبل   بن که صحابی بزرگوار معاذبخشند، چنان میعظمت و دعاها را بزرگ کرده و بدان  اوراد

گردد تا  شود، و قرآن گشوده می ها زیاد می آید که مال در آن فتنه هایی به دنبال شما می فتنه«گوید:  می

 ]در این احوال[گیرند،  جائی که مؤمن و منافق، زن و مرد، بچه و بزرگ، بنده و آزاد آن را در دست می

کنند، در حالی که بر آنها قرآن را خواندم؟ آنها از  نزدیک است کسی بگوید: چرا مردم از من پیروی نمی

کند  برحذر باشید از آنچه که وی ابداع می !ایشان ابداع کنمکه چیزی را بر کنند مگر این نمی من پیروی

اش و آجری در  ود در سنناین مطلب را امام ابودا .»کند، گمراهی است چون هر چه که وی ابداع می

 .٢اند، و سند آن صحیح است الشریعه روایت کرده

مند به  باید فرد مسلمان به تمامی از امثال اینان دوری بگیرد و در عین حال به تمامی مشتاق و علاقه

انجام چنین [همراهی با سنّت باشد چرا که سلامت و امنیت و والایی در این همراهی است، و توفیق 

 تنها در دست خداوند یگانه است. ]کاری

 ).۱/۳۴۶الفتاوی (  مجموع -١
 ).۹۰، ۹۱ )، و الشریعه (شماره:۴۶۱۱سنن ابوداود (شماره:  -٢

 

                                                            



 
 
 

 اهمیت توجه به الفاظ نبوی در ذکر و دعا -۶۸

شان از اشتباه  به عاری بودن دعاهای مأثور در اساس و معنایشان از خطا و گناه، و فارغ بودن تر پیش

 .زیرا این دعاها وحی الهی و فرو فرستاده شده از سوی او هستند ؛و سهو در الفاظ و عبارات اشاره کردیم

ها را  نیز آن پیامبر .ستبرگزیده و آنها را به او یاد داده ا این دعاها را خداوند برای پیامبرش محمد

ای آشکار و واضح آن را به امتش رسانده  ها عمل نموده است و به شیوه یاد گرفته و به تمام و کمال بدان

سپس بدان عمل کرده و در  ،اند دریافت کرده ی کرام نیز به بهترین وجه آن را از ایشان است و صحابه

اند، سپس آن را به  نهایت کوشش خود را به کار بسته هایشان با آن راه تطبیق آن و آباد کردن لحظه

ترین  اند آن هم به طور تمام و کمال با حروف و الفاظش و با این کار فراوان های پس از خود رسانده نسل

خدا شاد کند کسی را که سخن «فرماید:  اند که می برده ترین نصیب را از این سخن پیامبر بهره و کامل

 .١»آن را حفظ کند و نگه دارد و آن را به کسی که نشنیده است، برساندمن را بشنود. سپس 

گرفتن  به دعاهای نبوی و فرا ، و در تمایل شدید صحابه داشته باشیمبهتر است توقف و درنگی 

 راهنمایی آنها و جهت دادن به آنان در این خصوص، بیندیشیم. هب آن، و تمایل پیامبر

است که در تعدادی از احادیثی که متعلق به ذکر و دعا است نقل شده که ها مطالبی  ی این از جمله

چنان نیز ذکر و دعا را به آنان یاد  داد هم کریم را به صحابه یاد می ای از قرآن هم چنان که سوره پیامبر

این  رسول خدا«نقل کرده که:  عباس   بناش از ا داد. از جمله حدیثی که امام مسلم در صحیح می

دادند؛  ای از قرآن را به ایشان تعلیم می چنان که سوره دادند هم ا را به اصحاب خود تعلیم میدع

 فرمودند: می

 » 
ُ
عُوذ

َ
بْرِ، وَ أ

َ
ق

ْ
ابِ ال

َ
 مِنْ عَذ

َ
بِک

ُ
عُوذ

َ
مَ، وَ أ ابِ جَهَنَّ

َ
 مِنْ عَذ

َ
 بِک

ُ
عُوذ

َ
ا ن

َّ
هُمَّ إِن

َّ
لل

َ
 مِنْ  ا

َ
بِک

   ةفِتْنَ 
َ
الِ، وَ أ جَّ

َّ
 الد

ِ
مَسِیح

ْ
مَماتِ ال

ْ
مَحْیا وَ ال

ْ
 مِنْ فِتْنَةِ ال

َ
بِک

َ
  .»عُوذ

ی  آوریم، و از فتنه آوریم، و از عذاب قبر به تو پناه می پروردگارا! ما از عذاب جهنم به تو پناه می«

 .٢»آوریم ی زندگی و مرگ به تو پناه می آوریم، و از فتنه مسیح دجال به تو پناه می

الجامع  و علامه آلبانی در صحیح  )،۲۳۲ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۲۶۵۷)، و سنن ترمذی (شماره: ۴/۸۰)، (۱/۴۳۷المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۷۶۶(شماره: 
 ).۵۹۰صحیح مسلم (شماره:  -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٥٦

روایت شده است  عبدالله   بن ر صحیح امام بخاری از جابری دعای استخاره د ه چنین دربار هم

ی کارها را نیز به  آموخت، استخاره در همه را به ما می  ای از قرآن گونه که سوره همان  رسول الله«که: 

 .١»داد ما یاد می

سه جهت تواند از  ای از قرآن و دعای استخاره) می این تشبیه (آموختن سوره«گوید:  جمره می ابی  بنا

 باشد:

 از جهت حفظ حروف و ترتیب کلمات و منع افزودن و کاستن از آن و تمرین و مداومت بر آن، -۱

 احتمال دارد از جهت اهتمام به آن و محقق بودن برکت آن و احترام به آن باشد، -۲

 .٢»گیرند باشد که هر کدام از این دو از وحی سرچشمه می احتمال دارد از جهت این -۳

خواستند که  آمدند و از ایشان می می به نزد پیامبر چنین در همین زمینه است که صحابه  هم

دعایی را به آنان بیاموزد که آنها را بیان و تکرار کنند و این در حالی است که آنان خود اهل معرفت و 

 بکر صدیق ها حدیثی است که امامان بخاری و مسلم از ابو ی این از جمله .پردازی بودند سخن

 دعایی را به من یاد ده تا آن را در نمازم بخوانم، پیغمبر «گفت:  اند که ایشان به پیامبر روایت کرده

 فرمود: بگو: 

 مِنْ عِنْ «
ً
فِرَة

ْ
فِرْ لِي مَغ

ْ
اغ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن
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وبَ إِلا

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
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ْ
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ُ
سِي ظ

ْ
ف

َ
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ُ
مْت

َ
ل

َ
ي ظ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
، الل

َ
دِك

حِیمُ وَ  ورُ الرَّ
ُ

ف
َ

غ
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
ك أ

َّ
  »ارْحَمْنِي إِن

ام، و جز تو کسی دیگر نیست که گناهان مرا بیامرزد. با  خداوندا! من ظلم فراوانی به خود کرده«

مغفرت و بخشش خود مرا ببخش، و مرا مورد رحمت خود قرار بده، همانا تنها تو بخشنده و 

  .٣»مهربانی

وجود دارد از جمله: پسندیده فواید دیگری در این حدیث «گوید:  می الباریفتح در  ابن حجر حافظ

کلمات  ی خصوص در دعاهای پسندیده که دربردارنده درخواست آموزش از شخص عالم، بهبودن 

 .٤»جامع است

هر چند این اشتباه در لفظی -از صحابه را  اشتباه هر یک چنین در همین زمینه است که پیامبر هم

روایت شده  عازب   بن که در صحیحین از براءچناننمود،  تصحیح می -بود ظ ذکر و دعا میاز الفا

 ).۱۱۶۲صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۱۱/۱۸۴الباری ( فتح -٢
 ).۲۷۰۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۸۳۴(شماره: بخاری   صحیح -٣
 ).۲/۳۲۰الباری ( فتح -٤

 

                                                            



 ٥٧  اهمیت توجه به الفاظ نبوی در ذکر و دعا -۶۸

گیری وضو بگیر،  طور که برای نماز وضو می به من فرمودند: هرگاه خواستی بخوابی همان پیامبر«که: 

 سپس بر روی طرف راست دراز بکش و بگو:

وَّ 
َ
، وَ ف

َ
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ْ
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َ
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َ
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َّ
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َ
مَنْجَا مِنْک

َ
 وَ لا

َ
جَأ

ْ
مَل

َ
، لا

َ
یْک

َ
 إِل

َ
ت

ْ
  »رْسَل

به تو واگذار کردم و تو را پشتیبان خود قرار دادم، امیدم ام، و امورم را  خداوندا! به سوی تو رو آورده«

پناه و ملجأی از عذاب تو نیست به جز پناه تو. پروردگارا! به   تنها به توست، ترسم تنها از تو است، هیچ

  .»ای ایمان دارم ای (قرآن) و به پیامبری که فرستاده کتابی که نازل کرده

از دنیا بروی بر فطرت سالم و بر دین  ]این کلمات در آن شببعد از گرفتن [فرمود: اگر  پیامبر

را  ]این دعا[گوید: وقتی  ای، و این کلمات را آخرین سخن خود قرار داده. براء می اسلام مرده

 «خواندم گفتم:  بازمی
َ

ت
ْ
رْسَل

َ
ذِی أ

َّ
 ال

َ
ِینه؛ «فرمود:  . آن حضرت»وَ بِرَسُولِک

َّ
 وَ�نِبَيِِّکَ الذ

تَ 
ْ
رْسَل

َ
 .١»أ

نپذیرفت آن شخص  که پیامبر ترین چیزی که در حکمت این شایسته«گوید:  حافظ در الفتح می

ها و رازهایی است  به جای نبی، رسول را بگوید این است که الفاظ اذکار توقیفی است، و دارای ویژگی

 .٢»برد لذا باید بر لفظی که بیان شده محافظت نموده و همان را به کار ؛که قیاس بدان راه ندارد

چنین در همین زمینه است که گاه آدمی عبارت و متن معینی از دعا را برای خود انتخاب کرده و  هم

آن است، و شر یا خطری که در  ]پذیرش[اش در دنیا و آخرت در گرو  پندارد که تحصیل خوشبختی می

حالی که در دعاهای نبوی در  ،ماند شود بر او پوشیده می آن دعا نهفته و در دنیا یا آخرت دامنگیرش می

 مالک   بن اش از انس امام مسلم در صحیح .جز خیر و فایده و سلامت در دنیا و آخرت وجود ندارد

نزد مردی وارد شد، گویی که وی از فرط تکلیف و رنج چون  رسول الله«روایت نموده که گفت: 

آیا خداوند را به چیزی دعا «به او گفت:  ای است که پرهایش کنده شده باشد، پیامبر جوجه پرنده

گفتم: خداوندا! عذابی را که در آخرت به  نمودی یا چیزی از او درخواست کردی؟ گفت: آری، می می

الله تو طاقت چنین چیزی را   گفت: سبحان گاه پیامبر دهی، در دنیا برایم تعجیلش کن، آن من می

 نگفتی:  نداری یا توانایی چنین چیزی را نداری، چرا

هُمَ آتِنا فِی«
َّ
لل

َ
یا حَسَنَ  ا

ْ
ن

ُّ
 وَ قِنا عَذابَ  ةالآخِرَ   وَ فِی ةالد

ً
ار حَسَنة  ؟»النَّ

 ).۲۷۰) و صحیح مسلم (شماره: ۶۳۱۱)، (شماره: ۲۴۷صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۱۱/۱۱۲الباری ( فتح -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٥٨

  .»پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش محفوظ دار«

 .١»برای او دعا نموده و خداوند او را شفا داد گاه پیامبر آن

ظیمی که به آن شخص یاد داد خیر دنیا و آخرت، و مصون ماندن از تمامی در این دعای ع پیامبر

 شرها در آن دو را برای او گرد آورد.

در  شنیدند کسی مخالف روش پیامبر اگر می چنین در همین زمینه است که صحابه  هم

آنان نقل شده از گرفتند، در این مورد مثال زیادی از  نماید او را به باد انتقاد می ذکر و دعا عمل می

او از مردی که عطسه کرده «اند که:  روایت کرده عمر   بن که: ترمذی و حاکم از عبدالله جمله این

به او  عمر   بن عبدالله ،»رسول اللهوالسلام علی  ةلله والصلا حمدلا«بود، شنید که گفت: 

هرگاه یکی از شما عطسه کرد، «بلکه فرموده است:  ؛این چنین به ما یاد نداده است گفت: پیامبر

لله، نفرموده که بر رسول خدا هم صلوات  حمد و ستایش خدای را به جا بیاورد و بگوید: الحمد

 .٢»بفرستید

اند که: پدرم شنید که من  روایت کرده وقاص  ابی  بناحمد و ابوداود و دیگران از پسر سعد

 ]جهنم[طلبم، و از آتش  خداوندا! من بهشت و آسایش و خوشی، و چنین و چنان را از تو می«گویم:  می

شنیدم که  رسول اللهآورم، پدرم گفتم: ای پسرم من از  و غل و زنجیر آن، و چنین و چنان به تو پناه می

 تجاوز می به زودی قومی خواهند آمد«فرمودند: 
ّ

برحذر باش که از آنان باشی،  ،کنند که در دعا از حد

اگر خواستار بهشت شدی، خواستار بهشت و خیری شو که در آن است، و اگر از آتش به خدا پناه بردی، 

 .٣»از آتش و شری که در آن است به خدا پناه ببر

 مغفل   بن دیگران از عبدالله ماجه و  بنشبیه این حدیث، حدیثی است که امام احمد و ابوداود و ا

خواهم که چون به بهشت وارد  پروردگارا! من از تو می«گوید:  اند که شنید پسرش می روایت کرده

شوم، در سمت راست بهشت قصری سفید به من ببخشی، عبدالله گفت: فرزندم! از خدا بهشت را  می

 ).۲۶۸۸صحیح مسلم (شماره:  -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۳/۲۴۵)، و علامه آلبانی در الارواء (۴/۲۶۵)، و مستدرک (۲۷۳۸سنن ترمذی (شماره:  -٢
) آن را صحیح ۱۳۱۳در صحیح سنن ابوداود (شماره:  /)، و علامه آلبانی۱۴۸۰)، و سنن ابوداود (شماره: ۱/۱۷۲مسند ( -٣

 دانسته است.

 

                                                            



 ٥٩  اهمیت توجه به الفاظ نبوی در ذکر و دعا -۶۸

شنیدم که فرمودند:  رسول الله، من از ]کن و به همین قدر کفایت[بخواه و از آتش جهنم به او پناه ببر 

 درمی«
ّ

 .١»گذرند گروهی در این امت خواهند بود که در دعا و وضو، از حد

اند که جایگاه دعاهای نبوی و اهمیت توجه به الفاظ دعاهای مأثوره به خاطر  هایی اندک ها نمونه این

ها و ارزشمندترین اهداف را روشن  ترین درخواست چنین تحقق مهم شان و هم کمال و رفعت و سلامت

 کنند. می

)، و علامه آلبانی در صحیح سنن ۳۸۶۴ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۹۶بوداود (شماره: )، و سنن ا۵/۵۵)، (۸۶و  ۴/۸۷مسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۸۷ابوداود (شماره: 

 

                                                            





 
 
 

 برحذر داشتن از تجاوز کردن در دعا -۶۹

 در دعا بپرهیزد،» اعتداء«شک از جمله قواعد مهم در دعا این است که فرد مسلمان به شدت از  بی

ی است که شایسته است بر آن بسنده نمود و پا را از آن فراتر ننهاد، خداوند 
ّ

اعتداء همان تجاوز از حد

 فرماید: می

﴿ ْ   .]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥرَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُ  ٱدۡعُوا
گمان او از حدگذرندگان را دوست  بخوانید. بیپروردگارتان را با تضرّع و نهانی [به نیایش] «

  .»دارد نمی
سازد دعایی که  ی کریمه بندگانش را به دعا کردن به درگاهش متوجه می خداوند متعال در این آیه

کند  نهی می ]در دعا[شان است، سپس در همین آیه آنان را از تجاوز کردن  مصلحت دین و دنیا و آخرت

ی آن است که  دهنده دارد، این مطلب نشان ه او از حدگذرندگان را دوست نمیدهد ک گونه خبر می و این

دارد، و  آن را دوست نمی ی دهنده تجاوز و از حد گذشتن در دعا نزد او زشت و منفور است، و خدا انجام

 یابد و امید چه فضلی را داشته باشد؟ کسی که خداوند او را دوست ندارد به چه خیری دست می

اما  ،گیرد ی انواع تجاوز را دربرمی نهی از تجاوز در این آیه هر چند که عام است و همهتردید  بی

گر منع از تجاوز در دعا و برحذر داشتن از  که به دنبال دستور به دعا آمده است به طور اخص بیان این

را از  تجاوز باشد خداوند چنین چیزی ی کند که دعایی که دربردارنده چنین عملی است و بیان می

نقل شده که در  عباس   بنگردد، و به همین خاطر از ا پسندد و از آنان خشنود نمی بندگانش نمی

 تفسیر این سخن خداوند:

  .]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥإنَِّهُ ﴿
 .١»گذرند اند، نمی ی دعا یا غیر آن یافته هایی که درباره از مرز فرمان«گفت: 

بدانید که در برخی از دعاها تجاوز از حد صورت «قتاده در معنی این آیه آمده که گفت: و از 

توانید از تجاوز و پا را فراتر نهادن دوری بگیرید، و قدرتی نیست جز از  پس هر اندازه می .گیرد می

وردگارت مراقب باش که چیزی از پر«و از ربیع در معنی این آیه آمده که گفت:  .»ی اعطای خدا ناحیه

 .»ی تو نیست ای یا شایسته نخواهی که از آن نهی شده

 ).۵/۲۰۷تفسیر طبری ( -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٦٢

شک در برخی دعاها اعتدا و تجاوز صورت  بی«جریج در معنی این آیه آمده که گفت:   بنو از ا

و اعتدا [گیرد، فریاد زدن در دعا و جیغ کشیدن و بلند کردن صدا به هنگام آن ناپسند و مکروه است  می

 .١»ن حال به التماس کردن و فروتنی نمودن در دعا دستور داده شده است، در عی]گردد محسوب می

ی آن است که برخی از افراد امت دچار تجاوز و اعتدا  دهنده نقل شده که نشان مطالبی از پیامبر

اند از چنین کاری برحذر داشته و از آن نهی  در این باره خبر داده گردند، وقتی که ایشان در دعا می

 گر خیرخواهی تمام و کمال ایشان  اند که این خود بیان نموده و خطر چنین عملی را آشکار ساخته

 است. های نبوت ایشان چنین این مطلب از نشانه نسبت به امتش است و هم

اند که از فرزندش شنید که  مغفل روایت کرده  بن ان از عبداللهماجه و دیگر  بنامام احمد و ابوداود و ا

شوم در سمت راست آن قصری سپید  خواهم که چون به بهشت وارد می پروردگارا! از تو می«  گوید: می

و همین قدر [به من ببخشی! عبدالله گفت: فرزندم! از خدا بهشت را بخواه و از آتش جهنم به او پناه ببرد 

به زودی در این امت کسانی خواهند بود که در «شنیدم که فرمودند:  خدا  من از رسول ].کافی است

 درمی
ّ

 .٢»»گذرند دعا و وضو از حد

گوید:  اند که شنید پسرش دعا کرده و می وقاص روایت کرده  ابی  بن امام احمد و ابوداود از سعد

ها را  ش و چیزهایی شبیه اینا های ابریشمی پروردگارا من از تو بهشت و آسایش آن و پارچه«

شک تو خیری بسیار را  آورم، سعد گفت: بی طلبم، و از آتش جهنم و غل و زنجیر آن به تو پناه می می

شنیدم که  رسول اللهاز خدا درخواست نمودی، و از شری بسیار به خدا پناه بردی، و من از 

 و به زودی قومی خواهند بود که در دعا از ح
ً
سپس این آیه را تلاوت  .کنند د تجاوز میفرمودند: حتما

 کرد:

﴿ ْ   .]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥرَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُ  ٱدۡعُوا
برای تو همین کافی است که بگویی: پروردگارا من از تو بهشت، و گفتار و کرداری را که به 

آتش جهنم و آنچه از گفتار و کردار که به سوی آن نزدیک  طلبم، و از سوی آن نزدیک کند می
 .٣»آورم کند به تو پناه می

 ).۵/۲۰۷تفسیر طبری ( -١
  در صحیح /علامه آلبانی)، و ۳۸۶۴ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۹۶)، و سنن ابوداود (شماره: ۵/۵۵)، (۸۶و  ۶/۸۷المسند ( -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۸۷سنن ابوداود (شماره: 
) آن را صحیح ۱۳۱۳در صحیح سنن ابوداود (شماره:  /)، و علامه آلبانی۱۴۸۰)، و سنن ابوداود (شماره: ۱/۱۷۲المسند ( -٣

 دانسته است.

 

                                                            



 ٦٣  برحذرداشتن از تجاوزکردن در دعا -۶۹

 و به زودی افرادی از امتش در دعا پا را از حد فراتر می پیامبر
ً
این  ایشان .نهند خبر داده که حتما

اب چیزی از آن که مسلمانان نسبت به ارتک اند و برای این خبر را به خاطر نهی از چنین کاری بیان کرده

دقت به خرج داده و مراقب باشند که دچارش نگردند، و تنها راه سالم ماندن از آن همراهی با سنت و 

کس که عمری دراز بکند،  مسلما از شما هر«فرماید:  می است. پیامبر رسول اللهتأسی جستن از 

من و سنت خلفای راشدین اختلافات بسیاری را [در میان مسلمانان] خواهد دید. بنابراین، سنت 

ها بفشارید! و از [ایجاد] امور نوساخته [در  تان را بر آن های آسیاب یافته را حفظ کنید و دندان هدایت

 .١»ای [در دین] بدعت و هر بدعتی، گمراهی است چون ایجاد هر امر نوساخته ؛دین] برحذر باشید

همچنان که در تعریفش آمد:  زیرااست؛  گسترده و راهی آشکار و فراخ  شک تجاوز در دعا بابی بی

تجاوز از حدی است که شایسته است بر آن بسنده نمود و پا را از آن فراتر ننهاد، و بر این اساس هر 

گردد و واضح است که  تجاوز محسوب می ،در دعا اکرم  مخالفتی با سنت و هر جدایی از روش نبی

چنین در وخامت و سنگینی گوناگونند،  گردند، هم نمیتجاوزها گوناگون و بسیارند و در یک فرم جمع 

هرکس که در دعایش  .تر از آنند رسد، و برخی دیگر در مراتب پایین برخی از تجاوزها گاه به مرز کفر می

پا را از حد فراتر بنهد به این شیوه که غیر خدا را به فریاد بخواند یا از او درخواستی داشته یا طلب جلب 

ها، او دچار  مضرتی بنماید یا تقاضای بهبودی بیماریش را بنماید یا چیزهایی شبیه اینمنفعت یا دفع 

 فرماید: ترین تجاوز در دعا شده است، و به همین خاطر خداوند می ترین و خطرناک بزرگ

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ أ وهَُمۡ عَن  َ�مَٰةِ ٱلۡقِ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ

  .]۵[الأحقاف:   ﴾٥دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ 
تر از کسی که به جای خداوند کسی را [به دعا] بخواند که تا روز قیامت  و کیست گمراه«

  .»خبرند [دعای] او را اجابت نکند و آنان (معبودان دروغین) از دعایشان بی
تر از کسی  که خداوند متعال حکم کرده که گمراهآیه اینست   و حاصل سخن مفسرین در معنی این

تواند او را پاسخ  کسی که تا روز قیامت هم نمی .خواند، نیست که به جای خدا دیگری را به نیایش می

تر از آن کس  کس گمراه به این معنی که هیچ ،گوید. استفهام در این آیه از نوع استفهام انکاری است

جا که دعا کردن به درگاه خداوند  خواند تا آن گیرد و او را به فریاد می می نیست که غیر الله را به عبادت

کند، و کسی جز او را به فریاد  را رها می ]بر این کار[و توانا  ]آن  ی[دهنده  و پاسخ ]ی دعا[شنونده 

 :فرماید چنان که خداوند می خواند کسی که عاجز و ناتوان بوده و توانایی اجابت را ندارد، هم می

در صحیح سنن ترمذی  /)، و علامه آلبانی۲۶۷۶ه: )، و سنن ترمذی (شمار۴۶۰۷)، و سنن ابوداود (شماره: ۴/۱۲۷المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۱۵۷(شماره: 

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٦٤

� دَعۡوَةُ  َ�ُۥ﴿ قِّ ِينَ وَ  ٱۡ�َ يۡهِ  ۦيدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ ءٍ إِ�َّ كََ�سِٰطِ كَفَّ َ� �سَۡتَجِيبُونَ لهَُم �َِ�ۡ
  .]۱۴[الرعد:   ﴾١٤إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ وَمَا دَُ�ءُٓ  ۚۦ ِ�بَۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بَِ�لٰغِِهِ  ٱلمَۡاءِٓ إَِ� 

خوانند،  ی نیایش و دعا است. کسانی که جز او دیگران را به یاری می ت که شایستهخدا اس«
کنند. آنان به  نمایند و کمترین نیازشان را برآورده نمی وجه دعاهایشان را اجابت نمی به هیچ

هایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد تا آب به دهان او  مانند که کف دست کسی می
  .»کاری نیست دعای کافران جز سرگشتگی و بیهوده و به دهانش نرسد برسد، و هرگز آب

 مندترین نوع تجاوز در دعا است. ترین و زیان این خطرناک

ترین و بدترین تجاوز را  اینان متجاوزانی هستند که بزرگ«گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

ترین دشمنی و تجاوز شرک است و آن قرار دادن عبادت و پرستش در غیر  شک بزرگ اند، بی مرتکب شده

 فرماید: جای خودش است و ناگزیر این دشمنی و تجاوز داخل در این سخن خداوند است که می

  .١]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥإنَِّهُ ﴿
که آدمی حق خالص خداوند  تر از این نوع تجاوز است؟ این تر و جدی و کدام تجاوز و تعدی کلان

که جایز نیست به کس دیگری اعطا شود را به مخلوقی بدهد که نه اختیار ضرر و نفع خود را دارد و نه 

که چیزی از این امور از دیگری را در  د، چه برسد به اینامر مرگ و حیات و تجدید حیات را به دست دار

 فرماید: اختیار داشته باشد، خداوند می

﴿ ْ َذُوا �  ٔٗ ءَالهَِةٗ �َّ َ�ۡلُقُونَ شَۡ�  ۦٓ مِن دُونهِِ  وَٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ�ّٗ
َ
ا وهَُمۡ ُ�ۡلَقُونَ وََ� َ�مۡلكُِونَ ِ�

  .]۳[الفرقان:   ﴾٣وََ� َ�فۡعٗا وََ� َ�مۡلكُِونَ مَوۡتٗا وََ� حَيَوٰةٗ وََ� �شُُورٗ� 
برای خود اند و  آفرینند و خود آفریده شده و به جای او معبودانی گرفتند که چیزی نمی«

 .»اختیار زیانی و سودی ندارند و اختیار مرگ و زندگانی و برانگیختن ندارند
 فرماید: و یا می

ِينَ  إنَِّ ﴿ ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱ�َّ مۡثَالُُ�مۡۖ فَ  ٱ�َّ
َ
فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ  ٱدۡعُوهُمۡ عِبَادٌ أ

  .]۱۹۴[الأعراف:   ﴾١٩٤َ�دِٰ�َِ� 
خوانید، بندگانی امثال شما هستند،  ن کسانی را که به جای خداوند [به نیایش] میگما بی«

  .»پس آنان را بخوانید. اگر راستگویید، باید [پاسخ] شما را بدهند
 فرماید: و یا می

 ).۱۵/۲۳مجموع فتاوی ( -١

 

                                                            



 ٦٥  برحذرداشتن از تجاوزکردن در دعا -۶۹

ْ  قلُِ ﴿ ِينَ  ٱدۡعُوا ِ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ ٰ َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ �َٰ�َ وََ� ِ�  تِ ٱلسَّ
�ضِ 

َ
كٖ وَمَا َ�ُ  ٱۡ�   .]۲۲[سبأ:   ﴾٢٢مِنۡهُم مِّن ظَهِ�ٖ  ۥوَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡ

ها و  ای در آسمان پندارید [به فریاد] بخوانید. هموزن ذره بگو: آنان را که به جای خداوند می«
او (خداوند) از آنان پشتیبانی  ها هیچ شرکتی ندارند و در زمین اختیار ندارند و در [تدبیرِ] آن

  .»ندارد
ترین تجاوز و شدیدترین انحراف و طغیان است، از  و شکی در این نیست که این همان بزرگ

 .خداوند عافیت و سلامت (از ابتلای به این تجاوز را) خواهانیم

 





 
 
 

 انواعی از تجاوز در دعا -۷۰

گاه شود تردید آنچه شایسته بی این  ،ی یک مسلمان است که در موضوع دعا بدان پی برده و از آن آ

ی سوره اعراف به بندگانش  که در آیه هنگامیخداوند متعال  .است که به شدت از تجاوز در دعا بپرهیزد

دهد که او تجاوزکاران را دوست   ا تضرّع و نهانی او را به فریاد بخوانند در اثنای آن خبر میکند ب امر می

 فرماید: جا که می دارد آن نمی

﴿ ْ   .]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥرَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُ  ٱدۡعُوا
کمک بخواهید (و در دعا با بلند کردن صدا یا پروردگار خود را فروتنانه و پنهانی به «

گمان او از حدگذرندگان را دوست  درخواست چیز ناروا از حدّ اعتدال تجحاوز مکنید که) بی
  .»دارد نمی

ی کریمه هشدار نسبت به تجاوز و از حد در گذشتن به طور عام بیان شده و  هر چند در این آیه

با این همه پرداختنش به هشدار نسبت به تجاوز در دعا بیشتر  ،شود شامل هر نوعی از انواع تجاوز می

 چرا که در سیاق امر به دعا و بیان شروط و آداب آن آمده است. ؛است

او تجاوزکاران را دوست « فرماید که خداوند می اینی  درباره «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

که شخص  دارد، مانند این ر دعا را دوست نمیگفته شده: مقصود آن است که تجاوزکاران د »ندارد

یابی به مقام و منزلت انبیاء  به طور مثال درخواست دست .ی او نیست چیزی درخواست کند که شایسته

مغفل روایت کرده که از فرزندش  بن اش از عبدالله و چیزهایی از این قبیل را بنماید، ابوداود در سنن

شوم در سمت راست آن  خواهم که چون به بهشت وارد می تو می پروردگارا! از«گوید:  شنید که می

قصری سپید به من ببخشی! عبدالله گفت: فرزندم! بهشت را از خدا بخواه و از آتش جهنم به او پناه ببر 

به زودی در این امت کسانی «شنیدم که فرمودند:  ، من از رسول خدا]و همین قدر کافی است[

 در میخواهند بود که در دعا و و
ّ

 .»»گذرند ضو از حد

جا مورد نظر است اما یکی از موارد  گویند: هر چند که تجاوز در دعا در این می /در ادامه ایشان

نظر در تجاوز است و خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد در هر چه باشد، دعا باشد یا هر چیز  مورد

 فرماید: چنان که خداوند می دیگری، هم

ْۚ إنَِّ ﴿ َ وََ� َ�عۡتَدُوٓا   .]۱۹۰[البقرة:   ﴾١٩٠ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ٱ�َّ
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 .١»»و [لی] [از حدّ] تجاوز نکنید، که خدا متجاوزان را دوست ندارد«
 ی دو موضوع است: دهنده ی کریمه نشان بر این اساس این آیه

که همان دعا به درگاه الهی با  آنچه نزد خداوند محبوب و پسندیده بوده و بدان ترغیب کرده -۱

 حالت زاری و نهانی است.

۲-  
ّ

آنچه نزد خداوند ناپسند و منفور است، و به شدت از آن برحذر داشته که همان تجاوز و از حد

کند، و از  پسندد بدان دستور داده و به آن فراخوانده و ترغیب می لذا آنچه را می ؛درگذشتن است

های منع و هشدار از آن نهی کرده است که همان  ا رساترین شیوهنچه متنفر است بازداشته و ب آ

ی چنین کاری را دوست ندارد و کسی که  دهنده خبر دادن از این مطلب است که او انجام

یابد و به چه لطف و احسانی امید  خداوند او را دوست نداشته باشد به کدامین خیر دست می

 .٢داشته باشد؟

شود که نسبت به تجاوز در دعا نهایت احتیاط و دقت و  ی توصیه میبه همین علت به هر مسلمان

توجه را به کار بندد و از حدود شریعت در این باره و ضوابط و اصول واضح و مشخص آن پا را فراتر 

ننهد، اعتدا مشتق از عدوان است که همان تجاوز از حدود شریعت و ضوابط مشخص آن است که 

 فرماید: چنان که خداوند می وده و از آن تجاوز نکند، همشایسته است بر آن بسنده نم

ِ تلِۡكَ حُدُودُ ﴿ ۚ  ٱ�َّ   .]۲۲۹[البقرة:   ﴾فََ� َ�عۡتَدُوهَا
  .»ی] الهی است، پس از آنها تجاوز مکنید این حدود [مقرر شده«

با یعنی قوانین و احکامی را که خداوند سبحان برای بندگانش واضح و مشخص کرده است همراهی 

 دی بدان و عدم تجاوز از آن واجب است:بن آن و پای

ِ وَمَن َ�تَعَدَّ حُدُودَ ﴿   .]۱[الطلاق:   ﴾ۚۥ َ�قَدۡ ظَلمََ َ�فۡسَهُ  ٱ�َّ
  .»وهرکس از حدود خداوند تجاوز کند، در حقیقت بر خود ستم کرده است«

 ی آن. شده هم و ملحوظآورتر و بدتر از تجاوز از احکام شرعی و ضوابط م و چه ستمی بر خود زیان

ی آن  سپس چگونه کسی که در دعایش از ضوابط شرعی پا را فراتر نهاده و از حدود تعیین شده

کند انتظار اجابت دعا و توقع قبولی آن را داشته باشد؟، خداوند دعایی که در آن تعدی و  تجاوز می

چنین دعایی انتظار داشته  پس چگونه صاحب .پسندد تجاوز شده است را دوست نداشته و آن را نمی

 باشد که دعایش اجابت شده و مورد قبول قرار گیرد؟

 ).۲۲-۱۵/۲۳مجموع الفتاوی ( -١
 ).۲۳-۱۵/۲۴تیمیه ( بنگر به: مجموع الفتاوی اثر ابن -٢
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گیرد که هر کدام در میزان بحرانی بودن و دوری از حق و  تجاوز در دعا امور متعددی را دربرمی

خواندن ا ترین تجاوز و زیانمندترین آنها برای صاحبش فر با این همه خطرناک ؛اعتدال متفاوتند

ساری و رسوایی است؛  ترین شرم ترین تجاوز و قبیح شک چنین چیزی بزرگ بی .استغیرخداوند 

ای شبیه  اش نسبت به آفریده خواندن و امید بستن و خود را کوچک کردن و فروتنی ای با فرا چگونه آفریده

ای که نه توان بخشیدن و باز داشتن، و نه توان بالا بردن و پایین آوردن  آفریده ؟آورد خودش به او روی می

ها و زمین در دست اوست، به  و کلیدهای آسمان ]کل هستی[کند که زمام امور  دارد، و کسی را رها می

در او  ،همین خاطر کسی که غیر خدا را به فریاد بخواند در حالی که امیدوار باشد که پاسخش را بدهد

مندی در دنیا و  بهرگی و حقارت و زیان اوج اشتباه و گمراهی است و از این کار جز سرخوردگی و بی

 گردد: آخرت نصیبش نمی

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ أ وهَُمۡ عَن  ٱلۡقَِ�مَٰةِ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ

  .]۵[الأحقاف:   ﴾٥دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ 
تر از کسی است که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز  چه کسی گمراه«

گویند؟ و اصلاً آنان از  قیامت (هم ایشان را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمی
 .»خبرند گران و به فریادخواهندگان غافل و بی پرستش

به که مجاز  کند تقاضا چیزی را از خداوند دعا این است که شخصاز جمله موارد تجاوز در 

مانند درخواست یاری رساندن برای انجام کارهای حرام و ارتکاب گناه و دست  ،نباشددرخواست آن 

خواهد در آن  که از خدا بخواهد که او را یاری دهد به سفری برود که می زدن به معصیت، مانند این

 که شرایط انجام فحشا و فساد و ستم را برای او فراهم سازد. یا این ،مرتکب گناه و باطل شود

اساس حکمتش معلوم  از جمله موارد تجاوز در دعا این است که از خدا چیزی خواسته شود که بر

که از خداوند بخواهد که تا برپایی قیامت او را زنده نگه دارد، یا  مانند این ؛دهد است که آن را انجام نمی

نیاز  انسانی از قبیل نیاز به خوراکی و نوشیدنی و هوا بی  از خدا بخواهد که او را از نیازها و اسباب که این

سازد، یا از خدا درخواست نماید که او را نسبت به عالم غیب و آنچه منحصر به علم خداوند است 

که همسری داشته  آن ییا ب ،ی معصومین قرار دهد مطلع سازد، یا از خداوند بخواهد که او را در زمره

که درخواستش تجاوز محسوب شده و خداوند این  عطا نماید، و چیزهایی شبیه اینباشد فرزندی به او 

 .١دارد کننده را دوست نمی درخواست و درخواست

 ).۱۵/۲۲تیمیه ( بنگر به: مجموع الفتاوی اثر ابن -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٧٠

ای را از خداوند درخواست نماید که  از جمله موارد تجاوز در دعا این است که شخص مقام و مرتبه

جایگاه پیامبران و فرستادگان الهی را  ]رسیدن به[که از خداوند درخواست  مانند این ،ی او نیست شایسته

 ها. که فرشته باشد یا چیزهایی شبیه این بنماید، یا این

التماس به دعا و فریاد خواندن  از دیگر موارد تجاوز در دعا این است که شخص غیرفروتنانه و بی

نیاز بوده و در برابر پروردگارش مغرور و خودبین  ای باشد که بی بلکه حتی دعایش به گونه ،خدا بپردازد

 باشد.

ای که تشریع نشده خداوند را پرستش نماید و  که شخص به شیوه از دیگر موارد تجاوز در دعا این

 ده است.ای بستاید که خداوند خود را بدان شیوه نستوده و اجازه آن را هم ندا خدا را به گونه

از دیگر موارد تجاوز در دعا این است که شخص در دعا مؤمنین را نفرین نموده و طلب رسوایی و 

ی پیشین  در آیه» تجاوزکاران«  آبرویی برای آنان بنماید، برخی از پیشینیان در معنی ساری و بی شرم

 نمایند که جایز  آنان کسانی هستند که دعاهایی علیه مؤمنین می«گویند:  می
ً
و روا نیست، مثلا

 .١»آبرو و رسوا کن، خدایا بر آنان نفرین فرست گویند: خدایا آنان را بی می

برای هیچ زن و مرد مؤمنی دعای شر «جبیر در معنی این آیه نقل است که گفت:   بن و از سعید

چیزهایی شبیه  آبرو کن و بر او نفرین بفرست و یا خدایا او را رسوا و بی که بگویید] اینمانند [نکنید: 

 .٢»ها، چرا که چنین کاری تجاوز است این

از جمله موارد تجاوز در دعا بلند کردن صدا به هنگام دعاست به طوری که از ادب خارج شود، 

گیرد،  شک در برخی دعاها اعتدا و تجاوز صورت می بی«گوید:  بن جریج می  عبدالعزیز  بن عبدالملک

و اعتدا محسوب [و بلند کردن صدا به هنگام آن ناپسند و مکروه است  فریاد زدن در دعا و داد و بیداد

 .٣»، در عین حال به التماس کردن و فروتنی در دعا دستور داده شده است]گردد می

ی جدائیش از سنت و فاصله گرفتنش از راه و  آدمی از اعتدا و تجاوز به اندازه ی روی هم رفته بهره

است، و کسی که همراه و همگام راه و روش  عبدالله   بن میان محمدترین آد روش بهترین و برگزیده

د باشد از خطا و لغزش مصون مانده و به یاری خدا از انحراف از بن شده و به سنت او پای اکرم  نبی

 ماند. راه راست محفوظ می

 .)۲/۱۶۶تفسیر بغوی ( -١
 ) آمده است.۳/۴۷۵چنان که در الدرالمنثور اثر سیوطی ( حاتم روایت کرده هم ابی این مطلب را ابن -٢
 ).۵/۲۰۷تفسیر طبری ( -٣
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های  هایی از مردم به انواع عبارت های گروه گمان دل بی«گوید:   می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

ها و چیزهایی از این قبیل باشد،  ها یا شنیده آمیز از قبیل دعاهای نامشروع خواه برگرفته از کتاب بدعت

گردان شده، هر چند  هایشان از دعاهای مشروع روی مشغول گشته است و این از آن جهت است که دل

گاهانه به نمازهای پنج هرکساند، در حالی که  شروع اقدام به چنین کاری کردهبا ظاهر م گانه  با قلبی آ

ی سخنانی پاک و کرداری  نمازی که دربرگیرنده- روی آورد و نهایت توجه را بدان داشته باشد.

نه به کلام کند، و کسی که عاقلا نیاز می هم خیر را در آن دارد بیگمان او را از آنچه که تو بی -نیکوست

دهد و با قلبش در آن بیندیشد در آن بینش و شیرینی و هدایت و شفای  خدا و کلام رسولش گوش فرا

یابد، و هرکس که  نمی منظوم و چه منثوریابد که در هیچ سخن دیگری چه  ها و برکت و منفعتی می قلب

ل نمازها و در حین های مخصوص همچون سحرگاهان و به دنبا خود را به دعاهای مشروع در زمان

اش و یا  حال چه در ذات- ها و چیزهایی از این قبیل عادت دهد این کار او را از هر دعایی ابداعی سجده

ها در  ی این بر هر عاقلی واجب است در همه .سازد نیاز می بی -در برخی از صفاتش ابداعی باشد

شک  بی .آن از سنت را جایگزین نمایدها بهتر از  پیروی از سنت سعی فراوان بنماید و به عوض بدعت

دارد و هرکس خود را از شر دور گیرد آن  که را در جستجوی خیر باشد آن را بدو ارزانی می خداوند هر آن

 .١»کند را از او دور می

  بنا شیخ الاسلامبینی این سخن، سخنی پرفایده و ارزشمند از شخصیتی ممتاز  چنان که می هم

و را در بهشت برین جای داده و به عوض اسلام و مسلمین بیشترین و خداوند ا .است /تیمیه

 ها را به او ارزانی دارد. ترین پاداش فراوان

 ).۳۸۴المستقیم (ص:  اقتضاء صراط -١

 

                                                            





 
 
 

 از جمله آداب دعا پوشیده داشتن آن است -۷۱

 فرماید: سخن خداوند را بیان کردیم که می تر پیش

﴿ ْ   .]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥرَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُ  ٱدۡعُوا
ی اشکالش که در این آیه آمده سخن گفتیم و  ی نهی و هشدار نسبت به تجاوز در دعا به همه و درباره

پذیرد، این  ی تجاوز باشد خداوند آن را دوست نداشته و نپسندیده و نمی که دعایی که دربردارنده این

 ط و پرهیز نماید.از این موارد احتیا هر یکخواهند که از درافتادن در  مطالب از فرد مسلمان می

ادب بزرگ دیگری از آداب دعا است و آن پنهان  ی ی کریمه دربردارنده چنین این آیه با این همه هم

 فرماید: کردن و نهان کردن دعا و آشکار نکردن آن است که می

﴿ ْ ۚ  ٱدۡعُوا  .]۵۵[الأعراف:   ﴾رَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةً
  .نی (و آشکار)یعنی به طور نهانی (و آهسته) نه عل

 فرماید:  چنان که می هم

�َّكَ ِ� َ�فۡسِكَ  وَٱذۡكُر﴿  .]۲۰۵[الأعراف:   ﴾رَّ
مردم به هنگام دعا صدایشان را بلند «روایت شده که:  و در صحیحین از ابوموسی اشعری 

 چون شما ]و صدایتان را بالا نبرید[فرمودند: ای مردم بر خودتان نرمی کنید  کردند، پیامبر می

 .١»و نزدیک است ]ی دعا[خوانید شنونده  تردید کسی را که می ، بیخوانید  شخصی کر یا غائب را نمی

اند و  اند، انجام داده توانسته ایم که هر کاری را که می ما مردمانی را دیده«گوید:  بصری می  حسن

گاه نشده است و چه بسا مسلمانان چنان دعا می ه هیچ آوازی از آنان کردند ک  هرگز کسی از کارشان آ

شد و دعاهایشان نجوایی بین آنان و پروردگارشان بوده است و این از آن روی بود که خدای  شنیده نمی

ْ ﴿ فرماید: متعال می ۚ  ٱدۡعُوا  گوید: ستوده و می نیزچنین حضرت زکریا را  و هم ﴾رَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةً

  .]۳[مریم:   ﴾٣ا ندَِاءًٓ خَفيِّٗ  ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿
 .٢»»گاه که با صاحب اختیار خویش در نهان مناجات کرد آن«

 ).۲۷۰۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۲۹۹۲صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۵/۵۱۴) و تفسیر طبری (۴۵مبارک (ص:  الزهد اثر ابن -٢
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بلند کردن صدا در دعا و داد و بیداد کردن و فریاد زدن به هنگام آن ناپسند «گوید:  می /جریج  بنا

 .١»و مکروه است، و در عین حال به التماس کردن و فروتنی نمودن در دعا دستور داده شده است

حد  کردن دعا و آشکار نکردن آن ادبی است که باید رعایت گردد، و منافع و فضائل و فوائد بی پنهان

کردن دعا  فواید بسیاری را برای نهان /تیمیه  بنا شیخ الاسلامآید،  و حصری از آن به دست می

شود را  اساس آن اهمیت دعای نهانی و منافع و فضائل بسیاری که از این کار حاصل می برشمرده که بر

 :سازد روشن می

داند که خداوند دعای پنهانی را  زیرا صاحبش می ؛ی ایمان عظیم است دهنده  چنین کاری نشان -۱

 شنود.  می

شنود  وقتی او دعا پنهانی را می ]یعنی[گر ادب و بزرگداشت نسبت به خداوند متعال است،   بیان -۲

 ادبی است که در برابر او صدا را بالا برد. دیگر بی

 ؛گر اوج تضرع و خشوع است که همان روح دعا و هسته و مراد و مقصود اصلی آن است بیان -۳

مسکینی که قلبش  .کند چون مسکین ذلیل درخواستش را ارائه می زیرا خاشع کسی است که هم

 شکسته و اعضا و جوارحش ناتوان گشته و صدایش فروکش کرده است.

 گر نهایت اخلاص است. بیان -۴

چرا که بالا بردن صدا دل را پراکنده  ؛کند قلب را بر دعای فروتنانه بیشتر میاین کار تمرکز  -۵

  آید همت و توجه انسان اوج می گاه که صدا پایین می ولی آن ،کند می
ً
گیرد و دعاکننده کاملا

 شود. متوجه خدایش می

زند و  ینه مانند کسی که او را از دور صدا م ،اش است ی نزدیکی خداوند به بنده دهنده نشان -۶

 اش زکریا را چنین ستوده است که:  برای همین است که بنده

ا  ۥإذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿  .]۳[مریم:   ﴾٣ندَِاءًٓ خَفيِّٗ
  .»چون پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند«

تر  درحالی که از هر نزدیکی به او نزدیک- وقتی که قلب نزدیکی خداوند متعال را متصور سازد

 پردازد. تر به نیایش با او می جا که بتواند نهانی آن  تا -است

دهد، چرا که در این حالت زبان  ای بیشتر به مداومت بر درخواست و تقاضا می این کار انگیزه -۷

در این  .کند شود، برخلاف وقتی که صدایش را بلند می نشده و اعضا دچار کوفتگی نمی خسته

 ).۵/۵۱۵تفسیر طبری ( -١
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خواند و  گردد و این شبیه حالت کسی است که می یحالت زبان خسته شده و قوایش ضعیف م

تواند به این کار ادامه دهد برخلاف کسی که  کند که اگر صدایش را بلند کند زیاد نمی تکرار می

 آورد. صدایش را پایین می

گردانند  ها و چیزهایی که فکر و توجهش را مشوش می پایین آوردن صدا در دعا او را از اضطراب -۸

گاه نخواهد بود و  یرا وقتی که دعاکننده پنهانی دعا میز ؛کند دور می کند کسی از حال او آ

کند ناگزیر  که صدایش را بلند می هنگامی اما ،کند چیزی و کسی فکر و توجه او را مشوش نمی

گردند و همین توجه او را به  شوند و مانع و عارضی در برابر دعایش می دیگران متوجه او می

داند چه  ای داشته باشد می کسی که تجربه .کند تأثیر دعایش را ضعیف میرساند و  حداقل می

 آورد از این مفاسد در امان خواهد بود. بنابراین کسی که صدایش را پایین می ؛گویم می

ها توجه و تعبد است و هر نعمتی اگر چه کوچک یا بزرگ باشد حسودی بدان  ترین نعمت عظیم -۹

های حسودان همواره بدان  ین نعمت بالاتر نیست و دلچشم دوخته است. هیچ نعمتی از ا

دارد از چشم حسود در امان  که بر او رشک برند وقتی که نعمتش را مخفی می آن .نگران است

 گوید:  می به یوسف از این روست که یعقوب .است

ٰٓ إخِۡوَتكَِ َ�يَكِيدُواْ لكََ كَيۡدً�ۖ ﴿  .]۵[یوسف:   ﴾َ� َ�قۡصُصۡ رُءۡياَكَ َ�َ
 .»گاه برایت سخت بداندیشی کنند خوابت را برای برادرانت بیان مکن، که آن«

ها تعدادی از فواید عظیم و ثمرات ارجمندی است که از پوشیدن ذکر و عدم آشکار کردن آن به   این

گردد،  آید و بر این اساس اهمیت پنهان کردن و پوشیدن دعا برای فرد مسلمان آشکار می دست می

 که نتایج عکس به بار خواهد آورد. آشکار کردن آنبرخلاف 

آن هم بعد از  ،کند ای ارزشمند میان ذکر و دعا در این خصوص می مقایسه /شیخ الاسلامسپس 

 /ایشان .شود ی دیگری بوده و بدان وارد می کند که هر کدام از دعا و ذکر دربرگیرنده که روشن می آن
 فرماید: ی ذکر می متعال در آیهبیندیش که چگونه خداوند «گویند:  می

�َّكَ ِ� َ�فۡسِكَ تََ�ُّٗ� وخَِيفَةٗ  وَٱذۡكُر﴿   .]۲۰۵[الأعراف:   ﴾رَّ
  .»و پروردگارت را در دلت با تضرّع و بدون بانگ برداشتن یاد کن«

 فرماید: ی دعا می و در آیه

﴿ ْ ۚ  ٱدۡعُوا   .]۵۵[الأعراف:   ﴾رَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ� وخَُفۡيَةً
  .»دگارتان را با تضرّع و نهانی [به نیایش] بخوانیدپرور «
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ی تضرع را بیان کرده که به معنی به التماس افتادن و تظاهر به تنگدستی کردن و  در هر دو آیه کلمه

 شکستگی است و تضرع روح ذکر و دعا است. دل

فیه: نهانی«ی  کلمه
ُ

هایی است که بیان داشتیم، و  حکمت برایرا به دعا اختصاص داده که » خ

ه: با هراس و بیم«ی  کلمه
َ

را به ذکر اختصاص داده که به خاطر نیاز شخص ذاکر به بیم و » ناکانه خِیف

تردید کسی که بیشتر به ذکر و  دهد و بی  ای می ترس است، چرا که ذکر مستلزم محبت بوده و چنین میوه

آورد، و اگر محبت همراه با ترس نگردد  ا برایش به ثمر مییاد خدا بپردازد چنین کاری محبت خدا ر

چرا که محبت به تنهایی آدمی را به  ،چنین چیزی به صاحبش سودی نرسانده بلکه حتی به زیان اوست

.. حدود و دستورات و احکام الهی با ترس و امید و محبت نسبت به خدا .دهد سستی و کندی سوق می

 - امید - جویند و هرگاه که قلب از این سه (ترس به خدا تقرب میها  حفظ شده و واصلان با این

توان به صلاح و بهبودی آن امیدوار بود، و  گاه نمی گردد که هیچ محبت) تهی شود دچار فسادی می

پس در رازهای  .گردد ها در آن دچار ضعف گردد به همان میزان ایمانش ضعیف می هرگاه چیزی از این

 یوند و ارتباط دادن ذکر با بیم، و نهان بودن با دعا بیندیش.قرآن و حکمت آن در پ

چرا که دعا بر امید بنا شده است،  .١است نام برده» امید«که همان » طمع«ی دعا از  ... و در آیه

شک اگر دعاکننده در طلب و تقاضا و درخواستش امیدی نداشته باشد روح و روانش او را برای  بی

دارد؛ چرا که طلب آنچه که طمع و امیدی در آن نیست محال و  وانمی درخواست و طلبش به حرکت

 به خاطر شدت نیاز شخصِ که نام برده  ]که همان ترس است[» خوف«ی ذکر از  ناممکن است. و در آیه

ی آن است نام  ای از آنچه از ترس و امید که مناسب و برازنده در نتیجه در هر آیه است. زده بدان وحشت

هاست  جسته و والامقام است خداوندی که کلامش را برای شفا و بهبودی آنچه در سینهبرده است، خ

 .٢»فرو فرستاده است

شود که در دعا  اگر آشکارا و با صدای بلند دعا کردن موجب از دست دادن آن منافع و فوایدی می

نیست که سر زدن  یبیان شد هر چند که این کار از سوی یک نفر سر بزند، پس شک تر پیشوجود دارد و 

گردد،  جمعی بیشتر و شدیدتر سبب از دست رفتن آن منافع و فواید می و به شکل دسته آن از سوی گروه

نوعی نوآوری در دین و  جمعی و با صدای بلند) را  این کار (دعای دسته -رحمهم الله- و گذشتگان

 .اند ی آقا و سرور فرستادگان به حساب آورده خروج از روش و برنامه

 ﴿ فرماید: سوره اعراف است که می ۵۶منظور آیه  -١
َ

 فِي  وَلا
ْ
وا

ُ
فسِۡد

ُ
رضِۡ ت

َ
حِهَا وَ  ٱلأۡ

َٰ
 إِصلۡ

َ
وفۡ ٱدعُۡوهُ بَعۡد

َ
مَعًاۚ اٗ◌ خ

َ
 .م ﴾وَط

 ).۱۹-۱۵/۲۰الفتاوی (  مجموع -٢
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کنند،  روایت شده که: او شنید که گروهی در دعایشان صدا بلند می مسعود سلمی   بن از مجالد

چرا [ شماری دارید به نزد آنان رفت و گفت: ای مردم، به خدا سوگند شما بر پیشینیان خود فضایل بی

آنان وقتی این  .شوید میبینم که با این کارتان دارید هلاک  ، یا به خدا قسم می]کنید؟ این کار را می

 .١سخن را شنیدند یک به یک شروع به کنار کشیدن کردند و همگی آن مجلس را ترک کردند

 یابی به توفیق و راه راست است. تنها خداوند یاریگر آدمی و حامی او در دست

 ) آورده است.۳/۴۷۵این مطلب را سیوطی در الدر المنثور ( -١

 

                                                            





 
 
 

 انواع توسل مشروع -۷۲

توسل به آنچه خدا مقرر کرده  .شک از جمله آداب دعا توسل جستن به خداوند به هنگام دعاست بی

ای که با آن به خدا نزدیک شوند، خداوند  پسندد و برای بندگانش بدان راضی است به عنوان وسیله و می

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّقُوا ْ وَ  ٱ�َّ   .]۳۵[المائدة:   ﴾ٱلوۡسَِيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�تَغُوٓا

  .»ی [تقرّب] بجویید ای مؤمنان، از خداوند پروا بدارید و به سوی او وسیله«
طلب یعنی: کار نیک انجام دهید، و واضح است که توسل به خداوند و نزدیکی جستن به او و 

پذیرد، و نه براساس هوی و  خشنودی او فقط براساس آنچه او مقرر کرده و دوست دارد صورت می

ای بس مهم است که شایسته است فرد مسلمان آن را فهمیده و درک  ها، و این عرصه ها و بدعت هوس

ان دچار چرا که برخی از مردم در این مید ؛کند، و مراقب باشد که دچار تخطی و تخلف در آن نگردد

دهند کار و  پندارند آنچه را که انجام می گردند، در حالی که می تخلفات متعدد و انحرافات گوناگون می

 تنهاشک توسل به خداوند و نزدیکی جستن به او  اما بی ؛کند ای است که آنان را به خدا نزدیک می وسیله

رسول وده، و کتاب خداوند و سنت زمانی برای بنده سودمند بوده و نزد خدا مقبول است که مشروع ب

بینیم  به هنگام اندیشیدن درنصوص در این باره می .ی مشروعیت آن باشند دهنده گر و نشان بیان الله

ها به خداوند توسل  دارند تا با آن کنند و برای بندگان مقرر می که نصوص به انواع مشخصی راهنمایی می

 جویند و آنها عبارتند از:

که   چنان هم ؛اند های نیکویش که در قر آن و سنت بیان شده خداوند با نامتوسل جستن به  -۱

 فرماید: خداوند می

﴿ ِ سۡمَاءُٓ  وَِ�َّ
َ
ْ  ٱدۡعُوهُ فَ  ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ� ۖ وَذَرُوا ِينَ بهَِا �هِِ  ٱ�َّ سَۡ�ٰٓ

َ
سَيُجۡزَوۡنَ مَا  ۚۦ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ

  .]۱۸۰[الأعراف:   ﴾١٨٠َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ 
ها] او را به [دعا] بخوانید و آنان را که در  های نیک دارد. پس به آن [نام و خداوند نام«

  .»کردند، خواهند دید  [سزای] آنچه را می  کنند، رها کنید، هایش کجروی می نام
 فرماید: و یا می

ْ  قلُِ ﴿ َ  ٱدۡعُوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ا تدَۡعُواْ فَلَهُ  ٱلرَّحَۡ�نَٰۖ  ٱدۡعُوا يّٗا مَّ

َ
سۡمَاءُٓ �

َ
�  ٱۡ�   .]۱۱۰[الإسراء:   ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ
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را بخوانید. هر کدام را که بخوانید [نیک است] که خداوند » رحمن«بگو: خداوند را بخوانید یا 
 .»های نیکو دارد نام

 فرماید: های این نوع، سخن خداوند است که می از مثال

﴿�  ِ ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ  ١ ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ َ�لٰكِِ يوَۡمِ  ٣ ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٢ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ ٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ  ٤ ٱّ�ِينِ  ِينَ  صَِ�طَٰ  ٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ  ٱ�َّ

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِمۡ َ�ۡ�ِ 
َ
آلِّ�َ عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ �   .[سورة الفاتحة]  ﴾٧ ٱلضَّ

 فرماید: جا که می پیش از دعا یعنی آن

َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿   .]۶[الفاتحة:   ﴾٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ
  .»نما ما را به راهِ راست ره«

که شخص دعاکننده  ستاید، مثال دیگر مانند این های نیکو و عظیمش می خداوند را با بیان نام

یا غفور اغفرلی: ای غفور بر من «، یا »من به من رحم کنیا رحمن ارحمنی: ای رح«گوید:  می

ها که توسل به خدا با  و دعاهایی شبیه این .»یا رزاق ارزقنی: ای رزاق مرا رزق و روزی ده«، یا »ببخشای

 های نیکوی اوست. بیان نام

که با ایمان به  متوسل شدن به خداوند متعال با کارهای نیکی که بنده انجام داده است، مانند این -۲

اش و محبت داشتن به او، به خداوند توسل جوید،  خداوند و اطاعت از او و پیروی از فرستاده

 فرماید:  مثال این نوع مانند سخن خداوند که می

ِينَ ﴿  .]۱۶[آل عمران:   ﴾١٦ ٱ�َّارِ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ  ٱغۡفرِۡ نَآ ءَامَنَّا فَ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ إِ�َّ  ٱ�َّ
ایم، پس گناهان ما را برایمان بیامرز و  گویند: پروردگارا، به راستی ما ایمان آورده آنان که می«

  .»ما را از عذاب آتش [جهنم] حفظ کن
 فرماید: و یا می

﴿ ٓ �َّنَا نَا سَمِ  رَّ ْ برَِّ�ُِ�مۡ َ� إِ�َّ نۡ ءَامِنُوا
َ
يَ�نِٰ أ ۚ رَ�َّنَا فَ  َٔ عۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَاديِ لِۡ�ِ َ�اَ  ٱغۡفِرۡ امَنَّا

نَا مَعَ  َٔ ذُنوَُ�نَا وََ�فّرِۡ َ�نَّا سَّ�ِ  برَۡارِ اتنَِا وَتوََ�َّ
َ
  .]۱۹۳[آل عمران:   ﴾١٩٣ ٱۡ�

خواند، که به پروردگارتان ایمان آورید،  ای به ایمان فرامی پروردگارا، ما شنیدیم که ندادهنده«
مان را از ما بزدای و ما  های پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس گناهانمان را برای ما بیامرز و بدی

 .»ی نیکان بمیران را از زمره
شان است آن هنگام که آنان درون غار بودند و  مثال دیگر از این نوع، توسل سه نفر به کارهای نیک

شان را برطرف  خروجی غار را مسدود کرد، خداوند دعایشان را اجابت نموده، و هم و غم ای صخره

 



 ٨١  انواع توسل مشروع -۷۲

سه نفر «فرمودند:  رسول اللهاند که  روایت کرده عمر   بن کرد، امامان بخاری و مسلم از عبدالله

و مدخل [بیرون آمدند و رفتند، بر آنها باران بارید و به غار کوهی پناه بردند، سپس سنگ بزرگی فروافتاد 

اید دعا کنید. یکی از آنها  ها به یکدیگر گفتند: خداوند را به بهترین عملی که کرده . آن]غار را بست

گشتم،  رفتم. وقتی بازمی راندن حیوانات بیرون میگفت: خدایا! من پدر و مادر پیری داشتم و برای چ

نوشیدند، سپس به کودکان  دادم و آنها می آوردم و به پدر و مادرم می دوشیدم و ظرفی از شیر می شیر می

دادم. شبی دیر آمدم و پدر و مادرم خوابیده بودند و دوست نداشتم که  و اهل خانه و زن خود شیر می

گریستند. حالت من و پدر و مادرم  به پای من افتاده و می ]از فرط گرسنگی[کان ها را بیدار کنم و کود آن

ام،  دانی که من این کار را فقط برای رضای تو کرده بر همین منوال گذشت تا صبح شد، خدایا! اگر می

آنان از  ای از آن را به رویشان گشود ای بگشای تا بتوانیم آسمان را ببینیم، خداوند دریچه پس بر ما دریچه

دانی که من یکی از دخترعموهای خود را  آن دریچه آسمان را دیدند. نفر دیگر گفت: خدایا! تو می

دوست داشتم، آن نوع محبت شدیدی که مردان را با زنان است. او را خواستم و کام خود را از او 

تلاش کردم تا آن پول را  من .به مراد خود نرسی تا صد دینار ندهی ]و گفت:[ولی او امتناع کرد  ،طلبیدم

ی خدا، از خدا بترس و  فراهم آوردم و برایش آوردم. وقتی در میان هر دو پای او نشستم گفت: ای بنده

دانی که من این کار  مُهر را مگشا؛ مگر از راه مشروع آن، من برخاستم و او را واگذاشتم. خداوندا اگر می

ی غار بیشتر شد. نفر دیگر گفت:  گشایش دهانه .بازکن ای ام پس بر ما دریچه را برای رضای تو کرده

دانی که من کسی را در برابر یک پیمانه ذرت به مزدوری گرفتم وقتی که او کارش تمام شد  خدایا! تو می

م را بده، من نیز حقش را دادم اما او آن را از من نگرفت و رفت من نیز این پیمانه ذرت را 
ّ

گفت: حق

که از مجموع محصولات آن چند گاو همراه با چوپان برای  ار را تکرار کردم تا اینکاشتم، هر سال این ک

م را به من بده، گفتم: به نزد آن گاوها و  بعد از مدت .او خریدم
ّ

ها آمد و گفت: از خدا بترس و حق

تو را شان برو و آن ها را بردار که از آن توست، گفت: از خدا بترس و مرا مسخره مکن، گفتم: من  چوپان

  مسخره نمی
َ
آن مرد آنها را تحویل گرفته و  .آنها را بردار ،ی گاوها و چوپانش از آن توست لهکنم، آن ک

ی در غار را به روی ما  ام بقیه دانی این کار را به خاطر رضایت تو انجام داده رفت، خداوندا! چنانچه می

 .١»بگشا، خداوند به تمامی، در غار را به روی آنان گشود

کدام از این افراد با عمل نیکویش که خداوند آن را دوست داشته و مورد رضایتش بود به خداوند هر 

ای شد برای پذیرش دعایشان و برآورده شدن امیدشان و از بین رفتن درد  توسل جست، و این کار وسیله

 و اندوهشان.

 ).۲۷۴۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۲۳۳۳صحیح بخاری (شماره:  -١
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یوه که فرد مسلمان ی نیکوکار، بدین ش توسل جستن به خداوند متعال به کمک دعای افراد زنده -۳

 ]نیز[این نوع از توسل  .از برادر زنده و حاضرش بخواهد که برای او به درگاه خدا دعا کند

جا که   از آن ،چرا که انجام چنین کاری از برخی از صحابه به اثبات رسیده است ،مشروع است

یا عموم مسلمانان درخواست کرده که برای او  آمده و از ایشان  برخی از آنان به نزد پیامبر

وقتی که «روایت شده که:  مالک   بن دعا کند، از جمله در صحیحین به نقل از انس

خواند یک عرب بدوی بلند شد و گفت: ای رسول خدا!  در روز جمعه خطبه را می پیغمبر

های ما از نبودن غذا و کمی رزق مردند،  علفی از بین رفتند، بچه آبی و بی حیوانات ما از بی

هایش را به سوی آسمان بلند نمود و شروع به دعا کرد در  دست برای ما دعا کن. پیغمبر

هنوز  ،در آسمان وجود نداشت، قسم به کسی که جانم در اختیار اوستحالی که یک قطعه ابر 

هنوز از  ،مانندی در آسمان پیدا شدند هایش را پایین نیاورده بود که ابرهای کوه دست پیغمبر 

هم چنین مانند توسل  ١»مبارکش جاری گردید...  منبر پایین نیامده بود که دیدیم باران بر ریش

وقتی مردم «روایت شده که:  ، در صحیح بخاری از انس  به دعای عباس صحابه 

کرد و گفت:  طلب باران می   ی دعای عباس به وسیله خطاب   بن دچار قحطی شدند عمر

 به وسیله پیامبرت 
ً
فرمودید،  کردیم و شما آب نازل می طلب باران می پروردگارا! ما قبلا

گوید:  کنیم. راوی می از شما طلب باران می ]یعنی عباس [اکنون به وسیله عموی پیامبرمان 

 .٢»بارید دعای عباس باران می ی به وسیله

شان همگی  اند که به خاطر ارشاد و راهنمایی نصوص شرعی به انجام ها سه نوع توسل این

پایه و اساسی نداشته و دلیلی بر مشروعیت آن وجود  ]نوع دیگری[ها هیچ  اند، اما خارج از این مشروع

 رد و بر فرد مسلمان لازم و ضروری است که از انجام آن دوری بگیرد.ندا

 ).۲۱۱۰) و صحیح مسلم (شماره: ۹۳۳صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۱۰۱۰صحیح بخاری (شماره:  -٢

 

                                                            



 
 
 

 هشدار نسبت به انحراف در فهم معنی توسل -۷۳

این کلمه لفظی شرعی  .درباره توسل یا همان وسیله جستن برای نزدیکی به خدا بحث شد تر پیش

 فرماید:  چنان که خداوند می هم ،کریم آمده است است که در قرآن

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّقُوا ْ وَ  ٱ�َّ  .]۳۵[المائدة:   ﴾ٱلوۡسَِيلَةَ إَِ�ۡهِ  ٱۡ�تَغُوٓا

  .»ی [تقرّب] بجویید ای مؤمنان، از خداوند پروا بدارید و به سوی او وسیله«
 فرماید:  و یا می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ قۡرَبُ وََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ  ٱلوۡسَِيلَةَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  ٱ�َّ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
 ۥ�

 .]۵۷[الإسراء:   ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ�  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ 
دانند) آنان که از همه مقربترند  هایشان می د (و خدا گونهخوانن آن کسانی را که به فریاد می«

  چون عیسی و عزیر و فرشتگان) برای تقرب به پروردگارشان وسیله (به درگاه یزدان، هم
جویند (که طاعات و عبادات است) و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند. چرا  می

 .»ید خویشتن را از آن دور و برحذر داشتکه عذاب پروردگارت (چنان شدید است که) با
ای که خداوند دستور داده تا برای نزدیکی جستن به او طلب شود و از فرشتگان و  این وسیله

پیامبرانش نیز خبر داده که آنان نیز در جستجوی آنند، آن وسیله همان انجام واجبات و مستحبات است، 

کند که آن کار حرام یا  فرقی نمی .گردد حسوب نمیو اگر کاری واجب یا مستحب نباشد جزو وسیله م

آن را مقرر نموده است و بدان امر   رسول اللهمکروه و یا مباح باشد. واجب و مستحب آن است که 

با  رسول اللهنموده حال یا امر ایجابی و یا امر استحبابی، و اصل آن هم ایمان به آن مطلبی است که 

ای که خداوند بندگانش را امر نموده آن را طلب  توان گفت وسیله خود آورده است و به همین خاطر می

ی  با خود آورده است، و هیچ وسیله رسول اللهکنند همان پیروی و اطاعت از آن چیزی است که 

 دیگری، برای کسی جهت تقرب جستن به خدا جز این مورد وجود ندارد.

ع توسل اشاره شد و دلیل مشروعیت آنها به هنگام دعای فرد مسلمان به درگاه به سه نو تر پیش

 پروردگارش بیان گردید که عبارتند از:

 .های نیکوی خداوند توسل به نام -۱

 .]خود فرد[توسل به کارهای نیک  -۲
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 توسل به دعای افراد نیکوکار زنده. -۳

های  ار و ابهامی در تعمیم دادناما بر فرد مسلمان واجب است بداند که لفظ وسیله و توسل اختص

ها مطلبی مهم  ها و انتشار بدعت مردم در آن صورت پذیرفته است و این به سبب افزایش هوی و هوس

است، به همین خاطر واجب است که معانی آن شناخته شده و به هر صاحب حقی حقش داده شود، و 

ی آن بر  آنچه که صحابه درباره ]چنین هم[و  آنچه در کتاب و سنت در این باره آمده، و معنا و مفهوم آن،

، در ]امور نوپدید[چنین شایسته است با آنچه که سازندگان  اند، دانسته شود، هم زبان آورده و انجام داده

ن خصوص رو که مفاهیم غلط و نادرست در ای به دلیل این .اند مطلع شد این لفظ و معنای آن پدید آورده

ها و اختراعات در این مجال گسترده و فراگیر شده است و  ها و بدعت و هوسهوی  به افزایش نهاده، و

اموری که در زمان  .امور بسیاری در معنای توسل وارد شده که جدید بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد

وجود نداشته، و در چیزی از دعاهای مشهور میان آنها معروف و شناخته شده نبوده  پیامبراسلام

 است.

ها و افراد  گیرد به فریاد خواندن مرده آمیزترین کاری که در این مساله صورت گرفته و می همخاطر

ها و ارائه نیازهایشان به آنان، و اینکه از آنان بخواهند که  غایب، و کمک طلبیدن و درخواست کردن از آن

ان را شفا دهند و از این قبیل ش هایشان را از بین ببرند و بیماران نیازهایشان را برطرف نموده، و درد و غصه

اند که با تکیه بدان این  گاهی کرده کارها، و نامیدن این امور به نام توسل است. اینان لفظ توسل را تکیه

 آلودند. اعمالی که شرک ؛کارهای نامشروع و اشتباهات خطرناک را میان مردم گسترش دهند

اگر کسی بگوید من بدین خاطر از فلان شخص درخواستم «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

شفاعت کند، و  ]نزد خدا[تر است، تا برای من در این کارها  طلبم چون که او از من به خدا نزدیک را می

چنان که مردم به واسطه اطرافیان و یاران سلطان به او  شوم هم ی او به خداوند متوسل می من به واسطه

چرا که آنان به پندار خود علما و پارسایان  ؛شوند، این جزو کارهای مشرکین و نصاری است متوسل می

هایشان برآورده گردد و خداوند این چنین از مشرکین خبر  دهند تا خواسته خود را نزد خدا شفیع قرار می

 دهد که: می

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َذُوا وِۡ�َاءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ  ۦٓ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ
َ
ِ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�  أ   .]۳[الزمر:   ﴾زُلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ

گیرند (و بدانان تقرّب و توسّل  کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی«
کنیم مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک  گویند:) ما آنان را پرستش نمی جویند، می می

  .»گردانند
  فرماید: و یا می

 



 ٨٥  هشدار نسبت به انحراف در فهم معنی توسل -۷۳

مِ ﴿
َ
ْ  أ َذُوا ِ مِن دُونِ  ٱ�َّ وَلوَۡ َ�نوُاْ َ� َ�مۡلكُِونَ شَۡ�  ٱ�َّ

َ
ِ  قلُ ٤٣ا وََ� َ�عۡقِلُونَ  ٔٗ شُفَعَاءَٓۚ قلُۡ أ َّ ِ�ّ

َ�عَٰةُ  ُ  ٱلشَّ َ�َٰ�تِٰ مُلۡكُ  ۥَ�ِيعٗاۖ �َّ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]۴۴-۴۳[الزمر:   ﴾٤٤ُ�مَّ إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  ٱۡ�

اند (تا به گمان ایشان میان   هایی را برگزیده ی خداوند میانجی بدون رضایت و اجازهبلکه آنان «
های این جهان و دفع عذاب آن جهان واسطه  آنان و خداوند سبحان دربرآوردن نیازمندی

دانید) هر چند که کاری  گردند) بگو: آیا (چنین چیزهایی را میانجی و متصرف در امور می
بگو: هر گونه  )۴۳( ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟اصلاً از دست ایشان 

گاه به  ها و زمین از آن خدا است. آن گری از آن خدا است. مالکیت و حاکمیت آسمان میانجی
  .»شوید [سوی] او بازگردانده می

 فرماید: و یا می

فََ� َ�تَذَكَّ  ۦمَا لَُ�م مِّن دُونهِِ ﴿
َ
ٖ وََ� شَفِيعٍ� أ   .]۴[السجدة:   ﴾٤رُونَ مِن وَِ�ّ

 » پذیرید؟ ای ندارید. آیا پند نمی کننده جز خدا هیچ دوست و شفاعت«
 فرماید:  و یا می

ِيمَن ذَا ﴿  .]۲۵۵[البقرة:   ﴾ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  ٱ�َّ
 » چه کسی است که بدون حکم او در پیشگاهش شفاعت کند؟«

مخلوقاتش را روشن و آشکار کرده است، یکی از عادات مردم این است که خداوند فرق میان خود و 

همان کسانی که احترامی نزدشان دارند از این رو او را شفیع خود  ،کنند شان طلب شفاعت می از بزرگان

ز ترس او آن شفیع نیز نیاز او را به خاطر رغبتی که به این کار دارد یا ا .گردانند تا نیازشان را برآورده سازد می

اندازد، کسی نزد خداوند شفاعت  یا به خاطر حیا و یا به خاطر محبتی که به او دارد کارش را راه می

دهد و  که خدا بخواهد انجام نمی ی شفاعت دهد، و شافع کاری جز آن که خدا به او اجازه کند تا این نمی

 .١»مه تحت اذن اوستپذیرد و هر کار و امری ه ی خداوند صورت می شفاعت شافع با اجازه

دهد، و چیزی جای حقیقت را  آلود، حقیقت امر را تغییر نمی شک توسل نامیدن این امور شرک بی

اگر کسی نام دیگری  .گذاری در حلال کردن و حرام کردن تأثیری ندارد گیرد، محض اختلاف در نام نمی

بر حرام بگذارد تبدیل به حلال شود، و هر گاه کسی نام دیگری  بر حلال بگذارد تبدیل به حرام نمی

شود، کسی که نام دیگری بر مشروب گذاشته و آن را بخورد حکم او حکم کسی است که شراب  نمی

 نوشیده و، کسی از مسلمانان نظری جز این ندارد.

 ).۷۲-۲۷/۷۳الفتاوی ( مجموع -١
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شک دعا جزو عبادات بوده بلکه برترین نوع عبادت است و اختصاص دادن آن به غیر خدا شرک  بی

ها را به فریاد  لذا کسی که آفریده ؛دهد از حقیقت امر تغییر نمی را ل نامیدن چیزیاست و آن را توس

بخواند حال چه شخصی مرده باشد و یا غائب و از آنان طلب یاری کند مرتکب شرک شده و دچار زیان 

ق شان راه را در برابر دشمنان دین برای نشر گمراهی و محق گردد. اینان با این اشتباهات آشکاری می

حال داستان  .کنند ساختن باطل و دفاع از عقایدشان، و حیله و نیرنگ نسبت به مسلمانان، باز می

کند: سه نفر  کنم که این موضوع در آن ظاهر شده و خطرناکی این امر را بیان می عجیبی برایتان نقل می

به مناظره با  شیخ الاسلامتیمیه داشتند،   بنا شیخ الاسلامنشینان و پارسایان مسیحی دیداری با  از گوشه

مشی و اعتقادات   چرا که آنان از خط ،آنان پرداخت و بر آنان اقامه حجت و برهان نمود که آنان کافرند

دهیم که  آن سه نفر به او گفتند: ما همان کاری را انجام می .کنند پیروی نمی و عیسی ابراهیم

که  نفیسه معتقدید و مابه سیده مریم، ما و شما توافق داریم بر این دهید شما به سیده شما نیز انجام می

ی خود طلب کمک و یاری  مسیح و مریم برتر از حسین و نفیسه هستند، شما از افراد نیکوکار درگذشته

کنیم. خواهر و برادر مسلمانم بنگر که اینان چگونه راه را بر دشمنان دین باز  کنید ما نیز این چنین می می

 گیرند. گاه که شبیه نصاری عمل کرده و از روح اسلام و حقیقت آن دوری می آن ،کنند می

دهد: کسانی که این  به این سه راهب مسیحی این چنین پاسخ می شیخ الاسلامبه همین خاطر 

دینی که  .پیرو آن بوده باشد چنین کنند شبیه شمایند، و این دین و آئینی نیست که ابراهیم 

پرستیم، خدایی که شریک و  د بوده این بود که: ما کسی جز خدای یگانه را نمیبن ان پایبد ابراهیم

چنان که نه  هم ؛دانیم ای را شریک او نمی همتا و همسر و فرزندی ندارد، فرشته و خورشید و ماه و ستاره

از  /شیخ الاسلام ]در ادامه[ .دانیم پیامبری از پیامبران و نه نیکوکاری از نیکوکاران را شریک او نمی

حقیقتی که برخلاف  .مسائلی نام برد که در آن حقیقت توحید پیامبران و فرستادگان را روشن نمود

وقتی که راهبان این مطالب را شنیدند به او گفتند: دینی را که تو از آن  .پندارهای این دروغگویان است

 .١از نزد او رفتند سپساست که ما و آنان بدان معتقدیم،  یاد کردی بهتر از دینی

ترین آنها ضرورت  ی درس و عبرت و فواید گوناگون و متعددی است که مهم این داستان دربردارنده

  جروی کجروان و اشتباهتوجه به دین خدا آن هم به همان صورتی است که آمده است، به دور از هر ک

 رسان بندگان است. ، و تنها خداوند یاریگر و یاریدروغگویان

 ).۳۷۰-۱/۳۷۱الفتاوی ( مجموع -١

 

                                                            



 
 
 

 از جمله انواع توسل باطل، به فریاد خواندن نیکوکاران است -۷۴

سخن  ی توسل و بیان معنای صحیح و ثابت آن در کتاب خداوند و سنت رسولش درباره تر پیش

مطالبی  .اعتبار اشاراتی داشتیم های بی قول وجود تعدادی از مفاهیم اشتباه و نقل  چنین درباره هم .گفتیم

ی توسل مشروع و  اند که این کارها از جمله که میان برخی از مردم منتشر شده و چنین پنداشته

فراد نیکوکار شان نسبت به اولیاء و ا چنین چه بسا محبت کننده به خداوند عزوجل است، و هم نزدیک

بدین شکل که از آنان طلب یاری کرده و  .شان بپردازند آنان را واداشته که به تجلیل و تکریم غیرمشروع

شک آنچه در  آنان را به فریاد خوانده و نیازهایشان را به آنان اظهار دارند و این کارشان را توسل بنامند. بی

که مقام و منزلت و جایگاه و شأن اولیاء و ی مهم بر فرد مسلمان واجب است آن است  این عرصه

چرا که در گذشته و  ؛ی آنان نماید روی درباره که این کار او را وادار به غلو و زیاده آن صالحان را دریابد بی

ها  حال غلو کردن درخصوص اولیا و صالحان سبب و زمینه ابتلا به شرک بوده است و شرک به جان

قالب محبت و بزرگداشت و احترام و تقدیس اولیاء و صالحان آشکار نزدیک است و شیطان آن را در 

 کند. می

 در تفسیر این آیه: بعباس   بناش به نقل از ا امام بخاری در صحیح

﴿ ْ �  وَقَالوُا ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ  ﴾٢٣َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ
  .]۲۳[النوح:   

را » نسر«و » یعوق«و » یغوث«و » سواع«و » ودّ «تان را رها نکنید و  و گفتند: معبودان«
  .»وامگذارید

های  ها مردند، شیطان در دل وقتی آن .های مردانی صالح از قوم نوح بودند ها نام این«فرماید:  می

کردند، جای دهند و آنها را به  و در محافلی که در آن جلسه می ]ها را بسازند بت[ها افکند که  مردم آن

ها را  که بت[پرستیدند تا آنها  ها را نمی ها چنان کردند ولی بت بنامند. آن ]همان مردان صالح[های  نام

 .١»ها مورد پرستش قرار گرفتند دگرگون شد و بت علممردند. سپس  ]ساخته بودند

یطان اینان را طی مراحل متعدد و درجات مختلف در راه باطل به شود که ش بدین ترتیب روشن می

دشمن خدا ابتدا کار را چنین با آنان شروع  .رساند که آنان را به حد نهایی آن می آورد تا این حرکت درمی

 ).۴۹۲۰صحیح بخاری (شماره:  -١
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بدین شکل که بر  ؛خواند آمیز فرامی ای بدعت کند که آنان را به بزرگداشت صالحان آن هم به شیوه می

ها، وقتی که  برند یا کارهایی شبیه این ایشان بنا درست کرده یا تصاویری برای آنان به کار میروی قبره

که: خدا را به آن کس قسم  کنند این چنین کردند آنان را به کاری بالاتر از آن منتقل می ]مرحله اول[در 

ده شود یا به خاطر یکی دهند و منزلت خداوند بالاتر از آن است که او به یکی از مخلوقاتش قسم دا می

خواندن  وقتی که این کار هم نزد این مردم تثبیت شد آنان را به فرا .از مخلوقاتش چیزی از او طلب شود

و عبادت صالحان و درخواست شفاعت از آنان و انتخاب قبرهایشان و روی آوردن به آن، و آویزان کردن 

آن و دست مالیدن و بوسیدن آن و آهنگ سفر  ها بر آن، و حلقه زدن و گشتن به دور چلچراغ و پرده

وقتی که این مرحله هم نزد آنان تثبیت شد آنان  .کند نمودن به آن و سر بریدن حیوانات نزد آن منتقل مي

شان و انتخاب قبرهایشان به عنوان محل جشن گرفتن و زیارتگاه  را به فراخواندن مردم به عبادت

سودمندترین   پندارند که این کار در دنیا و آخرت ند و چنین میک همیشگی و محل رفت و آمد منتقل می

وقتی که این مرحله هم نزد آنان تثبیت شد آنان را به هشدار و برحذر داشتن از کسانی  .کار برایشان است

کند که این کار از مقام صالحان   کند و به آنان القا می یکنند منتقل م که از این گونه اعمال نهی می

دهد و چیزهایی از این دست. واضح است که انجام چنین  د و شأن و منزلت آنان را تنزل میکاه می

 کارهایی نه بزرگداشت کسی، بلکه اموری غیرمشروع و ناصواب است.

شک وقتی که عرصه بزرگداشت با ضوابط شرعی تنظیم و مرتب، و با نصوص کتاب و سنت  بی

چنین  .گردد هات می ای از خطاها و انواعی از اشتبا هآدمی گرفتار پار ،محدود و مقید نشده باشد

گر  شرع مطهر خود بیان .بزرگداشت است در حالی که چنین نیست ی پندارد که این کارهایش نشانه می

که از آن  آن ای مشخص و معین است بی مشروعیت بزرگداشت انبیاء و اولیاء و صالحان در محدوده

ده بالاتر رود، کسی که آنان را تکریم نماید اما در این کار از حدی که خداوند برای آنان مقرر کر

مقابل تکریم و برخلاف آن عمل نموده  ی ای که ارائه داده پا را فراتر بنهد او نقطه ی شرع و ادله محدوده

ی  من محمد پسر عبدالله بنده«ستود فرمود:  به کسی که او را می است و به همین خاطر پیامبراسلام

 .ی او هستم، به خدا سوگند دوست ندارم که مرا از مرتبه و منزلت خود بالاتر ببرید و فرستادهخداوند 

را به آنچه که ایشان دوست  لذا کسی که پیامبر .١»مرتبه و منزلتی که خداوند به من ارزانی داشته است

تعظیم و  .شک برخلاف بزرگداشت عمل نموده است پسندد تکریم و بزرگداشت نماید بی نداشته و نمی

) آن ۱۵۷۲در الصحیحه (شماره:  /، و علامه آلبانی) به روایت أنس ۶۲۴۰حبان (شماره:  )، و صحیح ابن۳/۱۵۳المسند ( -١

 را صحیح دانسته است.

 

                                                            



یادخواندن نیکوکاران است -۷۴  ٨٩  از جمله انواع توسل باطل، به فر

بزرگداشتی که براساس حق باشد شرع بدان راهنمایی و ارشاد فرموده است و محل آن قلب و زبان و 

 هاست.  اندام

رسول خداوند است به دنبال  دارد که پیامبرتعظیم با قلب چنین است که وقتی شخص اعتقاد  -

اندازد  ی مردم پیش می آید که محبت او را بر جان و فرزند و پدر و مادر و همه این اعتقاد این مطلب می

 کند: این محبت را تایید می ]وجود[دارد، و دو کار  ها بیشتر دوست می ی این را از همه و ایشان

تر بود که خدا  تر و مشتاق ی مردم حریص از همه شک پیامبر یب .خدا را یگانه و یکتا دانستن -۱

جا که اسباب شرک و ابزارهای آن را از هر جهت قطع کرد، ایشان از  را یکتا و یگانه بداند تا آن

که به کسی جز خدا قسم  نهی فرمود، و از این» آنچه خدا و تو بخواهی«که گفته شود:  این

که به سوی قبرها  د که انجام چنین کاری شرک است، و از اینخورده شود نهی فرمود و بیان کر

که آن را مسجد و یا محل تردد و رفت و آمد همیشگی قرار دهند یا  نماز خوانده شود و این

ایشان به نهی از این کارها و اموری از  .که چراغ و لامپ بر آنها برافروخته شود نهی فرمود این

ترین شیوه تاکید کردند. حال تعظیم و بزرگداشت  ش به کاملاین دست با کردار و گفتار و روش

گیرد، نه با انجام کاری  با موافقت و هماهنگی در اجرای فرامین ایشان صورت می ایشان 

 برخلاف آن.

 صرف پیروی کردن از او نمودن، و این -۲
ً
ی کارهای کوچک و  که در همه کوشش خود را منحصرا

تنها او را حکم قرار دادن، و خشنود بودن از حکمش و بزرگ در اصول دین و فروع آن 

گردانی از کسانی که مخالف اویند و  فرمانبرداری نمودن از او و تسلیمش شدن، و روی

که فقط او حاکم ، داور، پیروی شده و همان کسی باشد که اقوالش  توجه به آنان، تا این عدم 

روا و فریادرسی  باید تنها معبود و فرمان چنان که پروردگارش هم ؛گیرد مورد پذیرش قرار می

 چرا که هیچ شریکی ندارد.  .باشد که باید از او ترسید و به او امید داشت و از او کمک گرفت

ای اوست صورت  با زبان، با ستودن ایشان با آنچه که شایسته تعظیم و بزرگداشت ایشان -

ه که پروردگارش او را بدان ستوده، بدون هیچ خود را با آن ستوده و آنچ با آنچه ایشان ،پذیرد می

توجه نسبت به بزرگداشت ایشان دچار اهمال  کار و بی چنان که فرد اهمال روی و یا کاستی؛ لذا هم زیاده

شود و هرکدام از  چنان فرد افراطی نیز در بزرگداشت ایشان دچار خطا و لغزش می شود هم و غفلت می

 پیمایند. اما دوستدارانش راهی میانه و درست را می ؛هایی بدترند این دو نسبت به دیگری از جنبه

عبارتست از عمل کردن به مقتضای فرامینش و تلاش در  .تعظیم و بزرگداشت با اعضای بدن -

چنین تصدیق  آشکار کردن دینش و رفعت بخشیدن به سخنانش و یاری آنچه را با خود آورده است، هم
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روی از دستوراتش و دست کشیدن از آنچه از آن نهی کرده، و دوستی کردن دهد و پی  آنچه از آن خبر می

و دشمنی ورزیدن و حب و بغض به خاطر او و در راه او، تنها او را حکم دانستن و رضایت دادن به حکم 

 .١او

پذیرد، و این  این چنین صورت می است، و بزرگداشت و تکریم او این همان محور دین او

) و سودمند به حال صحیح و درست است که مطابق حال ستوده شده (پیامبر اسلامهمان بزرگداشت 

باشد) در دنیا و آخرتش است، برخلاف کسی که در  هر فردی که خواهان ستودن ایشان (ستاینده 

کند که این هر دو دسته آنچه را  گردانی را طی می روی، یا جانب جفا و روی جانب غلو و زیاده حق او

 اند. تباه ساخته ،بر آنان واجب است عبدالله  بن شان محمد نسبت به رسول گرامی

طور که  در مدح و ستایش من، افراط نکنید آن«به اثبات رسیده که ایشان فرمودند:  از پیامبر

ی خدا و  ی خدا هستم. پس بگویید: بنده مریم، افراط کردند. همانا من، بنده  بن ی عیسی بارهنصاری در

این منهج و روش، اهل هوی و هوس به مخالفت با دستوراتش   به رغم وضوح و روشنی .٢»ی او فرستاده

مل شوند که از آن نهی فرموده و برخلاف فرامین و دستورات او ع برخاسته و مرتکب اعمالی می

ی اوست، و  ی خدا و فرستاده گونه توصیف گردد که او بنده این پندارند که اگر پیامبر کنند، اینان می می

تواند برایش نذر نمود، و نباید به گرد  توان او را به فریاد خواند و از او طلب یاری نمود، و نمی نمی

انصافی نسبت به  این کار بی ]رندپندا می[چنین ی او گشت و کارهایی از این دست انجام داد،  حجره

گاهند  .، و پایین آوردن جایگاه او و لطمه زدن به شأن و ارزش ایشان است شخصیت ایشان اینان ناآ

فقط در پیروی از راه و روش ایشان و پیگیری برنامه و الگوبرداری  کریم  که بزرگداشت و تکریم رسول

 ها و منکرات. ل و بدعتاز ایشان است، نه پیروی از هوی و هوس و امیا

 ).۴۵۲-۴۵۴عبدالهادی (ص:  الصارم المنکی اثر ابن   بنگر به: -١
 ).۳۴۴۵صحیح بخاری (شماره:  -٢
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و شک هنگامی که خداوند دعا را برای بندگانش وضع کرده و مقرر فرمود و آنان را بدان تشویق  بی

کند، با این  ترغیب نمود و به آنان وعده داد که از سر لطف و احسان و کرمش دعایشان را اجابت می

هایی والا و آدابی مهم برای آنان مهیا کرد که بهره و نصیب بنده از قبول و  هایی شریف و زمان همه مکان

 آنها خواهد بود.پذیرش دعا به میزان بهره و نصیبش از عملی نمودن این کارها و توجهش به 

ها خدا را به فریاد  های ارجمندی که برای شخص مسلمان بهتر است که در آن زمان از جمله زمان

 فرماید: بخواند وقت سحر و یک سوم پایانی شب است، خداوند می

ِ  ٱلمُۡسۡتَغۡفرِِ�نَ وَ ﴿ سۡحَارِ ب
َ
  .]۱۷[آل عمران:   ﴾١٧ ٱۡ�

  .»خواهندو همان کسانی که در سحرگاهان آمرزش «
 فرماید:  و یا می

﴿ ْ ۡلِ قَليِٗ� مِّنَ  َ�نوُا ِ  ١٧مَا َ�هۡجَعُونَ  ٱ�َّ سۡحَارِ وَ�
َ
 .]۱۸-۱۷[الذاریات:  ﴾١٨هُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ  ٱۡ�

و آنان به هنگام سحر آمرزش  )۱۷( خوابیدند چنین بود] که اندکی از شب می«[
  .»خواستند می

سوم شب  وقتی که یک«به اثبات رسیده که ایشان فرمودند:  مبرو در حدیث متواتر به نقل از پیا

فرمایند: کیست که به درگاه من دعا  شوند و می آسمان دنیا نازل می سویماند پروردگار ما به  باقی می

اش را به او عطا کنم؟ کیست که  کند من دعای او را اجابت کنم؟ کیست که از من بخواهد تا خواسته

 .١»مغفرت طلب کند تا من او را ببخشایم؟

ند سبحان است و ی عظمت این زمان و جایگاه والای آن نزد خداو دهنده این حدیث مهم نشان

 به آسمان دنیا نزول  این
ً
که خداوند به خاطر لطف و احسان تمام و کمالش در این زمان خود شخصا

فرود آمدن   ی خداوند پاک و منزه است، این نزول شبیه نزولی حقیقی که شایسته و برازنده ،یابد می

ها چگونگی  کس از آفریده ت، هیچخداوند تبارک و تعالی از این حالت پاک و منزه اس .ها نیست آفریده

ها مجهول  کند چرا که چگونگی صفات خداوند سبحان برای آفریده و کیفیت نزول خداوند را درک نمی

چنان که چگونگی ذاتش نیز برای آنان مجهول است، و کسی این اجازه را ندارد که درخصوص  است هم

 ).۷۵۸و صحیح مسلم (شماره:  )،۷۴۹۴)، (۶۳۲۱)، (۱۱۴۵صحیح بخاری (شماره:  -١
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 ،زنی بپردازد فیت یا تمثیل به حدس و گمانهی تحریف یا تعطیل، یا کی چیزی از صفات خداوند به شیوه

حال بحث نزول یا هر چیز دیگری باشد. این حدیث دلیلی است بر فضیلت این زمان مبارک، و 

تردید این زمان بهترین زمان دعا و طلب آمرزش و نزدیک شدن به خداوند به همراه تقاضا و  بی

/ تیمیه  بنا شیخ الاسلام .گردد  رفته میدرخواست از اوست، و به طور قطع دعا در این زمان پذی
آید که در  هایشان پدید می آدمیان در آخر شب تمایل و نزدیکی و لطافت و انعطافی در قلب«گوید:  می

دهد و این متناسب با نزول خداوند به آسمان دنیا و این   هیچ زمان دیگری این حالت به آنان دست نمی

ای  کننده ای هست؟ آیا توبه کننده ای هست؟ آیا درخواست کنندهفرماید: آیا دعا اش است که می سخن

 .١»هست؟

شود ساعتی است که در روز جمعه قرار  های والا و ارجمندی که دعا در آن پذیرفته می از جمله زمان

یک «از روز جمعه نام برده و فرمودند:  رسول اللهروایت شده که:  در صحیحین از ابوهریره  .دارد

ی مسلمانی در آن ساعت در حالت نماز خواندن  عتی در روز جمعه وجود دارد که هر بندهزمان و سا

با  نماید، پیغمبر  اش را استجابت می ایستاده باشد هر چیزی را که از خدا بخواهد، خداوند خواسته

 .٢»زمان این ساعت کوتاه و کم است دستش اشاره کرد که مدت

 ؛رسد اند که نزدیک به چهل نظر می نظرات گوناگونی ارائه داده اهل علم در تعیین این ساعت آراء و

 ترند: اما در این میان دو نظر با توجه به دلایل ارائه شده درست

تا پایان نماز است، و دلیل این نظریه  ]برای ایراد خطبه[ی نشستن امام  این زمان میان فاصله -۱

به او گفت: آیا از  عمر   بن اشعری است که گفت: عبدالله حدیث ابن بُرده پسر ابوموسی

در مورد ساعت جمعه حدیثی بیان کرده باشد؟ گفتم: بله، از او  ای که از پیامبر پدرت شنیده

آن ساعتِ مخصوص، در روز جمعه از «فرمود:  شنیدم که می گفت: از پیامبر شنیدم که می

 .٣»شود که نماز تمام می گیرد تا این وقتی است که امام بر منبر قرار می

ی این نظریه حدیثی است  این زمان میان بعد از عصر تا غروب خورشید است و از جمله ادله -۲

اند که: در  سلام روایت کرده  بن اش به نقل از عبدالله ماجه در سنن  بنکه امام احمد و ا

نشسته بود، من گفتم: در کتاب خداوند (یعنی تورات) است که در روز  مجلسی که پیامبر

ی مؤمن در آن ساعت نماز بگزارد و در آن ساعت از خداوند  جمعه ساعتی است، اگر بنده

 ).۱۳۰-۵/۱۳۱مجموع الفتاوی ( -١
 ).۸۵۲)، و صحیح مسلم (شماره: ۹۳۵بخاری (شماره:   صحیح -٢
 ).۸۵۳صحیح بخاری (شماره:  -٣
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به من اشاره کرد  کند. عبدالله گفت: پیامبر چیزی را بخواهد، خداوند نیاز وی را برآورده می

یا بعضی از  رسول اللهفرمایی ای  و فرمود: ساعتی یا بعضی از ساعت. من گفتم: راست می

کدام ساعت است؟ فرمود: آخرین ساعت از ساعات روز. گفتم:  ساعت، گفتم: ای پیامبر

گمان  آری، بی«توان نماز خواند (نماز در آن ساعت مکروه است). فرمود:  در آن وقت نمی

گزارد و بعد از آن نماز بنشیند، و این نشستن او به انتظار نماز باشد،  ی مؤمن، هرگاه نماز دهبن

 .١»آید نماز به حساب می

ترین آراء بیان شده  شکی در این نیست که راجح«گوید:  پی آراء می در حجر بعد از بیان پی  بنا حافظ

 .٢»سلام است   بن حدیث ابوموسی و حدیث عبدالله

در کتابش زادالمعاد رأی دوم را ترجیح داده که همان زمان بعد از عصر است و برای این  /یمق  بنا

 .٣اند استناد کرده است سلام و احادیث دیگری که در این باب نقل شده  بن به حدیث پیشین عبدالله نظر

قدر  شب تر های ارجمند ماه مبارک رمضان و به خصوص ده روز آخر آن و از آن خاص از دیگر زمان

روایت شده که  لصحیح از عائشه سنددر کتاب ترمذی و غیر آن با . است که از هزار ماه برتر است

قدر کدام شب است چه دعایی در آن شب بگویم؟ آن  اگر دانستم که شب رسول اللهگفت: گفتم ای 

 حضرت فرمود: بگو: 

ی«  عَنِّ
ُ

اعف
َ
حِبُّ العَفوَ ف

ُ
 عَفوٌّ ت

َ
ک

َّ
هُمَّ إن

َّ
لل

َ
 .»ا

 .٤داری پس مرا عفو فرما ای و عفو کردن را دوست می خداوندا، همانا تو بسیار عفوکننده

های ارجمند که شایسته است تا فرد مسلمان در آن زمان به دعا عنایت خاص  چنین از دیگر زمان هم

این روز روزی ارجمند است که دعاها در آن پذیرفته شده، و لغزش و  .داشته باشد روز عرفه است

بهترین «به اثبات رسیده که فرمودند:  گردد، در حدیثی از پیامبر اشتباهات در آن بخشیده و محو می

 ایم، این کلمات است:  دعا، دعای روز عرفه است و بهترین کلماتی که من و پیامبران پیش از من گفته

إِلهَ «
َ
  لا

َّ
هُ  إِلا

َ
هْ، ل

َ
 ل

َ
یْک رِ

َ
 ش

َ
هُ لا

َ
هُ  اللهُ وَحْد

ْ
 وَ ل

ُ
ک

ْ
مُل

ْ
دِیرٌ  ال

َ
یْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
، وَ هُوَ عَل

ُ
حَمْد

ْ
 .»ال

حدیث صحیحی است و ظاهر متن «گوید:  می /حجر )، و حافظ ابن۱۱۳۹ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۵/۴۵۱المسند ( -١

 ).۲/۴۱۰الأفکار ( نتائج». وع بودن آن استگر مرف بیان
 ).۲/۴۲۱الباری ( فتح -٢
 ).۳۹۰-۱/۳۹۱المعاد ( زاد -٣
المشکاه  )، و ترمذی آن را صحیح دانسته و آلبانی نیز در تخریج۳۸۵۰ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۳۵۱۳سنن ترمذی (شماره:  -٤

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۰۹۱(شماره: 
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روایی و حمد و  نیست که یگانه است و هیچ شریکی ندارد، فرمان اللههیچ معبود راستینی جز 

 .١»ستایش سزاوار اوست و او بر هر چیزی تواناست

  بن چرا که از أنساز دیگر اوقاتی که امید قبولی دعا در آن وجود دارد دعای میان اذان و اقامه است 

 .»شود پس دعا کنید دعای بین اذان و اقامه رد نمی«فرمودند:  روایت شده که: پیامبرخدا  مالک 

 .٢اند این حدیث را امام احمد و ابوداود و ترمذی و دیگران نقل کرده

  بن لشود، این مطلب در حدیثی که از سه به اثبات رسیده که دعا در وقت اذان رد نمی از پیامبر 

شوند و پذیرفته  دو دعا رد نمی«فرمودند:  روایت شده آمده که گفت: پیامبرخدا سعد ساعدی 

(و این دو عبارتند از): دعایی که در وقت اذان گفته شود، و دعایی که در  -شوند یا کم رد می- شوند می

 .٣»تن و درگیری مجاهدان اسلام با دشمنان گفته شود به هنگام پیکارهای تن

هایی که شایسته است تا فرد مسلمان در آن زمان به دعا توجه داشته باشد انتهای  ز دیگر زمانا

روایت شده است که  نمازهای واجب است، در سنن ترمذی و دیگران با سند جید از ابوامامه

جوف «شود؟ فرمودند:  گفته شد: ای رسول خدا! چه دعایی بهتر موردقبول واقع می گفت: به پیامبر

بعد از نمازهای  ]دعای[ی آخر شب و  نیمه ]دعای[« »الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتو�ات

 .٤»فرض

 جبل سفارش کرد که بعد از هر نماز این دعا را بگوید:   بن به معاذ پیامبر

» 
َ

کرکَِ وَ حُسنِ عِبَادَتِک
ُ

ی ذِکرکَِ وَ ش
َ
ی عَل عِنِّ

َ
هُمَّ أ

َّ
لل

َ
 .»ا

  .٥»را سپاس گویم و تو را به بهترین شکل عبادت کنمو به یاد تو باشم و تپروردگارا مرا یاری ده که 

 ]یا[آمده احتمال دارد منظور پیش از سلام و » به دنبال نماز«که در این حدیث و حدیث پیشین  این

داد که این دعا قبل از سلام  ترجیح می /تیمیه  بنمان ا شیخ«گوید:  می /قیم  بنا .بعد از آن باشد

) به خاطر وجود طرق و شواهدی آن را حسن دانسته ۴/۸،۷در الصحیحه ( /)، و علامه آلبانی۳۵۸۵ماره: سنن ترمذی (ش -١

 است.
در صحیح الجامع  /)، و علامه آلبانی۵۲۱)، سنن أبوداود (شماره: ۲۱۲)، و سنن ترمذی (شماره: ۳/۱۵۵،۱۱۹المسند ( -٢

 ) آن را صحیح دانسته است.۳۴۰۸(شماره: 
گوید: این حدیث حسن صحیح است.  می /حجر ابن )، و حافظ۱/۱۹۸)، و المستدرک (۳۵۴۰سنن ابوداود (شماره: -٣

 ).۱/۳۸۱الأفکار ( نتایج
 ) آن را حسن دانسته است.۲۷۸۲در صحیح سنن ترمذی (شماره:  /)، و علامه آلبانی۳۴۹۹سنن ترمذی (شماره:  -٤
سنن   در صحیح /)، و علامه آلبانی۲۰۲۰حبان (شماره:  )، و صحیح ابن۱۵۲۲ )، و سنن ابوداود (شماره:۵/۲۴۴المسند ( -٥

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۳۴۷ابوداود (شماره: 

 

                                                            



 ٩٥  شود هایی که دعا در آن مستجاب می زمان -۷۵

» دُبُر: آخر و انتها«از خوانده شود، من نیز بر این باورم، ایشان برای تایید نظر خود به معنای لغوی در نم

 .١»گفت: دُبر هر چیز مانند قسمت آخر و انتهای هر جانوری، بخشی از آن است کرد و می استدلال می

 ).۱/۳۰۵زادالمعاد ( -١

 

                                                            





 
 
 

 شود ، که دعا در آن پذیرفته میهایی حالت -۷۶

رود  ها امید می های ارجمندی که به پذیرش دعا در آن، بیش از دیگر زمان به تعدادی از زمان تر پیش

هر ساعتی از در - اشاره شد؛ چرا که فرد مسلمان در هر زمان که به دعا و راز و نیاز با خداوند بپردازد

هایی ارجمند نیز مطرحند  جا زمان اما در این ؛این امید هست که خداوند آن را از او بپذیرد -شب یا روز

ها اختصاص داده و بیشتر امید پذیرش وجود دارد و پذیرش دعا در آن  که شارع فضیلت بیشتری را به آن

ها به دعا توجه و  رد مسلمان در این زمانلذا شایسته است ف ؛هاست تر و درخورتر از سایر زمان برازنده

سوم پایانی شب، و ساعتی که در روز جمعه هست و دیگر  مانند یک ،عنایت خاصی داشته باشد

 بدان اشاره شد. تر پیشهایی که  زمان

ها به دعا  هایی ارجمند وجود دارد که شایسته است تا فرد مسلمان در آن زمان چنان که زمان و هم

اش به  هایی ارجمند برای فرد مسلمان وجود دارد که نزدیکی چنان نیز حالت کند، همتوجه خاصی 

ها بیشتر  آوریش به او و خشوع و خضوع و تسلیم شدنش در برابر پروردگار در آن حالت خداوند و روی

ب ها افزوده و به درخواست و طل ی فرد مسلمان است که بر دعا کردن در آن حالت لذا شایسته ؛گردد می

 در آنها اهمیت دهد.

هنگامی که آدمی با حالتی از خشوع و خضوع و خواری و  .ها دعا کردن در نماز است ی آن از جمله

کند)،  خصوص در حالت سجود (که با تمام وجود سرخم می ایستد و به پشیمانی در برابر پروردگار می

شایسته است که در این حالت لذا  ؛گردد تر می شک آدمی در حالت سجده به پروردگارش نزدیک بی

بیشتر به دعا و راز و نیاز با خداوند و طلب از او بپردازد؛ به خاطر نزدیکی بیشترش به خداوند در این 

بنده زمانی که در حال «فرمود:  روایت شده که پیامبرخدا حالت؛ در صحیح مسلم از ابوهریره 

 .١»است، پس در سجده فراوان دعا کنید تر سجده است، از هر زمان دیگری به پروردگارش نزدیک

گاه باشید که من از «فرمودند:  روایت شده که پیامبرخدا عباس   بنمسلم از ا  در صحیح آ

ام. اما در رکوع بزرگداشت خداوند را به جای آورید (یعنی  ندن قرآن در حال رکوع و سجود نهی شدهاخو

به عظمت و بزرگی او اقرار کنید) و اما در سجده، در دعا کردن بکوشید، زیرا سزاوار است که دعای شما 

 ).۴۸۲صحیح مسلم (شماره:  -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٩٨

 .١»در این حال مورد قبول واقع شود

 .اسلام از سلام و بعد از صلوات ابراهیمی بر پیامبرچنین دعا نمودن در انتهای نماز پیش  و هم

در حالی که «اند که گفت:  روایت کرده  مسعود  بن امام احمد و ترمذی و نسائی و دیگران از عبدالله

خواندم، هنگامی که برای  با ایشان بودند من نماز می و ابوبکر و عمر  [حضور داشت] پیامبر

پس برای خودم  ،درود فرستادم تایش خداوند شروع کردم سپس بر پیامبرتشهد نشستم ابتدا با ثنا و س

 .٢»شود شود، بخواه که عطا می فرمودند: بخواه که عطا می دعا کردم، پیامبر

 پیامبر«روایت شده که گفته است:   عبید   بن ةدر سنن ترمذی و نسائی و دیگران از فضال

که خداوند والامرتبه را ثنا و ستایش کند و بر  آن یواند، بخ صدای مردی را شنید که در نمازش دعا می

ی  شیوه ، سپس پیامبر»ای نمازگزار شتاب ورزیدی«فرمود:  درود فرستد. پیامبرخدا پیامبرخدا

خواند شنید که  از شخصی که نماز می خدا چنین پیامبر صحیح دعا کردن را به آنان آموخت، هم

فرمودند: دعا کن  درود و سلام فرستاد، پیامبر ی آورد و بر پیامبرسپاس و ستایش خداوند را به جا

 .٣»شود شود، و بخواه که داده می پذیرفته می

 دعا ،هایی که دعای فرد مسلمان در آن حالت سزاوار و درخور پذیرش و اجابت است از دیگر حالت

سه دعا رد «روایت کرده که:    بیهقی به صورت مرفوع از انس .داری است کردنش به هنگام روزه

ها هنگامی  از دیگر حالت ٤».دار، و دعای مسافر ، و دعای روزه]در حق فرزندان[شود: دعای پدر  نمی

 .خواهد حج یا عمره بگذارد است که فرد مسلمان احرام بسته و قصد خانه پروردگارش را کرده و می

 حسن از عبدالله سنداش و دیگران با  ر سننماجه د  بنشک این حالت از اسباب اجابت دعا است، ا بی

گزار  جهادکننده در راه خداوند عزوجل و حج«فرمودند:   رسول اللهاند که  روایت کرده بعمر  بن

اند و از او درخواست  گزار هیئت خداوند هستند که خداوند آنان را دعوت کرده و آنان هم پذیرفته و عمره

 .٥»ه استاند او نیز به آنان عطا کرد کرده

 ).۴۷۹صحیح مسلم (شماره:  -١
در  /)، و علامه آلبانی۸۲۵۸(شماره: )، و سنن کبری اثر نسائی ۵۹۳(شماره:   )، و سنن ترمذی۱/۴۴۵المسند ( -٢

 ) آن را حسن دانسته است.۹۳۱المشکاه (شماره:  تخریج
) آن را ۲۷۶۵در صحیح سنن ترمذی (شماره:  /)، و علامه آلبانی۲/۴۴)، و سنن نسائی (۳۴۷۶سنن ترمذی (شماره:  -٣

 صحیح دانسته است.
 آن را صحیح دانسته است. ) ۱۷۹۷یحه (شماره: در الصح /)، و علامه آلبانی۳/۳۴۵سنن کبری اثر بیهقی ( -٤
) آن را ۱۸۲۰در الصحیحه (شماره:  /)، و علامه آلبانی۴۶۱۳حبان (شماره:  ابن )، و صحیح۲۸۹۳ماجه (شماره:  سنن ابن -٥

 حسن دانسته است.

 

                                                            



 ٩٩  شود دعا در آن پذیرفته می هایی، که حالت -۷۶

روز پذیرش دعاها، و بخشوده  ،بهترین حالت و زمان دعا برای حاجی در روز عرفه است، این روز

رسانی به افراد مضطرب و نگران است، در حدیثی از  شدن خطاها، و برطرف ساختن درد و رنج، و یاری

بهترین دعا دعای روز عرفه است و بهترین کلماتی که من «به اثبات رسیده که ایشان فرمودند:  پیامبر

 ایم این کلمات است:  و پیامبران پیش از من گفته
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ُ
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ْ
  .»ال

روایی و حمد و  یچ معبود راستینی جز خداوند نیست که یگانه است و هیچ شریکی ندارد فرمانه

  .١»ستایش سزاوار اوست و او بر هر چیزی تواناست

گیرد و این حالت   چون که در این روز مبارک ایمان و اطمینان و خشوع و خضوع مردم را فرامی

تیمیه   بنا شیخ الاسلامشود،  هایشان می شموجب قبولی دعاهایشان و بخشش اشتباهات و لغز

های حاجیان ایمان و رحمت و نور و  به طور قطع واضح است که شامگاه روز عرفه بر قلب«گوید:  می

 .٢»گنجد حالتی که به بیان درنمی .شود نازل میبرکت 

و به  ها توقف کرده فرد مسلمان است تا در آن ی های خاصی در حج وجود دارند که شایسته مکان

به اثبات  ها به دعا عنایت و توجه داشته باشد، چون که از پیامبر در آن مکان خاطر اقتدا به پیامبر

ها توقف کرده و رو به قبله نموده و به دعا و راز و نیاز با پروردگار پرداخته  رسیده که ایشان در آن مکان

 -۲گفته شد،  تر پیشکه چنانصحرای عرفه  -۱ند شش مکان است:  تر هایی که از همه ویژه مکان ؛است

 فرماید: که خداوند میچنان ،الحرام مشعر

فَضۡتُم مِّنۡ عَرََ�تٰٖ فَ ﴿
َ
ْ فَإذَِآ أ َ  ٱذۡكُرُوا   .]۱۹۸[البقرة:   ﴾ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ

  .»الحرام خداوند را یاد کنید پس چون از عرفات بازگردید، به نزد مشعر«
 -قصواء- بر شتر خویش پیامبر«آمده است که:  در توصیف حج پیامبر از جابر  در حدیثی

  لهإ کبر ولاأ  الله«گاه رو به قبله نمود و دعا کرد و به گفتن  الحرام آمد آن که به مشعر سوار شد تا این

یک له  إلا  .٣»که هوا روشن شد و پیش از طلوع آفتاب به راه افتاد مشغول شد تا این »الله وحده لا شر

به این خاطر است که در حدیث پیشین جابر در  ]ویژه بودن این مکان[بر روی صفا و مروه:  -۴و  ۳

اکبر گفت و  بر روی صفا ایستاده بود سه بار الله وقتی که پیامبر«صحیح مسلم به اثبات رسیده که: 

  فرمودند:

 حسن دانسته است). ) با مجموع طرق و شواهد آن را۴/۸،۷در الصحیحه ( /)، و علامه آلبانی۳۵۸۵سنن ترمذی (شماره:  -١
 ).۵/۳۷۴مجموع الفتاوی ( -٢
 ).۲/۸۹۱صحیح مسلم ( -٣

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٠٠
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روایی و حمد و  شریک است، فرمان نیست، جز او که یگانه و بی اللههیچ معبودی راستینی جز 

 ی اوست، و او بر هر چیزی تواناست. ستایش ویژه

 .١»کرد کرد، بر روی مروه نیز این چنین می سه بار این کار را انجام داده و دعا می پیامبر

به این خاطر است که  ]ویژه بودن این دو مکان[ی صغری و وسطی،  از رمی دو جمره پس -۶و  ۵

د و را با هفت سنگریزه رمی کر الدنیا  ةجمر عمر   بن در صحیح بخاری به اثبات رسیده که عبدالله

رسید و مدتی طولانی  رفت تا به زمین هموار می گفت. سپس پیش می اکبر می  پس از هر سنگریزه الله

وسطی را رمی  ی کرد. پس از آن جمره کرد و هر دو دست را بلند می ایستاد و دعا می رو به قبله می

ایستاد و  قبله میرسید و مدتی طولانی رو به  رفت و به زمین هموار می کرد سپس به سمت چپ می می

را از وسط وادی  ةالعقب  ی ذات ایستاد. پس از آن جمره کرد و می هایش را بلند می کرد و دست دعا می

 .٢کرد  را دیدم که چینن می گفت: پیامبر گشت و می کرد. سپس برمی کرد و کنار آن توقف نمی رمی می

توقف نموده و به دعا مشغول گشته و  ها آندر  ها شش مکان هستند که به اثبات رسیده پیامبر این

بلکه  ؛در مجموع دعا در حج و نماز و روزه از منزلت والایی برخوردار است .دستانش را بلند کرده است

ی و بزرگ برخوردار است، دعا روح و اساس و شالوده ها از اعتبار و مرتبه ی عبادت دعا در همه
ّ

ی  ای جد

 عبادت است.

 ).۲/۸۸۸صحیح مسلم ( بنگر به:  -١
 ).۱۷۵۱صحیح بخاری (شماره:  -٢

 

                                                            



 
 
 

 شود؟ چه کسانی دعایشان پذیرفته می -۷۷

ها  شود اشاره کردیم، این هایی که دعاها در آن پذیرفته می ها و موقعیت ها و حالت به زمان تر پیش

هایی والا و ارجمندند که نزدیکی آدمی به پروردگارش در آنها بیشتر شده و پافشاریش  ها و حالت  زمان

وی به اموری گردد، در سنّت مبارک نب تر می آوردن و نزدیکی و اخلاصش قوی تر شده و روی باعظمت

تذکر داده که هرکس این چنین باشد    رسول اللهها  چند از این قبیل اشاراتی شده است که در آن

 گردد). دعایش رد نشده (و پذیرفته می

شود اشاره  کسانی که دعایشان رد نمی ی دربارهجا شایسته است به تعدادی از نصوص سنت  در این

 نماییم.

ها هستند: دعای شخص  شود این م برده شده که دعایشان رد نمیاز جمله کسانی که در سنت نا

نماید، دعای مسافر، دعای پدر به نفع یا به ضرر فرزندش، و دعای  دار تا هنگامی که افطار می روزه

سه دعا رد «روایت شده که:    در سنن کبری اثر بیهقی در حدیثی مرفوع از انس .ستمدیده و مظلوم

 ود):ش نشده (و پذیرفته می

 .دعای پدر (برای فرزندان) -۱

 .دار دعای روزه -۲

 .١»دعای مسافر -۳

سه دعا «فرمودند:   رسول اللهاند که  روایت کرده ماجه از ابوهریره   بنترمذی و ابوداود و ا

 شوند: بدون شک مستجاب می

 .دعای ستمدیده -۱

 .دعای مسافر -۲

 .٢»دعای پدر برای فرزندش -۳

 .١»دعای پدر بر فرزندش«این لفظ آورده است: امام احمد در مسندش این حدیث را با 

 )، آن را صحیح دانسته است.۱۷۹۷در الصحیحه (شماره:  /)، و علامه آلبانی۳/۳۴۵سنن کبری اثر بیهقی ( -١
در  /)، و علامه آلبانی۱۹۰۵)، و سنن ترمذی (شماره: ۳۸۶۲ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۱۵۳۶سنن ابوداود (شماره:  -٢

 ) آن را حسن دانسته است.۵۹۶الصحیحه (شماره: 

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٠٢

است که  عباس   بنچنین از جمله احادیث وارد شده درخصوص دعای فرد ستمدیده حدیث ا هم

از دعای مظلوم بترس، میان او و میان خداوند «معاذ را به یمن فرستاد و فرمود:  در آن آمده: پیامبر

 .٢»حجابی نیست

ر از بیان وقایع و شواهدی در این زمینه است، از جمله در صحیح های سیره و تاریخ سرشا کتاب

زید بخشی از زمینش   بن مسلم به نقل از عروه پسر زبیر آمده که: اروی دختر اوس مدعی شد که سعید

حکم از او شکایت کرد. سعید گفت: آیا من زمین او را   بن را تصاحب نموده است؛ لذا نزد مروان

 خدا شنیدم؟! مروان گفت: از رسول رسول اللهکه این جمله را از  از این سپکنم آن هم  تصاحب می

هرکس، یک وجب از زمین دیگری را به ناحق، «فرمود:  می  رسول اللهچه شنیدی؟ گفت: شنیدم که 

مروان گفت: بعد از این سخنان، از  .»شود تصاحب کند، آن زمین تا هفت طبق، طوقی در گردن او می

گوید، او را نابینا گردان و داخل  زید گفت: خدایا! اگر این زن، دروغ می  بن خواهم. سعید تو گواه نمی

ای زنده ماند که نابینا گردید و روزی،  گوید: آن زن به اندازه زمین خودش، به هلاکت برسان. مروه می

 .٣مردی افتاد و اهرفت که داخل چ زمین خودش راه میدر 

گر آن است که دعای فرد مسلمان برای خواهر و برادر مسلمانش که در غیاب او  چنین سنت بیان هم

نقل است که به صفوان گفت: آیا امسال قصد  لدرداء در صحیح مسلم از ام .شود صورت گیرد رد نمی

 ما دعای خیر کن، زیرا پیامبر درداء گفت: پس برای داری که به حج بروی؟ صفوان گوید: گفتم: آری، ام

ای  دعای شخص مسلمان برای برادرش در غیاب او مستجاب است و بر بالای سر او فرشته«فرمود:  می

 .٤»چنین باد!   گوید: آمین و برای تو نیز هم مأمور است که هرگاه برای دوستش دعایی خیر کند، فرشته می

ی  هر بنده«فرمود:  شنید که می روایت شده است که او از پیامبر  در صحیح مسلم از ابودرداء 

 .٥»گوید: برای تو هم مثل آن باشد می  ، فرشتهمسلمانی که در غیاب برادرش برای او دعای خیر کند

از جمله احادیثی که در سنّت درباره اجابت دعا آمده حدیثی است که در صحیح بخاری به نقل از 

هرکس که شب بیدار شود و این «فرمودند:  اثبات رسیده که نقل کرده پیامبرصامت به   بن ةعباد

 کلمات را بگوید: 

 ).۲/۲۵۸المسند ( -١
 ).۲۴۴۸صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۳/۱۲۳۱صحیح مسلم ( -٣
 ).۲۷۳۳صحیح مسلم (شماره:  -٤
 ).۲۷۳۲لم (شماره: صحیح مس -٥
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» 
َ
  إِلهَ  لا

َّ
هُ   إلا

َ
هُ، ل

َ
 ل

َ
یْک رِ

َ
 ش

َ
هُ لا

َ
هُ   اللهُ وَحْد

ْ
 وَ ل

ُ
ک

ْ
مُل

ْ
   ال

ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
دِیرٌ، ا

َ
یْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
، وَ هُوَ عَل

ُ
حَمْد

ْ
 ال

هِ وَ سُبْحانَ 
ّ
   لِل

َ
   إِلهَ  اللهِ وَ لا

َّ
 وَ لا  اللهُ وَ اللهُ  إِلا

َ
بَرُ وَلاحَوْل

ْ
ک

َ
 بِاللهِ  ا

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ْ
 .»ق

گردد و اگر وضو بگیرد و نماز  قبول می ،یا دعای دیگری بنماید ،و سپس بگوید: خدایا مرا ببخشای

 .١»شود بخواند نمازش قبول می

رسول روایت شده که  جبل   بن دیگران از معاذ ]کتب[در سنن ابوداود، و المسند امام احمد و 

بعد از آن هرگاه از شب بیدار شود و از  ،هر مسلمانی که شب با وضو ذکرکنان بخوابد«فرمودند:  الله

 به او عطا می ،خداوند هر خیری از دنیا و آخرت سؤال کند
ً
 .٢»کند خداوند آن چیز را حتما

، و بر اجرای دستوراتش مداومت مایدن، از او فرمانبرداری شودهر گاه آدمی به خداوند نزدیک 

در صحیح  .شایسته آن است که دعا و مناجاتش با پروردگارش مورد اجابت و پذیرش قرار گیرد ،ورزد

فرماید: هر کس، با  خداوند متعال می«فرمود:   رسول اللهروایت است که  بخاری از ابوهریره 

ی  چیز محبوبی نزد من به اندازه ام با هیچ . و بندهنمایم دوستان من دشمنی کند، من با او اعلام جنگ می

چنان با انجام نوافل به من تقرب  شود و هم ام به من نزدیک نمی انجام آنچه که بر او فرض قرار داده

ام قرار گرفت، من گوش،  گیرد پس هنگامی که مورد محبت که محبوب من قرار می جوید تا این می

رود و اگر از من  گیرد و راه می بیند و می شنود و می ها مي ی آن وسیلهشوم که به  چشم، دست و پایش می

خواهم انجام دهم،  دهم و در هر کاری که می کنم و اگر پناه بخواهد او را پناه می طلب کند به او عطا می

 .٣»شوم پسندم، متردد نمی پسندد و من هم آزارش را نمی روح مؤمنی که مرگ را نمی ی قبض به اندازه

شود و در این حالت با صداقت و اخلاق و  چنین هنگامی که آدمی به ضرر و زیانی گرفتار می مه

 فرماید: شود، خداوند می شک دعایش رد نمی آورد بی شدت تمایل به خداوند روی می

مَّن﴿
َ
وءَٓ إذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  ٱلمُۡضۡطَرَّ ُ�ِيبُ  أ   .]۶۲[النمل:   ﴾ٱلسُّ

پذیرد  نه بلکه [سؤال این است] چه کسی [دعای شخص] درمانده را، چون او را بخواند، می«
 » دارد؟ و سختی را برمی

خداوند متعهد گشته که دعای فرد محتاج و نیازمند را اجابت «گوید:  عالمی در تفسیر این آیه می

  ناچاری به او پناه میکند و خود نیز از آن خبر داده است و علتش هم این است که کسی از سر 
ً
برد قطعا

 ).۱۱۵۴صحیح بخاری (شماره:  -١
) آن را ۵۷۵۴الجامع (شماره:  در صحیح /) و علامه آلبانی۲۴۴، ۲۴۱، ۵/۲۳۴)، و المسند (۵۰۴۲سنن ابوداود (شماره:  -٢

 صحیح دانسته است.
 ).۶۵۰۲صحیح بخاری (شماره:  -٣
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ای  این کارش ناشی از اخلاص و قطع امید از دیگران است، و اخلاص نزد خداوند سبحان جایگاه ویژه

خواه  ،آورند دارد و او نیز خود را مکلف به برآورده کردن دعای کسانی نموده که مخلصانه به او روی می

 .١»شهپی مؤمن باشند یا کافر، عابد باشند یا گناه

) که در هنگام بودن در شکم آن ماهی با آن دعا کرد جایگاه و منزلت النّون (یونس دعای ذی

 فرماید: عظیم و بزرگی در اجابت و پذیرش دارد خداوند می

قۡدِرَ عَليَۡهِ َ�نَادَىٰ ِ�  ٱ�ُّونِ  وَذَا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�تِٰ إذِ ذَّهَبَ مَُ�ضِٰبٗا َ�ظَنَّ أ ٓ إِ  ٱلظُّ ن �َّ

َ
ٓ أ َ�هَٰ إِ�َّ

نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ 
َ
لٰمِِ�َ أ ِ�  ۨ وََ�َ�لٰكَِ ُ�  ٱلۡغَمِّۚ وََ�َّيَۡ�هُٰ مِنَ  ۥَ�ُ  فَٱسۡتَجَبۡنَا ٨٧ ٱل�َّ

  .]۸۸-۸۷[الأنبیاء:   ﴾٨٨ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 
ها  تاریکیگیریم و در  النّون را، چون خشمگین رفت، و گمان کرد [کار را] بر او تنگ نمی وذی«

کاران  ندا در داد که معبود [راستینی] جز تو نیست. تو پاک [و منزهی] به راستی من از ستم
اش دادیم و مؤمنان را بدینسان نجات  بودم پس [دعایش را] اجابت کردیم و از غم رهایی

  .»دهیم می
کت را خوانده و با در سنت به اثبات رسیده که هر فرد مسلمانی در هر کاری این دعای عظیم و با بر

 خداوند دعایش را می
ً
فرمود:   رسول اللهاند که  ترمذی و دیگران نقل کرده .پذیرد آن دعا کند حتما

گونه پروردگارش را خواند و دعا  ) زمانی که در شکم ماهی بود، ایندعای صاحب ماهی (یونس «

 کرد: 

 مِنَ   لاإِلهَ «
ُ

نْت
ُ
ی ک

ِّ
 إِن

َ
ک

َ
 سُبْحَان

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ّ
الِمِیْنَ  إِلا

َّ
 .»الظ

 .»کاران بودم پاک و منزهی تو، همانا من از ستم ؛معبود راستینی جز تو نیست«

 .٢نماید هر مسلمانی که آن دعا را برای برآورده شدن چیزی بخواند، خداوند، دعایش را اجابت می

را به این دعا اش بدان اقدام نموده  حال وقتی که آدمی با توسل به خدا با اعمال نیکی که در زندگی

ها تقرب جستن به خداوند و کسب خشنودی او بوده است،  بیفزاید، اعمالی که قصدش از انجام آن

رِ غار را به رویشان بست که درون غار بودند و سنگ بزرگی دچنان که سه نفری  هم ؛شود دعایش رد نمی

ی آن  که خداوند به واسطه شان به یکی از اعمال نیکش توسل جست تا این چنین کردند و هر کدام این

 سرگذشت اینان به طور کامل بیان شد. تر پیش .مشکلشان را برطرف ساخت

 ).۱۳/۱۴۸تفسیر قرطبی ( -١
) آن را صحیح دانسته ۳۳۸۳الجامع (شماره:  در صحیح /) و علامه آلبانی۱/۱۷۰المسند ()، و ۳۵۰۵سنن ترمذی (شماره:  -٢

 است.
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نزدیکی جستن آدمی به خداوند و انجام فراوان کارهای نیک و روی آوردنش به پروردگار با آنچه که 

 یل اجابت آن است. ترین دلا ترین ابزارهای پذیرش دعا و از مهم گرداند از بزرگ او را راضی و خشنود می

 توفیق تنها به دست خداوند یگانه و یکتاست.

 





 
 
 

 دعاهای ابداعی ]کارگیری به[هشدار نسبت به  -۷۸

چون تمامی  هم - شک دعا طاعتی مهم و عبادتی والاست بر مسلمان واجب است در این عبادت بی

و همراهی با سنتش، و پیروی از مشی ایشان، و پیمودن راهش   اکرم به روش رسول -عبادات دیگر

است،  مصطفی ترین روش، روش محمد ترین و صحیح شک بهترین و کامل بی .د و مقید باشدبن پای

 فرمود: پرداخت می هر جمعه هنگامی که به ایراد خطبه برای مردم می پیامبر

هَدْىِ هَدْىُ ُ�َمّدٍ «
ْ
َدِيثِْ كتَِابُ االلهِ، وخََْ�َ ال صْدَقَ الحْ

َ
أنَِّ أ

َ
ا َ�عْدُ ف مَّ

َ
اُ�هَا، وَُ�ّ أ

َ
مُوْرِ ُ�ْدَث

ُ
لأ

ْ
، وَشَرُّ ا

ةِ فِي النّارِ 
َ
ةٌ، وَُ�ُّ ضَلالَ

َ
ةٍ بدِْعَةٌ وَُ�ّ بدِْعَةٍ ضَلالَ

َ
 .»ُ�ْدَث

است و بدترین کارها، امور  هترین روش، روش محمدهمانا بهترین سخن کتاب خدا و ب ؛اما بعد

ای بدعت، و هر بدعتی گمراهی است و هر نوع گمراهی به  است، و هر امر نوساخته ]در دین[نوساخته 

  .١»گردد آتش دوزخ منتهی می

به همین خاطر آنچه بر هر مسلمانی واجب است این است که به شدت از امور نوپدید در دین حذر 

شک  ر تمامی امور دینش از راه و روش سرور و آقای پیامبران و فرستادگان تبعیت نماید. بینماید و د

چیزی از خیر   در دعا روشی کامل است و به هیچ صورت نقصی در آن نیست، ایشان روش پیامبر

 ترین و رساترین و بهترین صورت آن را بلکه با کامل ،و منفعت را که متعلق به دعا است رها نکرده

در تمامی جوانب دین بدین شیوه عمل نموده  چنان که ایشان  هم ؛توضیح داده و تبیین نموده است

 است و پس از آن دار فانی را وداع گفت که خداوند این آیه را نازل فرمود:

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ

 ۚ   .]٣ئدة: [الما  ﴾دِينٗا
تان را برای شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به  امروز دین«

  .»عنوان] دین برای شما پسندیدم
بیند که روشی کامل و جامع و فراگیر است که نقصی  بیندیشد می کسی که در روش دعای پیامبر

های معین یا  هایی مشخص یا مکان برای امت اسلامی دعاهایی که متعلق به زماندر آن نیست، ایشان 

 ).۸۶۷صحیح مسلم (شماره:  -١
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هایی معین است را تبیین نموده است و دعاهایی را که متعلق به زمان و مکان و احوال خاصی  حالت

به بیان برخی از دعاهایی که از  تر پیشهستند و دعاهایی را که جنبه عمومی دارند را روشن کرده است، 

ها  هایی ارجمند است که مستحب است تا فرد مسلمان در آن زمان ان نقل شده و در ارتباط با زمانایش

نقل شده، در  به بیان آنچه از ایشان  تر پیشچنین  به دعا عنایت و توجه داشته باشد پرداخته شد، هم

که چنان .ه شدها به دعا عنایت و توجه داشت اشار های ارجمندی که سنت است تا در آن بیان مکان

دهد و مستحب است که در آن  های ارزشمندی که به فرد مسلمان دست می به تعدادی از حالت تر پیش

چرا که آدمی در این احوال به خدا نزدیک گشته و فروتنی و  ؛احوال به دعا عنایت داشته باشد اشاره شد

 اش بیشتر است. نفسی تواضع و شکسته

گیرد از  احوال آدمی را دربرمی  ی که انتسابش به ایشان به اثبات رسیده همه دعاهای پیامبر

مصیبتی، در سفر یا  ]گرفتاری به[نعمت یا  ]دریافت[جمله خوشی یا ناخوشی، تندرستی یا بیماری، 

خیری که شایسته  .ها امتش را به خیر راهنمایی فرموده است ی این ها، در همه حضر و دیگر حالت

گرداند و به  ها بگویند، و هیچ دعایی را که آدمی را به خدا نزدیک می تمامی این حالت است تا در

بلکه به شکلی کامل آن را برای  ؛گرداند رها نکرده است خیر و سعادت در دنیا و آخرت مرتبط می

 «فرماید:  می گونه نباشد در حالی که ایشان امت اسلامی تبیین نموده است، و چرا این
ً
قطعا

وند هر پیامبری را که مبعوث گرداند این حق را بر گردن او دارد که امتش را به بهترین چیزی که خدا

خداوند به او آموزش داده است راهنمایی کند و از بدترین چیزی که به او آموزش داده است آنان را 

 .١»بیم دهد

که از  یی صحیحبه راستی آنچه موجب تعجب است این است که برخی از مسلمانان عوام دعاها

های معتبر بسیاری که در دسترس مسلمانان است را رها کرده و به دعاهای  نقل شده و در کتاب پیامبر

این دعاها را برخی  .آورند اند، روی می نوپدید و ابداعی که برخی افراد غیرمسئول آن را پدید آورده

اند، و  نگاشته روش گل سرسبد امت  پردازان بدون تکیه بر کتاب و سنت، و بدون در نظر گرفتن دروغ

اند، در همین رابطه است  ها درگیر و مشغول کرده ها بازداشته و به بدعت با این کارشان مردم را از سنت

هر ملتی که بدعتی را در دین خود ایجاد کنند، سنتی همانند آن از «که یکی از گذشتگان گفته است: 

 .٢»شود ان برگردانده نمیسپس تا قیامت بدان ،شود آنان گرفته می

 ).۱۸۴۴صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۱/۹۳)، و المصنف اثر عبدالرزاق (۱/۸۵سنن دارمی ( -٢
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اش نسبت  و خیرخواهی ی فرد مسلمانی است که شأن و منزلت و جایگاه رسول و چگونه برازنده

 و دعاهای مبارک و عظیم ایشان به امتش را دریافته و با آن آشنا شده سپس با این حال روش ایشان

 آورد. روی می رو زیادهپرداز و  های این افراد دروغ کند و به دعاها و کتاب را رها می

ترین اتفاقات  از شگفت«گوید:  ولید طرطوشی صاحب کتاب الحوادث و البدع می  بنابوبکر محمد

کرده روی ها را در کتابش به نقل از انبیاء و اولیا و برگزیدگان نقل  آن است که از دعاهایی که خداوند آن

های شاعران و  گاه کلمات و واژه آن ؛آن هم دعاهایی که توأم با پذیرش و اجابت است ،برگردانی

ی وارده در قرآن را ای تمام دعاها گویی تو با این کارت پنداشته .نویسندگان را انتخاب کرده و به کارگیری

 .١»ای از دعاهای غیر آنان کمک گرفته خوانده و سپس

در حالی که از تعدادی از  ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥإنَِّهُ ﴿ تفسیر این سخن خداوند: امام قرطبی در

ها این است که شخص خداوند را با کلماتی به  از جمله آن«گوید:   برد می انواع تجاوز در دعا نام می

که در جزوات و  نیایش بخواند که در کتاب و سنّت نیست، با الفاظی منظوم و کلماتی آهنگین و مسجع

ها را  گاهی ندارند، او آن ها یافته است، الفاظی که هیچ اصل و اساسی نداشته، و تکیه دفترچه

ها مانع پذیریش و  ی این کند، همه با آن دعا نموده را رها می گرداند، و آنچه رسول  کلامش می تکیه

 .٢»شوند اجابت دعا می
این است که برخی از این دعاهای ساخته شده یابد  آنچه در این مسأله اهمیت بیشتری می

  بن ابوالعباس احمد .هایی شدیدند آلود و انحراف هایی شرک ی کلماتی کفرآمیز و درخواست دربرگیرنده

و باید دعاهایی که در قرآن و سنت [کند اصل در دعا بر توقف است  که بیان می ادریس قرافی بعد از آن

شود را بیان  دعاهای کفرآمیز که سبب خروج از دین و آیین اسلام می و انواعی از ]آمده را بیان نمود

کننده است که از این دعاها و  شایسته شخص سؤال ،وقتی که این مطلب ثابت شد«گوید:  کند، می می

زیرا چنین دعاهایی منجر به خشم داور روز جزا و  ؛ها به شدت حذر نموده و دوری بگیرد امثال این

شود،  ها می ها و مال شدن جان و تباه شدن اعمال و فسخ شدن پیمان زناشویی و مباحجاودانگی در آتش 

شود و شخصی که مرتکب یکی از این دعاها شود به  این همه فساد از یک دعا از این دعاها حاصل می

تین، رود جز با تجدید نمودن اسلام و بر زبان راندن شهاد اسلام بازنگشته و بیشتر این مفاسد از بین نمی

طلبیم که ما را از آنچه  شود که گفتیم، از خداوند می چنان می پس اگر بر این حال بمیرد وضعیتش آن

 ).۱/۱۷علان ( الربانیه اثر ابن الفتوحات -١
 ).۷/۱۴۴(القرآن  الجامع لأحکام -٢
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 .١»گردد مصون دارد موجب عذابش می

اند  ها اختراع کرده شک بر هر مسلمانی واجب است که به شدت از امثال این دعاهایی که برخی بی

بازداشته و مردم را از سنتش منحرف  اکرم ز راه و روش رسولدوری بگیرد، اینان با این دعاها مردم را ا

شک مسلمان زیرک در  اند، لذا خود گمراه شده و به بیراهه رفتند و بسیاری را هم گمراه کردند، بی کرده

آن هم  ،پرسد که چه چیزی اینان را واداشت تا به ابداع این دعاها و اختراع این اوراد بپردازند جا می این

که باطل و گمراهی در بطن این دعاها و اوراد نهفته است؟ جوابی برای این پرسش وجود  این به رغم

شان را  خواهند به روشی نامشروع مال مردم را بخورند و پیروان و مریدان که اینان می ندارد جز این

آید که  شما می هایی به دنبال فتنه«را بیان داشتیم که گفت:  جبل   بن سخن معاذ تر پیش .افزایش دهند

گردد تا جایی که مؤمن و منافق، زن و مرد، کوچک و  شود و قرآن گشوده می ها زیاد می مال در آن فتنه

کسی بگوید: چرا مردم از من  اوضاع]در این [گیرند، نزدیک است  بزرگ، بنده و آزاد، آن را در دست می

که چیزی را  کنند مگر این از من پیروی نمی کنند، در حالی که بر آنها قرآن را خواندم؟ آنان پیروی نمی

کند گمراهی  کند چون هر چه که وی ابداع می برحذر باشید از آنچه که وی ابداع می .برایشان ابداع کنم

 .٢»است

گونه افراد دوری گرفته و در ارتباط با اینان به طور کامل  واجب است که فرد مسلمان به شدت از این

چنین باید به تبعیت از سنت پرداخته و به دنبال راه رهروانش بیفتد چرا   هم ؛ندجانب احتیاط را رعایت ک

 که سلامت و رستگاری در چنین کاری است.

 ).۲۶۴-۴/۲۶۵الفروق اثر قرافی ( -١
) ۳۸۵۵در صحیح سنن ابوداود (شماره:  /) و علامه آلبانی۹۰، ۹۱)، الشریعه اثر آجری (شماره: ۴۶۱۱سنن ابوداود (شماره:  -٢

 آن را صحیح دانسته است.
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شک ادله همدیگر را تقویت کرده و نصوص فراوانی در کتاب و سنت وجود دارند که  بی

ی حرام بودن اختصاص دادن دعا به غیر خداوند است و این کار نوعی از شرک بوده که  دهنده نشان

، و ]ی آن[و عطا  ]نعمت[شود، دعا فقط مختص کسی است که بازداشتن  موجب خروج از دین می

به دست  ]آن[و گستراندن  ]رزق و روزی[، و تنگ کردن ]آنها[و بالا بردن  ]آدمیان[پایین کشیدن 

 فرماید: اوست، و در چیزی از این کارها شریکی برای خداوند وجود ندارد، خداوند می

مَّن﴿
َ
وءَٓ إذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  ٱلمُۡضۡطَرَّ ُ�ِيبُ  أ �ضِ� وََ�جۡعَلُُ�مۡ خُلَفَاءَٓ  ٱلسُّ

َ
عَ  ٱۡ� ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
أ

 ِۚ رُونَ  ٱ�َّ ا تذََكَّ   .]۶۲[النمل:   ﴾٦٢قَليِٗ� مَّ
پذیرد  نه بلکه [سؤال این است] چه کسی [دعای شخص] درمانده را، چون او را بخواند، می«

سازد؟ آیا با خداوند معبود [دیگری]  دارد و شما را جانشینان زمین می و سختی را برمی
  .»دپذیری هست؟ اندکی پند می

 فرماید: و یا می

ا﴿ ُ َ�فۡتَحِ  مَّ  ﴾ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِهِ  ۥللِنَّاسِ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُ  ٱ�َّ
  .]۲[فاطر:   

ای نیست و  درِ] رحمتی را که خداوند برای مردم بازگشاید، برای آن [رحمت] هیچ بازدارنده«[
  .»ای جز او نیست بازدارد، آن را هیچ گشایندهآنچه را 
 فرماید: و یا می

ِ تدَۡعُ مِن دُونِ  وََ� ﴿ كَۖ فَإنِ َ�عَلۡتَ فَإنَِّكَ إذِٗا مِّنَ  ٱ�َّ لٰمِِ�َ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ  ١٠٦ ٱل�َّ
ُ َ�مۡسَسۡكَ  �ن ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ إِ�َّ هُوَۖ �ن يُ   ٓۥبُِ�ّ

يصُِيبُ  ۚۦ ردِۡكَ ِ�َ
ِ  ۦبهِِ    .]۱۰۷-۱۰۶[یونس:   ﴾١٠٧ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ وَهُوَ  ۚۦ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه
رساند [به نیایش]  بخشد و زیانی به تو نمی و به جای خداوند چیزی را که سودی به تو نمی«

کاران خواهی بود و اگر خداوند رنجی به تو برساند،  از ستم گاه مخوان. که اگر [چنین] کنی، آن
ای  ای نیست و اگر خیری در حقّ تو بخواهد، فضلش را [نیز] بازدارنده آن را جز او بازدارنده

  .»ی مهربان است رساند. و او آمرزنده نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می
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درست  ،و چگونه از یک فرد عاقل که خداوند او را آفریده خاطر چگونه شایسته آدمی است اینبه 

است که جز خدا را به فریاد خوانده و به نیایش با او بپردازد؟ کی درست است که خداوندی که روزی او 

از جز او طلب و درخواست نماید؟ و کی صحیح است که خداوندی که به او عطا  گوید و]ترک [را داده 

خوانده شود و با او به ادیگری روی آورد؟ و این در حالی است که هر که جز خدا فربه  [رها کند و]نموده 

 فرماید: نیایش بپردازند، نه بخشیدن، و نه بازداشتن، و نه سود، و نه زیان به دست او نیست. خداوند می

ْ  قلُِ ﴿ ِينَ  ٱدۡعُوا ِّ فََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزََ�مۡتُم مِّن دُونهِِ  ٱ�َّ نُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً� عَ  ٱل�ُّ
  .]۵۶[الإسراء:   ﴾٥٦
پندارید (به  ی پرستش) می ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را که به جز خدا (شایسته«(

هنگام بلا، به کمک) بخوانید، اما (خواهید دید که) نه توانایی دفع زیان و رفع بلا از شما را 
  .»توانند آن را دگرگون سازند دارند، و نه می

 فرماید: و یا می

ْ  قلُِ ﴿ ِينَ  ٱدۡعُوا ِ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�تِٰ َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ وََ� ِ�  ٱلسَّ
�ضِ 

َ
كٖ وَمَا َ�ُ  ٱۡ� َ�عَٰةُ تنَفَعُ  وََ�  ٢٢مِنۡهُم مِّن ظَهِٖ�  ۥوَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  ٱلشَّ

ذنَِ َ�ُ 
َ
ْ  ۚۥ لمَِنۡ أ ْ مَاذَا قَالَ رَ�ُُّ�مۡۖ قَالوُا ٰٓ إذَِا فُزِّعَ عَن قُلُو�هِِمۡ قَالوُا ۖ حَ�َّ  ٱلۡعَِ�ُّ وهَُوَ  ٱۡ�َقَّ

  .]۲۳-۲۲[سبأ:   ﴾٢٣ ٱلۡكَبِ�ُ 
ها و  ای در آسمان [به فریاد] بخوانید. هوزن ذره  پندارید بگو: آنان را که به جای خداوند می«

مین اختیار ندارند و در [تدبیرِ] آنها هیچ شرکتی ندارند و او (خداوند) از آنان پشتیبانی در ز
و شفاعت به نزد او سود نبخشد مگر برای کسی که برایش اجازه داده باشد. تا  )۲۲( ندارد

هایشان دور سازند، گویند: پروردگارتان چه گفت؟ گویند: حقّ. و او  وقتی که نگرانی را از دل
  .»ی بزرگ است مرتبهبلند

 فرماید: و یا می

ِينَ وَ  ﴿ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ  إنِ ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱ�َّ
ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا  كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ لَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ  ٱسۡتَجَابوُا  يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ

 

 .]۱۴-۱۳[فاطر:   ﴾١٤مِثۡلُ خَبِ�ٖ 
ی خرمایی را مالک  وزن] پوستِ هسته خوانید، [هم و کسانی را که به جای او [به نیایش] می«

شنوند و اگر [به فرض  اگر آنان را [به فریاد] خوانید، فراخواندن شما را نمی )۲۲( گردند نمی
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کس  کنند. و هیچ ] بشنوند برایتان اجابت نکنند. و روز قیامت شرک شما را انکار میمحال
  .»کند مانند [خداوندِ] آگاه با خَبَرت نمی

شاهد بر آن و آشکار   معنا و مفهوم بسیارند. به رغم روشن بودن این موضوع و فراوانی اینو آیات در 

به گمراهی پیوسته برخی از مردم را از پیرامون آن اما دعوتگران  ،بودن دلالت داشتنش بر این مطلب

کنند و باطل را برایشان  کنند و حقایق را بر آنان گنگ و مبهم می پراکنند و آنان را دچار سرگردانی می می

ناک بود، امام احمد و  از وجود دعوتگران به گمراهی، نسبت به امتش بیم پیامبر .دهند زیبا جلوه می

من بر امتم از «فرمودند:  اند که پیامبر صحیح از ثوبان روایت کرده سندابوداود و حاکم و دیگران با 

ناک بوده در برخی  نسبت به امتش از آن بیم آنچه را که پیامبر .١»ترسم پیشوایان گمراهشان می

ها و  جا که برخی دعوتگران باطل چیره گشته، فراخواندن سنگ از آن ؛ای تاریخی روی داده استه دوره

ابوالوفاء  .اند ها و نذرها را زیبا جلوه داده چنگ زدن به قبور، و خود را بدان نزدیک کردن با انواع قربانی

رایع میان مردم برپا، و ی حق منتشر است و ش که کلمه های ملحدان از این قلب«گوید:  می /عقیل  بنا

ای نیافته  ملاحظه های دینی مورد پیروی است، و از طرف دیگر گفتار ایشان تأثیر و شهرت قابل فرمان

ها را از بزرگداشت  است، ناراحت است. بلکه مساجد مملو از جمعیت است و اذان و دیگر شعائر گوش

فاق جان و مال در راه حج با وجود خطرات راه و چنین ان و اقرار به رسالت و پیام او، و هم مقام پیامبر

ها را وادار کرده است که علیه اهل نقل  ، آناینمشقت سفر و جدایی از اهل و فرزند، پر کرده است؛ 

آنها را تباه سازند و اخبار و روایات دروغینی را جعل کنند و برخی از  سندهایسازی نمایند و  دسیسه

ها  کنند که نزدیک به معجزه است و در برخی از سرزمین ایی نقل میها چیزه آنان در ذکر خواص سنگ

شناسان خبرهای غیبی نقل  شوند و از بسیاری از کاهنان و ستاره العاده قائل می برای آنان چیزهای خارق

گویند: بیایید در شهرها بگردید و از خصوصیات  آورند... می کنند و در بیان آنها به مبالغه روی می می

گاه شوید...ه آدم  .٢»ا و ستارگان و اشیاء آ

شان در  های عظیم های پنهان و حیله خواهر و برادر مسلمان بیندیش که اینان چگونه با نیرنگ

گاهان از حق و هدایتی که  با خود آورده، موفق   رسول اللهبازداشتن بسیاری از مسلمانان عوام و ناآ

دهند، از  عی از اشتباهات فاحش و کارهایی غلط سوق میشوند، بنگر که چگونه آنان را به سوی انوا می

ها  ها، یا قربانی کردن و نذر نمودن برای مقبره جمله دل بستن به قبور یا برکت طلبیدن از درختان و سنگ

در  /) در حدیثی طولانی، و علامه آلبانی۴/۴۴۹)، و المستدرک (۴۲۵۲)، و سنن ابوداود (شماره: ۲۸۴و  ۵/۲۷۸المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۷۷۳الجامع (شماره:  صحیح
 ).۶۸، ۶۹الجوزی (ص:  بنگر به: تلبیس ابلیس اثر ابن -٢
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توحیدی که  .و کارهایی از این دست که سبب دور شدن از دین اسلام شده و مغایر با آیین توحید است

 برپا گشته است. رسول اللهی این کارها از  برای معبود و تبعیت در همه ی اخلاص عمل بر پایه

جا دانسته شود این است که علت اشتباه اینان و دیگرانی که از آنان تأثیر  آنچه شایسته است تا در این

 سه چیز است: ،کنند ی آنان رفتار می پذیرفته و به شیوه

صر و مشکل و نقل شده از پیامبران، و شان به الفاظی متشابه و مخت اتکا و اطمینان -۱

ها. اینان هرگاه سخن و  شان از الفاظی صریح و محکم و تمسک جستن بدان گردانی روی

شنوند که دوپهلو است بدان تمسک جسته و آن را براساس نظر و اعتقاد خود  گفتاری را می

مخالف با آن کنند هر چند دلیلی بر آن مطلب هم نباشد، اما سخنان صریحی که  حمل می

کنند  گیرند و یا آن را تأویل و توجیه می است را رها کرده و معانی منحرفی برای آن در نظر می

ی عقلی و سمعی متشابه افتاده و از  آنان به دنبال ادله .کنند چنین می چنان که گمراهان این هم

  فرماید: کنند. خداوند می ی محکم و صریح دست کشیده و آن را رها می ادله

ِيٓ  هُوَ ﴿ نزَلَ عَلَيۡكَ  ٱ�َّ
َ
مُّ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ُ
وَأ

ا  مَّ
َ
ِينَ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ فَأ بَهَ مِنۡهُ  ٱ�َّ  ٱبتۡغَِاءَٓ وَ  ٱلۡفِتۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ ِ� قُلُو�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰ

وِ�لهِِ 
ۡ
 .]۷[آل عمران:   ﴾ۖۦ تأَ
هستند، آنها اساس » محکم«های  اوست کسی که بر تو کتاب نازل کرد [که] بخشی از آن آیه«

هستند. پس اما آنان که در دل کژی دارند برای » متشابهات«کتابند و [برخی] دیگر 
 .»کنند که متشابه است، پیروی می جویی و طلب تأویلش از آنچه از آن فتنه

از انبیاء برای آنان نقل شده، آنان این سخنان را راست و صحیح  مطالب و سخنانی که -۲

این سخنان را  .در حالی که این سخنان به دروغ به آنان نسبت داده شده است ،اند پنداشته

شان ساخته و  پرستان و پیشوایان باطل برای یاری اعتقادشان و حمایت از باطل بت

ه روایت شده حتی یک حدیث مرفوع که به ی آنچه در این زمین اند، و در همه پرداخته

گاهان به سخنان ایشان .رسیده باشد وجود ندارد پیامبر به اتفاق بدان تکیه  حدیثی که آ

 »موضوعات«شناسان به عنوان  کنند؛ بلکه آنچه در این باره روایت شده در میان حدیث

آن به عمد آن را ساخته و پرداخته   شود حال یا سازنده از آن نام برده می )ساختگی(روایات 

نسبت  رسول اللهکه این سخن را به  است و یا دچار خطا و اشتباه شده است، مانند این

اگر کسی از شما به سنگی حسن ظن داشته و معتقد باشد خداوند «اند که ایشان فرموده:  داده

 



 ١١٥  گران به باطل خطر دعوت -۷۹

و سخنانی از این دست دروغی آشکار و کذبی نمایان  .١»رساند میی آن به او نفع  به واسطه

 است.

در حالی که از احوال شیطان  ،اند از معجزات است العاده که پنداشته وجود اموری خارق -۳

 فلانی در تنگنا و  ؛ده شده استیو حکایاتی که از اصحاب قبور بر ایشان سرای .٢است
ً
مثلا

در نتیجه این کار از آن تنگنا و سختی رهایی یافته است و سختی از قبر فلانی یاری طلبیده و 

کسی صاحب قبر را صدا زد یا او را واسطه دعای خود در رفع نیازش قرار داد و نیازش برآورده 

درنتیجه مصیبتش از بین رفت،  ،شد، و فلانی به مصیبتی دچار آمد و به صاحب قبر امید بست

ها و برآورده شدن نیازها و  اق رفع تنگناها و گرفتاریو این در حالی است که آدمیان سخت مشت

کند و به تدریج آنان  های اینان نفوذ می هایشان هستند و از همین ورودی شیطان به قلب خواسته

ها زیبا  در ابتدا دعا کردن در کنار قبر را برای یکی از این .خواند را به سوی چنین کاری فرامی

از دعا کردن در خانه و مسجد و اوقات به پا خاستن  که این کار دهد و این جلوه می

ی بعدی  وقتی که این اولی در نزد او تثبیت شد او را به پله ؛سحرگاهانش برای او بهتر است

نزد خدا و قسم  ]صاحب قبر[حال از دعا کردن در کنار او، او را به واسطه قرار دادن  ،برد می

تر است، حال وقتی که شیطان این  از اولی خطرناک کشاند، و این دومی دادن خداوند به او می

ی آن شخص بهترین  مطلب را در درون شخص تثبیت کرد که قسم دادن خداوند به واسطه

ی  صورت گرامیداشت و احترام اوست و در برآورده شدن نیازش تأثیرگذارتر است او را به پله

او را به  نیزبعد از این مرحله  .واندخ که خود آن شخص را به فریاد می این ،کند  سوم منتقل می

جا  کند و شمعدانی و چراغ در آن که در کنار قبرش اعتکاف می این ،کند ی بعدی منتقل می پله

کند و با سجده کردن برای او  آویزد و بر آن مسجد بنا می کند و بر آن پرده و پوشش می  روشن می

جا و قربانی کردن در نزد آن، آن  و طواف نمودن آن و بوسیدن و دست کشیدن بر آن و رفتن به آن

چنین  آنچه واجب است پرهیز و حذر از شیطان و لشکریان اوست، هم .٣نماید را پرستش می

ی  ملازم روش مؤمنین بودن به همراه اخلاص عمل برای خداوند متعال و تبعیت کامل در همه

گوید: این حدیث جعلی است. و  تیمیه می ابن«) آورده و گفته: ۱۸۹ص: این حدیث ساختگی را ملاعلی قاری در الموضوعات ( -١

گوید: هیچ اصلی  حجر عسقلانی می ظن و اعتقاد دارند. و ابن ها حسن پرستان است که به سنگ گوید: این سخن بت قیم می ابن

 .»ندارد
 ).۳۱۶-۱/۳۱۷تیمیه ( الصحیح اثر ابن الجواب  بنگر به: -٢
 ).۲۳۳-۱/۲۳۴قیم ( لهفان اثر ابنبنگر به: اغاثه ال -٣
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ی اتباع او قرار داده و ما را به  واجب است، خداوند ما و شما را از زمره اکرم ها از رسول این

 د.همراهی با سنتش هدایت نمای

 



 
 
 

 بستگی به قبور خطر دل -۸۰

ی فضیلت دعا و جایگاه آن در دین و این که دعا حق خالص خداوند بوده و جایز  درباره تر پیش

 فرماید: چنان که خداوند می نیست که آن را به دیگری اختصاص داد، سخن گفته شد، هم

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ  ٱلمََۡ�ٰجِدَ  وَأ َّ�ِ ِ حَدٗا  ٱ�َّ

َ
  .]۱۸[الجن:   ﴾١٨أ

  .»خاصّ خداوند است. پس کسی دیگر را با خداوند [به نیایش] مخوانیدکه مساجد  و آن«
یعنی کسی را شریک خداوند مگردانید و او را به توحید اختصاص دهید و خالصانه و صادقانه او را 

هایش از خداوند طلب و  ی حالت رود این است که در همه بپرستید، آنچه از فرد مسلمان انتظار می

چیز  کس و هیچ فقط از او بخواهد و نه هیچ .ی نیازهایش خدا را به فریاد بخواند همه تقاضا نماید و در

کار برخی از  .هایش را نزد او مطرح کند ی خواسته دیگری، و فقط به او امید ببندد و نه دیگری، و همه

ها  اینمردم در این موضوع مهم جای شگفتی است آنان به غیر خدا از جمله مرقد و قبر و چیزی شبیه 

چنین از آنان تقاضای  طلبند، هم ها درخواست کمک کرده و یاری می آورند، و از صاحبان آن روی می

ها، و دفع  ها، و دفع غم و غصه ها و وام پیروزی، و رزق و روزی، و صحت و تندرستی، و پرداخت قرض

نچه به آنان گفته شده بود اینان سخنی غیر از آ .نمایند ها و دیگر انواع تقاضاها را می حسرت و اندوه

که برای مردگان دعای خیر نمایند و برای آنان دلسوزی نموده و از خدا بر  به جای آن ؛جایگزین کردند

خوانند، محال است که صدا زدن مردگان یا  ایشان طلب رحمت و مغفرت نمایند، آنان را به فریاد می

ن کاری مشروع یا عملی صالح و موردقبول خداوند شان در دعا یا دعا کردن در نزد آنا واسطه قرار دادن

درخصوص اهل قبور در طی بیست و سه سال رسالت تا به هنگام مرگش  رسول اللهاین سنت  .باشد

چنین این سنت خلفای راشدین و راه و روش تمامی صحابه و تابعینی است که به نیکی از  باشد و هم می

قولی صحیح یا ضعیف یا   زمین این امکان وجود دارد که نقل آنان پیروی نمودند، آیا برای کسی بر روی

اند به سوی قبرها رفته و نزدشان دعا کرده بدانها  منقطع از اینان ارائه دهد که آنان اگر نیاز و حاجتی داشته

که در کنار آن نماز خوانده باشند یا با واسطه قرار دادن صاحبان قبرها  چه برسد به این ؟اند دست کشیده

رخواستی از خدا نموده باشند یا نیازهای خود را از آنان طلب نموده باشند، و اگر این کار سنت یا د

 از رسول فضیلت می
ً
 صحابه و تابعین آن را انجام می نقل می اکرم   بود حتما

ً
در  ،دادند شد و حتما

آنان نبوده که در کنار و قبر بزرگان صحابه در کنارشان بوده است، کسی در میان  حالی که قبر پیامبر
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اند، او را واسطه درخواست از خدا  قبر شخصی صحابی طلب یاری نموده باشد، او را صدا نزده

اند، حاشا که کاری از این کارها  اند، از او شفا نخواسته و طلب باران ننموده اند، نزدش دعا نکرده ننموده

 این کمتر هم از آنان به اثبات رسیده است.را انجام داده باشند، بلکه به وفور انکار کارهایی از 

نماز  خطاب   بنا در راه مکه پشت سر عمر«اند که گفت:  سوید نقل کرده بن ای از معرور عده

لمَۡ ﴿ های سوره .صبح را خواندم
َ
صَۡ�بِٰ  �

َ
يَ�فِٰ ﴿ و ﴾١ ٱلۡفِيلِ ترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ را  ﴾١قرَُ�شٍۡ  ِ�ِ

روند؟  فرمود: اینان به کجا می روند، عمر سپس دید که مردم به سمت و سویی می ؛در نماز خواند

جا نماز  در آن نماز خوانده است، اینان در آن  ای امیرالمؤمنین، مسجدی هست که پیامبر«گفته شد: 

ن شک آنان که پیش از شما بودند با انجام چنین کارهایی هلاک شدند، آنا فرمود: بی عمر !خوانند می

کسی از  .کردند ها و معابد تبدیل می ها را به کنیسه گشتند و آن شان می های کهن پیامبران به دنبال ویرانه

جا نماز بخواند و کسی که چنین کاری  شما که نماز خواندن در این مساجد برایش میسر شد در آن

 .١»جا را ننماید برایش دست نداد رفته، و آهنگ و قصد آن
در زیر آن بیعت داده  با ایشان دستور داد تا درختی را که اصحاب پیامبر چنین ایشان  هم

  .٢که مبادا مردم به واسطه آن گمراه گردند آن هم از ترس این ،بودند را قطع کنند

برای ما  /دینار روایت کرده که گفت: ابوالعالیه  بن اسحاق در کتاب المغازی از خالد  بن محمد

ای بر آن بود  اموال هرمزان تختی را یافتیم که مرده ی در خزانه ،وقتی شوشتر را فتح کردیم«نقل کرده که: 

او کعب را فراخواند و آن را به عربی  ،بردیم آن کتاب را نزد عمر .و در کنار سرش کتابی گذاشته بودند

خواندم، به ابوعالیه  م و آن را مانند قرآن میمن اولین کسی بودم که آن متن عربی را خواند .ترجمه کرد

تان و آنچه که بعدها روی خواهد داد.  تان و سخنان گفتم: در آن چه بود؟ فرمود: راه و روش امور زندگی

وقتی شب فرا رسید او را  ،گفتم: با آن مرد چه کار کردید؟ گفت: در روز سیزده قبر پراکنده حفر کردیم

اف کردیم تا با این کار مردم را سردرگم کنیم که او را نبش قبر نکنند، گفتم: دفن نمودیم و قبرها را ص

سالی بود تخت او را  بارید و ترس خشک مردم چه امیدی به او داشتند؟ گفت: وقتی از آسمان بارانی نمی

که  کردند. گفتم: به نظر شما آن مرد که بود؟ گفت: مردی با این کارشان طلب باران می ،کردند بلند می

گفتم: به نظر شما چند سال بود که مرده بود؟ گفت: سیصد سال پیش. گفتم: آیا  .گفتند به او دانیال می

چیزی از او تغییر کرده بود؟ گفت: خیر جز چند مو در پشت سرش، زیرا زمین گوشت انبیاء را فاسد 

 ).۲/۱۵۲شیبه ( ابی )، والمصنف اثر ابن۲۷۳۴المصنف اثر عبدالرزاق (شماره:  -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۷/۵۱۳) آن را روایت کرده است، و حافظ در الفتح (۲/۷۶سعد در الطبقات ( ابن -٢
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ایه و النهایه نقل کرده است و کثیر در کتاب البد  بناین اثر را ا» .خورند کند و درندگان آن را نمی  نمی

 .١»اسناد آن به ابوالعالیه صحیح است«گفته: 

این روایت دلیلی بر احتیاط کامل و پرهیز شدید، در این موضوع حساس، در رفتار گذشتگان 

رحمهم الله است، و آنچه را که مهاجرین و انصار درخصوص مخفی کردن قبر دانیال و پنهان کردن 

انجام دادند حکایت از رفتار محتاطانه و  خطاب   بنالمؤمنین عمر امیر ی وصیهمکانش با توجه به ت

اگر دعا کردن کنار  .ی آن دچار فتنه و سردرگمی گردند تا مبادا مردم به واسطه ،هوشیاری آنان دارد

بود صحابه پرچمی  جاها و تبرک جستن از آنها فضیلت و سنت یا مباح می قبرها و نماز خواندن در آن

پرداختند، و آن شیوه را رسمی برای  کردند و در کنارش به دعا می ای بر فراز این قبر نصب می و نشانه

تر از کسانی بودند که بعد از آنان آمدند،  الماما آنان به خدا و رسول و دینش ع ؛نمودند بعد از خود می

چنین تابعین که به خوبی شیوه و رفتار صحابه را پی گرفتند بر همین مسیر گام نهادند و بدانان  هم

 ،در شهرهای بسیاری و به تعداد فراوانی در کنار تابعین بود  رسول اللهتأسی جستند، قبرهای اصحاب 

ی خود  حابی طلب یاری ننموده و او را به فریاد نخوانده و او را واسطهاما کسی از آنان در کنار قبر ص

های  ها و انگیزه داد همت و واضح است که اگر چنین کاری رخ می ،نزد خداوند نگردانیده است

اما  ،تر از آن نیز سعی و انگیزه وجود داشته بلکه حتی برای نقل کم ؛بسیاری برای نقل آن وجود داشته

انجام چیزی در این خصوص از آنان نقل نشده، و آن زمان است که گفته  ی درباره یزنحتی یک سخن 

شود اگر این کار مشروع و سنت بوده پس چگونه چنین کاری هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ  می

تابعین مخفی مانده است؟ و چگونه سه قرن برتر (قرن صحابه و  عملی بر صحابه و تابعین و تابعین

گاهی نداشته تابعینتابعین و  آن هم با آن همه اشتیاقی که آنان در به دست آوردن  ،اند تابعین) از آن آ

شود که این امر نه جزو دین خداوند است و نه جزو شرع  اند؟ بدین ترتیب روشن می تمامی خیر داشته

 فرماید: خداوند می .و آیین او

مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ينِ ٱ�ِّ لهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ۚ مَا لمَۡ يأَ ُ   .]۲۱[الشوری:   ﴾ٱ�َّ

  .»اند آیا شریکانی دارند که از دین آنچه را که خداوند به آن اجازه نداده است، مقرّر داشته«
اش را داده است و اقدام به  پس اگر خداوند اجازه چنین کاری را نداده است پس چه کسی اجازه

اند که خداوند اجازه آن را نداده است؟ و این در حالی است که خداوند  کردهمقرر کردن قوانینی دینی 

 فرماید: می

 ).۲/۴۰( ةوالنهای ةالبدای -١
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َ  قلُۡ ﴿ مَ رَّ�ِ ۡ�مَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَ وَ  ٱلۡفََ�حِٰشَ إِ�َّمَا حَرَّ ن  ٱۡ�َقِّ بغَِۡ�ِ  ٱۡ�َۡ�َ وَ  ٱۡ�ِ
َ
وَأ

 ِ ِ �ُۡ�ُِ�واْ ب ِلۡ بهِِ  ٱ�َّ ن َ�قُولوُاْ َ�َ سُلۡ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ
َ
ِ َ�نٰٗا وَأ  ﴾٣٣مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ

  .]۳۳[الأعراف:   
بگو: خداوند کارهای نابهنجار (چون زنا) را حرام کرده است، خواه آن چیزی که آشکارا «

 ]هر نوع[انجام پذیرد و ظاهر گردد، و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان ماند، و 
که چیزی را شریک  را که به هیچ وجه درست نیست، و این ]بر مردم[بزهکاری را و ستمگری 

خدا کنید بدون دلیل و برهانی که از سوی خدا مبنی بر حقّانیّت آن خبر در دست باشد، و 
صحّت [بیان دارید که  ]ی تحلیل و تحریم و غیره درباره[که به دروغ از زبان خدا چیزی را  این

 .»دانید نمی ]ن راو سقم آ
ی دین دعاهای شرعی برگرفته از کتاب و سنت با حدود شرعی آن و ضوابط  علمای اسلام و ائمه

اند، واجب است  اند و به تمامی از دعاهای اختراعی و ابداعی روی برگردانده عملی شده آن را بیان داشته

شده توسط مردم در این خصوص که در این زمینه از آنان تبعیت شود و کسی که در دعاهای ساخته 

اند وجود  ) در نزد صحابه و کسانی که به خوبی از آنان تبعیت نمودهتر پیشدعاهایی که ( ،بیندیشد

 :١شوند بیند که به سه دسته تقسیم می می ،نداشته است

کند  فرقی نمی .شود در حالی که آن کس مرده یا غایب است در آن غیر خدا به فریاد خوانده می -۱

گوید: ای فلانی مرا نجات بده و  می ؛ز پیامبران یا صالحین یا کسانی جز ایشان باشندیکی ا

طلبم، یا مرا بر دشمنم پیروز گردان، و  جویم، یا از تو یاری می ییاریم کن، یا من به تو پناه م

چنان که گروهی از  ها این است که بگوید: مرا ببخش و از من درگذر، هم  تر از این خطرناک

کنند و بدتر از آن این است که برای قبرش سجده ببرد و به سمت  ین جاهل این چنین میمشرک

آن نماز بخواند و چنین بپندارد که نماز خواندن رو به آن برتر از روی نمودن به قبله است، 

 گردند. آلودند که موجب خروج از آیین اسلام می ها اعمالی شرک ی این همه

ب از انبیاء و صالحین گفته شود: خدا را برای من به فریاد بخوان، که به شخص مرده یا غائ این -۲

از صاحب اختیارت برای ما بخواه، از خداوند برای ما طلب کن، هیچ عالمی در این شک 

هایی است که حتی یکی از  که این کار از بدعت ندارد که چنین کاری غیر جائز است و این

شیخ بلکه  ؛شود وجب شرک ورزیدن به خدا میگذشتگان امت چنین کاری نکرده این کار م

کند از خود آنان  فرقی نمی« .تصریح کرده که این کار خود شرک است /تیمیه  بنا الاسلام

 ).۳۵۰-۱/۳۵۶بنگر به: مجموع الفتاوی ( -١
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هایش را برطرف کنند یا از آنان بخواهد که  بخواهد که نیازهایش را برآورده کرده و غم و غصه

 .١»دآنان از خدا بخواهند که این کارها را برایش انجام ده

که گفته شود: خدایا به حق فلانی یا به حق جاه و منزلتی که فلانی نزد تو دارد از تو  این -۳

انجام نشده است و  این کار نیز توسط صحابه  ...ها خواهم که...، یا چیزهایی شبیه این می

شان بوده شناخته شده نیست، چه بسا چیزی از  چنین چیزی در دعاهای مشهوری که در میان

 ها در احادیث ضعیف یا موضوع نقل شده باشد. این

بیان شد خیری  تر پیشجا دانسته شود این است که اگر در چیزی از آنچه  آنچه شایسته است در این

کردند، پس اگر  گرفتند و ما را بدان راهنمایی می شک صحابه پیش از ما بر آن سبقت می وجود داشت بی

گوید، و اگر   اند و هیچ عاقلی چنین سخنی نمی ای صحیح بوده، آنان آن را از دست داده این شیوه، شیوه

پس از حقّ که بگذری، جز گمراهی اند همان هدایت و حق بوده است  چه آنان بدان عمل نموده آن

 نیست.

 ).۴۰۶المستقیم (ص:  اقتضاء الصراط -١

 

                                                            





 
 
 

 ی قبور صالحین  غلو درباره -۸۱

ترین علل رخ دادن شرک در دعا القایی است که دشمن خدا و دشمن بندگان  تردید از مهم بی

ی قبور پیامبران و اولیاء و صالحین  که آنان را شیفته این ،نماید میمؤمنش ابلیس، به حزب و اولیایش 

گیرند، و بر قبرها معبد درست  کشد که صاحبان قبرها مورد پرستش قرار می نماید تا کار بدانجا می می

ها  هایی برایشان تراشیده شده و این مجسمه گاه مجسمه شود و تصویر صاحبان قبرها کشیده شده و آن  می

چنان که  هم ،شوند. این بیماری ابتدا در قوم نوح پدید آمد ل به بت شده و به همراه خدا پرستیده میتبدی

 فرماید: جا که می آنان خبر داده است آن  خداوند در کتابش درباره

ْ نوُحٞ رَّبِّ إِ�َّهُمۡ عَصَوِۡ� وَ  قَالَ ﴿ بَعُوا هُ  ۥمَن لَّمۡ يزَدِۡهُ مَاُ�ُ  ٱ�َّ وَمَكَرُواْ   ٢١خَسَارٗ�  إِ�َّ   ٓۥوَوََ�ُ
ْ  ٢٢مَكۡرٗ� كُبَّارٗ�  ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ  وَقَالوُا َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ

 � ضَلُّواْ كَثِٗ��ۖ   ٢٣وَ�َۡ�ٗ
َ
  .]۲۴-۲۱[النوح:   ﴾وَقَدۡ أ

ی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و گمان آنان از من نافرمان نوح گفت: پروردگارا، بی«
و [آن پیشوایان] دست به نیرنگی بس بزرگ ) ۲۱(فرزندش جز زیان [در حقّ] او نیفزوده است 

را » نسر«و » یعوق«و » یغوث«و » سواع«و » ودّ «و گفتند: معبودانتان را رها نکنید و  )۲۲( زدند
 .»و به راستی بسیاری را گمراه کردند )۲۳( وامگذارید

های  های بتان، نام این نام«روایت کرده که گفت:  عباس   بناش از ا امام بخاری در صحیح

ها را  بت[های مردم آنها افکند که  مردانی صالح از قوم نوح بودند وقتی آنها مردند، شیطان در دل

 ]همان مردان صالح[های  ها را به نام کردند، جای دهند و آن و در محافلی که در آن جلسه می ]بسازند

مردند. سپس  ]ها را ساخته بودند که بت[ها  پرستیدند تا آن ها را نمی بنامند. آنها چنان کردند ولی بت

 .١»ها مورد پرستش قرار گرفتند دگرگون شد و بت علم

ر گونه که از اینان به ما خبر رسیده، ود و سواع و یغوث و یعوق و نس آن«گوید:  جریر در تفسیرش می  بنا

اند، وقتی که مردند پیروان  کرده اند که به آنها اقتدا می اند، و پیروانی داشته هایی صالح و نیکوکار بوده انسان

گفتند: اگر تصویر و تمثال آنها را بکشیم وقتی که با دیدن این تصاویر آنان را  ،کردند شان که به آنها اقتدا می

اما وقتی که اینان مردند  .یم لذا تصویر و تمثال آنان را کشیدندشو آوریم بیشتر به عبادت تشویق می به یاد می

 ).۴۹۲۰صحیح بخاری (شماره:  -١
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کردند و به  ها را عبادت می و نسلی دیگر آمدند ابلیس به آنان نفوذ کرد و گفت: گذشتگان شما این تمثال

 .١»ها را پرستش کردند ها و مجسمه باریده است پس اینان بت ها باران بر آنان می ی این وسیله

تعدادی از «گوید:  قیم می  بنز تعدادی از گذشتگان رحمهم الله نقل شده است، اهمین مفهوم ا

اند، وقتی که مردند مردم به  بوده اند: اینان گروهی افراد صالح در میان قوم نوح گذشتگان گفته

زمانی طولانی بر آنها   هایی برایشان تراشیدند مدت سپس پیکره و تندیس .قبرهایشان روی آوردند

 .٢»ها پرداختند گذشت سپس به پرستش این تندیس

تکرار شده که  هم از این رو ادله همدیگر را تقویت کرده و نصوصی به تناوب از سوی پیامبر

 زمینه از پیامبر اینبسیاری در باشد، احادیث  گر منع از این کار و هشدار نسبت به انجامش می بیان

از کلیسایی  لسلمه  اند: ام روایت کرده لروایت شده است. امام بخاری و امام مسلم از عائشه 

فرمودند:  یاد کرد، پیامبر خدا هایی که در آن دیده بود نزد رسول که در سرزمین حبشه، و از صورت

مرد، بر قبر او مسجدی بنا  ا مرد صالحی میاند که اگر در میان آنان بنده صالح ی آنان گروهی«

 .٣»اند کشیدند، آنان نزد خداوند بدترین مردم ها را می ساختند و بر آن همان صورت می

روایت کرده که گفت: پنج روز قبل از  عبدالله بجلی   بن اش از جندب امام مسلم در صحیح

خلیلی (یعنی که برایم از شما  من از این گمان بی«فرمودند:  از ایشان شنیدم که می خدا  رحلت رسول

جویم؛ زیرا خداوند بدون شک مرا خلیل خویش گرفته است چنان که  بیزاری مییی) باشد  دوست ویژه

 ابوبکر را خلیل  ابراهیم را خلیل خویش گرفت. و اگر من کسی از امتم را خلیل خویش می
ً
گرفتم یقینا

گاه باشید که بی خویش برمی کسانی که قبل از شما بودند قبرهای انبیا و صالحان خویش  گمان گزیدم. آ

که قبرها را مساجد قرار دهید، من به طور قطع  دهم از این دادند. من شما را هشدار می را مساجد قرار می

 .٤»کنم شما را از این کار نهی می

خداوند یهود را «فرمودند:   رسول اللهاند که  روایت کرده امام بخاری و امام مسلم از ابوهریره 

لعنت خدا بر یهود «و در روایتی از مسلم آمده است که:  .٥»بکشد که قبور انبیای خود را مسجد کردند

 .١»چون قبر پیامبران خود را به صورت مسجد درآوردند ؛و نصاری باد

 ).۱۲/۲۵۴جریر ( تفسیر ابن -١
 ).۱/۲۰۳اللهفان ( اغاثة -٢
 ).۵۲۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۳۴۱صحیح بخاری (شماره:  -٣
 ).۵۳۲صحیح مسلم (شماره:  -٤
 ).۴۳۷ره: صحیح بخاری (شما -٥

 

                                                            



 ١٢٥  ی قبور صالحین غلو درباره -۸۱

به هنگام مرگ  پیغمبر«گویند:  بعباس  بن و عبداللهامام بخاری روایت کرده که عایشه 

شد آن را  کشید و وقتی که از گرما نفسش تنگ می ی خط داری را که داشت بر روی خود می پارچه

داشت در این اثنا فرمود: لعنت خدا بر یهود و نصاری باد، چون قبر پیغمبران خود را به صورت  برمی

گوید:  لعائشه  .٢»داشت مسلمانان را از این عمل برحذر می اند. پیغمبر مسجد درآورده

لعنت خدا بر یهود و نصاری باد چون قبر پیغمبرهای خود را به «در مرض وفاتش فرمود:  پیغمبر

نیز به صورت مسجد درآید  عایشه گوید: اگر این ترس نبود که قبر پیغمبر» صورت مسجد درآوردند

 .٣»ساختند، ولی این ترس بود که به صورت مسجد درآید آن را بلند می

که قبور به صورت مسجد درآورده شوند  در آخرین روزهای زندگیش از این قطع پیامبر به طور

کنند نفرین  کسانی از اهل کتاب را که چنین می -چنان که در متن آمده هم- نهی فرمود، سپس ایشان

فرمود تا امتش از ارتکاب چنین کاری پرهیز نمایند، احادیث و آثار روایت شده در این خصوص بسیار 

 زیادند.

امتش را نهی نمود که قبرها را به صورت مسجد درآورند و در کنار آنها به دعا یا عبادت توجه  پیامبر

افتادن در شرک بود و این احتمال وجود دارد که به بت  و این نهی به خاطر ممانعت از در .و عنایت نمایند

ای آنقدر مورد تعظیم و بزرگداشت قرار گیرد که  که آفریده از این«گوید:  می /تبدیل گردد. امام شافعی

 ».آن هم به خاطر درافتادن او و دیگر مردم در فتنه ،قبرش به صورت مسجدی درآید متنفر و بیزارم

که دلیل آورده که این احتمال وجود دارد که  این مفهوم از بسیاری از اهل علم نقل شده است، اما آن

جا را  و به همین خاطر نباید آن[خاک به خاطر درآمیختنش با چرک و عفونت مرده نجس گردد آن 

چرا که نجس بودن زمین مانع نماز خواندن بر آن است حال  ؛دلیلی بس ناموجه است ]مسجد قرار داد

 فرماید:  با سخنانش علت نهی را نشان داده و می شک پیامبر چه مقبره باشد یا نباشد، بی

 ُ�عْبَداَ «
ً
نا

َ
بْرِی وَ ث

َ
ْعَلْ � هُمَّ لاَ تجَ

ّ
  .»پروردگارا قبرم را بتی قرار مده که پرستش شود« »لل

گمان کسانی که قبل از شما بودند قبرهای انبیاء و صالحان خویش را مساجد  بی«فرماید:  و یا می

دهید، من به طور قطع شما را از که قبرها را مساجد قرار  دهم از این دادند. من شما را هشدار می قرار مي

 .٤»کنم این کار نهی می

 ).۵۳۰صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۴۳۵و  ۴۳۶صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۵۲۹)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۴۴۱-۱۳۹۰صحیح بخاری (شماره:  -٣
 ).۵۳۲صحیح مسلم (شماره:  -٤

 

                                                                                                                                                             



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٢٦

خلاصه کسی که با شرک و اسباب و علل آن آشنایی داشته باشد و «گوید:  می / قیم  بنامام ا

با لعن و  ی پیامبر را دریابد به قطع یقین خواهد دانست که این مبالغه منظور و مقصود رسول خدا

نهاکم: شما را از این کار نهی أنی إ«و » لاتفعلوا: چنین مکنید«ن چو هایی هم نفرین و نهی با صیغه

گردد که  بلکه به خاطر نجاست شرکی است که متوجه کسی می ،به خاطر نجاست نبوده است» کنم می

شود و به دنبال هوای خود روان است و از  او را نافرمانی کرده و آنچه را از آن نهی نموده مرتکب می

ترسد، و در محقق شدن شهادتین نصیب اندکی دارد یا فاقد آن است. بنابراین  ش نمیپروردگار و مولای

 به خاطر حفاظت از توحید بوده است تا شرک آن را  هایی از سوی پیامبر چنین لعن و نفرین
ً
صرفا

 ودناخشنکه کسی با او برابر شود  که پروردگار از این نیالاید و خود را خالصانه وقف او نمایند، و این

اند و فرمانش را نادیده گرفته و  شوند از این کار سر باز زده اما مشرکان با معصیتی که مرتکب می ؛است

کند که این کارشان تعظیم  فریبد و به آنان وانمود می شوند و شیطان نیز آنان را می به منهیات دچار می

داشته باشید و در آن غلو کنید به  قبور مشایخ و پارسایان است و هر چه شما تعظیم و بزرگداشت بیشتری

 از همین در بر  .شوید شان دورتر می آنان بیشتر نزدیک شده و از دشمنان
ً
به خدا سوگند شیطان دقیقا

کنندگان  کنندگان یغوث و یعوق و نسر وارد شد و از گذشته تا قیامت از همین در بر پرستش پرستش

ین بزرگان، و طعنه زدن به راه و روششان را با هم گرد شود، مشرکان میان غلو درخصوص ا ها وارد می بت

خداوند اهل توحید را برای پیمودن راه آن بزرگان، و فرود آوردن آنان در منازلی که خداوند آنان  .اند آورده

های الوهیت  چنین سلب ویژگی را در آن قرار داده که همان عبودیت و بندگی نمودن خداوند است و هم

 .١»نموده است و این همان نهایت بزرگداشت و پیروی از آنان است از آنان، هدایت

شود که اصل شرک از ابتدای آفرینش تا برپایی قیامت بر مدار غلو در  از آنچه گذشت روشن می

گردد، خداوند به ما دستور داده که آنان را دوست بداریم و آنان را در جایگاهشان که همان  صالحان می

های الوهیت را از آنان سلب کنیم و این اوج  بندگی است قرار دهیم و ویژگیجایگاه عبودیت و 

روی در حق  برداری از آنان و پیروی از راه و روششان است، و ما را از غلو و زیاده بزرگداشت و فرمان

به داوند خ زیراآوریم؛  تر نمی لذا آنان را از جایگاهشان بالاتر نبرده و از آن پایین ؛آنان نهی فرموده است

روی در منزلت این  ها فساد عظیمی وجود دارد، شرک جز به سبب غلو و زیاده یاد داده که در اینما 

کنند بر قبرهایشان معتکف شده  ی این بزرگان غلو می بینی کسانی که درباره بزرگان رخ نداده است، می

کنند و در همان  رای آنان نذر مینمایند و ب خوانند و از آنان طلب و درخواست می آنان را به فریاد می

هفان ( إغاثه -١
َّ
 ).۲۰۸-۱/۲۰۹الل

 

                                                            



 ١٢٧  ی قبور صالحین غلو درباره -۸۱

بزرگداشت انبیاء و صالحان فقط با پیروی کردن از آنچه  .گردانند ی آنان روی برمی حال از راه و شیوه

شان با الگو قرار دادن آنها  چنین تکریم میسر است، هم -از علم سودمند و کار نیک- اند بدان فراخوانده

 گردد. قبرهایشان پرستش شود میسر میکه خودشان یا  آن و پیمودن راهشان بی

 





 
 
 

 ای داشتی از خدا بخواه هرگاه خواسته -۸۲

کند، در هر حالی که  تردید هر مسلمانی خداوند را به فریاد خوانده و به درگاهش دعا می بی

دعا دارای شروطی  .پذیرفته شود و امیدش برآورده گردد و درخواستش عطا گرددامیدوارست دعایش 

ی فرد مسلمان است که بدانها توجه نموده و بر آنها مداومت داشته  شایسته .جدی و آدابی مهم است

شود و با تکمیل آنها امید و رجایش  باشد، با این آداب و رعایت این شروط است که دعایش متحقق می

اما در میزان  ،گردد هر چند این شروط و آداب همگی جدی و مهم هستند تعالی قطعی می به الله

برخی شروط صحت و درستی دعا  ؛تر از برخی دیگر هستند هایی داشته، برخی مهم اهمیت تفاوت

های دعا  کننده گردد و برخی آداب و سنن و تکمیل هستند و جز با حضور آن شروط مستجاب نمی

ی آنها  ورزد و به همه ی این شروط و آداب مداومت می ن خوشبخت و سعادتمند بر همههستند و مسلما

 کند تا بهره و نصیبش از خیر کامل شود. توجه می

به تعدادی از شروط دعا و آداب آن اشاره نمودیم به ویژه به هنگام بیان حدیثی که در صحیح  تر پیش

خدای متعال پاک است و جز پاک را «فرمود:  کند که پیامبر نقل می مسلم آمده و ابوهریره 

پذیرد و خداوند [در این زمینه] به مؤمنان همان دستوری را داده که به پیامبران داده است. خدای  نمی

 متعال [خطاب به پیامبران] فرموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ُ�وُاْ مِنَ  ٱلرُّسُلُ  َ�ٰٓ ْ وَ  ٱلطَّ ۖ  ٱۡ�مَلُوا   .]۵۱[المؤمنون:   ﴾َ�لٰحًِا

  .»ای پیامبران! از چیزهای پاک بخورید و عمل صالح پیشه سازید«
 و [خطاب به مؤمنان] نیز فرموده است: 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  .]۱۷۲[البقرة:   ﴾ءَامَنُواْ ُ�وُاْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا رَزقََۡ�ُٰ�مۡ  ٱ�َّ

 .»ایم د که روزیتان کردهاید! از چیزهای پاکی بخوری ای کسانی که ایمان آورده«
موی و غبارآلود است و دست  کند و ژولیده گاه به بیان حال کسی پرداخت که سفری طولانی می آن

کند. در حالی که خوراک و آشامیدنی و پوشاک او حرام  می» خدا... خدایا«دارد و  به سوی آسمان برمی

در این  که پیامبر این ١»گردد؟! اب میهستند و با حرام تغذیه شده است؛ دیگر چگونه دعای او مستج

 ).۱۰۱۵صحیح مسلم (شماره:  -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٣٠

که قبول شدن دعا و  ایست به این اشاره» گردد؟! دیگر چگونه دعای او مستجاب می«فرمایند:  حدیث می

ای جز محقق ساختن و واقعیت بخشیدن به آنها نیست و ضوابطی دارد  پذیرش آن شروطی دارد که چاره

ی اوست که  این شروط و آداب را رعایت نکند شایسته د بود و کسی کهبن که ناگزیر باید بدان پای

ی شروط هر عبادتی که بنده با آن به خدا  ی شروط دعا و بلکه در مقدمه دعایش پذیرفته نشود. در مقدمه

اخلاص شرطی اساسی و قیدی مهم  .گیرد جوید اخلاص برای خداوند متعال قرار می نزدیکی می

شود مگر با تحقق بخشیدن به اخلاص و عملی  پذیرفته نمیاست، نه دعا و نه هیچ عبادت دیگری 

 فرماید: نمودن آن، خداوند متعال می

﴿ �َ
َ
�  ِ  .]۳[الزمر:   ﴾ٱۡ�َالصُِۚ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

  .»هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و بس«
 فرماید: و یا می

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ أ  .]۵[البینة:   ﴾حُنَفَاءَٓ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ

در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خدای را «
  .»بپرستند و تنها شریعت او را آئین (خود) بدانند

 فرماید: و یا می

﴿ ْ َ  فٱَدۡعُوا  .]۱۴[المؤمن:   ﴾١٤ ٱلَۡ�فٰرُِونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ
  .»یاد کنید. اگرچه کافران ناخوش دارند -با پرستشی خالص برای او- پس خدا را«

 فرماید: و یا می

ِ  قلُۡ ﴿ مَرَ رَّ�ِ ب
َ
ِ مَسۡجِدٖ وَ  ٱلۡقِسۡطِ� أ

ْ وجُُوهَُ�مۡ عِندَ ُ�ّ �يِمُوا
َ
 ٱّ�ِينَۚ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱدۡعُوهُ وَأ

ُ�مۡ 
َ
  .]۲۹[الأعراف:   ﴾٢٩َ�عُودُونَ  كَمَا بدََأ

بگو: پروردگارم به داد فرمان داده است. و [فرموده است:] به هنگام هر نماز رویهایتان را [به «
ی کعبه] راست بدارید و او را در حالی که دین [و پرستش خود را] برای او خالص  سوی خانه

چنان]  شما را آفرید [باز هم که نخستین بار اید، [به نیایش] بخوانید، چنان گردانیده
  .»گردید برمی

هرگاه چیزی خواستی از «فرمود:  بعباس  بنبه ا و در حدیث به اثبات رسیده که پیامبر

خداوند بخواه و هرگاه طلب کمک کردی از خداوند طلب کن و بدان که اگر تمام امت گرد هم آیند تا با 

در علم خویش] برایت نوشته باشد و  تر پیشچیزی به تو سود رسانند، نتوانند مگر با چیزی که خداوند [

در  تر پیشن رسانند، نتوانند مگر با همان چیزی که خداوند [اگر همگی گرد هم آیند تا با چیزی به تو زیا

 



 ١٣١  ای داشتی از خدا بخواه هرگاه خواسته -۸۲

ها برداشته  رقم خورده است و] قلم تر پیشعلم خویش] به زیان تو نوشته باشد [بنابراین تقدیر خداوند، 

راتِ مکتوبِ خداوند بر] صفحات، خشک شده شده
ّ

بِ مقد
ّ
 .١»اند! اند و [مرک

خواستی از خداوند بخواه و هرگاه طلب کمک کردی از  هرگاه چیزی«فرماید:  می که پیامبر این

دستور به اخلاص برای خدا در درخواست کردن و کمک طلبیدن است به این شیوه » خداوند طلب کن

که فقط از خداوند درخواست شود و فقط از خدا طلب یاری و کمک شود و این دستوری واجب بر هر 

ی نشان حقارت و بینوایی و نیاز و کمبود  ارندهچرا که درخواست کردن دربرد« ،مسلمانی است

دهنده بر دفع این ضرر و  ی اعتراف به قدرت پاسخ چنین دربردارنده کننده است، و هم درخواست

است، و اظهار حقارت و نیاز  ]کننده از درخواست[یابی به خواسته و جلب منفعت و دفع مضرت  دست

 .٢»ست؛ چرا که این کار حقیقت عبودیت و بندگی استو کمبود، جز در برابر خداوند یکتا درست نی

ترین تعدی و تجاوز و ذلت و حقارت و پستی این  بزرگ«گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

شک چنین کاری شرک است، و خداوند شریک قرار دادن  است که غیر خدا به فریاد خوانده شود، بی

 فرماید: می و بخشد برای خود را نمی

ۡكَ إنَِّ ﴿  .]۱۳[لقمان:   ﴾١٣لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  ٱلّ�ِ
  .»به راستی که شرک ستمی بزرگ است«

 فرماید: و یا می

حَدَۢ�  ۦٓ رَّ�هِِ  بعِبَِادَةِ  �ُۡ�كِۡ  وََ�  اَ�لٰحِٗ  فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ�  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿
َ
 ﴾١١٠أ

  .]۱۱۰[الکهف:   

ای انجام دهد و در  پروردگارش امیدوار است باید که کار پسندیدهپس کسی که به لقایِ «
  .»پرستش پروردگارش کسی را شریک نیاورد

ها آن هم در صورت عدم نیاز [یعنی در آنچه که خود توان برآورده ساختن آن را  درخواست از آفریده

ن درخواست از ایشان و حرام بود چنان که در احادیث صحیح به نقل از پیامبر دارد] حرام است، هم

حزام آمده   بن دیگران به اثبات رسیده است، مانند حدیث حکیم و قبیصه و دیگران، در حدیث حکیم

چیزی خواستم، عطا فرمود، باز هم چیزی طلب کردم، باز عطا فرمود، باز  از پیامبراست که گفت: 

ز و شیرین است، هرکس آن را با سب! این مال ای حکیم«خواستم، دوباره عطا فرمود، سپس فرمودند: 

) آن را صحیح ۲۰۴۳در صحیح سنن ترمذی (شماره:  /)، و علامه آلبانی۲۵۱۶)، و سنن ترمذی (شماره: ۱/۲۹۳المسند ( -١

 دانسته است.
 ).۱/۴۸۱العلوم و الحکم (  جامع -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٣٢

مبالات به آن، تصاحب کند، برای او مبارک خواهد بود و  سخاوت نفس و بدون طمع و درخواست و بی

شود و او همانند کسی است  کس با رغبت و حرص و طمع، آن را به دست آورد، برای او مبارک نمی هر

 .١»پایین (گیرنده) بهتر استاز دست شود و دست بالا (بخشنده)  خورد و سیر نمی که می

بودیم و هفت یا هشت نفر  ما، در خدمت پیامبرمالک أشجعی نقل است که گفت:   بن از عوف

ایم ای رسول خدا، اکنون بر  ما گفتیم: ما با شما بیعت کرده» کنید؟ آیا بیعت نمی«بودیم که فرمودند: 

ا را بپرستید و برای او چیزی شریک قرار که تنها خد بر این«چه چیزی با شما بیعت کنیم؟ فرمودند: 

که از مردم  و این«ای را پنهانی گفت:  و جمله» .گانه را انجام دهید و اطاعت کنید ندهید و نمازهای پنج

ی یکی از آنها به  گوید: پس از آن، من چند نفر از آنان را دیدم که تازیانه ؛ عوف می»چیزی نخواهید

 .٢»خواست که آن را بردارد و به او بدهد یافتاد و او از کسی نم زمین می

روایت شده است که گفت: مال الصّلحی را تعهد کردم و نزد  هلالی   مخارق  بن ةاز قبیص

ای به ما برسد و امر کنیم که  بمان تا صدقه«آمدم تا از او در این مورد یاری بخواهم، فرمودند:  پیامبر

ای قبیصه! سؤال (گدایی و از مردم طلب مال کردن) تنها «ند: ، سپس فرمود»از آن سهمی به تو داده شود

الصلحی را برای سازش و آشتی بین دو گروه تعهد کند؛  ) مردی که مال۱برای سه نفر حلال است: (

رسد و سپس باید از  سؤال برای او حلال است تا وقتی که به مقصود خود (پولی که تعهد کرده است) می

ردی که ضرری به مال او برسد و مال او را از بین ببرد، سؤال برای او نیز حلال ) م۲آن خودداری کند و (

 کفایت تأمین شود و (ـ  است تا هنگامی که زندگی او به سر و سامانی برسد
ّ

) ۳یا فرمودند: در حد

که: او اش بگویند  ای که سه نفر از خردمندان طایفه ای بر او وارد آید تا اندازه مردی که فقر و تنگدستی

یا فرمودند: در حد کفایت ـ  سؤال برای او حلال است تا زندگی او سرو سامانی بگیرد فقیر شده است، 

احبش آن را به حرامی تأمین شود؛ ای قبیصه! در غیر این سه مورد، سؤال و گدایی، حرام است و ص

 .٣»کند مصرف می

الق به طور مطلق برتر و ترک درخواست و طلب از مخلوق، و در عوض درخواست و طلب از خ

 فرماید:  چنان که خداوند می هم ،بهتر است

 .]۸-۷[الشرح:   ﴾٨ ٱرغَۡب�َ�ٰ رَّ�كَِ فَ  ٧ ٱنصَبۡ فَإذَِا فرَغَۡتَ فَ ﴿

 ).۱۰۳۵) و صحیح مسلم (شماره: ۱۴۷۲صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۱۰۴۳صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۵/۸۹)، و سنن نسائی (۱۶۴۰)، و سنن ابوداود (شماره: ۱۰۴۴صحیح مسلم (شماره:  -٣

 

                                                            



 ١٣٣  ای داشتی از خدا بخواه هرگاه خواسته -۸۲

هرگاه (از کار مهمی) بپرداختی، به دنبال آن (به کار مهم دیگری بپرداز و در آن بکوش و) «
 .»و یکسره به سوی پروردگارت روی آر )۷( دیگری کن).رنج ببر (و فرجام کاری را آغاز کار 

 دچار فقر و تنگدستی شدم به نزد پیامبرل از ابوسعید خدری آمده که گفت: در صحیحین به نق

ای مردم، به خدا سوگند آنچه نزد ما باشد «فرمود:  گفت و می رفتم ایشان را دیدم که برای مردم سخن می

سازد و کسی که از  نیاز می نیازی کند خداوند او را بی کس اظهار بیکنیم، ولی هر آن را ذخیره نمی

دهد و کسی که شکیبایی کند  نفس می درخواست کردن از دیگران خودداری کند خداوند به او عزت

تر از شکیبایی داده نشده  دارد و هرگز به کسی نعمتی بهتر و فراخ خداوند به او شکیبایی ارزانی می

طلبم، سپس  که تو را به حق برانگیخت چیزی از تو نمی د: با خود گفتم: قسم به آنابوسعید گوی» است.

چنین  سعید بازگشت چون از کلام پیامبر .١نیاز ساخته و چیزی به دست آوردم بازگشتم خداوند مرا بی

ن نیازی برای او بهتر از درخواست کرد داری و بی فهمید که ترک درخواست آن هم از سر حیا و خویشتن

است، پس وقتی که ترک درخواست از انبیاء آن هم در زمان حیات خودشان و با وجود نیازمندی و فقر 

ی آنان  پس درخواست از غائب و مرده ،تر است، و در صورت عدم نیاز کاری حرام است بهتر و پسندیده

 .٢»ها چگونه بوده و چه حکمی دارد؟.... و دیگر انسان

ها سه  شک در طلبیدن و درخواست کردن از آفریده بی«.... وید: گ می /شیخ الاسلامچنین  هم

آلود است، و مفسده اذیت و آزار دادن  ی اظهار نیاز به غیرخدا که عملی شرک مفسده وجود دارد: مفسده

ی حقارت در برابر غیر خدا  شود که خود نوعی ستم به خلق است، و مفسده که از او درخواست می آن

 .٣»گیرد می بر د است، پس این کار سه نوع ظلم را درکه همان ظلم به خو

داند که جز خدا کسی مالک هیچ نفع و ضرر و  مسلمان خوشبخت و سعادتمند با علم یقینی می

به همین خاطر باید فقط از خدا ترسید و به او امید داشت، و محبت و  ،بخشش و منعی نیست

درخواست کردن، و تضرع و دعا نمودن، و حقارت و فروتنی را به او اختصاص داد، ما از خداوند 

ها توفیق ارزانی دارد و ما را به کسی جز خود محول  طلبیم که ما و شما را برای تحقق بخشیدن به این می

 دهنده و امیدبخش و فریادرس است. خداوند بهترین پاسخ شک بی .نکند

 ) با الفاظی نزدیک به هم.۱۰۵۳)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۴۷۰، ۱۴۶۹صحیح بخاری (شماره:  -١
 ) با اختصار.۲۱۰-۱/۲۱۶الاستغاثه ( تلخیص -٢
 ).۶۶التوسل والوسیلة (ص:  قاعدةجلیلة فی -٣

 

                                                            



 
 
 

 دهند هایی ساختگی ترویج می باطل دعاهای باطل را با داستان اهل -۸۳

درخصوص اهمیت اخلاص در دعا سخن گفته شد، اخلاص شرطی بسیار مهم از شروط  تر پیش

ترین تعدی و تجاوز، و حقارت و پستی محسوب  پذیرش دعاست، عدم اخلاص در دعا از بزرگ

خواند به طور مستقل او را به دعا  کند کسی که غیر خدا را به دعا می گردد، در این باره فرقی نمی  می

ترین گناهان و  شک چنین کاری از بزرگ ای میان خود و خداوند قرار دهد، بی ا واسطهبخواند یا او ر

 فرماید: هاست، خداوند می شدیدترین گمراهی

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ أ وهَُمۡ عَن  ٱلۡقَِ�مَٰةِ إَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  ٱ�َّ

  .]۵[الأحقاف:   ﴾٥ دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ 
تر از کسی که به جای خداوند کسی را [به دعا] بخواند که تا روز قیامت  و کیست گمراه«

 .»خبرند [دعای] او را اجابت نکند و آن (معبودان دروغین) از دعایشان بی
جا موضوعی مطرح است که ناگزیر باید نسبت بدان هشدار داد و آن این است که گروهی از  در این

گاه را می برپرستان با بیان داستانق گویند: فلانی در  فریبند به طور مثال می ها و خبرهایی، مردم عوام و ناآ

ای از پیامبران  که کسانی در کنار قبرهای دسته کنار قبر فلان شخص دعا کرد و دعایش اجابت شد، و این

است، و  مُجَرببر فلانی دارویی شک ق گویند: بی و یا می ،و صالحین دعا کردند دعایشان پذیرفته شد

ها بخشیده شده، و دعاها پذیرفته گشته، و درهای  کنند که در کنار قبرها لغزش این پندار را به آنان القا می

ی دعا کنار قبور بعضی  هایی درباره ای خواب بارند، و عده ها فرو می شود و رحمت رحمت گشوده می

اند و سخنانی از این دست که این  ر قبرهایی معروف را آزمودهبینند، و گروهی پذیرش دعا کنا شیوخ می

گاه را با آن می گمراه فریبند و با این کار آنان را از توحید خالص و یقین  کنندگان برخی مسلمانان ناآ

ها و  بستگی به قبور و عزلت گزیدن در کنار آن صادقانه و اعتماد به خدا منصرف کرده و آنان را به دل

 دهند. دن از صاحبانش و به فریاد خواندن آنان سوق مییاری طلبی

گاهان دارد ها و قصه شک داستان بی با [چه بسیار مردمی که  ،ها تأثیر بسزایی در قلب عامه و ناآ

مسلمانی واجب است که دینش را بر   ی بر هر بنده .اند گرفتار خطا و اشتباه شده ]ها شنیدن این داستان

توان به آن اطمینان کرد،  ها درخور اعتنا نیستند و نمی بنا نکند، چرا که این داستانها  ی چیزی از این پایه

است،  شک دلیل و حجت درون کتاب خدا و سنت رسول او گردند، بی و سند و مدرکی محسوب نمی

 های دروغین و خبرهای جعلی. های ساختگی و قصه نه در داستان

 



 ١٣٥  دهند هایی ساختگی ترویج می را با داستان اهل باطل دعاهای باطل -۸۳

در حالی که در صدد بیان برخی از اموری است که بعضی از مردم را گرفتار  /قیم  بنامام علامه ا

هایی هستند که مالک هیچ  کند آن هم در حالی که ساکنین این قبور مرده دلبستگی و شیفتگی به قبور می

ها [یعنی  ی این از جمله: «گوید میسود و زیانی نبوده و اختیار مرگ و زندگانی و برانگیختن ندارند، 

ی این قبرها برای مردم بیان  هایی است که درباره شود]: داستان موری که منجر به چنین کاری میا

: فلانی در حالت نیاز و تنگنا از قبر فلانی طلب یاری کرد در نتیجه از تنگنا رهایی یافت و  ؛شود می
ً
مثلا

رگاه خدا کرد نیازش برآورده یا فلان کس صاحب فلان قبر را به فریاد خوانده یا او را واسطه نیازش به د

شد، و فلانی دچار صدمه و آسیبی شد امیدوارانه به صاحب آن قبر روی آورد آسیبش برطرف شد، 

کشد، اینان از  هایی از این دست بسیار دارند که بیانش به درازا می خادمان و متولیان این قبرها داستان

 .١»بافند.... نده دروغ میهای خدایند که بر زبان مرده و ز دروغگوترین آفریده

گاهی و کمی علم به حقیقت آنچه که خداوند رسولش را برای آن برانگیخته نبود اگر غلبه بلکه  ،ی ناآ

گاهی نسبت به این موضوع نبود که تمامی پیامبران برای تحقق بخشیدن به توحید و قطع اسباب و  اگر ناآ

ن فاسد و استدلال باطل میان کسی از منتسبین به اند، غیرممکن بود که این بیا وسائل شرک ارسال شده

 اسلام و گرویدگان به این دین راست و درست ترویج یابد.

ها واهی  اند این جواب های متعددی در ردّ این حکایات بیان داشته های بسیار و به شکل علما جواب

شک دین  ست که: بیها این ا سازد، از جمله این جواب بودن این استدلال و فساد آن را روشن می

 فرماید:  خداوند کامل بوده و نقصی در آن نیست، خداوند می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ

 ۚ  .]۳[المائدة:   ﴾دِينٗا
تمام نمودم و اسلام را [به  امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما«

  .»عنوان] دین برای شما پسندیدم
و یارانش جزو دین نبوده امروز نیز جزو این آیین نیست و تا  پس اگر کاری در زمان پیامبرمان 

که دلیلی از کتاب  پذیرد مگر آن خداوند متعال عملی را در دین نمی .برپایی قیامت جزو دین نیست

ها و خبرها چیزهایی  ها و قصه ها و خواب بر آن موجود باشد، اما داستان خودش و سنت پیامبرش

گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام .ی آن بنا گردد اساس آن برپا گردد یا دین بر پایه نیستند که شرع بر

 و گیرد همان کتاب خدا و سنت رسولش آنچه نزد علمای اسلام در اثبات احکام مورد استناد قرار می«

 ).۱/۲۳۳إغاثه اللهفان ( -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٣٦

گانه چه به صورت نص باشد و یا  روش سابقین اولین است، و اثبات حکمی شرعی بدون این اصول سه

 .١»وجه جایز و صحیح نیست استنباط، به هیچ

ای محکم و نه سنتی که رعایت شده باشد بیان  درخصوص عنایت داشتن به دعا در کنار قبرها، نه آیه

آن را ستوده،   از سه قرن ممتاز که رسول اللهاری ی چنین ک چنین در خصوص اجازه هم ؛نشده است

بهترین امت من در «فرماید:  ی آنها چنین می درباره رسول اللهسه قرنی که  چیزی نقل نشده است؛

سپس کسانی هستند که به دنبال اینان  ،ام شان برانگیخته شده این قرن کسانی هستند که من در میان

و چیزی در این باره از امامی  .٢»آیند ی دوم) می ه دنبال اینان (دستهسپس کسانی هستند که ب ،آیند می

 شناخته شده و یا عالمی پیروی شده نقل نشده است.

که از او  اند از آن ها و رؤیاها که در این زمینه روایت شده شک بسیاری از این داستان از سوی دیگر بی

افترا هستند (که به زبان این افراد بسته شده است)  بلکه شایعه و دروغ و ،نقل شده به اثبات نرسیده است

 /تیمیه  بنا شیخ الاسلامشود،  خصوص آن بخش که به برخی از اهل علم و فضل نسبت داده می به
بلکه  ،بحمدالله چیزی در این باره از امامی معروف و عالمی پیروی شده نقل نشده است«گوید:  می

هایی  آنچه در این خصوص نقل شده یا دروغی است که بر صاحبش بسته شده، یا از آن دسته حکایت

ای از آنها مطالبی است که صاحبش آن را گفته یا  است که از فردی مجهول و ناشناس نقل شده و دسته

رود و گاه درست  یدانیم اجتهاد گاهی به خطا م با اجتهاد شخصی آن را انجام داده است و چنان که می

ای که آنچه باید از آن  به شیوه ،آید، یا صاحبش آن را با قیود و شروط بسیاری بیان داشته از آب درمی

هم چنان که  ؛اند اما به هنگام نقل مطلب از او، مطلب را تحریف کرده ؛برحذر بود در آن وجود ندارد

گویان  ی چنین کاری را داد یاوه ما بعدها اجازهکه ابتدا از زیارت قبور نهی فرمود ا بعد از آن پیامبر

اند و در کنار قبر نماز  داده چنین برداشت کردند که این همان زیارتی است که در گذشته انجام می

از طرف دیگر برآورده شدن نیازهای برخی از  .٣»اند نموده اند و از آن طلب کمک و یاری می خوانده می

ی صحت و سلامت و درستی کارشان  دهنده نشان آرزوهایشانامید و این دعاکنندگان و تحقق یافتن 

نتیجه به  در ،گیرد چرا که گاه پذیرش دعا براساس سنت استدراج و ابتلا و آزمایش صورت می .نیست

یابی به مقصود یا متحقق شدن مراد با آن، دلیلی بر جایز بودن آن در شریعت  مجرد انجام دعا و دست

چشم و  ]تأثیر بد[سحر و طلسم و  ]به عنوان مثال[ر دلیلی بر مشروعیت نیست، رخ دادن تأثی .نیست

 ).۳۴۴الصراط (ص:  اقتضاء  -١
 ).۲/۲۲۸)، و المسند (۲۵۳۴صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ) به صورت مختصر.۳۴۳-۳۴۴المستقیم (ص:  اقتضاء الصراط -٣

 

                                                            



 ١٣٧  دهند هایی ساختگی ترویج می را با داستان اهل باطل دعاهای باطل -۸۳

کارهایی از این دست از جمله اموری در عالم هستند که به اذن خدا تأثیرگذارند که گاه خداوند به 

اما با این حال این کارها حرام و  ،بخشد را تحقق میهای پلید  اهداف جانی آنها بسیاری از  واسطه

 ند.باطل

دهنده و  یابی به مقصود گردد نشان همین که دعا سبب دست«گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

چرا که بسیاری از مردم چیزی جز خدا از جمله  ،گر آن نیست که این دعا در شریعت جایز است بیان

ها و  گردد، و برخی از مردم در کنار بت خوانند و اهدافشان برآورده می ها را به فریاد می ها و آفریده ستاره

ها است را  هایی که در کنیسه ها و مجسمه پردازند، و تندیس ها و چیزهایی از این دست به دعا می کنیسه

 ،پردازند گردد و برخی از مردم به دعاهایی حرام می ند و اهدافشان نیز برآورده میخوان به فریاد می

 گردد. نظر مسلمانان حرامند و اهدافشان نیز برآورده می دعاهایی که به اتفاق

ها و ابزارها به معنای مجاز بودن آن نیست هر چند که  برآورده شدن هدف و مقصود با برخی کار

ای در آن است  کند) چرا که گاه این کار مفسده (هدف وسیله را توجیه نمی هدف و مقصود مباح باشد

تحصیل مصالح و تکمیل آن، و  ]با خود[که بر مصلحت آن ارجحیت دارد، در حالی که شریعت 

ی محرمات از جمله شرک و مشروبات الکلی و قمار  تعطیل مفاسد و تقلیل آن را آورده است، و الا همه

گونه  اما چون مفاسد این ،کنند هایی حاصل می م گاه برای صاحبش منافع و خواستهو فسق و فجور و ظل

چنان که  هم ،اند ها نهی فرموده ها رجحان و برتری دارد خدا و رسولش از انجام آن کارها بر مصلحت آن

اما چون  ،بسیاری از دستورات مانند عبادات و جهاد و بخشش مال و دارایی گاه ضرررسان هستند

اش رجحان و برتری دارد شارع بدان دستور داده است، این اصلی است که باید  مصلحت آن بر مفسده

 .١»معتبر دانسته شده و مورد توجه قرار گیرد

خود  گیرد، گاه شیطان برای برخی از اینان از سوی دیگر گاه این تاثیرات از سوی شیطان صورت می

کنند نشان  شوند یا خود را به او منسوب می شته یا بدو معتقد میدر صورت کسی که او را بزرگدا را

این کار  .سازد هایشان را به اذن خدا برآورده می دهد و گاه با آنان سخن گفته یا برخی از درخواست می

شود که آن کرامتی برای اینانی است که به فریاد خوانده  شود برای آنان، و چنین پنداشته می ای می فتنه

ها از جنس آن چیزی است که  دانند که این نیست، اینان نمی فتنهند، و در حقیقت این چیزی جز شو می

کند جلوی چشم  جا که گاه برای کسی که آن را عبادت می آورند تا آن پرستان درمی شیاطین بر سر بت

این امر  .سازند میهایشان را برآورده  آمده و برخی از امور پوشیده را بر ایشان گفته و برخی از درخواست

 ها و دلبستگی به آنهاست. ترین علت پرستش بت بزرگ

 ).۲۶۴-۱/۲۶۵مجموع الفتاوی ( -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٣٨

ها درست نیست و اطمینان  حجت کردن با امثال این حکایت ی که دلیل آوردن و اقامه خلاصه این

بلکه دین خدا بر  ،شود ها بنا نمی ی چیزی از این نمودن بر آنها صحیح نیست و دین خداوند بر پایه

ها  ها و داستان گردد و نه براساس حدس و گمان و دروغ و قصه کتاب و سنت آمده برپا میی آنچه در  پایه

خداوند ما را از لغزش و خطا مصون داشته و بر سخن درست و عمل  .ها و تجارب و رؤیاها و خواب

 صحیح موفق گرداند.

 



 
 
 

 از جمله آداب دعا شتاب نکردن در پذیرش است -۸۴

شک از جمله آداب دعا پرهیز از شتابزدگی در پذیرش دعا و دلتنگ نشدن از تأخیر در اجابت  بی

کند، و از رحمت الهی  در غیر این صورت شخص غمگین و ملول و دلزده شده و دعا را ترک می ،است

که این کار خود از  دعا و این ]پذیرش[نهی از شتاب ورزیدن در   ی گردد، درباره  ناامید و مأیوس می

در صحیحین از  .وارد شده است جمله موانع پذیرش و اسباب عدم قبولی آن است احادیثی از پیامبر

شود، مادامی که  دعای هر کدام از شما قبول می«فرمودند:  روایت شده است که پیامبر ابوهریره 

در روایتی دیگر از مسلم آمده است:  .١»عجله نکند؛ بگوید: به درگاه خدا دعا کردم و از من قبول نشد

، »شود مادامی که مضمون دعای او گناه یا قطع رحم نباشد و عجله نکند همیشه از بنده دعا قبول می«

عجله آن است که بگوید: دعا کردم و دعا کردم و «دا! عجله چیست؟ فرمودند: گفته شد: ای رسول خ

 .٢»کند شود و دعا را ترک می بُرد و ناامید می ندیدم که خداوند دعای من را قبول کند، بعد می

که به درخواستش  در این حدیث ادبی از آداب دعا بیان شده، و آن این«گوید:  می / حجر  بنا

برداری و اظهار  ی تسلیم شدن و فرمان چرا که این کار نشانه ؛پذیرش آن مأیوس نگردد ادامه داده و از

ترسم که  اند: من بیشتر از آن می فقر و تنگدستی به درگاه خداوند است تا جایی که برخی پیشینیان گفته

ط را در نظر دارد گوید: کسی که آن شرو  که دعایم پذیرفته نشود... داودی می از دعا کردن باز مانم تا این

رود که به طور کل از اجابت یا  گوید: من دعا کردم اما جوابی به من داده نشد این ترس بر او می و می

چیزهایی که در حد اجابت است از قبیل به تعویق انداختن پذیرش یا پوشاندن آن تا مقطعی خاص 

 .٣»محروم شود

معنای این حدیث آن است که این فرد از «بطال نقل شده که در شرح این حدیث فرمود:   بناز ا

 اجابت نشده است به ستوه آمده و دعا را ترک می این
ً
گویی او با دعایش دارد منت  .کند که دعایش فورا

اش را  درحقیقت او پروردگار بخشنده ،نهد یا با الفاظ بزرگی دعا کرده است که مستحق اجابت است می

اجابت درخواستش درمانده نیست و عطا و بخشش چیزی از او  همان پروردگاری که از ؛داند بخیل می

 ).۲۷۳۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۳۴۰صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۷۳۵صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۱۱/۱۴۱الباری (  فتح -٣

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٤٠

خواهد خداوند امیدش را تحقق بخشیده و دعایش را اجابت نماید  شک کسی که می بی» کاهند. نمی

باید در حالی پروردگارش را به فریاد خوانده و به درگاهش دعا نماید که به پذیرش آن یقین داشته، به 

 ، و به آنچه نزد اوست امید بسیاری داشته باشد.خداوند اعتماد کامل نموده

ترین شروط دعا حضور قلب و امید به پذیرش آن از  ترین و جدی از مهم«گوید:  می /رجب  بنا

 کند که پیامبر نقل می چنان که ترمذی در حدیثی از ابوهریره  هم ؛سوی خداوند متعال است

شود. و بدانید  داشته باشید که دعایتان پذیرفته می خداوند را بخوانید، در حالی که یقین«فرمودند: 

پذیرد و  خیزد، نمی شک خداوند والامرتبه دعایی را که از قلبی غافل و سرگرم به کارهای بیهوده، برمی بی

فرمودند:  عمرو روایت شده که پیامبر  بن و در المسند به نقل از عبدالله .١»نماید اجابت نمی

گاه شک این قلب بی« گاهی بیشتری دارند. پس ای مردم! هرگاه از خداوند  ند و برخی از قلبها آ ها آ

عزوجل درخواست نمودید با حالتی از او درخواست کنید که به اجابت آن یقین دارید. چون خداوند 

به همین خاطر آدمی نهی شده  .٢»خواند کند که از ورای دلی غافل او را می ای را اجابت نمی دعای بنده

چون  .خواهی مرا ببخشای! بلکه باید در دعای خود قاطع باشد خداوندا! اگر می«عایش بگوید: که در د

 در پذیرش دعا شتاب به خرج داده وو نهی شده که  .٣»تواند خداوند را به امری مجبور سازد کسی نمی

که از به تأخیر افتادن پذیرش دلتنگ شود نهی شده است و این  چنین از این هم ؛دعا را ترک کند

زدگی و دلتنگ شدن جزو موانع پذیرش و اجابت قرار داده شده تا امیدش به پذیرش دعایش قطع  شتاب

هر چند مدت زمانی طولانی به درازا کشد چرا که خداوند سبحان اصرارکنندگان در دعا را دوست  ،نشود

 رد...دا می

کند، او به  طمع به اجابت داشته و قطع امید نمی لذا مادام که آدمی در دعا پافشاری کرده و چشم

 .٤»شدن دعا نزدیک است، و کسی که مدام درها را بکوبد نزدیک است که به رویش گشوده شود پذیرفته

ها در دست ی کار و چگونه شخص مسلمان به پروردگارش اطمینان نداشته باشد در حالی که همه

شود که او  اوست و به تقدیر و مشیت و خواست او گره خورده است، هر آنچه را خدا بخواهد همان می

هیچ  خواهد، بدون هیچ زیاده و کاستی و بی خواهد، به صورتی که او می خواهد، در زمانی که او می می

ر زمین و هر آنچه بر روی آن و ها و مدارهای آنها و د تقدیم و تأخیری، فرمان خداوند سبحان در آسمان

 ) آن را حسن دانسته است.۲۴۵الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۳۴۷۹سنن ترمذی (شماره:  -١
 ).۵۹۴)؛ و بنگر به: الصحیحه (شماره: ۲/۱۷۷المسند ( -٢
 ).۲۶۷۹صحیح مسلم (شماره:  -٣
 ).۴۰۳-۲/۴۰۴العلوم والحکم ( جامع -٤

 

                                                            



 ١٤١  نکردن در پذیرش است از جمله آداب دعا شتاب -۸۴

هستی و ذرات آن   ی الاجرا است، و در سایر پیکره  در درون آن قرار دارد و در دریاها و فضا نافذ و لازم

 آورد:  دگرگونی و تغییر ایجاد کرده و هر آنچه را بخواهد در آن پدید می

ا﴿ ُ َ�فۡتَحِ  مَّ  ﴾ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِهِ  ۥلهََاۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُ  للِنَّاسِ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ  ٱ�َّ
 .]۲[فاطر:   

ای نیست و  درِ] رحمتی را که خداوند برای مردم بازگشاید، برای آن [رحمت] هیچ بازدارنده«[
  .»ای جز او نیست آنچه را بازدارد، آن را هیچ گشاینده

چیز را برشمرده است، بخشایش و حکمتش  همهدر دانش بر همه چیز احاطه دارد، و با شمارش 

روایی و سپاس و ستایش  دهد، فرمان آفریند و تنها او فرمان می چیز را فراگرفته است، تنها او می همه

خاص اوست، دنیا و آخرت از آن اوست، نعمت و لطف و احسان خاص اوست، ثنا و ستایش نیکو و 

 چیز را پوشش داده: ه، و بخشایش و رحمتش همهچیز را دربرگرفت زیبا لایق اوست، قدرتش همه

َ�َٰ�تِٰ مَن ِ�  لُهُۥ َٔ �َۡ� ﴿ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  .]۲۹[الرحمن:   ﴾٢٩ُ�َّ يوٍَۡ� هُوَ ِ� شَأ

کنند. او  ها و زمینند از خدا درخواست می ی کسانی که در آسمان ی چیزها و همه همه«
  .»اندرکار کاری است پیوسته دست

کند، اگر اهل  بر او کاری بزرگ جلوه نمی .هیچ گناهی، و عطا و احسان به هر درخواستیبخشش 

ها، کوچک و بزرگ، تر و خشک، در یک میدان بایستند  ها و مرده ها و زمین، آدمیان و جنیان، زنده آسمان

از آنچه در ای  نماید این کار ذره عطاو از او درخواست نمایند و به هر کدام آنچه را درخواست نمود 

 کاهد:  اختیار دارد نمی

﴿ ٓ مَا مۡرُهُ  إِ�َّ
َ
رَادَ شَۡ�   ٓۥأ

َ
ن َ�قُولَ َ�ُ  ًٔ إذَِآ أ

َ
 .]۸۲[یس:   ﴾٨٢ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥا أ

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و «
  .»شود آن هم می

این  ،او مغایر است ی ایمان کامل به خداوند و توحید خالصانه شک آنچه که با و به همین خاطر بی

به این  .است که آدمی در حالی از خداوند درخواست نماید که در درخواستش مصمم و جدی نباشد

 در دعایش بگوید: خدایا اگر خواستی به من رحم کن، یا پروردگارا اگر خواستی مرا 
ً
شکل که مثلا

ببخش، یا خداوندا اگر خواستی مرا توفیق ده، و دعاهایی از این قبیل؛ این دعاها از این رو اشکال دارد 

کند، در صحیحین از  لقا مینیازی از خداوند و عدم اطمینان به آنچه نزد او است را ا که توهم بی

خواهی   هیچ یک از شما نگوید: خداوندا! اگر می«فرمودند:  روایت شده است که پیامبر ابوهریره 

مرا بیامرز؛ خدایا! اگر خواستی مرا ببخش، بلکه در تقاضای آمرزش، پایداری و سرسختی کنید و رغبت 
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عال چیزی را که بخشیده است، در نظرش بزرگ زیرا خداوند مت ؛خود را به رحمت خدا بسیار بزرگ کنید

 .١این روایت امام مسلم است .»نیست و بخشش برای او سخت نیست

وقتی یکی از شما «فرمودند:  رسول اللهروایت شده که:  مالک   بن و باز در صحیحین از انس

ی به من عطا کن، دعایش را جدی بگیرد و در آن سرسختی کند، و نگوید: خدایا! اگر خواست  دعا کرد،

 .٢»تواند خدا را به امری مجبور نماید چون کسی نمی

این حدیث را در کتاب التوحید نقل کرده، و این  /عبدالوهاب  بن محمد شیخ الاسلامامام مجدد 

، ایشان »باب قول: اللهم اغفرلی إن شئت: خدایا! اگر خواستی مرا ببخش«عنوان را برای آن بیان داشته: 

گاهی میبا این تعبی دهد که عدم جدیت در دعا و معلق کردن آن به مشیت، با  ر و عنوان نشان داده و آ

چرا که سخن کسی که  ،توحیدی که شایسته است تا مسلمان بر آن شیوه باشد منافات و مغایرت دارد

توجهی در طلب  دهنده سستی در درخواست، و کم نشان» خدایا اگر خواستی مرا ببخش«گوید:  می

نیازم، و  والا از آن بی ]چه بهتر[دارد که اگر این خواسته برآورده شد  ی دعا بیان می گویی این نحوه .است

کسی که این حال و روزش باشد او حالت نیازمندی و اضطراری را که روح و جوهره و لبّ عبادت است 

قبت آن، و به دست نیاورده است، و این خود دلیلی بر شناخت اندکش نسبت به گناهان و سوءعا

شناخت اندکش نسبت به رحمت و بخشایش پروردگارش، و شدت نیازمندیش به او، و ضعف یقینش 

در درخواستش «فرماید:  به خداوند و پذیرش دعایش از سوی او، است. به همین خاطر در حدیث می

د و به ، یعنی با جدیت درخواستش را مطرح کرده و رغبت و تمایلش را به خوبی نشان ده»قاطع باشد

ی علمش به عظمت  دهنده اجابت و پذیرش، یقین و اطمینان داشته باشد. چرا که هرگاه چنین کند نشان

ی آن است که او نیازمند و مجبور به داشتن  دهنده کند و نشان بخشش و رحمتی است که درخواست می

اوند و ناگزیر از پناه بردن ی آن است که او نیازمند به خد دهنده طلبد، و نشان آن چیزی است که آن را می

 .٣نیاز نیست به اوست، و یک چشم بر هم زدن از بخشش و رحمت او بی

نماید در دعا پافشاری و  به همین خاطر بر هر مسلمانی واجب است که هر گاه به درگاه خدا دعا می

نند دعای ، بلکه ما»اگر خواستی«کند نگوید:  اصرار نماید، و مانند شخصی که چیزی را استثنا می

فردی بینوا و بیچاره و نیازمند با پافشاری و صداقت و جدیت و عزم و اراده دعا نماید به همراه اطمینان 

چنان که خداوند در حدیث  ظن به او، هم کامل به خداوند و طمع نسبت به آنچه در نزد اوست و حسن

 ).۲۶۷۹صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۲۶۷۸)، صحیح مسلم (شماره: ۶۳۳۸ره: صحیح بخاری (شما -٢
 ).۶۵۱ـ۶۵۲بنگر به: تیسیر العزیز الحمید (ص:  -٣

 

                                                            



 ١٤٣  نکردن در پذیرش است از جمله آداب دعا شتاب -۸۴

م کرد، و هرگاه مرا یاد نماید و ام نسبت به من، عمل خواه ی بنده من مطابق عقیده«فرماید:  قدسی می

 .١»مرا ذکر کند با او هستم

ظن نسبت به خودش و اطمینان کامل به آنچه در نزد  طلبیم که حسن ما از خداوند بخشنده می

مان گرداند و ما را برای به دست آوردن هر خیری در دنیا و آخرت که او دوست داشته و  اوست را روزی

 پسندد موفق گرداند. می

 ).۲۶۷۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۴۰۵صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                            





 
 
 

 آن اهمیت حضور قلب در دعا و تعدادی از دیگر آداب -۸۵

ترین اسبابی است که امور محبوب و ارزشمند با آن به دست آورده شده، و امور  شک دعا از قوی بی

شود و چه بسا  ی آن کم می اما بعضی مواقع اثر لازم را نداشته و فایده ؛شود دفع میناپسند و مکروه با آن 

بدین  .رود: یا به این علت که خود دعا ضعیف است ی آن به خاطر اموری چند از بین می که اثر و فایده

صورت که این دعا را خداوند به علت وجود ستمی که همراه آن است دوست ندارد یا به علت 

آوری به سوی خدا و عدم حضور قلب هنگام دعاست و یا  کننده و عدم روی القلب بودن دعا ضعیف

از جمله خوردن مال حرام و تسلط گناهان بر قلب، و  ؛باشد مانعی در برابر اجابت دعا موجود می

ثر ا ی آنها بر قلب، چرا که این امور دعا را باطل و بی توجهی و مشغولیت و غلبه ی غفلت و بی سیطره

 کنند. کرده و موقعیتش را ضعیف می

ای که باید در دعا موجود باشد  به همین خاطر به طور قطع از جمله ضوابط مهم و شروط جدی

انگاری اوست؛ زیرا وقتی که شخص دعاکننده با  حضور قلب شخص دعاکننده و عدم غفلت و سهل

گاه دعا  آن ،گردد و اثر آن ضعیف میکند قدرت دعایش  قلبی غافل و سرگرم به کارهای بیهوده، دعا می

شود درنتیجه اثر آن نیز  همانند کمانی شل و سست است که تیر با سرعتی ضعیف از آن خارج می

به حضور قلب در دعا تشویق و ترغیب کرده و از غفلت  گردد، به همین خاطر پیامبر ضعیف می

 وانع قبولی آن است.برحذر داشته است و بیان داشته که عدم حضور قلب مانعی از م

فرمودند:  رسول اللهروایت کرده که  عاص  بن عمرو  بن امام احمد در مسندش از عبدالله

گاهند و برخی از قلب قلب« گاهی بیشتری دارند. پس ای مردم! هرگاه از خداوند متعال  ها آ ها آ

چون خداوند دعای درخواست کردید با حالتی از او درخواست کنید که به اجابت آن یقین دارید. 

، اسناد این حدیث ضعیف است؛ چرا ١»خواند کند که از ورای دلی غافل او را می ای را اجابت نمی بنده

اند، اما این  ی رجال آن ثقه لهیعه از جمله راویان آن است که بدحافظه بوده است اما بقیه  بن که عبدالله

 .٢شود دارد که بدان تقویت می هریرهاش شاهدی از حدیث ابو حدیث نزد امام ترمذی و در سنن

چرا که فرد مسلمان باید به همراه دعا حضور قلب داشته و  ،معنی و مفهوم این حدیث صحیح است

 ).۲/۱۷۷المسند ( -١
 ).۵۹۴)، بنگر به: الصحیحه (شماره: ۳۴۷۹سنن ترمذی (شماره:  -٢
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در کتابش جواب  /قیم  بنغافل نبوده و به پذیرش آن یقین داشته باشد و به همین خاطر امام علامه ا

انع پذیرش دعا برشمرده و برای این سخنش به الکافی، غفلت قلب و عدم حضور آن را مانعی از مو

 ،برد دعا دارویی سودمند است که بیماری را از بین می«گوید:  همین حدیث استدلال نموده و سپس می

اگر شخص به همراه دعا حضور قلب «فرماید:  چنین می هم .»برد اما غفلت قلب قدرتش را از بین می

که  گانه اجابت دعا مصادف باشد داشته باشد و با تمام وجود مطالبه نماید و زمان دعا هم با اوقات شش

سوم آخر شب، هنگام اذان، بین اذان و اقامه، بعد از نمازهای واجب، هنگامی که امام  عبارتند از: یک

 کند و ساعت آخر بعد از نماز عصر. رود تا وقتی که نماز آن روز را ادا می می نماز جمعه روی منبر

 
ً
 پذیرفته خواهد شد] [دعایش حتما

چنین باید دعا همراه خشوع قلب باشد و شخص در مقابل خداوند احساس شکستگی و ذلت  هم

ی خدا بلند کند و با ها را به سو بوده و دست )وضو(کند و تضرع نماید، و رو به قبله کند و بر طهارت 

ثنایش را ادامه دهد و قبل از اعلام  خدا  سپس با صلوات بر رسول .حمد و ثنای پروردگار شروع نماید

درخواست خود توبه و استغفار نماید و سپس رو به سوی خدا نموده و بر طلب و درخواست خود اصرار 

فات و توحید او توسل جوید و قبل از دعای ورزد و با بیم و امید از او درخواست نماید و به اسماء و ص

 اگر  ،ای تقدیم نماید؛ همانا چنین دعایی ممکن نیست که رد شود و اجابت نگردد خود صدقه
ً
خصوصا

که شامل  ها را مظنه اجابت معرفی نموده است مصادف باشد و یا این آن خدا با دعاهایی که رسول

 .١»اسم اعظم خداوند باشد

ای است که  ایده است که مشتمل بر بیان تعدادی از شروط مهم و آداب جدیاین سخن، سخنی پرف

آیند  توان این آداب را در این موارد که در پی می گردد، می شان به ندرت دعا رد می در صورت فراهم آمدن

 خلاصه کرد:

 حضور قلب و طلب کردن با تمام وجود. -۱

 اوقات اجابت دعا. یجستجو -۲

احساس شکستگی و ذلت و تضرع و حقارت در برابر پروردگار دعا همراه با خشوع قلب و  -۳

 باشد.

 دعاکننده رو به قبله نماید. -۴

 وضو داشته باشد. -۵

ضعف ایمان و درمان آن، و به همت مهدی مصطفایی ترجمه شده و توسط نشر آراس  ) این کتاب با نام:۹الجواب الکافی (ص:  -١

 قیم برگرفته از همین کتاب است. به چاپ رسیده است، این بخش از مطالب امام ابن

 

                                                            



 ١٤٧  اهمیت حضور قلب در دعا و تعدادی از دیگر آداب آن -۸۵

 ها را به سوی خدا بلند کند. به هنگام دعا دست -۶

 ی خداوند محمد سپس بر بنده و فرستاده ،دعایش را با حمد و ثنای پروردگار شروع نماید -۷

 مصطفی درود و سلام بفرستد.

 از بیان نیاز و طلبش توبه و استغفار نماید.پیش  -۸

 بر طلب و درخواستش از خدا اصرار ورزیده و بسیار با او به مناجات بپردازد. -۹

 با بیم و امید به درگاهش دعا نماید. -۱۰

 های نیکوی خداوند و صفات عظیم و توحیدش به او توسل جوید. با نام -۱۱

 ای بدهد. قبل از دعا صدقه -۱۲

ی  خبر داده که آنها مظنه ا برگزیند و بگوید، دعاهایی که پیامبراین که دعاهای جامعی ر -۱۳

اسمی که چون با آن دعا  ؛ی اسم اعظم هستند که این دعاها دربردارنده یا این ،اجابت هستند

 شود. گردد و هرگاه با آن درخواست شود عطا می شود اجابت می

 ؛شود شک دعایش به ندرت رد می بی کند وقتی که فرد مسلمان این امور مهم را در دعایش جمع می

اند و ناگزیر باید بدان توجه  جا موضوعی وجود دارد که اهل علم توجه را بدان جلب کرده اما در این

نموده و آن را عملی نمود، و آن این است که بر دعاکننده لازم است که به همراه دعا نمودن که در عین 

  های آن این پرداختن را با ضروریات و نیازها و مکمل ،ردازدپ حال به شروط و آداب آن به نحو جامع می

وقتی از « .گردد یابی به مقصود حاصل می همراه گرداند و آن با سعی و جدیت و کوشش در راه دست

که هدایت است تمامی اسباب علمی و عملی  مستلزم فراهم شدنشود این خود  خدا طلب هدایت می

شود مسلتزم آن است که تا حد  دا بخشش و رحمت درخواست می، و وقتی از خشود حاصل میبدان 

شود به کار گرفته شود، این موضوع در کتاب و  ممکن اسبابی که موجب دریافت بخشش و رحمت می

دینم را نیکو  یاخدا«گوید:  هنگامی که دعاکننده می [به عنوان مثال]سنت معروف و شناخته شده است، 

تا پایان »... زندگی من است ی ، و دنیایم را نیکوگردان که در آن وسیلهگردان که دستاویز کار من است

ی شناخت حق  طلبد که بنده در راه اصلاح دینش آن هم به واسطه دعا. این طلب و پناه بردن به خدا می

ها و شهوات، تلاش نماید؛ و  های شبهه و پیروی از آن، و شناخت باطل و دوری گرفتن از آن، و دفع فتنه

لزم آن است که تلاش نموده و اسبابی اختیار نماید که دنیایش با آن نیکو گردد، و این با توجه به مست

 گوید: احوال آدمیان گوناگون است، و هنگامی که دعاکننده می

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ﴿
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
ۡ�مَلَ  ٱلَِّ�ٓ  رَبِّ أ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ �

� إِّ�ِ ُ�بۡتُ إَِ�ۡكَ �ّ�ِ مِنَ  صۡلحِۡ ِ� ِ� ذُرِّ�َِّ�ٓ
َ
  .]۱۵[الأحقاف:   ﴾١٥ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ وَأ
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گزارم  ای سپاس پرورگارا، به من توفیق ده تا نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته«
و فرزندانم را نیز برای من شایسته بدار. من به تو ای کنم که به آن خشنود شوی  و کار شایسته

 .»ام و من از مسلمانانم روی آورده
های خداوند که به او و  گزاری از نعمت به همراه این تضرع و التماس به درگاه الهی، در راه سپاس

ایش کوشد، در حالی که بدان اعتراف کرده، خدا را به خاطرش سپاس و ست  والدینش ارزانی داشته می

چنین با کارهای نیکی که خداوند از آن  گیرد، هم برداری از خدا یاری می نموده و از آنها در راه فرمان

ای اصلاحی و دینی  نماید، و در راه تربیت فرزندان به شیوه گردد آشنا شده و بدان اقدام می خشنود می

اس به خدا و پناه بردن به او در نماید، به همین ترتیب تمامی دعاها به صراحت، توکل و التم تلاش می

ی  همه  دارند، و در بیان تلاش در به کارگیری ها و نیازهای گوناگون را بیان می یابی به خواست دست

شک خداوند برای  شوند، صراحت دارند، بی یابی به این مقصود می ابزارها و وسایلی که منجر به دست

ها دست یافت، و  توان بدان خواست ار بردن آن اسباب میها اسبابی قرار داده که با به ک ی خواست همه

دستور داده تا این اسباب به کار گرفته شوند و به همراه آن به شدت به خدا تکیه نمود، و دعا تعبیری از 

این شدت تکیه نمودن به خدا است به همین خاطر دعا روح و جوهره و مُخّ عبادت است، و هنگامی که 

ی نیکان بمیراند، این درخواستی برای  خواهد که او را به مسلمانی و در زمره یآدمی از پروردگارش م

این اسباب  ]تأثیرگذاری[کارگیری اسباب و توفیق خداوند در  عاقبت به خیری است که خود مسلتزم به

 فرماید: شود، و به همین خاطر خداوند می است که منجر به مردن براساس آیین اسلام می

سۡلمُِونَ وََ� ﴿ نتُم مُّ
َ
  .]۱۰۲[آل عمران:   ﴾١٠٢َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

 .»و جز در مسلمانی نمیرید«
  .١»شود و این هدف با به کارگیری اسباب و تکیه بر مسبّب آن عملی می«

 و فقط خداوند یکتاست که زمام امور در دست اوست.

 ).۹۸سعدی (ص:  الأوابد اثر ابن الفوائد و اقتناص مجموع -١
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های ارجمند و صفات والایی که شایسته است کسی که خداوند را به فریاد  شک از جمله ویژگی بی

کند خود را بدان بیاراید این است که با علم یقینی دریابد که او نیازمند به  خوانده و به درگاهش دعا می

نیاز نیست و این بدان خاطر است که  یک چشم بر هم زدن از او بی و خداوند و محتاج به او است

ها بندگان خداوند متعال، نیازمند به او، برده و مملوک او هستند، و خداوند  ی آفریده آدمیان و بلکه همه

 از آنان جز او معبود و مستعا .روا و فریادرس آنان است پروردگار و مالک و فرمان
ً
نی ندارند، آفریده اصلا

دهد یا آن  خودش چیزی ندارد، بلکه خودش و صفاتش و افعالش و هر آنچه را که مورد استفاده قرار می

ها، و  ی آن طلبد و دیگر چیزها همه آفریده و ابداع خداوند است، و خداوند متعال پروردگار همه را می

ی کارهایش است، هر آنچه را خداوند بخواهد  کنندهدهنده، و تدبیر و شکل  مالک و طراح و آفریننده

تواند حکمش را  تواند تقدیرش را پس زند و کسی نمی شود، کسی نمی شود و هر آنچه را نخواهد نمی می

 تحت تعقیب قرار دهد:

ا﴿ ُ َ�فۡتَحِ  مَّ  ﴾ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِهِ  ۥللِنَّاسِ مِن رَّۡ�َةٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََاۖ وَمَا ُ�مۡسِكۡ فََ� مُرۡسِلَ َ�ُ  ٱ�َّ
  .]۲[فاطر:   

ای نیست و  درِ] رحمتی را که خداوند برای مردم بازگشاید، برای آن [رحمت] هیچ بازدارنده«[
 .»ای جز او نیست آنچه را بازدارد، آن را هیچ گشاینده

 فرماید: یازمند خداوند و محتاج او است، و نیازمند کسی جز او نیست، خداوند میآدمی ن

هَا ﴿ ُّ�
َ
� نتُمُ  ٱ�َّاسُ ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلۡفُقَرَاءُٓ أ ُ وَ  ٱ�َّ   .]۱۵[فاطر:   ﴾١٥ ٱۡ�َمِيدُ  ٱلۡغَِ�ُّ هُوَ  ٱ�َّ

  .»تنیاز ستوده اس ای مردم، شما به خداوند نیازمندید و خداوند است که بی«
چنان که به کسی جز پروردگارش نیز نیازمند نیست چرا که  نیاز نیست هم آفریده به خودی خود بی

این کس نیز خود فقیر و نیازمند است، نیازمند به پروردگار، و به همین خاطر گفته شده که یاری 

، خواستن آدمی از آدمی همچون یاری خوستن شخص غرق شده در آب از شخصی همچون خود است

 و گفته شده: یاری خواستن آدمی از آدمی همچون یاری خواستن زندانی از زندانی دیگر است.

ای بندگان من! شما همگی راه گم «فرماید:  در حدیث قدسی آمده است که خداوند متعال می

اید مگر کسی که من هدایتش کرده باشم پس هدایت از من بخواهید تا هدایتتان کنم. ای بندگان  کرده
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که من خوراکش داده باشم پس خوراک از من بخواهید تا خوراکتان  اید مگر آن ! شما همگی گرسنهمن

 دهم. 

اش پوشانده باشم پس پوشش از من  که من جامه اید جز آن ای بندگان من! شما همگی برهنه

 تان بپوشانم. بخواهید تا جامه

آمرزم پس طلب  ام گناهان را میکنید و من هستم که تم ای بندگان من! شما شب و روز گناه می

ی آدمیان در  طلبد که همه این می«فرماید:  می /رجب  بن، ا١»آمرزش از من کنید تا بیامرزمتان...

جلب منفعت و دفع مضرت، در امور دین و دنیایشان نیازمند و محتاج خداوند باشند و به طور قطع 

ها مالک چیزی برای خود نیستند، و کسی که خداوند بر او مرحمت نکرده و  ی این آدمیان در همه

شود، و کسی که خداوند بر او لطف  از آن دو محروم میاش نکند او در دنیا  هدایت و روزی ارزانی

 .٢»کند نکرده و گناهانش را نبخشد گناهانش در آخرت او را خوار و ذلیل می

کارها همه در دست اوست، هدایت و عافیت و روزی و تندرستی و دیگر موارد؛ هر آنچه از این امور 

 شود: شود و هر آنچه را نخواهد نمی را خدا بخواهد می

﴿ ٓ مَا مۡرُهُ  إِ�َّ
َ
رَادَ شَۡ�   ٓۥأ

َ
ن َ�قُولَ َ�ُ  ًٔ إذَِآ أ

َ
  .]۸۲[یس:   ﴾٨٢ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥا أ

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشو! و «
  .»شود آن هم می

 فرماید: و یا می

رَدَۡ�هُٰ  إِ�َّمَا﴿
َ
ءٍ إذَِآ أ ن �َّقُولَ َ�ُ قَوُۡ�اَ لَِ�ۡ

َ
  .]۴۰[النحل:   ﴾٤٠ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥأ

ما هر گاه چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) کافی است که (خطاب) بدان بگوییم: باش! پس «
  .»شود فوراً می

ای، پس هرگاه عطایی کرده یا عذابی دهد یا هر  ای است، و عذابش گفته عطای خدای سبحان گفته

در حالی که مسأله - شود، و به همین خاطر چگونه گوید: بشو و آن چیز می میکار دیگری نماید به آن 

شود، یا از دیگری  برداری می شود یا کسی جز او فرمان به دیگری پناه برده می -است ]واضح[این چنین 

 شود؟ شود یا دیگری به فریاد خوانده می درخواست می

 فرماید: به همین خاطر خداوند می

 ).۲۵۷۷صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۳۷-۲/۳۸العلوم و الحکم ( جامع -٢
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ْ فَ ﴿ ِ ندَ عِ  ٱۡ�تَغُوا ْ وَ  ٱۡ�بُدُوهُ وَ  ٱلرِّزۡقَ  ٱ�َّ   .]۱۷[العنکبوت:   ﴾ٓۥۖ َ�ُ  ٱشۡكُرُوا
  .»روزی را از پیشگاه خدا بخواهید و او را بندگی و سپاسگزاری کنید«
ی خداوند  آدمی نیازمند روزی و محتاج به آن است پس هرگاه روزیش را از خداوند بطلبد بنده«

هرگاه روزیش را از مخلوقی طلب کند بنده آن مخلوق شده و نیازمند او  گردد، و شود و نیازمند او می می

 .١»گردد می

شک فقر و نیاز آدمی و احتیاجش به پروردگارش امری ذاتی و خاص اوست، آدمی بدون آن  بی

ها در درک این نیازمندی یا دور شدن از آن متفاوتند، آدمی از دو جهت نیازمند  وجودی ندارد، اما آفریده

 فرماید: چنان که خداوند سبحان می از جهت استعانت هم -۲از جهت عبادت،  -۱وند است، خدا

 .]۵[الفاتحة:   ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
  .»جوییم کنیم و تنها از تو یاری می تنها تو را بندگی می«

معبودی که او را از سر  ،آدمی نیازمند خداوند است از این جهت که خداوند معبود اوست

شود، و شاد نشده و لذت  گرامیداشت و تکریم دوست دارد، و قلبش اصلاح نشده و رستگار نمی

یابد مگر با عبادت پروردگارش و بازگشت به  گیرد و اطمینان نمی دل نشده و آرام نمی برد، و خوش نمی

ایش فراهم گردد اطمینان نیافته و آرام بخشد بر ها که به او لذت می سوی او، و اگر هر آنچه از آفریده

از آن جهت که او معبود و محبوب و مقصود و  ،شود، چرا که او فقری ذاتی به پروردگارش دارد نمی

مرادش است و بدین ترتیب است که سرور و شادی و لذت و نعمت و سکون و آرامش برایش حاصل 

دنش از او به خاطر گردن نهادن به گردد، و آدمی نیازمند خداوند است از جهت کمک طلبی می

ها را به  تواند چیزی از این دستورش، و تسلیم شدن به فرمانش، و خضوع در برابر شرعش؛ زیرا نمی

 .٢»دست آورد و بدان قیام نماید مگر وقتی که خداوند او را یاری دهد

اند و آن این است   دهای مهم وجود دارد که اهل علم توجه دیگران را به آن جلب کر جا قاعده در این

ای جز خداوند، نیازمند جلب منفعت برای خود و دفع مضرت از خود است، درنتیجه او  که هر زنده

 ناگزیر از دو موضوع است:

 داند. مند شده و او را دلخواه خود می همان مطلوب و محبوبی که از آن بهره -۱

ه امر ناپسند، و دورکننده از آن، بعد یابی ب یاریگر و رساننده به آن مقصود، و بازدارنده از دست -۲

 از رخ دادنش.

 ).۲۲تیمیه (ص:  العبودیه اثر ابن -١
 تیمیه است. )، هر دو اثر تألیف ابن۱۴/۳۱الفتاوی ( ) و مجموع۲۹بنگر به: العبودیه (ص:  -٢
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 جا چهار چیز است که آدمی بدان نیازمند است: در این

 داشتنی که وجودش مطلوب و مورد خواست است. موضوع دوست -۱

 موضوع ناپسند و مورد تنفر که نبودش مطلوب و مورد خواست است. -۲

 وب.داشتنی و محب یابی به موضوع دوست ای برای دست وسیله -۳

 ای برای دفع موضوع ناپسند و مکروه. وسیله -۴

ها قرار نیافته و  ایست، وجودش جز با این ها چهار چیز ضروری برای آدمی و بلکه برای هر زنده این

 آورد. شایستگی و قابلیت به دست نمی

هرگاه که این دانسته شد خداوند سبحان همان یگانه مطلوب و معبود و محبوب است، شریکی 

یابی به مطلوبش است، معبودی جز او نیست، و جز او  گر آدمی برای دست و او یگانه یاریندارد، 

ی چهار امور پیشین  کننده و فراگیرنده یابی به مطلوب نیست، خداوند سبحان جمع گری برای دست یاری

 است و این مفهوم سخن بنده است که

  .]۵ة: [الفاتح  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
کننده کسی است  گیرد، و یاری ترین شکل دربرمی شک این عبادت مقصود و مطلوب را به کامل بی

کریم در هفت آیه این دو  شود، در قرآن یابی به مطلوب و دفع مکروه از او کمک گرفته می که برای دست

 اصل به رشته کشیده است:

 فرماید: سخن خداوند که می -۱

 .]۵[الفاتحة:   ﴾٥يَّاكَ �سَۡتَعُِ� َ�عۡبُدُ � إيَِّاكَ ﴿
 فرماید: سخن خداوند که می -۲

�يِبُ ﴿
ُ
تُۡ �َ�ۡهِ أ   .]۸۸[هود:   ﴾٨٨عَليَۡهِ توََ�َّ

�يِبُ ﴿
ُ
تُۡ �َ�ۡهِ أ  .]۱۰[الشوری:   ﴾١٠عَليَۡهِ توََ�َّ

 .»گردم ام و به سوی او بازمی بر او توکل کرده«
 فرماید: سخن خداوند که می -۳

ۡ  ٱۡ�بُدۡهُ فَ ﴿   .]۱۲۳[هود:   ﴾وَتوََ�َّ
 .»پس او را بپرست و بر او توکل کن«
 فرماید:  سخن خداوند که می -۴

نبَۡنَا﴿
َ
نَۡا �َ�ۡكَ � �َّنَا عَليَۡكَ توََ�َّ  .]۴[الممتحنة:   ﴾رَّ
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 .»ایم ایم و رو به سوی تو نهاده پرودگارا، بر تو توکل کرده«
 فرماید: سخن خداوند که می -۵

ۡ وَتَ ﴿ ِي ٱلَۡ�ِّ َ�َ  وَ�َّ ِ  ٱ�َّ   .]۵۸[الفرقان:   ﴾ۚۦ َ� َ�مُوتُ وَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِه
 .»میرد، توکل کن و با ستایشش [او را] به پاکی یاد کن ای که نمی و بر زنده«
 فرماید: سخن خداوند که می -۶

تُۡ �َ�ۡهِ مَتَابِ ﴿   .]۳۰[الرعد:   ﴾٣٠عَليَۡهِ توََ�َّ
 .»ام و بازگشتم به سوی اوست کردهبر او توکل «
 فرماید:  سخن خداوند که می -۷

ذِۡهُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ فَ  ٱلمَۡغۡربِِ وَ  ٱلمَۡۡ�ِقِ  رَّبُّ  ٨رَّ�كَِ وَتبَتََّلۡ إَِ�ۡهِ تبَۡتيِٗ�  ٱسۡمَ  ٱذۡكُرِ وَ ﴿  ٱ�َّ
 .]۹-۸[المزمل:   ﴾٩وَ�يِٗ� 

پرورگارِ  )۸( باید رو به سوی او [از همه چیز] دل بکنو نام پروردگارت را یاد کن و چنان که «
 .»مشرق و مغرب، که هیچ معبودِ [راستینی] جز او نیست. پس او را کارسازِ [خود] گیر

که خداوند یگانه را بپرستد، و در محبت و ترس و امید و توکل بر او، در  همانا نیاز آدمی به این

تر از نیاز  تر و مهم بزرگ ،ا، چیزی را شریک او نگرداندفروتنی و بزرگداشت و نزدیکی جستن به خد

کالبد تن به روح ، و چشم به نور است، بلکه برای این نیاز همانند و شبیهی وجود ندارد که با آن مقایسه 

اش  روا و فریادرس حقیقی هم نهادنی نیازمند فرمان گردد، آدمی ناگزیر در هر حالت و دقیقه و چشم بر

ورت و نیازی همچون این ضرورت و نیاز نیست بلکه این بالاتر از هر ضرورتی و است، و هیچ ضر

و نه کسی جز او؛ و  ،کریم سرشار از بیان نیاز بندگان به خداوند است تر از هر نیازی است، و قرآن بزرگ

ا های گوناگونی است که عطایش ر ها و لذت های خداوند بر آدمیان، و بیان نعمت سرشار از بیان نعمت

اش  در آخرت به آنان وعده داده است. علم آدمی بدین مطلب، توکل کامل او به خداوند، و شکر تام

ی  نسبت به او، و محبت به خدا به خاطر لطف و احسانش، و تنها پناه بردن به او، و نه جز او؛ در همه

بخشنده  از خداوند .١سازد کارها، کوچک و بزرگ، ریز و درشت، را تحقق بخشیده و عملی می

خواهیم که ما را در تحقق بخشیدن به این امر و انجام نیکوی آن موفق گرداند، و ما را یک چشم  می

 خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند. برهم زدن و حتی کمتر از آن به حال خود رها نکند، و از او می

 ).۱۰۰-۱۰۴قیم (ص:  الهجرتین اثر ابن )، و طریق۲۰-۱/۳۶(  تیمیه الفتاوی اثر ابن بنگر به: مجموع -١
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به راستی از جمله آداب مهم دعا و اسباب جدی پذیرش آن این است که آدمی پیش از دعا، از 

اش اعتراف نموده  تمامی گناهان و خطاها به درگاه الهی توبه نموده و به گناهش اقرار کرده، و به کوتاهی

چرا که انباشته شدن گناهان و جمع شدن خطاها سببی از اسباب عدم  ؛پشیمان گرددو بر این کارش 

قراری نکن و از تأخیر اجابت دعا دلتنگ  بی«گوید:  چنان که یکی از پیشینیان می پذیرش دعا است، هم

 یکی دیگر همین مفهوم را در دو بیت از شعر .»ای های اجابت را با گناهان بسته نشو در حالی که راه

 چنین سروده:

ــدعوا ــربلإا نحــن ن ــی کــل ک ــه ف  ل
 

 ثـــمَّ ننســـاه عنـــد کشـــف الکـــروب 
 

ها او را  سپس بعد از رفع غم و غصه ،خوانیم ما در هر غم و غصه و گرفتاری خداوند را به فریاد می

 .کنیم فراموش می

ــــ ــــو إجاب ــــف نرج ــــدعاء ةکی  ل
 

یقهــــا بالــــذنوب   قــــد ســــددنا طر
 

 .ایم در حالی که راهش را با گناهان مسدود کرده مچگونه به پذیرش دعا امیدوار باشی

کند  به بیان حال کسی پرداخت که سفری طولانی می این حدیث را بیان داشتیم که پیامبر تر پیش

کند. در  می» خدایا.... خدایا«دارد و  و ژولیده موی و غبارآلوده است و دست به سوی آسمان برمی

او حرام هستند و با حرام تغذیه شده است؛ دیگر چگونه دعای حالی که خوراک و آشامیدنی و پوشاک 

گاه نیز « .پذیرش دعای کسی که حالش این چنین باشد را بعید دانست گردد؟! پیامبر او مستجاب می

 .١»چنین ترک واجبات نیز این چنین است ارتکاب کارهای حرام مانع اجابت دعا شده و هم

خواهان پذیرش دعایش از سوی خداوند و برآورده شدن امیدش به همین خاطر به راستی کسی که 

که خداوند  این .ای خالصانه کرده و به سوی خداوند بازگردد باید که از گناهان و خطاهایش توبه ،است

گناهی را ببخشد و حاجتی از او خواسته شود و او آن را برآورده سازد بر او سخت و بزرگ و گران نیست، 

کردند و برای آنان  هایشان را به توبه و استغفار تشویق و ترغیب می دگان خداوند امتپیامبران و فرستا

دعا و نزول باران و افزایش   دادند که توبه و استغفار سببی از اسباب پذیرش روشن ساخته و توضیح می

 ).۱/۲۷۵العلوم والحکم ( جامع -١
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به فرماید که او  می خیر و انتشار برکت در اموال و فرزندان است، خداوند متعال درخصوص نوح 

 قومش گفت:

ْ َ�قُلۡتُ ﴿ ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ  يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ  ١١عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  ٱلسَّ
نَۡ�رٰٗ�  وَُ�مۡدِدُۡ�م

َ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وََ�نَِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
 ﴾١٢بأِ

  .]۱۲-۱۰[النوح:   
تا [بارانِ]  )۱۰( گمان او بس آمرزنده است پروردگارتان آمرزش بخواهید. بیسپس گفتم: از «

و تا شما را با [بخشیدن] اموال و فرزندان مدد ) ۱۱(آسمان را پیاپی [و فراوان] بر شما فرو ریزد 
  .»ها دهد و برایتان رودها پدید آورد رساند و به شما باغ
 ت:فرماید که او به قومش گف می و درخصوص هود

ْ  وََ�قَٰوۡمِ ﴿ ْ إَِ�ۡهِ يرُۡسِلِ  ٱسۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓا عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ� وََ�زدُِۡ�مۡ قُوَّةً  ٱلسَّ
تُِ�مۡ وََ� َ�تَوَلَّوۡاْ ُ�ۡرمَِِ�    .]۵۲[هود:   ﴾٥٢إَِ�ٰ قُوَّ

او بازگردید تا [ابر] آسمان را  گاه به سوی و ای قومِ من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن«
  .»فروریزان بر شما بباراند و توانی بر توانتان بیفزاید و گناهکارانه روی برمتابید

 فرماید: خداوند می همچنین

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ ءَامَنُواْ وَ  ٱلۡقُرَىٰٓ أ قَوۡا مَاءِٓ لَفَتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  ٱ�َّ �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
 ﴾ٱۡ�

  .]۹۶[الأعراف:   
داشتند، قطعاً از آسمان و زمین [درِ]  آوردند و پروا می و اگر اهل [آن] شهرها ایمان می«

  .»گشودیم هایی را بر آنان می برکت
 فرماید: و یا می

ِ  وَلَقَدۡ ﴿ خَذَۡ�هُٰم ب
َ
مَٖ� مِّن َ�بۡلكَِ فَأ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رسَۡلۡنَا

َ
سَاءِٓ أ

ۡ
اءِٓ وَ  ٱۡ�َأ َّ  ٤٢هُمۡ َ�تََ�َّعُونَ لعََلَّ  ٱل�َّ

ْ وََ�ِٰ�ن قَسَتۡ قُلُوُ�هُمۡ وَزَ�َّنَ لهَُمُ  فَلَوَۡ�ٓ  سُنَا تََ�َّعُوا
ۡ
يَۡ�نُٰ إذِۡ جَاءَٓهُم بأَ مَا َ�نوُاْ  ٱلشَّ

  .]۴۳-۴۲[الأنعام:   ﴾٤٣َ�عۡمَلُونَ 
تنگی  گاه آنان را به هایی پیش از تو [پیامبرانی] فرستادیم. آن و به راستی به سوی امت«

پس چرا هنگامی که  )۴۲( [معیشت] و بیماری گرفتار ساختیم تا زاری [و خاکساری] کنند
هایشان سخت شد و شیطان عملکردشان را  عذاب ما به آنان رسید، زاری نکردند؟ بلکه دل

  .»برای آنان بیاراست
 فرماید: و یا می

 



 ١٥٧  تعداد از آداب دعا -۸۷

نِ ﴿
َ
ْ  وَأ َ�عًٰا حَسَنًا ٱسۡتَغۡفِرُوا   .]۳[هود:   ﴾رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ ُ�مَتّعُِۡ�م مَّ

ای نیک  گاه به درگاهِ او توبه کنید تا شما را به بهره که از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن و آن«
  .»مند سازد بهره

ات و تداوم برکات و درنتیجه توبه کردن به درگاه الهی و آمرزش خواستن از او سبب نزول خیر

به طلب باران بیرون آمد ولی  خطاب   بنگردد، روایت شده که امیرالمؤمنین عمر  پذیرش دعاها می

پس باران فرود آمد. اصحاب به  ،خواهی چیز دیگری نیفزود تا هنگام بازگشتن بر استغفار و آمرزش

ر کار دیگری نکردید اما باران فرود گفتند: ما ندیدیم که شما طلب باران کنید؟! (شما جز استغفا عمر

سپس این آیه را  .آید طلب کردم من باران را با کلیدهای آن که باران با آن فرود می«فرمود:  آمد!) عمر

 خواند:

ْ َ�قُلۡتُ ﴿ ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ  يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ  ﴾١١عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  ٱلسَّ
  .]۱۱-۱۰[النوح:   

تا [بارانِ]  )۱۰( گمان او بس آمرزنده است سپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید. بی«
 .١»»آسمان را پیاپی [و فراوان] بر شما فرو ریزد

از قحطی و خشکسالی شکایت کرد، حسن  /مردی نزد حسن بصری«گوید:  صبیح می  بنا

بخواه، فرد دیگری نزد وی از فقر شکایت کرد، حسن  بصری به او گفت: از خداوند متعال آمرزش

ت محصول زمین خویش نزد او 
ّ
بصری به او گفت: از خداوند متعال آمرزش بخواه، و فرد دیگری از قل

شکایت کرد، حسن بصری به او گفت: از خداوند متعال آمرزش بخواه، و شخص دیگری به او گفت: 

ن عطا کند، حسن بصری به او گفت: از خداوند آمرزش نزد خداوند برایم دعا کن که فرزندی به م

ما علت این جواب و توصیه را از او پرسیدیم؟ حسن بصری گفت: من از جانب خودم چیزی  .بخواه

 فرماید: ام، خداوند متعال در سوره نوح می نگفته

ْ َ�قُلۡتُ ﴿ ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ  يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ  ١١عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  ٱلسَّ
نَۡ�رٰٗ�  وَُ�مۡدِدُۡ�م

َ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وََ�نَِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
 ﴾١٢بأِ

 .٢]۱۲-۱۰[النوح:   
 مضمون این آیه این است که: 

 ) بیان کرده است.۱۱/۹۸الباری ( ین مطلب را حافظ ابن حجر در فتحا -١
 اند. ) این مطلب را نقل کرده۹۶۴)، و الطبرانی در الدعاء (شماره: ۳/۸۷عبدالرزاق در المصنف ( -٢
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رزق و  ،کردید یعنی هنگامی که به درگاه خداوند توبه کرده و از او آمرزش طلبیدید و او را اطاعت«

رویاند، و  نوشاند، و از برکات زمین برای شما می روزیتان افزایش یافته، و از برکات آسمان شما را می

کند، و با مال و  کشت و زرع برایتان به عمل آورده، و از پستان حیوانات شیرده، شیر برایتان جاری می

بخشد که  هایی به شما می دان عطا کرده و باغکند، یعنی: به شما اموال و فرزن فرزندان شما را یاری می

  .١»گرداند شان جاری می ها را دربرگرفته و رودهایی در میان انواع میوه

 ].دارد که خداوند ارزانی می[های مختلف  ها و بخشش ی خیرهای متنوع دیگر و انواع هدیه به اضافه

ا و آخرت سخن خواهیم گفت. از به زودی درخصوص استغفار، فضیلت آن و اهمیت و فوایدش در دنی

شکستگی و خشوع و خضوع  جمله آداب مهم دعا این است که شخص مسلمان در حالت فروتنی و دل

روح دعا و اساس و جوهر و «بلکه چنین حالتی  ؛و تسلیم، پروردگارش را به فریاد خوانده و دعا کند

چون درخواست فرد بیچاره و  شک فرد متواضع و فروتن و ذلیل درخواستش هم مقصود آن است، بی

خداوند  .٢»بدبختی است که قلبش شکسته و اعضایش فروافتاده و صدایش به خاموشی گراییده است

 فرماید: متعال می

﴿ ْ   .]۵۵[الأعراف:   ﴾٥٥ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ۥوخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُ  رَ�َُّ�مۡ تََ�ُّٗ�  ٱدۡعُوا
گمان او از حد گذرندگان را دوست  پروردگارتان را با تضرّع و نهانی [به نیایش] بخوانید. بی«

  .»دارد نمی
در  خداوند سبحان دستور داده تا با تضرع و نهانی او را به فریاد خوانده و به درگاهش دعا کنند و

از «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام .همین ارتباط نسبت به ارتکاب تجاوز هشدار داده است

این است که دعا به درگاه الهی در حالتی غیر از تضرع و التماس  ]در دعا[جمله موارد تجاوز 

موارد ترین  راضی است و این از بزرگ خود چون دعای فرد مغرور و از دعایی بدین شکل هم باشد،

 ی پس کسی که درخواستش به شیوه  چرا که با دعای فرد خوار و ذلیل منافات دارد، ،تجاوز در دعا است

 .٣»درخواست فردی بدبخت و استدعاکننده و ترسو نباشد او متجاوز است

ای که شریعت  ی تجاوز در دعا و انواع آن سخن گفته شد، همانا هر آنچه از محدوده درباره تر پیش

 گردد. فرموده خارج گردد آن تجاوز محسوب میتعیین 

 ).۸/۲۶۰کثیر ( تفسیر ابن -١
 ).۱۶-۱۵مجموع الفتاوی ( -٢
 ).۱۵/۲۳الفتاوی ( -٣
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در این  خسته نشدناز جمله آداب دعا پافشاری کردن نزد خدا و درخواست بسیار نمودن از او و 

کنند را دوست دارد و به همین خاطر در  خداوند کسانی را که در دعا پافشاری می« .خصوص است

داده شده و هر معنا و مفهومی با لفظ صریح بینی که الفاظ بسط  می بسیاری از دعاهای پیامبر

که امام مسلم به  مانند سخن پیامبر ؛که به دلالت لفظ دیگری بر آن اکتفا شود آن خودش بیان شده، بی

 «اش روایت نموده است:  آن را در صحیح نقل از حضرت علی
ُ

رْت
َّ

خ
َ
 وَمَا أ

ُ
مْت

َّ
د

َ
فِرْلِی مَا ق

ْ
هُمَّ اغ

ّ
الل

 وَ 
ُ

سْرَرْت
َ
 وَمَا أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ّ
رُ لا إِلهَ إِلا

ِّ
خ

َ
مُؤ

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
مُ وَأ

ِّ
د

ْ
مُق

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
ی، أ مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 وَمَا أ

ُ
نْت

َ
عْل

َ
 »مَا أ

ام و  ام، و آنچه را که در نهان و آشکار کرده خداوندا آنچه را که قبلا کرده و آنچه را که به تأخیر انداخته«

گاه توانی چیزی را  از من بیامرز و مرا ببخشای، تنها تو می ]همه را[تر از من هستی  آنچه را که تو بدان آ

و واضح است که اگر گفته  .١»جلو بیاندازی یا چیزی را به تأخیر بیندازی، و معبودی جز تو نیست

تر  تر و فشرده ام همه را از من بیامرز، خلاصه شد: اغفرلی کل ما صنعت: هر آنچه را انجام داده می

طلبد با  حدیث در مقام دعا و تضرع و اظهار بندگی و نیازمندی است که این کار می بود، اما لفظ می

این کار زیباتر و رساتر و  .کند بیان شود اظهار جزئیات تمام چیزهایی که بنده از آن اظهار ندامت می

در حدیثی دیگر که  چنین مانند این دعای پیامبر گویی و اختصار است، هم گویاتر از خلاصه

هُ وَ آخِرَهُ «فرماید:  می
َ
ل وَّ

َ
نِیَتَهُ أ

َ
هُ وَ عَلا هُ، سِرَّ

َّ
هُ وَ جِل

َّ
هُ دِق

َّ
ل

ُ
بِی ک

ْ
ن

َ
فِرْلِی ذ

ْ
هُمَّ اغ

ّ
خدای تمامی گناهانم « »الل

و در حدیثی دیگر  .٢»را بر من بیامرز؛ اعم از کوچک و بزرگ آن، آشکار و نهان آن را، اول و آخر آن را

هُمَ «فرماید:  می
َّ
هُمَ الل

َّ
ی، الل مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
مْرِی وَ مَا أ

َ
تِی وَ جَهْلِی وَ إِسْرافِی فِی أ

َ
طِیْئ

َ
فِرْلِی خ

ْ
اغ

 عِنْدِی
َ

 ذلِک
ُّ

ل
ُ
ئِی وَ عَمْدِیْ وَک

َ
ط

َ
ی وَ هَزْلِی وَ خ

ّ
فِرْلِی جِد

ْ
خداوندا گناهم و نادانیم و اسرافم و « »اغ

ی و شوخی و اشتباه و عمدم که همه  آنچه را که تو بدان داناتر از من هستی، همه
ّ

را بیامرز. خداوندا جد

تردید دعا عبارتست از بندگی  از این نوع در دعاهای مأثور بسیارند، بی .٣»نظر کن ف را دارم از من صر

برای خدا، و نیاز به او، و اظهار حقارت و پستی در برابر او، پس هر چه آدمی بر دعا بیفزاید و آن را 

رده و تکرار نموده و اظهار داشته و جملاتش را متنوع گرداند این کار در بیان بندگی و اظهار تر ک طولانی

چنین این کار موجب نزدیک شدن بیشترش به خداوند  هم .فقر و فروتنی و نیازش رساتر و گویاتر است

ز شخصی شک هر چه تو ا شود، و این برخلاف برخورد با آدمیان است، بی و افزایش اجر و ثوابش می

ناپذیرتر شده و  درخواست بیشتری بنمایی و نیازهایت را از او تکرار نمایی او را بیشتر آزرده و بر او تحمل

 ).۷۷۱صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۴۸۳صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۲۷۱۹صحیح مسلم (شماره:  -٣
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تر و  دهی، و هر چه درخواستت را از او قطع کنی این کار نزد او مهم اهمیت جلوه می نزد او ناچیز و کم

تر  تر شده و نزدش محبوب بی به او نزدیکدر حالی که تو هر چه از خداوند بیشتر بطل  تر است، محبوب

دارد و کسی که از خداوند  گردی و هر چه در دعایت اصرار و پافشاری نمایی تو را بیشتر دوست می می

 گیرد. چیزی نطلبد خداوند بر او خشم می

 فاللـــه یغضـــب ان ترکـــت ســـؤاله
 

ـــی  ـــب وبن ـــأل یغض ـــین یُس  آدم ح
 

آدم هرگاه مورد درخواست  اما بنی ؛شود کنی خشمگین میاگر درخواست کردن از خداوند را رها «

 .١»شود قرار گیرد خشمگین می

خوشش  پیامبر«روایت شده است که:  مسعود   بن در سنن ابوداود و کتب دیگران از عبدالله

گفته شده: بهترین دعا «گوید:  می /و اوزاعی .٢»آمد که دعا و استغفار را سه بار تکرار نماید می

 .٣»آنست که همراه با پافشاری و زاری و التماس به درگاه الهی باشد

 ).۲۰۳قیم (ص:  الأفهام اثر ابن جلاء -١
) آن را نقل نموده ۴۹۸۴الجامع (شماره:  )، و علامه آلبانی در ضعیف۳۹۴-۱/۳۹۷)، المسند (۱۵۲۴سنن ابوداود (شماره:  -٢

 است.
 ) آن را آورده است.۲/۳۸الایمان (  بیهقی در شعب -٣

 

                                                            



 
 
 

 در آسایش خدا را بشناس تا او نیز در سختی تو را بشناسد -۸۸

 سه تا از آداب مهم دعا را بیان کردیم که عبارتند از: تر پیش

 .آدمی پیش از دعا از گناهان و خطاهایش توبه نماید -۱

 .در حالت تضرع و خشوع و خضوع به دعا با پروردگارش بپردازد -۲

آنکه ملول و خسته شود بر درخواستش بیفزاید،  در درخواستش از خداوند پافشاری نماید و بی -۳

 ها توجه نماید. ر از آداب دعا است که شایسته است فرد مسلمان بدانها تعدادی دیگ این

از جمله آداب مهم دعا این است که فرد مسلمان دعا و نیایش با پروردگارش را فقط به زمان سختی 

بلکه واجب است در خوشی و ناخوشی، و آسایش و سختی، و بیماری و  ؛و مشکلات محدود نکند

همراهی فرد  .ش پروردگارش را به فریاد خوانده و با او به راز و نیاز بپردازدی احوال تندرستی، و در همه

مسلمان با دعا در حالت آسایش، و مداومتش بر آن در حالت خوشی عاملی مهم در پذیرش دعایش به 

فرمودند:  ها است، در حدیث آمده که پیامبر ها و بلایا و مشکلات و غم و غصه هنگام سختی

ها دعای او را قبول کند پس باید او در شادی و  خداوند در مشکلات و پریشانی خواهد هرکس می«

روایت کرده، و  این حدیث را ترمذی و حاکم و دیگران به نقل از ابوهریره » خوشحالی زیاد دعا کند.

 .١سند آن حسن است

ان به خداوند ارجمندش مشرکین را مورد نکوهش قرار داده که آن  خداوند در آیات بسیاری از کتاب

ها هستند، اما در  پرستند مگر در حالی که گرفتار مشکلات و سختی پناه نبرده و او را خالصانه نمی

هایی روی  گردانند و به بت حالت رفاه و آسایش و سرورشان کسان و چیزهای دیگری را شریک خدا می

رسانند، از آنان یاری و کمک  نمیچیز برای آنان نیستند و به آنان سود و زیانی  آورند که مالک هیچ می

 فرماید: کنند، خداوند می ها و نیازهایشان را بر آنان عرضه می طلبند و خواسته می

�َ�ٰنَ ۞�ذَا مَسَّ ﴿ ٞ دََ� رَ�َّهُ  ٱۡ�ِ َ�ُ  ۥُ�ّ نعِۡمَةٗ مِّنۡهُ �َِ�َ مَا َ�نَ  ۥمُنيِبًا إَِ�ۡهِ ُ�مَّ إذَِا خَوَّ
ندَادٗا

َ
ِ أ   .]۸[الزمر:   ﴾يدَۡعُوٓاْ إَِ�ۡهِ مِن َ�بۡلُ وجََعَلَ ِ�َّ

) آن را حسن ۶۲۹۰الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۱/۵۴۴)، و المستدرک (۳۳۸۲سنن ترمذی (شماره:  -١

 دانسته است.
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خواند،   به [دعا] می -انابت کنان به پیشگاهِ او- و چون به انسان گزندی برسد، پروردگارش را«
کرد، فراموش  ای آن دعا میگاه چون از سوی خود نعمتی به او ببخشد آنچه را که از پیش بر  آن

  .»دهد کند و برای خداوند همتایانی قرار می می
 فرماید: و یا می

�َ�ٰنَ مَسَّ  �ذَا﴿ ُّ  ٱۡ�ِ هُ  ۦٓ دََ�ناَ ِ�َ�بهِِ  ٱل�ُّ ا كَشَفۡنَا َ�نۡهُ ُ�َّ وۡ قَآ�مِٗا فَلَمَّ
َ
وۡ قَاعِدًا أ

َ
مَرَّ  ۥأ

سَّ  ٖ مَّ ن لَّمۡ يدَُۡ�نَآ إَِ�ٰ ُ�ّ
َ
  .]۱۲[یونس:   ﴾ۚۥ هُ كَأ

[خفته] یا نشسته یا ایستاده ما را به دعا   و چون به انسان رنج برسد، به پهلوی خود«
گاه چون رنجش را از او برداریم، چنان بگذرد که گویی ما را به [رفع] رنجی که به   خواند. آن می

  .»او رسیده بود، به دعا نخوانده بود
 فرماید: و یا می

�َ�ٰنَ مَسَّ  فَإذَِا﴿ وتيِتُهُ  ٱۡ�ِ
ُ
ٓ أ مَا لَۡ�هُٰ نعِۡمَةٗ مِّنَّا قَالَ إِ�َّ ٞ دََ�ناَ ُ�مَّ إذَِا خَوَّ ٰ عِلۡ�ۚ� بلَۡ  ۥُ�ّ َ�َ

  .]۴۹[الزمر:   ﴾ِ�َ فتِۡنَةٞ 
گاه چون به او نعمتی از سوی خود  خوند، آن  پس چون به انسان گزندی برسد، ما را فرامی«

اند. حق این است که  نیست که آن را بنا بر دانشی که دارم، به من داده بدهیم، گوید: جز این
  .»آن آزمونی است

 فرماید: و یا می

﴿ ٓ ۡ�عَمۡنَا َ�َ  �ذَا
َ
�َ�ٰنِ � عۡرَضَ وََ�  ٱۡ�ِ

َ
هُ  ۦاِ�َانبِهِِ  َٔ أ ُّ �ذَا مَسَّ  ﴾٥١فَذُو دَُ�ءٍٓ عَرِ�ضٖ  ٱل�َّ

  .]۵۱[فصلت:   
گرداند و پرغرور دور شود. و چون رنج به او برسد بسیار دعا  انعام کنیم رویو چون بر انسان «

 .»کند می
گر مذمت و نکوهش کسی هستند که جز در حالت  همین مفهوم بسیارند که به روشنی بیاندر آیات 

سختی و مشکلات خداوند را به یاد ندارد، اما در حالت آسایش و رفاهش از یاد و ذکر خدا روی 

 آورد. پوشیده و به سرگرمی و غفلت پرداخته و به خداوند متعال روی نمی  برگردانده و چشم

به همین خاطر بر فرد مسلمان واجب است که در همه حال در آسانی و سختی، و در رفاه و 

تنگدستی، و در ثروتمندی و فقر، و در تندرستی و بیماری به خداوند روی آورد، کسی که در آسایش 

گاه یار و یاور و محافظ و حامی او  شناسد و آن بشناسد خداوند نیز در سختی او را می خدا را

 شود. می

 



 ١٦٣  در آسایش خدا را بشناس تا او نیز در سختی تو را بشناسد -۸۸

در آسایش خدا را «فرماید:  می روایت شده پیامبر عباس   بن که از عبداللهچنانبه همین خاطر 

 .١»بشناس تا او نیز در سختی تو را بشناسد

 گوید: دیث اختصاص داده میدر کتابی که آن را به شرح این ح /رجب  بنا

مفهوم این حدیث این است که هرگاه آدمی از خداوند پروا نموده و حدودش را حفظ کرده و «

کند و  حقوقش را در حال آسایش و تندرستی و رفاه رعایت نماید با این کار خود را به خدا معرفی می

شناسد  و تنگنای شخصی او را می درنتیجه پروردگارش در حالت سختی .آید شان شناختی پدید می میان

 دهد... و این آشناییِ  ها نجات می پذیرد و با این شناخت او را از سختی و در خوشی عملش را می

چنان از طریق [افزودن]  ام هم و بنده«مخصوص همان است که در حدیث قدسی از آن یاد شده است 

و  -فرماید جا که می تا آن- گردد حبوب من میگاه که م شود تا آن تر می نوافل [بر فرایض] به من نزدیک

 به او  هر گاه از من درخواست چیزی نماید، حتما آن را به او عطا می
ً
کنم و هرگاه به من پناه بیاورد، حتما

خداوند را در راحتی یاد کنید تا او «قیس نقل کرده که او گفته:   بن سپس از ضحاک .٣.»٢»دهم پناه می

گاه که در شکم ماهی قرار  پس آن ،نمود خداوند را یاد می نیز شما را در سختی یاد کند همانا یونس 

 گرفت خداوند فرمود:

نَّهُ ﴿
َ
 ﴾١٤٤وۡمِ ُ�بۡعَثُونَ إَِ�ٰ يَ  ۦٓ ِ� َ�طۡنهِِ  للَبَثَِ  ١٤٣ ٱلمُۡسَبّحِِ�َ َ�نَ مِنَ  ۥفَلَوَۡ�ٓ �

  .]۱۴۴-۱۴۳[الصافات:   
پس اگر نه آن است که او از نیایشگران بود به یقین در شکمش تا روزی که [مردم] برانگیخته «

  .»ماند شوند، باقی می می
ی غرق شدن افتاد  گر بود و یاد و ذکر خدا را فراموش کرد وقتی که در ورطه فرعون طغیان ]در مقابل[

 گفت: ایمان آوردم، خداوند فرمود:

  .]۹۱[یونس:   ﴾٩١ ٱلمُۡفۡسِدِينَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ َ�بۡلُ وَُ�نتَ مِنَ  ءَآلۡ�نَ ﴿
 .»ان بودیکه پیش از این نافرمانی کردی و از تباهکار  آیا اکنون؟ حال آن«

پس کسی که در حالت آسایش خود را به خدا معرفی نکند حق ندارد که نه در دنیا و نه در آخرت، 

 در سختی و تنگنا او را بشناسد.

 ) آن را صحیح دانسته است.۲۹۶۱الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۱/۳۰۷المسند ( -١
 ).۶۵۰۲صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۴۳ب (ص: رج نور الاقتباس اثر ابن -٣
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مرا پندی ده، ابودرداء گفت: خداوند را در خوشی یاد کن او نیز در «شخصی به ابودرداء گفت: 

 .١»کند ناخوشی تو را یاد می

که در روز  خدا را در روز خوشی به فریاد بخوان به امید آن«است که گفت: چنین از او نقل  هم

 .٢»سختی به فریادت برسد

های شناساندن خود به خداوند در خوشی و آسایش این است که آدمی در حال   از جمله روش

نیکویی را ش را به دست آورد و کارهای ا خوشی و رفاه بکوشد که خود را به خدا نزدیک کرده و خشنودی

ی رحم،  کارهایی همچون خوبی نمودن، انجام صله ؛شود بسیار انجام دهد که سبب نزدیکی به او می

 .های خیر های نیکی و راه دادن صدقه و احسان، انجام امر به معروف و نهی از منکر، و دیگر صورت

ن موضوع داستان سه نفری که وارد غار شدند و سنگی بزرگ در غار را بست شاهدی بر ای«

ای همچون نیکی  خداوند در غار را به خاطر دعای آنان گشود چون آنان کارهای نیک خالصانه است، 

کردن به پدر و مادر، دوری از زنا، و نگهداری از امانتی که پنهان بود را در آسایش و رفاه انجام داده 

 .٣»بودند

اش آن را آورده است  از صحیح حدیث این سه نفر مشهور است که امام بخاری در جاهای متعددی

اند، لفظ حدیث در باب: حدیث غار، از کتاب: احادیث  و امام مسلم و دیگر ائمه نیز آن را نقل کرده

در «فرمودند:  رسول اللهاین چنین روایت شده که  عمر   بنانبیاء، از صحیح بخاری به نقل از ا

بودند، ناگهان بر آنان باران آمد و آنها به غاری پناه  های پیش از شما در راه روان حالی که سه نفر از امت

دهد  چیز شما را نجات نمی بردند و دهانه غار بر آنان بسته شد. آنان به یکدیگر گفتند: به خدا قسم! هیچ

کار بوده است.  مگر سخنی راست؛ پس باید هر یک از شما به عملی دعا کند که بداند در آن درست

دانی که من کسی را مزدور گرفته بودم که به مزد یک پیمانه برنج  یا! تو خود مییکی از آنان گفت: خدا

 ]برای وی[برای من کار کند. او رفت و مزد خود را نگرفت و من همان پیمانه برنج را کاشتم و از ثمر آن 

د ببر. گاوی خریدم. سپس او آمد و مزد خود را خواست. به او گفتم: برو، همان گاوها را بگیر و با خو

ی آن پیمانه برنج  گفت: مزد من نزد تو یک پیمانه برنج است. به او گفتم: همان گاوها را بردار آنها ثمره

ام، پس بگشای،  ه دانی که من این کار را از ترس تو کرد است. او گاوها را با خود برد. اگر تو خود می

انی؛ من پدر و مادری پیر و سالخورده د سنگ بر آنان کمی باز شد. نفر دیگر گفت: خدایا! تو خود می

 ).۱/۲۰۹الأولیاء ( حلیة -١
 ).۴۷۵، ۱/۴۷۶العلوم و الحکم ( )، و بنگر به: جامع۲/۵۲الایمان اثر بیهقی ( )، و شعب۱۱/۱۸۰المصنف اثر عبدالرزاق ( -٢
 ).۴۶جرب (ص:  نورالاقتباس اثر ابن -٣

 

                                                            



 ١٦٥  در آسایش خدا را بشناس تا او نیز در سختی تو را بشناسد -۸۸

دادم. سپس شبی دیر نزد آنان آمدم وقتی پیش آنها  داشتم و از شیر گوسفندان خود هر شب به آنان می

دادم تا پدر و  نالیدند و من به آنان شیر نمی رفتم آنها خوابیده بودند و زن و فرزند من از گرسنگی می

ها را بیدار کنم و دوست نداشتم که بگذارم بدون نوشیدنی مادرم بیاشامند و دوست نداشتم که آن

دانی که من این کار را از ترس تو  صبح دمید اگر تو خود می  بخوابند، پیوسته منتظر بودم تا سپیده

ام، پس بر من بگشای، سنگ برایشان کمی دیگر باز شد تا آسمان را دیدند. نفر دیگر گفت: خدایا!  کرده

ترین فرد بود و من از او تقاضای نفسانی    من دختر عمویی داشتم که نزد من محبوبدانی که  تو خود می

کردم و او نپذیرفت تا برای او صد دنیار بیاورم. به دنبال آن رفتم تا دینارها را به دست آوردم و به او دادم، 

مهر را مگر به خودش را در اختیار من گذاشت و وقتی که میان دو پایش نشستم، گفت: از خدا بترس و 

دانی که من این  گذشتم. اگر تو خود می ]نیز[حق آن (یعنی نکاح) مگشای. من برخاستم و از صد دینار 

 .١»ام؛ پس بگشای، خداوند در راه به روی آنان گشود و آنان خارج شدند کار را از ترس تو کرده

شان و  شدن گرفتاریی آنان، و برطرف  کارهای نیک این سه نفر سبب از بین رفتن غم و غصه

شان شد، وقتی اینان خود را در حال رفاه و آسایش به  شان و برآورده شدن امید و آرزوی پذیرش دعای

شان خود را به آنان شناساند و با  پروردگارشان معرفی کردند خداوند سبحان در حال سختی و مشکلات

مایتش از آنان مواظبت نمود. و فقط یاریش به دادشان رسید و از آنان محافظت کرده و با عنایت و ح

 دهنده و یار و یاور است و شریکی ندارد. خداوند یگانه توفیق

 ).۳۴۶۵صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                            





 
 
 

 ها در دعا بلند کردن دست -۸۹

چرا که این  .ها در دعا به سوی خداوند متعال است کردن دستبه راستی از آداب مهم دعا بلند 

جا که برخی از علما آن را در زمره  به ثبوت رسیده است تا آن مطلب را در احادیث بسیاری از پیامبر

تقریب اند، سیوطی در شرحش بر  ار آوردهبه تواتر رسیده به شم اکرم اسلام احادیثی که نقل آن از نبی

به تواتر معنایی  م الله به عنوان نماینده و نمودی از احادیثی که به نقل از پیامبرامام نووی رحمه

 گوید: اند می رسیده

دستانش را در دعا بلند کرده نقل شده است، و من  تردید حدود صد حدیث که در آن پیامبر بی«

ها و موضوعات مختلف هستند، هر  ام، اما مربوط به جاها و مکان آنها را در یک بخش گردآوری کرده

اما قدر مشترک در آنها همان بلند کردن دست به هنگام دعاست   به تواتر نرسیده ]به تنهایی[مورد از آنها 

 .١»گردد متواتر محسوب می که به اعتبار مجموع آنها

بلند «در کتاب: دعاها، بابی را به این عنوان اختصاص داده است:  خوددر صحیح  /امام بخاری

دعا کرد  پیامبر«اشعری نقل کرده که گفت:   ، و در زیر این باب از ابوموسی»ها در دعا کردن دست

نقل کرده است که  عمر  بناز ا و .٢»را دیدم هایش را بلند کرد و سفیدی زیر بغل پیامبر سپس دست

چه خالد کرده است، بیزاری  پروردگارا! از آن«هایش را بلند کرد و فرمود:   دست پیامبر«گفت: 

هایش را بلند کرد تا  دست پیامبر«روایت کرده که:  نس نقل کرده که از پیامبراو از  .٣»جویم  می

 .٤»سفیدی زیر بغل او را دیدم

در همین معنا و  به فراوانی احادیث نقل شده از پیامبر /ی حافظ ابن حجرشارح صحیح بخار

 ی آنها: مفهوم اشاره کرده است، و تعدادی از این احادیث را بیان داشته از جمله

 ).۲/۱۸۰تدریب الراوی ( -١
ق صحیح بخاری و صحیح مسلم ۷/۱۹۸صحیح بخاری ( -٢

ّ
ق آمده، برای آشنایی با حکم احادیث معل

ّ
) این حدیث به صورت معل

بلوچ، نشر: خوجه  مراجعه شود به کتاب: درآمدی بر علوم حدیث، مؤلف: دکتر محمود طحان، ترجمه و تعلیق: فیض محمد

 .م۱۱۳-۱۱۴، ص ۱۳۸۹عبدالله انصاری، چاپ اول/
ق آمده است.۷/۱۹۸ح بخاری (صحی -٣

ّ
 ) این حدیث به صورت معل

 ).۶۳۴۱صحیح بخاری (شماره:  -٤

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٦٨

آمد و گفت:  رسول اللهدوسی نزد  عمرو  بن روایت است که گفت: طفیل از ابوهریره -۱

  رسول اللهسرپیچی کردند، پس علیه آنان دعای بد کن،  ]از قبول اسلام[ی دوس  همانا قبیله

این حدیث  .»بار الها، دوس را هدایت کن«هایش را بلند نمود و فرمود:  رو به قبله کرد و دست

را امام بخاری در ادب المفرد نقل کرده، این حدیث در صحیحین آمده اما عبارت 

 .١در آن ذکر نشده است» هایش را بلند نمود دست«

، در ادامه »عمرو مهاجرت کرد...  بن طفیل«روایت است که گفت:  عبدالله  بن ز جابرا -۲

پروردگارا، «فرمود:  داستان مردی را نقل کرده که با طفیل مهاجرت کرد، و در آن آمده: پیامبر

گوید:  هایش را بلند کرد، حافظ می دست ]به هنگام دعا[، و آن حضرت »بیامرز دستانش را نیز

 .٢»ین حدیث صحیح است، و مسلم آن را نقل کرده استسند ا«

هایش را بلند کرده بود و  را دیده است که دست او پیامبر«روایت است که:  لاز عائشه -۳

الإسناد   این حدیث صحیح«گوید:  حافظ می ٣»پروردگارا، همانا من بشرم...«فرمود:  می

 ».است

ر این باره احادیثی است که امام بخاری در از جمله احادیث صحیح د«گوید:  حجر می  بنا حافظ

را دیدم در حالی که دو دستش را بلند کرده بود و برای  پیامبر«ها آورده است:  بخش بلند کردن دست

گرفتگی) روایت  سمره در داستان کسوف (خورشید  بن و امام مسلم از عبدالرحمن .٤»کرد عثمان دعا می

های خود را بلند کرده بود و دعا  رسیدم که ایشان دست  اللهرسول پس در حالی به «کرده است که: 

 رسول اللهسپس «چنین امام مسلم از عائشه در داستان کسوف روایت کرده است که:  هم ٥»کرد می

 عائشه درخصوص دعای پیامبرحضرت و در حدیثی دیگر از  .٦»هایش را بلند کرد و دعا کرد دست

و در حدیثی طولانی درخصوص  .٧»هایش را بلند کرد سه بار دست رپیامب«برای اهل بقیع آمده که: 

 ).۲۹۳۷)، و بنگر به: صحیح بخاری (شماره: ۶۱۱أدب المفرد (شماره:  -١
در آن نیامده » هایش را بلند کرد و دست«) که عبارت ۱۱۶)، و این حدیث در صحیح مسلم (شماره: ۶۱۴المفرد (شماره:  أدب -٢

 ست.ا
 ).۶۱۳المفرد (شماره:  أدب -٣
 ).۱۵۷الیدین (شماره:  رفع -٤
 ).۹۱۳صحیح مسلم (شماره:  -٥
 ).۹۰۱صحیح مسلم (شماره:  -٦
 ).۹۷۴صحیح مسلم (شماره:  -٧

 

                                                            



 ١٦٩  ها در دعا بلندکردن دست -۸۹

و در  .١»هایش را بلند کرده و شروع کرد به دعا کردن دست پیامبر«گوید:  می فتح مکه ابوهریره 

ه از ابوحمید ساعدی روایت است که گفت:   بنصحیحین در داستان ا تبیَّ
ُ
هایش  دست سپس پیامبر«ل

  بن و از عبدالله ٢»خدایا آیا حکم تو را ابلاغ کردم؟«گفت:  ی بغل او را دیدم و میرا بلند کرد تا سفید

هایش را  سخن ابراهیم و عیسی را نقل نموده سپس دست همانا پیامبر«عمرو روایت است که گفت: 

نازل  هرگاه وحی بر پیامبر«روایت است که گفت:    و از عمر .٣»بار الها! امّتم«بلند کرده و فرمود: 

شد، روزی وحی بر ایشان نازل شد سپس  شد نزدیک صورتش صدایی چون آوای زنبور شنیده می می

این حدیث را ترمذی  .»هایش را بلند کرد و دعا نمود رو به قبله کرد و دست وحی قطع شد، پیامبر

است که گفت:  و از اسامه روایت ٤اند بیان کرده و لفظ از اوست، نسائی و حاکم نیز آن را روایت کرده

کرد، به خاطر  هایش را به دعا برداشته بود و دعا می سوار بودم، او دست در عرفات پشت سر پیامبر«

با یک دستش آن را برداشت در حالی که دست  این کار شترش خم شد و افسارش افتاد، پیامبر

سعد روایت   بن از قیسابوداود  .٥این حدیث را نسائی با سند جید نقل کرده است .»دیگرش بلند بود

پروردگارا درود و رحمتت را بر «دستانش را بلند کرد و فرمودند:  سپس پیامبر«کرده است که گفت: 

د است»عباده فرو فرست  بن آل سعد  .»احادیث در این باره بسیارند .٦، سند آن جیِّ

ها در دعا را در آنجا   ایشان تعدادی از احادیث بلند کردن دست ٧/حجر  بنا  پایان سخن حافظ

 مورد بررسی دقیق قرار داده است.

از جمله احادیث ثابت شده در این باره حدیثی است که ترمذی و ابوداود و دیگران از سلمان 

اش  از بندهپروردگار شما، با حیا و بخشنده است. «فرمودند:   رسول الله«اند که:  نقل کرده فارسی

 .٨»کند که وقتی او دستانش را به سوی وی بلند کند، آنها را خالی برگرداند حیا می

 ).۱۷۸۰صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۱۸۳۲)، و صحیح مسلم (شماره: ۲۵۹۷صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۲۰۲صحیح مسلم (شماره  -٣
این حدیث «گوید:  )، نسائی می۲/۳۹۲)، و المستدرک (۱۴۳۹)، و نسائی در الکبری (شماره: ۳۱۷۳ن ترمذی (شماره: سن -٤

 .»شناسیم، والله أعلم سلیم آن را روایت نکرده و ما او را نمی بن منکر است، کسی جز یونس
 ).۵/۲۵۴)، و الصغری (۴۰۰۷السنن الکبری (شماره:  -٥
 ) آن را نقل کرده است.۱۱۱۱سنن ابوداود (شماره:   در ضعیف /)، علامه آلبانی۵۱۸۵سنن ابوداود (شماره:  -٦
 ).۱۱/۱۴۲الباری ( فتح -٧
) آن را ۱۷۵۳الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۳۵۵۶)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۴۸۸سنن ابوداود (شماره:  -٨

 صحیح دانسته است.

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٧٠

گر آنند که از جمله آداب مهم  اند بیان آن نقل شده ،این احادیث و دیگر احادیثی که در معنا و مفهوم

چنین  ست، همها به سوی خدا است و این کار از اسباب پذیرش و قبولی دعا ا دعا بلند کردن دست

ها در دعا وجود دارد که به نوع دعا  دهنده آن است که سه مشخصه در بلند کردن دست سنت نشان

  :گردد برمی

بلند  .گر شدت مبالغه در طلب و تقاضاست هرگاه دعا با عجز و لابه همراه باشد که خود بیان -۱

 ای دارد، ها در این حالت مشخصه کردن دست

 ی خود را دارد، ها در این حالت هم مشخصه اشد بلند کردن دستو هرگاه دعا و درخواستی ب -۲

و هر گاه دعا عبارت از طلب بخشش و یا بیان یکتایی و یگانگی خداوند و تقدیس و تعظیم او  -۳

به  عباس   بنی خود را دارد، آنچه از ا ها در این حالت هم مشخصه بلند کردن دست ،باشد

گرداند:  صورت مرفوع و موقوف روایت شده این مطلب را توضیح داده و بیشتر روشن می

هایت بلند  هایت را به موازات و در برابر شانه درخواست کردن به این شکل است که دست«

کنی یا چیزی شبیه این دو، طلب بخشش به این شکل است که با یک انگشت اشاره نمایی، و 

، و در لفظی دیگر: »شکل است که هر دو دستت را به طور کامل دراز کنی عجز و لابه به این

آید اشاره کرد، و  به هنگام اخلاص این چنین است: با انگشتی که به دنبال انگشت ابهام می«

هایش بلند کرد، و این حالت عجز و لابه  این حالت دعا کردن است: دستانش را به موازات شانه

اش و طبرانی در  عباس را ابوداود در سنن  بن، این سخن ا»ده و کشیداست: دستانش را بلند کر

 .١اند الدعاء و دیگران نقل کرده

احادیثی از کردار «گوید:  الله در شرحی بر این حدیث می  عبدالله ابوزید حفظه  بن شیخ بکر

ع اختلافاتی که در اند، و به تنو گر مقام هر حالتی از این سه مشخصه بیان شده به عنوان روشن پیامبر

 گردد، توضیح این حالت به شرح ذیل است: دعاها وجود دارد برمی

شود: دعا،  شود، و گفته می نیز خوانده می» درخواست«مقام اول: مقام دعا به صورت عام است که 

و  ها چسبیده ها به شانه  شود، دست ها یا چیزی شبیه این بلند می ها به موازات شانه  در این حالت دست

ها رو به زمین است، اگر خواست با  ای که کف دست رو به آسمان و پشت دست خود باز هستند به گونه

ی  پوشاند در حالی که پشت هر دو دستش به سمت قبله است، و این مشخصه ها صورتش را می آن

ز ها در حال دعا به صورت مطلق است این حالت در قنوت نماز وتر و نما عمومی بلند کردن دست

، ۱۳۲۴در صحیح سنن ابوداود (شماره:  /)، و علامه آلبانی۲۰۸)، الدعاء اثر طبرانی (۱۴۸۹و ۱۴۹۰سنن ابوداود (شماره:  -١

 های موقوف و مرفوع آن را صحیح دانسته است. ) به شیوه۱۳۲۱، ۱۳۲۲
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ی صغری و  الحرام، و بعد از رمی دو جمره طلب باران و شش جا در حج [یعنی در عرفه، و مشعر

 پذیرد. وسطی، و بر روی صفا و مروه] و دیگر حالات صورت می

گردد  در این حالت یک انگشت بلند می .شود مقام دوم: مقام استغفار است که إخلاص هم گفته می

ای مخصوص به مقام ذکر و دعا در موقعیت  است و این مشخصه آن هم انگشت اشاره از دست راست

الله   الا  اله خطبه بر روی منبر، و موقعیت تشهد در نماز، و موقعیت ذکر و تعظیم و بزرگداشت و گفتن لا

 در بیرون از نماز است.

کردن  مقام سوم: مقام ابتهال یا استدعای عاجزانه کردن است که همان تضرع و مبالغه در درخواست

هب ( اءچنین دع است هم ها به صورت   ی آن بلند کردن دست شود و مشخصه ترسیدن) نامیده میالرَّ

ای که سفیدی زیر بغل دیده شود، و در وصف آن گفته شده: به  کشیده به سوی آسمان است به گونه

تر از  ن صفت خاصای که بازوهایش آشکار و پیدا شود، یعنی در بلند کردن آنها مبالغه گردد و ای گونه

دو صفت پیشین در مقام اول و دوم است و این حالت مختص حالت تنگنا و سختی و ترس است مانند 

ها  هایی شبیه این روی دادن قحطی و خشکسالی و حوادث ناگوار همچون تسلط یافتن دشمن، و حالت

 .١»آورند که رعب

ب نوع دعا سه حالتند، این موضوع ها در دعا هستند، و برحس های بلند کردن دست ها حالت این

 ادامه دارد.

 ).۱۱۶-۱۱۷الدعاء (ص: تصحیح -١
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سخن درخصوص ادبی عظیم از آداب دعا و سببی مهم از اسباب اجابت و پذیرش آن بود،  تر پیش

ها به سوی خدا به هنگام دعا و با حالت به التماس افتادن و تظاهر به  که همان بلند کردن دست

در این خصوص را بیان  تنگدستی و اظهار نیاز است، تعدادی از احادیث به اثبات رسیده از پیامبر

چنان که  هم ؛آن را به حد متواتر معنوی رسانده است رسول اللهشان از سوی  احادیثی که بیان .داشتیم

که این حالت برحسب نوع دعا به سه گونه  ها در دعا سخن گفتیم و این درباره صفات بلند کردن دست

ها در این   تضرع باشد بلند کردن دستپس هرگاه دعا در مقام استدعای عاجزانه و با حالت  .است

جاست که سفیدی زیر بغل آشکار گردد و هرگاه که دعا  ها به سمت آسمان تا آن حالت با کشیده شدن آن

هاست،  ها یا چیزی شبیه آن ها تا موازات شانه در مقام درخواست باشد در این حالت بلند کردن دست

گردد که  تایش و تعظیم باشد فقط یک انگشت بلند میهرگاه که دعا در مقام طلب بخشش و سپاس و س

 آن هم انگشت اشاره از دست راست است.

در هیچ دعایی دست خود  پیامبر«روایت شده که گفت:  مالک   بن در حدیثی صحیح از انس

 .١علیه  متفق .»کرد؛ مگر در دعای طلب باران را بلند نمی

ها به هنگام دعا فقط در دعای  ند که بلند کردن دستبرخی از علما با استناد به این حدیث معتقد

ها تشریع نشده است، در حالی که این  اما در دیگر دعاها بلند کردن دست طلب باران تشریع شده است،

ها در دعا آن هم در غیر طلب باران  ی بلند کردن دست دهنده حدیث با احادیث بسیار دیگری که نشان

آنچه صحیح است، «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلامخاطر به همین  .است، در تعارض است

همانا طفیل به «ها به صورت مطلق است و این مطلب در صحاح به تواتر رسیده است:  بلند کردن دست

سرپیچی کرده و انکار  ]از قبول اسلام[ی دَوس  شک قبیله ، بیرسول اللهیا «گفت:   رسول الله

بار «هایش را بلند نمود و فرمود:  رو به قبله کرد و دست  رسول الله .نورزیدند، پس علیه آنان دعا ک

وقتی که «و در صحیحین آمده است که:  .٢»»بیاور ]به سوی ما[الها، دوس را هدایت کن و ایشان را 

 ).۸۹۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۰۳۱صحیح بخاری (شماره:  -١
 ها، آمده است.  ) بدون بیان بلند کردن دست۲۹۳۷)، این حدیث در صحیح بخاری (شماره: ۶۱۱المفرد (شماره:  ادب -٢
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وقتی که «آمده:  لو در حدیث عائشه .١»برای ابوعامر دعا کرد دستانش را بلند کرد پیامبر

و در حدیثی از صحیح مسلم آمده که:  .٢»برای اهل بقیع دعا نمود سه بار دستانش را بلند کرد پیامبر

، و در آخر این حدیث آمده که: »بارالها! امتم، امتم«دستانش را برای دعا بلند کرده و فرمود:  پیامبر«

 ما تو را در مورد امّتت راضی ساخته و به تو بدی ن«
ً
کنیم (یعنی تو را در  میحق تعالی فرمودند: یقینا

و در جریان  .٣»سازیم) مورد امتت غمگین نساخته بلکه به خاطر خشنودی تو، ایشان را نیز راضی می

 .مشرکین را دید دستانش را کشیده و به راز و نیاز با پروردگارش پرداخت جنگ بدر هنگامی که پیامبر

 .٤اش پایین افتاد که ردایش از شانه ا دراز کرد تا اینآنقدر به راز و نیاز با پروردگارش پرداخته و دستانش ر

فرمود: پروردگارا  دستانش را بلند کرد در حالی که می پیامبر«روایت کرده که:  سعد   بن و قیس

در میان  ی اعزام کرد که علی  ، و سپاهی را آماده٥»عباده فرو فرست  بن درود و رحمتت را بر آل سعد

و در حدیث قنوت آمده  .٦»ببینمپروردگارا مرا ممیران تا علی را «بلند کرده و فرمود: آنها بود، دستانش را 

که در آن آمده  کردهحدیث پیشین انس را روایت  /شیخ الاسلام..، سپس . ٧که دستانش را بلند کرد

گوید:  کرد؛ مگر در دعای طلب باران، سپس می در هیچ دعایی دست خود را بلند نمی است: پیامبر

اند به این شیوه  جمع میان این حدیث انس و سایر احادیثی که گروهی از علما بیان داشته ی طریقه«

دارد که سفیدی زیربغلش در آن دیده شده و بدنش در آن خم  است که انس بلند کردنی شدید را بیان می

نامیده  )استدعای عاجزانه کردن( »ابتهال«عباس آن را   بنشده است، و این همان حالتی است که ا

چنان که روز جمعه بر روی منبر انجام  اشاره با یک انگشت، هم -۱است، سه حالت داشته است: 

 ،هداد هایش قرار می به هنگام دعا و درخواست، در این حالت دستانش را مقابل شانه -۲داد،  می

ابتهال، همان حالتی که انس از آن نام برده  -۳چنان که در بیشتر احادیث از این حالت نام برده شده،  هم

کرد که  و هر دو دستش را به قدری بلند می«گوید:  می ]در ادامه همین حدیث[و به همین خاطر 

 ).۲۴۹۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۳۲۳صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۹۷۴صحیح مسلم (شماره:  -٢
 )۲۰۲صحیح مسلم (شماره:  -٣
 ).۱۷۶۳صحیح مسلم (شماره:  -٤
 ) آن را آورده است.۱۱۱۱سنن ابوداود (شماره:   در ضعیف /و علامه آلبانی  )،۵۱۸۵ماره: سنن ابوداود (ش -٥
 ) آن را آورده است.۷۸۱در ضعیف سنن ترمذی (شماره:  /)، و علامه آلبانی۳۷۳۷سنن ترمذی (شماره:  -٦
 .) به نقل از انس ۲/۲۱۱)، و سنن الکبری اثر بیهقی (۳/۳۷المسند ( -٧
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کرد کف  ا میو این بلند کردن وقتی که سختی شدت پید  ،١»شد های او دیده می سفیدی زیربغل

کرد، این تأویل را  اش و رو به زمین، و پشت دستانش را به سوی آسمان می دستانش را نزدیک به چهره

کند که  نقل کرده تائید می /موسی دمشقی  بن اش از حدیث ابوایوب سلیمان آنچه ابوداود در مراسیل

جز در سه جا به اثبات نرسیده که دستانش را به طور کامل بلند کرده باشد که  رسول اللهاز «گفت: 

ی موارد  در بقیه .)، و شامگاه عرفهوندو استنصار (طلب یاری از خدا عبارتند از: استسقاء (طلب باران)،

ها بر روی  گوید: چه بسا منظور انس بلند کردن دست سپس می ٢»کرد تا حدودی دستانش را بلند می

در روز جمعه [ پیامبر«که در صحیح مسلم و دیگر کتب آمده که: چنان .نبر در روز جمعه بوده باشدم

ی دست بلند  گوید: در مسأله می .٣»ی خود را بلند نکرده است جز انگشت اشاره ]و در حین خطبه

ته شده: گف ]در قول اول[دو قول مشهور از امام احمد روایت شده است  ]برای دعا[کردن خطیب جمعه 

گونه نیست، بلکه چنین کاری مکروه  گفته شده این عقیل گفته، و  بنمستحب است، این سخن را ا

  .٤»تر است است، و این صحیح

حجر درخصوص جمع میان حدیث انس و احادیث دیگری که در سایر دعاها بر   بنا  حافظ

ث انس و میان احادیث این باب ولی میان حدی«فرماید:  ها دلالت دارند می مشروعیت بلند کردن دست

اند باید گفت: آنچه که نفی شده است یک ویژگی خاص  و احادیث دیگری که در همین معنی آمده

 بلند کردن دست  است، نه اصل بلند کردن دست
ً
ها در طلب باران وجه مخالف آن با احادیث   ها؛ مثلا

که دو دست در  ها مبالغه کرد تا این کردن دستچنان در بلند  این باب در آن است که در این مورد باید آن

ای بر این نکته باشد که در  تواند رخنه ها، و این نمی مقابل صورت قرار گیرد و در سایر دعاها تا برابر شانه

شد،  را دیدند که در دعا کردن سپیدی زیربغلش دیده می هر دوی این احادیث ثابت است که پیامبر

دو باید گفت: دیدن سپیدی زیربغل در طلب باران بیشتر از دعاهای دیگر بوده چرا که در جمع میان این 

گوید:  که دو کف دست در طلب باران رو به زمین و در دعا رو به آسمان است، منذری می است و یا این

   حجر می  بناگرچه جمع میان این دو سخت است اما اثبات آن ترجیح داده شده است. ا
ً
گوید: خصوصا

  .٥»شویم رو می گر است که با احادیث فراوانی در این باب روبه بات زمانی بیشتر جلوهاین اث

 ).۱۰۳۱-۱۰۳۱۰ماره: صحیح بخاری (ش -١
 ).۱۴۸المراسیل (شماره:  -٢
 ).۸۷۴بنگر به: صحیح مسلم (شماره:  -٣
 ).۶۵۳-۱/۶۵۴بنگر به: شرح ثلاثیات المسند اثر سفارینی ( -٤
 ).۱۱/۱۴۲الباری ( فتح -٥
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فرقی  ؛ها در دعا مشروع است شود که بلند کردن دست با این توضیحی که داده شد روشن می

ها از جمله اسباب اجابت و  کند در دعای طلب باران باشد یا دعایی دیگر، بلکه بلند کردن دست نمی

به راستی پروردگارتان، با حیا و بخشنده است. از : «حدیث آمده چنان که در این  .پذیرش دعا است

اما چگونگی  .١»برگرداندکند که وقتی او دستش را به سوی وی بلند کند، آنها را خالی  اش حیا می بنده

ی در بلندتر کردن و استدعا  ها در طلب باران که مقام شدت و ترس است با مبالغه بلند کردن دست

ها یا همان حدود  ها تا مقابل شانه کردن عاجزانه همخوانی دارد اما در غیر آن حالت بلند کردن دست

 باب. است آن هم به خاطر عمل به تمامی احادیث وارد شده در این

طلب باران نمودند با  نبی خدا«روایت شده که:    مالک  بن در حدیث صحیح دیگری از انس

 .٢»پشت هر دو دست خویش به سوی آسمان اشاره نمودند

حاصلی و در  سالی و بی ها در حالت خشک  ایست به مبالغه در بلند کردن دست در این حدیث اشاره

چنان دستش را بالا گرفته  گوید: پیامبر می /تیمیه  بنا سلامشیخ الاو به همین خاطر   طلب باران،

 این کار را کرده  بود که دستش خم شد و کف دستش درست در برابر آسمان قرار گرفت، نه این
ً
که عمدا

چنین در حدیث دیگری آمده است که  هم .هاست ی مبالغه در بالا آوردن دست دهنده باشد بلکه نشان

 .»چنان بالا آورد که در مقابل صورتش قرار گرفت ا آنهایش ر دست پیامبر

 ها در دعاها بر سه بخش است:  بلند کردن دست«گوید:  می /صالح عثیمین  بن شیخ محمد

گر سنت بودن بلند کردن  : آنچه در سنت درخصوص آن آمده، ظاهر این احادیث بیانبخش اول

 صفا و مروه، و دعا در عرفه. در [سعی]مانند دعای طلب باران، و دعا  ،هاست ها در آن حالت دست

مانند دعا در نماز، و به هنگام  ،: احادیثی که درخصوص عدم بلند کردن آنها نقل شدهبخش دوم

 خواندن تشهد آخر.

شان حدیثی وارد نشده، آنچه  ها یا بلند نکردن : حالاتی که درخصوص بلند کردن دستبخش سوم

هایش را  بخش اصل است آن است که از جمله آداب دعا آن است که آدمی به هنگام دعا دست در این

 .٣»بلند کند

) آن را ۱۷۵۳الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۳۵۵۶)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۴۸۸سنن ابوداود (شماره:  -١

 صحیح دانسته است.
 ).۸۹۶صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ) با اختصار.۱۷-۱۸) (ص: ۵۱-۶۰(  المفتوح لقاء الباب  -٣
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شکستگی و بیچارگی  و خضوع و دل فروتنیی  دهنده ها به هنگام دعا نشان  چنین بلند کردن دست هم

 /نیسفاری .شود و اظهار احتیاج و نیاز به پروردگار بخشنده است که موجب پذیرش دعا می
ها در دعا مقرر شده تا اظهار حقارت و درماندگی  گویند: همانا بلند کردن دست علماء می«گوید:  می

گر شود، در مقام عبودیت و بندگی حالت التماس و استدعا و درخواست به آدمی دست  بیشتر جلوه

ما توان به حرکت ا ،چنین چه بسا آدمی از بیدار کردن قلبش از غفلت عاجز و ناتوان گردد دهد، هم می

اند: حرکات  گردد، و گفته ای برای خشوع قلب می درآوردن دست و زبانش را دارد، و این کار وسیله

گردد، و این کار شبیه بلند کردن انگشت اشاره در تشهد نماز است، در  ظاهر موجب برکات باطن می

و اعضا و جوارح نیز بر خشوع  نتیجه قلب را متمرکز نموده و زبان آن را در قالب الفاظ جاری ساخته

 .١»افزایند می

 ).۶۵۵-۱/۶۵۶بنگر به: شرح ثلاثیات المسند للسفارینی ( -١

 

                                                            





 
 
 

 ها در دعا ّمعنا و مفهوم بلند کردن دست -۹۱

 ، این کار ادبیاستها به سوی خداوند متعال به هنگام دعا   بلند کردن دست ی چنان سخن درباره هم

اش است؛ چون که  نیاز و سخاوتمند و بخشنده والا از سوی مخلوقی فقیر و محتاج در برابر پروردگار بی

هایش، احتیاجش به پروردگار، و نیازش به او، و حقارتش، و خضوعش و  آفریده با بلند کردن دست

شده و تمایلش دهد، و هر چه نیاز مخلوق بیشتر  درهم شکسته شدنش در برابر پروردگارش را نشان می

ها و کشیدن آنها به سوی خداوند با حالت  شدت گیرد و پافشاریش افزایش یابد بر بلند کردن دست

که در دعای طلب باران تمایل و  افزاید و به همین خاطر با توجه به این کنندگی می زبونی و توسل

اش در آن  و اشاره برهای پیام ای نهفته که در غیر آن این چنین نیست، بلند کردن دست پافشاری

ترین نشانه بر وحدانیت خداوند و بزرگداشت  های دیگر بوده است، و در این کار بزرگ تر از حالت بیش

نیازی مطلقش از آنان و در عین حال  هایش، و قیّم بودن او، و بی و تمجید او و ایمان به برتریش بر آفریده

 فرماید: که خداوند می چنان نیاز و احتیاج آنان به او، وجود دارد، هم

هَا ﴿ ُّ�
َ
� نتُمُ  ٱ�َّاسُ ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلۡفُقَرَاءُٓ أ ُ وَ  ٱ�َّ   .]۱۵[فاطر:   ﴾١٥ ٱۡ�َمِيدُ  ٱلۡغَِ�ُّ هُوَ  ٱ�َّ

  .»نیاز ستوده است ای مردم، شما به خداوند نیازمندید و خداوند است که بی«
 فرماید:  و یا می

َ�مَنۡ ﴿
َ
وهُمۚۡ  أ َ�ءَٓ قُلۡ سَمُّ َ�ُ ِ ِ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡۗ وجََعَلُواْ ِ�َّ

ّ�ُ ٰ  .]۳۳[الرعد:   ﴾هُوَ قَآ�مٌِ َ�َ
شود، که شریک  آیا خدایی که مراقب دستاورد هر کسی است [در برابر او کسی مستثنی می«

کنید [تا بدانید که در اند؛ بگو: آنان را توصیف  او باشد]؟ شریکانی برای خدا قائل شده
 .»وجودشان هیچ اثری نیست]؛

ها به سوی خداوند متعال اذعان به قیّم و ناظر بودن خداوند عزوجل نهفته است  در بلند کردن دست

ی  دهد، و همانا او تدبیرکننده کس را زیر نظر داشته و مورد مراقبت قرار می چیز و همه که او همه و این

ها را دارد، و کسی که این چنین باشد، هم او  ی آفریده ت تصرف در همهی کارها است، و قدر همه

مستحق است که خدا پنداشته شود و مورد پرستش قرار گیرد و برایش نماز برپا گشته و بر او سجده برده 

شود، و هم او مستحق نهایت محبت به همراه نهایت فروتنی است آن هم به خاطر کمال اسماء و 

 در حقیقت فقط او یگانه معبود موردِ اطاعت است: صفات و افعالش و

 



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٨٠

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱۡ�َقُّ هُوَ  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱلَۡ�طِٰلُ هُوَ  ۦوَأ

َ
َ وَأ  ٱلۡعَِ�ُّ هُوَ  ٱ�َّ

  .]۶۲[الحج:   ﴾٦٢ ٱلۡكَبِ�ُ 
خوانند  جز او به فریاد می مسأله) به همین منوال است. و خداوند حق است و آنچه را که به«(

  .»نمایند باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار است و پرستش می
لذا هر بندگی و اطاعتی برای جز او باطل و درد و رنج و گمراهی و خطا است، و هر محبتی برای 

است، و هر ای با غیر او فقر و آوارگی  نیازی جز او، برای صاحبش عذاب در پی خواهد داشت، و هر بی

ی غیر او، کمی و  ی غیر او، ننگ و حقارت و ذلت است، و هر افزایشی به واسطه عزت جستنی به واسطه

شود، و تقاضاها به سوی او  ها و آرزوها به او ختم می اندکی و نیازمندی است، فقط اوست که خواست

 شود: ها و نیازها به درگاه او فرستاده می شود، و حاجت متوجه می

َ�َٰ�تِٰ مَن ِ�  لُهُۥ َٔ �َۡ� ﴿ �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  .]۲۹[الرحمن:   ﴾٢٩ُ�َّ يوٍَۡ� هُوَ ِ� شَأ

خواهد. هر روزی او در کاری  ها و زمین است، از او [استعانت] می هرکس که در آسمان«
 .»است

باسخاوت، که خداوند بخشنده،  ها به سوی خداوند اعترافی است به این  در دراز کردن دست

کننده بوده و کسی است که پاسخ دعاکنندگان را داده و به داد دادخواهان رسیده و به  احسان

 .کند، بخشش گناهان برای خداوند سخت نبوده و در نظرش بزرگ نیست کنندگان عطا می درخواست

مشکل نیست، اگر که برآورده شدن نیازی از او خواسته شود و او آن را برآورده سازد برایش  چنین این هم

شان در یک میدان بایستند  ها، تر و خشک ها و زنده ها و زمین، آدمیان و جنیان، مرده ی اهل آسمان همه

ای از  کند و این کار ذره و از او خواهش و درخواست کنند به هر یک از آنان آنچه را خواسته اعطا می

را فراگرفته، دستانش پر بُوده و احسان و  چیز  رحمت و بخشش او همه .کاهد آنچه در اختیار اوست نمی

همانا پروردگارتان «کاهد، در حدیث آمده است که:  روزی او، چیزی از آن نمی پی شبانه در بخشش پی

کند که وقتی او دستش را به سوی وی بلند کند، آنها را خالی  اش حیا می باحیا و بخشنده است. از بنده

 .١»برگرداند

ی او نسبت به  به سوی خدا اعترافی است به علم خداوند، و احاطه ها  در دراز کردن دست

گاهیش از آنان، و این آفریده که هیچ راز و سری از آنان بر وی پوشیده نیست، شنیدن چیزی او  هایش، و آ

اندازد، بلکه  دارد، فراوانی و گوناگونی و تجمع صداها او را به اشتباه نمی را از شنیدن چیزی دیگر بازنمی

) آن را ۱۷۵۳در صحیح الجامع (شماره:  /بانیو علامه آل  )،۳۵۵۶)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۴۸۸سنن ابوداود (شماره:  -١

 صحیح دانسته است.

 

                                                            



 ١٨١  ها در دعا معنا و مفهوم بلندکردن دست -۹۱

شان نزد او  ها و برانگیختن آفریدهی   چنان که آفرینش همه ی آنها نزد او همچون یک صدا است، هم مهه

ای سخت در  ای سیاه بر روی صخره راه رفتن مورچه .ی آفریدن و برانگیختن یک نفر است به منزله

بیند،  آن را می ای ریز، و مغز و رگ و گوشت و حرکت بیند، و جزئیات آفرینش مورچه تاریکی شب را می

 بیند. های پشه در یک شب تاریک و ظلمانی را می باز شدن بال

هایش، زیرا کسانی  ها به سوی خدا اعترافی است به تفوق و والایی او بر آفریده  در دراز کردن دست

 .هایشان پروردگار را در نظر دارد کنند قلب هایشان را به سوی آسمان دراز می  که به هنگام دعا دست

اعضایشان به سمت بالا به پیرو حرکت  اشاریِ پروردگاری که بر بندگانش چیره است، و حرکت 

هایشان تغییر کرده و عقایدشان  را جز کسانی که فطرتهایشان به سمت بالاست و این موضوع  قلب

ر تفوق گ ی فراوان و براهین متعددی بیان ادله .است ای ضرورتا آزموده دچار انحراف شده، هر دعا کننده

کریم و سنت صحیح نبوی و اجماع امت و عقل سلیم و فطرت  قرآن  هایش است، خداوند بر آفریده

ـ  راست و درست دلیل بر این امرند. از ابوجعفر همدانی حکایت شده که در مجلس ابوالمعالی جوینی

ر حالی که عرش حضور یافت، ابوالمعالی از عرش نام برد و گفت: خداوند بود دـ  یکی از علمای کلام

نبود و از این قبیل سخنان بیان داشت و منظورش از بیان این مطالب این بود که به انکار تفوق و علو 

ها بردار! بس است! ما را از این نیازی  همدانی به او گفت: ای شیخ، دست از این حرف .خداوند برسد

که در قلبش نیاز  گوید مگر این له نمیال کنیم مطلع گردان، هیچ عارفی یا هایمان احساس می که در قلب

کند، ابوالمعالی  نگرد و توجه نمی کند، به چپ و راست نمی به روی آوردن به سمت بالا را احساس می

 به حیرت آورد!بر سرش کوبید و گفت: همدانی مرا 

 ساخت؛را روشن  گذرد می» یاالله« گفتنای به هنگام  آنچه را در قلب هر دعاکننده /همدانی

ها  در فطرت ]این حالت[حرکتی ضروری و الزامی به سمت تفوق و علو، و این مستلزم آن است که 

 هایش تفوق دارد. جاگیر شده باشد که همانا خداوند بر بندگانش چیره و مسلط بوده و بر آفریده

ی رفع گردد که برا وقتی که آدمی بدین مطلب اعتراف نمود خداوند برای قلب او، سرور و والایی می

پردازد، با حالت سرافکندگی و  کند و با او به راز و نیاز می حوائج و دفع مصائب تنها بدو رو می

ای خوار و ذلیل در برابر پادشاهی مقتدر، پی برده  همچون ایستادن بنده ؛ایستد حرکتی در برابرش می بی

که سخنی  لذا از این ؛گردد میشود که سخنش و کارش به نزد او فرستاده شده و بر او عرضه  و متوجه می

کند؛ و در راه بیان سخن خوب و کار  از او به بالا برده شود که در آنجا او را شرمنده و رسوا کند، حیا می

 داند که:  کوشد چون می خوب می

يّبُِ  ٱلَۡ�مُِ إَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ﴿ لٰحُِ  ٱلۡعَمَلُ وَ  ٱلطَّ  .]۱۰[فاطر:   ﴾ۚۥ يرََۡ�عُهُ  ٱل�َّ
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 .»برد گیرد و خدا کردار پسندیده را بالا می یزه به سوی خدا اوج میگفتار پاک«
 .کنند هایش را انکار می و علو خداوند بر آفریده فوقیتمردمان گمراه و نادانند که  تنهابه همین خاطر 

هایشان دگرگون شده و عقایدشان منحرف گشته و شیطان آنان را از حرکت در مسیر   کسانی که فطرت

آن  ممکن است شخص عاقلی تفوق و علو خداوند را انکار کند، زداشته است، و الا چگونهمستقیم با

ی  گفته شد همه تر پیشکه چنانهم با وجود شواهد فراوان و براهینی متنوع بر این مطلب، از این روی 

شان را به سوی خدا بلند کرده و به سمت او دراز  خوانند دستان مؤمنین وقتی که خداوند را به فریاد می

 هایش است. ی اجماعی از سوی آنان بر تفوق و علو خداوند بر آفریده کنند، و این نشانه می

شان  نگام دعا کردن دستانبینیم که به ه ی مسلمانان را می ما همه«گوید:  می /ابوالحسن اشعری

 .»آورند چنان که به هنگام دعا آنها را به سمت زمین پایین نمی هم .کنند را به سوی عرش بلند می

هایشان در   دلیل آوردن به اجماع مسلمانان بر بلند کردن دست /ی حجت از سوی او این اقامه

چرا که  ؛هایش تفوق دارد بر بندههایش بوده و  دعا بر این اساس است که خداوند بالاتر از آسمان

 کنند و نه به سوی غیر او. شان را بلند می مسلمانان به سوی خود او دستان

کنند به همان اندازه  به همین خاطر بسیاری از کسانی که تفوق خداوند بر عرش را نفی و انکار می

و خداوند بر آفریده که در قلب
ّ
کردن به درگاه خدا و درخواست هایش وجود دارد در دعا  هایشان انکار عل

گردند، جز کسانی از آنان که به حقیقت آیین و  از او و عبادت نمودنش، دچار سستی و خمودگی می

اما حقیقت آن  ،دنکنندگان را قبول دار با زبان سخن نفی کسانید چنین نخبر باش جاهل و بی خود مکتب

چیره شود  چنین کسانی کنندگان بر قلب نفیسخن  هرگاهسالم است اما  اند و فطرتشنکن را درک نمی

خداوند متعال را به خاطر سالم ماندن از این هوی و  .١شود منحرف گشته و دگرگون می انفطرتش

و  مایم از او ثبات بر حق و عز کرده بلندهایمان را به سوی او  ها سپاسگزاریم و در حالی که دست هوس

شک خداوند والامرتبه بهترین پاسخگوی نیازها و  یاراده بر تعقل و خردمندی را خواهانیم، ب

 هاست. درخواست

 ).۴۴۵-۲/۴۵۱تأسیس الجهمیه (  بنگر به: نقض -١

 

                                                            



 
 
 

 دلایل علو اوست  ها به سوی خدا از جمله  بلند کردن دست -۹۲

کند  ها در دعا به سوی خداوند به چه چیزهایی دلالت می که بلند کردن دست ی این درباره تر پیش

ی اعتراف به یگانگی خداوند و بزرگداشت او، و ایمان  که این کار دربرگیرنده چنین این سخن گفتیم، هم

اوست، سخن ی آنان به  جانبه آنان، و نیازمندی همه نیازی مطلقش از  به تفوقش بر آفریدگان، و بی

و خداوند است- اشاره کردیم که این موضوع تر پیشگفتیم، 
ّ
را آدمیان از کوچک و  -منظورم ایمان به عل

 کنند. شان حس می بزرگ، عالم و جاهل در فطرت

چنان که این موضوع در  هم«گوید:  خزیمه در کتاب التوحید می  بناسحاق   بنامام ابوبکرمحمد

نادانان، آزاد و برده، مرد و زن، بزرگ و کوچکشان جا افتاده است که هرکس فطرت مسلمانان، دانایان و 

تردید سرش را به سوی آسمان بلند کرده و دستانش  خداوند را به فریاد خوانده و به نیایش با او بپردازد بی

 .١»کند، به سمت بالا، و نه پایین را به سوی خداوند متعال دراز می

و و - اگر اینان«گوید:  می /قتیبه  بن مسلم  بن امام ابومحمد عبدالله
ّ
یعنی کسانی که منکر عل

شان براساس آن برپا گشته  شان و آنچه از معرفت خداوند که خلقت به فطرت -تفوق خداوند هستند

 .»العلی: دارای شکوه و کبریاء و برتر از مخلوقات«یابند که فقط خداوند  رجوع کنند به راستی درمی

ها و  ی ملت گردد، و همه ها به هنگام دعا به سوی او بلند می و دست است، » لیالأع«است و همو 

شان نقش بسته را رها  است و آنچه بر فطرت گویند که خداوند در آسمان ها از عرب و غیرعرب می آیین

 .٢»کنند نمی

و و تفوق خداوند بر آفریده
ّ
ص های سالم نقش بسته است، در نصو هایش در فطرت ایمان به عل

م و ثابت شده است، در عقل
ّ
های منطقی و دقیق قطعی است، از سوی علمای امت  کتاب و سنت مسل

هایشان به  پذیرفته شده است، به همین خاطر مردم به هنگام دعا با قلب و اشاره و بلند کردن دست

عقلی  ناپذیر و کنند، و نه به سمت و سوی دیگری، و این امری فطری و اجتناب سمت بالا توجه می

کند، لذا قلب به هنگام توجه و درخواست و دعا و  ای در قلبش حس می این را هر دعاکننده .است

آورد که  استدعای عاجزانه کردن و مناجات یک سمت و سو دارد که آن را در نظر داشته و بدان روی می

 ).۱/۲۵۴خزیمه ( التوحید اثر ابن -١
 ) با اختصار.۱۸۳قتیبه (ص:  الحدیث اثر ابن تأویل مختلف -٢
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 ،کند رو نمی د آنماننهمان رو کردن به خدا در سمت بالایش است، به سمت راست یا چپ یا پایین یا 

گاه که  یابد مگر آن ناپذیر است و قلب از آن رهایی نمی کند و این امری اجتناب بلکه به سمت بالا رو می

 دچار فساد شده و به قهقرا بگراید، و تیره گشته و فطرت را رها کند.

از آنان بینی که برخی حرکات در اعضای برخی  به همین خاطر در حالات دعاکنندگان و ذاکرین می

 سمت بالا را نشان می روی می
ً
شان است که با  ی حرکت قلب دهند و این کار در نتیجه دهد و ناچارا

گیرد، و این موضوعی است  ی اشاره یا انگشتان یا چشم یا سر یا دیگر اشارات حسی صورت می واسطه

به  .نظر دارند بر آن اتفاق نقل شده به تواتر رسیده و مسلمانان اکرم که از آنچه در این باره از رسول

تان را به سوی خداوند بلند کنید، و یا  گویند: دستان شان می بینی که با زبان همین خاطر آنان را می

آنان قصد اشاره به خدا را دارند و  .دهند شان می عباراتی از این دست، و این خبری است که آنان از درون

 کنند. ها را به سوی او بلند می دست

ی دست راست و دعا کردن  ها به سوی خدا در دعا، و اشاره کردن با انگشت اشاره کردن دست بلند

به سوی آسمان، و اشاره با انگشت به سوی   ی جمعه و در تشهد نماز، و بلند کردن چشم با آن در خطبه

 به تواتر رسیده است. آسمان و چیزهایی از این دست در ارشادات و توجیهات پیامبر

 در احادیث بسیاری ثابت شده است  ،در دعا دستانش را بلند کرده است پیامبر که این
ً
 تر پیشواقعا

 بخشی از آنها را بیان داشتیم.

ی دست راست اشاره کرده و در خطبه نماز جمعه با آن دعا نموده به  با انگشت اشاره که پیامبر این

مروان را   بن بشر رویبه   بن هنگامی که عماره«گوید:  عبدالرحمن می  بن اثبات رسیده است، حصین

عماره گفت:  -کرد در حالی که در روز جمعه دعا می- هایش را بلند کرده است دید که بالای منبر دست

 دیدم به جز این، -در حالی که بر منبر بود- را خداوند این دو دست را زشت و نامبارک گرداند؛ پیامبر

را در حالی که بر منبر  پیامبر«و در روایتی دیگر  .»ار دیگری انجام ندادک -اشاره با انگشت سبابه-

سپس فقط انگشت سبابه را بلند  ؛گونه اشاره کرد هنگامی که دعا کرد با دست این ؛خواند دیدم خطبه می

 .١»نمود

ی دست راست اشاره کرده و با آن در تشهد دعا نموده به اثبات  با انگشت سبابه که پیامبر این

نشستند،  این چنین بود که وقتی در نماز می خدا ی پیامبر فرماید: شیوه می   عمر  بنا. رسیده است

هر دو دست خود را بر روی هر دو زانوی خویش نهاده و انگشت راست خود (یعنی انگشت سبابه) را 

 ).۱۱۰۵)، و سنن ابوداود (شماره: ۴/۱۳۶)، و المسند (۸۷۴صحیح مسلم (شماره:  -١

 

                                                            



 ١٨٥  ها به سوی خدا از جمله دلایل علو اوست بلندکردن دست -۹۲

و دست چپ خود را بر  ،کردند گرفتند و با اشاره به آن دعا می یش از انگشت ابهام قرار دارد بالا میکه پ

در  وقتی پیامبر«و در روایتی دیگر:  .»کردند روی زانوی خویش گذاشته و آن را بر روی زانو هموار می

نگشتان خویش را نشستند کف دست راست خود را بر روی ران راست خود گذاشته و تمام ا نماز می

نمودند و کف دست چپ خود را بر  بستند و با انگشت خویش که بعد از ابهام قرار دارد اشاره می می

در این  .١اند این دو حدیث را مسلم و احمد و دیگران روایت کرده» گذاشتند روی ران چپ خویش می

خداوند  بلند کرده است، چشمش را به سوی آسمان  که پیامبر باب احادیث بسیاری آمده است. این

 فرماید: می

مَاءِٓ� نرََىٰ َ�قَلُّبَ وجَۡهِكَ ِ�  قَدۡ ﴿ ۚ  ٱلسَّ َنَّكَ قبِۡلَةٗ ترَۡضَٮهَٰا   .]۱۴۴[البقرة:   ﴾فَلنَُوَّ�ِ
گردانیم که  ای برمی بینیم، تو را به قبله آری، رویکردت را [گاه به گاه] به [سوی] آسمان می«

  .»به آن خشنود شوی
به  اولین مطلبی که در قرآن نسخ شد قبله بود، یعنی وقتی که پیامبر«گوید:  می عباس   بنا

امر فرمود که به  خداوند به ایشان  -در حالی که اکثر ساکنین آن یهودی بودند- مدینه هجرت فرمود

ه ماه شانزده یا هفد رسول اللهالمقدس نماز بگزارد، یهود از این موضوع خوشحال شدند،   سمت بیت

ی ابراهیم (کعبه) را دوست داشتند، به درگاه خدا دعا  در حالی که قبله ،المقدس نماز گزاردند  رو به بیت

 نگریستند و سرانجام خداوند این آیه را نازل فرمود: کردند و به آسمان می می

مَاءِٓ� نرََىٰ َ�قَلُّبَ وجَۡهِكَ ِ�  قَدۡ ﴿ َنَّكَ قبِۡلَةٗ ترَۡضَٮهَٰاۚ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ  ٱلسَّ  ٱلمَۡسۡجِدِ فَلنَُوَّ�ِ
ِينَ �نَّ  ۗۥ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ شَطۡرَهُ  ٱۡ�َرَامِ�  وتوُاْ  ٱ�َّ

ُ
نَّهُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

َ
َ�عَۡلَمُونَ �

ّ�هِِمۡۗ وَمَا ٱ�َۡ  ُ قُّ مِن رَّ ا َ�عۡمَلُونَ بَِ�فِٰلٍ �َ  ٱ�َّ   .]۱۴۴[البقرة:   ﴾١٤٤مَّ
گردانیم که  ای برمی بینیم، تو را به قبله آری، رویکردت را [گاه به گاه] به [سوی] آسمان می«

الحرام بگردان و [ای مؤمنان شما نیز] هر کجا که  به آن خشنود شوی. رویت را به سوی مسجد
دانند که این [تغییر قبله]  قین اهل کتاب میهایتان را به سوی آن برگردانید و به ی باشید روی

 .»کنند غافل نیست حق است از جانب پروردگارشان. و خداوند از آنچه که می
در روز نحر برای مردم خطبه  رسول خدا«عباس روایت شده است که:   بندر صحیح بخاری از ا

کدام «ی حرام است. فرمود: گفتند: یکی از روزها» ای مردم! امروز چه روزی است؟«خواند و فرمود: 

های شما و  خون«ماه حرام. فرمود:  گفتند: » کدام ماه؟« گفتند: سرزمین حرام. فرمود:» سرزمین؟

 ).۳/۳۶و سنن نسائی ( )،۲/۶۵)، و المسند (۵۸۰صحیح مسلم (شماره:  -١
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های شما و آبروهای شما بر شما حرام است؛ مانند حرمت همین روز، همین شهر، و همین ماه  مال

خدایا! آیا ابلاغ کردم؟ خدایا! آیا «مود: چندین بار آن را تکرار نمود. سپس سرش را بلند کرد و فر» شما.

 .١»»ابلاغ کردم؟

ة حجعبدالله در بیان جریان   بن به آسمان با انگشتش، در حدیثی از جابر ی ایشان ی اشاره درباره

گاه باشید آیا «اش در روز عرفه فرمودند:  در خطبه  رسول الله«که به صحت رسیده، آمده که:  الوداع آ

گاه   گفتند: آری شما پیام را رساندید، آن -جمعینأ علیهم  الله  رضوان-صحابه » پیام را رساندم؟

کرد و  کرد و مرتب به سوی مردم اشاره می اش را به سوی آسمان بلند می انگشت سبابه پیامبر

اش  . این حدیث را مسلم در صحیح-این کار را سه بار تکرار نمودو - »خدایا! گواه باش«فرمود:  می

 .٢آورده است

گر  نصوص در خصوص این معنا و مفهوم مهم بسیارند، نصوصی که آشکارا و به طور واضح بیان

و و تفوق خداوند هستند، و این
ّ
که به راستی او خجسته و بلندمرتبه و بزرگ و والاست، و به همین  عل

شوند، و به هنگام دعا و مطرح کردن  ها به او متوسل می آورند و آفریده به او روی میها  خاطر قلب

و و تفوقش اشاره می هایشان را به سوی او بلند می  شان دست درخواست
ّ
کنند  کنند، و با انگشتانشان به عل

و  اندر حالی که او را یکتا و یگانه دانسته و به عظمتش معترفند، برخلاف اهل باطل و گمراه
ّ
که منکر عل

اینان در حقیقت منکر یکتایی و والایی و سروری او هستند، و حقیقت به فریاد خواندن و به  ؛خداوندند

کنند، و شریک قائل شدن برای  چنین صحت و درستی توجه به او را انکار می نیایش پرداختن او را و هم

ا خداوند یار و یاور است و همو به تنهایی کنند، تنه دانند، و صفات کمالش را تعطیل می خدا را روا می

 کننده به راه راست است. هدایت

 ).۱۷۳۹صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۱۲۱۸صحیح مسلم (شماره:  -٢

 

                                                            



 
 
 

 ها خطاهایی مربوط به بلند کردن دست -۹۳

ی چنین  ی فایده در باره تر پیشها در دعا است،  چنان سخن ما در خصوص بلند کردن دست هم

گر  چرا که بیان  این کار سببی از اسباب قبولی دعا است، .سخن گفته شد ،کاری و اهمیتش در دعا

گدایی آدمی در حالت خواهش و  زیرااظهار فقر و به زانو درآمدن و احتیاج به پروردگار بخشنده است، 

هایی را که به سوی او دراز شده خالی  کند و خداوند دست و زبونی دستش را به سوی او دراز می

 گرداند. بازنمی

گاهی  ]این موارد است:[آنچه در این زمینه بر مسلمان واجب است که بدان توجه نماید  اشتیاق به آ

در این خصوص، و سرمشق قرار دادن ایشان، و پیروی کردن از منهج او، و دوری از  از روش پیامبر

شان از سوی  ها که انجام  دهند، در شکل و قیافه و حرکاتی در بلند کردن دست آنچه مردم انجام می

در  .شان است به اثبات نرسیده است ترین بهترین این امت و کسی که در دعا و عبادت خداوند کامل

هرگاه چیزی را از خداوند درخواست کردید «نقل است که ایشان فرمودند:  صحیح از پیامبر حدیث

هایتان آن را از  درخواست کنید و با پشت دست ]و رو نمودن آنها به سمت آسمان[هایتان   با کف دست

شکل درخواست بدین «به صورت موقوف و مرفوع نقل شده است که:  عباس   بنو از ا .١»او نخواهید

ها بلند کنی، و استغفار بدین ترتیب که با یک  هایت یا چیزی شبیه این است که دستانت را تا مقابل شانه

  .٢»نمایی، و استدعای عاجزانه کردن بدین صورت که دستانت را به تمامی دراز کنی انگشت اشاره

 -۱عا قرار داد: سه مرتبه برای د«گوید:  در شرحی بر این حدیث می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

درخواست، و آن این  -۲کرد،  روز جمعه بر منبر چنین می چنان که پیامبر اشاره با یک انگشت هم

چنان که در بیشتر احادیث چنین حالتی نقل شده  هایش قرار دهد هم است که دستانش را مقابل شانه

بر شخص مسلمان واجب است که در این باره به آنچه از  .٣»درخواست عاجزانه کردن -۳است، 

 ی ایشان  د و متعهد گرداند، روش و شیوهبن به اثبات رسیده نظر افکنده و خود را بدان پای پیامبر

هایی که  ها و پا را فراتر نهادن از محدوده بهترین شیوه است، فرد مسلمان باید در این زمینه از تکلف

 ) آن را صحیح دانسته است.۵۹۵) و علامه آلبانی در الصحیحه (شماره: ۱۴۸۶سنن ابوداود (شماره:  -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۶۶۹۴الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۱۴۸۹-۱۴۹۰سنن ابوداود (شماره:  -٢
 ).۱/۶۵۳بنگر به: ثلاثیات المسند اثر سفارینی ( -٣

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٨٨

که یک ویژگی و مشخصه از  شک پیشینیان رحمهم الله از این بی .وند پرهیز نمایدش مردم مرتکب آن می

که  مانند این ؛نمودند را در غیر جای مشروع آن قرار دهند پرهیز می های نقل شده از پیامبر ویژگی

هایش را در دعا بلند  باشد، دست کسی در حالی که در روز جمه بر منبر است و در طلب باران نیز نمی

 ها در دعا در غیر از این مکان مشروع است.  هر چند بلند کردن دست ]این کار غیرشرعی است[کند 

مروان را بر روی منبر دید که دستانش   بن رویبه آمده که او بشر  بن در صحیح مسلم به نقل از عماره

را دیدم   رسول اللهخداوند این دو دست را زشت و نامبارک گرداند؛ «را بلند کرده بود، عماره گفت: 

حال وضع کسی که در بلند کردن  .١»کار دیگری انجام نداد -اشاره با انگشت سبابه- که به جز این

کنند که هیچ اصل و اساسی ندارند چگونه است؟ و کسی که در  ها صفاتی یا حرکاتی را ابداع می  دست

 .٢کند یشان مشاهده میهای دعاکنندگان بیندیشد در این زمینه کارهای عجیبی از ا حالت

شان را ولو شده یا روی هم افتاده تا  ی این کارها این است که برخی از دعاکنندگان دستان از جمله

ای بر کسی  توجهی به این امر مهم، با چنین شیوه مبالاتی و کم کنند. بی روی آن بلند می زیر ناف یا روبه

 پوشیده نیست.

دهند، نوک انگشتان  کنند آنها را جدا از هم قرار می بلند می هایشان را برخی دیگر هنگامی که دست

گیرند، پوشیده نیست که این کار هم مخالف  را رو به قبله و دو انگشت ابهام را به سمت آسمان می

هرگاه چیزی را از خداوند درخواست کردید با «در حدیث پیشین است که فرمودند:  سخن پیامبر

 .»یدهایتان درخواست کن  کف دست

چرخانند  کنند آنها را به این سو و آن سو می هایشان را در دعا بلند می برخی دیگر هنگامی که دست

 دهند. دهند یا حرکات متنوعی به آنها می شان می یا تکان

که دعا کنند یک دست را بر روی دست دیگر  کنند یا پیش از آن برخی دیگر هنگامی که دعا می

هایشان را برای  که دست اندازند و کارهایی از این قبیل، برخی بعد از آن را میهایشان   کشند یا دست می

 بوسند، و این کار هیچ پایه و اساسی ندارد. دعا بلند کردند آنها را می

درخصوص این کار نقل  یاحادیث .کشند شان می از پایان دعا دستانشان را به صورت پسبرخی 

 /تیمیه  بنا شیخ الاسلامبه اثبات نرسیده است،  امبرشده، اما انجام چنین عملی از سوی پی
به هنگام دعا دستانش را بلند کرده است احادیث صحیح بسیاری  که پیامبر ی این درباره«گوید:  می

 ).۸۷۴صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۱۲۶-۱۲۹بکرأبوزید (ص:   الدعاء اثر شیخ بنگر به: تصحیح -٢
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که دستش را بر صورتش کشیده باشد جز یک یا دو حدیث از  در این خصوص بیان شده است، اما این

 .١»ابل استدلال نیستند [و ضعیفند]قدر این باره نیامده که  ایشان

ها، بوسیدن دو انگشت ابهام و  های اختراعی به هنگام بلند کردن دست ها و حالت از جمله شکل

در اذان یا جز آن است. در این باره  شان بر روی هر دو چشم به هنگام ذکر نام پیامبر قرار دادن

اثبات نرسیده و لفظ آن چنین است:  به حدیثی باطل روایت شده که صحت نقل آن از پیامبر

  کسی که به هنگام شنیدن أشهد«
ً
نَّ محمدا

َ
 بحبیبی و قر رسول اللهأ

ً
  بن عینی محمد  ةبگوید: مرحبا

سپس دو انگشت ابهامش را ببوسد و آنها را بر روی چشمانش بگذارد کور نشده و هرگز  ،عبدالله

اند که این حدیث باطل است و صحت آن از  بیان داشته، تعدادی از علماء »گردد دید نمی  دچار تاری

 ها و سخنان پوچی است که برخی آن را به سخن خضر و از یاوه ٢به اثبات نرسیده است پیامبر

 .٣اند نسبت داده

کارهای جدید و نوپدید در این باره این است که گروهی انگشتان دست راستشان را جمع   از جمله

سپس زیر لب  ،نهند اده و انگشتان دست چپ را جمع کرده و بر چشم چپ میکرده و بر چشم راست نه

 پردازند. به قرائت قرآن یا دعا می

نماز دست  از سلامِ  پسگیرد و به اثبات نرسیده این است که برخی  از دیگر مواردی که صورت می

روایت شده استناد  کمال  بن ند، و برای این کار به آنچه از انسنک راست را بر سر نهاده و دعا می

اش  شد دست راستش را بر پیشانی نمازش تمام می  رسول اللهکه  که او گفته: هنگامیکنند  می

ذهب عّ�   الا هو الرحمن  اله الذی لا  االله  �سم«فرمود:  کشید و می می
َ
هُمَّ أ

ّ
 .»الحزنمَّ والغ  الرحيم، الل

به اثبات  حدیثی است که نقلش از پیامبر ]اما[ اند، کردهانی در أوسط و بزار نقل این روایت را طبر

و از جمله اشتباهات در این زمینه این است که برخی از نمازگزاران با هر دو انگشت  ٤نرسیده است

از  پیامبر«کنند و این در حالی است که در حدیث صحیح آمده است که:  سبابه در تشهد اشاره می

 رسول اللهکرد،   اش اشاره می رد در حالی که با دو انگشت سبابهک کنار شخصی گذشت که دعا می

 .٥ترمذی آن را روایت کرده است» .]اشاره کن[فرمودند: با یکی 

 بکر أبوزید.  ، اثر شیخ »جزء في مسج الوجه بالیدین بعد رفعهما للدعاء«چنین مراجعه کنید به:  )، هم۲۲/۵۱۹الفتاوی ( -١
 ).۲۰الأحادیث الموضوعه (ص: بنگر به: الفوائد المجموعه فی  -٢
 ).۲/۲۷۰الخفاء اثر عجلونی ( بنگر به: کشف  -٣
 ).۲۴۹۹المعجم الأوسط (شماره:  -٤
 ) آن را صحیح دانسته است.۲۸۲۰در صحیح سنن ترمذی (شماره:  /و علامه آلبانی )، ۳۵۵۷سنن ترمذی (شماره:  -٥

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٩٠

ها در این زمینه این است که برخی از دعاکنندگان اوقاتی را به دعا اختصاص داده و  از جمله تخلف

مانند کسی که بعد  ؛کنند را بلند کرده و دعا میها  بدون هیچ مستند شرعی برای این تعیین وقت، دست

چنین مانند بلند  کند، هم هایش را بلند کرده و دعا می الاحرام دست  ةاز برپا داشتن نماز و پیش از تکبیر

جمعی یا هرکس به تنهایی؛  ها به دنبال سلام دادن از نمازهای واجب، چه به صورت دست  کردن دست

حدیث صحیحی نقل نشده که بعد از نماز  از پیامبر«گوید:  می /باز  بن هعبدالل بن عبدالعزیز  شیخ

به  چنان که ما مطلعیم چنین کاری از یاران ایشان  چنین آن واجب دستانش را بلند کرده باشد، هم

هایشان را بلند  اثبات نرسیده است، و آنچه را که برخی از مردم انجام داده و پس از نماز واجب دست

 .١»بدعت بوده و هیچ پایه و اساسی ندارد کنند می

تلاوت و به هنگام دیدن  ی از سجده پسها برای دعا  ها بلند کردن دست چنین از دیگر تخلف هم

 هلال ماه و چیزهایی از این قبیل است.

دستانش  وجود داشته و به اثبات نرسیده که پیامبر هایی که در زمان پیامبر در مجموع موقعیت

چرا که انجام کاری از سوی   ها بلند کرد، ها را در آن  ا بلند کرده باشد، جایز نیست که دسترا در آنه

 نیکو یالگویدر آنچه انجام داده یا ترک گفته  سنت، و ترکش نیز سنت است، و ایشان پیامبر

ا رها د بوده، و جز آن ربن رسیده بدان پای آنچه واجب است این است که آنچه را از پیامبر .٢ستا

 کرد.

 ).۱۱/۱۸۴مجموع فتاوای ایشان ( -١
 ).۱۷۸-۱۱/۱۸۳( /باز بن عبدالعزیز  بنگر به: مجموع فتاوای شیخ -٢

 

                                                            



 
 
 

 رو کردن دعاکننده به قبله -۹۴

قبله  زیراتردید از جمله آداب دعا این است که دعاکننده به هنگام دعا رو به قبله قرار گیرد،  بی

هایشان  همان سمت و جهت بافضیلتی است که به مسلمانان دستور داده شده تا در انجام عبادت

در احادیث  .شان نیز هستیی دعا نماز مسلمانان است، قبله ی که قبله همانطوربدان روی آورند، و 

 به هنگام دعا رو به قبله نموده است. بسیاری به اثبات رسیده که پیامبر

اند که:  روایت کرده مسعود   بن شان از عبدالله صحیح ن حدیث که بخاری و مسلم درمله ایاز ج

 و ولید ةربیع  بن ةو عتب ةربیع  بن ةو کسانی از قریش را نفرین کرد: شیب نمودرو به طرف کعبه  پیامبر«

دند که حرارت آفتاب ام که بر زمین افتاده بو دهم که آنان را دیده  هشام. گواهی می  بن و ابوجهل ةعتب  بن

 .١»آنان را متعفن کرده بود و آن روز، روزی گرم بود

به مشرکین نگاه  روز بدر پیامبر«روایت شده است که:  خطاب   بن در صحیح مسلم از عمر

رو به قبله نمود سپس  گاه پیامبر خدا کرد، دید آنها هزار نفرند و یارانش سیصد و نوزده نفر، آن

 فرمود:  دستانش را بالا برد و با صدای بلند آغاز به دعا به درگاه پروردگارش نمود و می

هُمَّ آت«
َّ
ِزِْ� مَا وَعَدْتَِ�، الل

ْ
�

َ
هُمَّ أ

َّ
عِصَابَ  ِالل

ْ
هُمَّ إنِْ َ�هْلکِْ هَذِهِ ال

َّ
هْلِ  ة مَا وَعَدْتَِ�، الل

َ
الإِسْلامِ لاَ  مِنْ أ

رْضِ  فِى  ُ�عْبَدْ 
َ
 .»الأ

ای عطا  ای محقق فرما، و خداوندا، آنچه را که به من وعده داده خداوندا، آنچه را که به من وعده داده

 .»شوی فرما، خداوندا، اگر این گروه مسلمان از بین بروند دیگر بر روی زمین پرستش نمی

هایش بالا بوده و رو  که دست کرد در حالی چنان با صدای بلند به درگاه خداوند دعا می هم پیامبر

ابوبکر به نزد ایشان آمد ردایش را برداشت و آن را بر  .که ردای ایشان از دوششان افتاد به قبله بود تا این

و گفت: ای پیامبر! دعا و مناجاتی را که انجام  ایشان را در آغوش گرفتسر   دوشش انداخت و از پشت

 گاه خداوند این آیه را نازل کرد: آن .ه است عملی خواهد کردای را که به تو داد دادی بس است، وعده

لۡفٖ مِّنَ  ٱسۡتَجَابَ �سَۡتَغيِثُونَ رَ�َُّ�مۡ فَ  إذِۡ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ مُمِدُّ

َ
مُرۡدِ�َِ�  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ لَُ�مۡ �

  .]۹[الأنفال:   ﴾٩

 ).۳/۱۴۲۰)، و صحیح مسلم (۳۹۶۰صحیح بخاری (شماره:  -١
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اختیارتان  صاحبهای حساس میدان بدر] با فریاد از  به یادآرید] زمانی را [که در لحظه«[
های  شان گروه خواستید و او پذیرفت [و گفت] که: شما را به هزار فرشته که به دنبال یاری می

  .»کنم  دیگری است یاری می
 .١»گاه خداوند او را با ملائکه یاری نمود آن

دعا به همین مصلی وارد شد،  پیامبر«اند که گفت:  زید روایت کرده  بن بخاری و مسلم از عبدالله

 .٢»کرد و طلب باران نمود. سپس رو به قبله کرد و ردای خود را از یک رو به دیگر رو برگرداند

چنین روی آوردن به قبله به هنگام دعا در حج و بر روی صفا و مروه و در عرفه و نزد مشعرالحرام  هم

و مفهوم بسیارند، که  معنا اینی اول و دوم (کبری و وسطی) به اثبات رسیده، و احادیث در  و نزد جمره

تر  که چنین کاری برای دعاکننده بافضیلت گر مشروعیت روی آوردن به قبله به هنگام دعا است و این بیان

به اثبات  چرا که از پیامبر ،تر است، با این همه چنین کاری به هنگام دعا واجب نیست و عملی کامل

اش، در  اند، امام بخاری در صحیح اند که رو به قبله نبوده در حالی دعا نموده ]گاه[رسیده که ایشان 

و در آن » باب دعا بدون رو کردن به قبله«بابی را به این عنوان اختصاص داده است:  ،دعاها کتابِ 

خواند،  در حالی که روز جمعه خطبه می پیامبر«آورده است که گفت:  مالک  بن حدیثی را از انس

عا کن که خداوند به ما باران دهد، [ایشان دعا کرد، ! درسول اللهبرخاست و عرض کرد: یا  مردی

آسمان را ابر گرفته و باران بارید، تا نزدیک بود مرد به خانه خود نرسد و تا جمعه آینده پیوسته  سپس]

د باران را از ما بارید. بار دیگر همان مرد یا مرد دیگری برخاست و گفت: دعا کن که خداون باران می

ابر در گرداگرد مدینه از هم » ن ما و نه بر ما!پروردگارا! پیرامو«فرمود:  بردارد، غرق گشتیم. پیامبر

و واضح است که خطیب به هنگام ایراد خطبه پشتش به  .٣»بارید گسیخت و بر مردم مدینه باران نمی

تر آن است  اما بهتر و پسندیده ؛دعا شرط نیستکه رو کردن به قبله در  قبله است و این دلیلی است بر این

پرداخت رو  به دعا می به همین خاطر وقتی که پیامبر«گوید:  می شیخ الاسلامکه رو به قبله باشد، 

 .چنان که در اثنای طلب باران که دستانش را به تمامی بلند کرده بود چنین کرد هم ،نمود سوی قبله می

با مردم بیرون آمد که دعای طلب باران کند،  پیامبر«کرده که گفت:  تمیم از عمویش روایت  بن عباد

سپس با آنان دو رکعت نماز خواند و در آن با صدای بلند قرائت کرد و ردای خویش را برگرداند، و 

این حدیث را اهل صحاح و  .٤»دستانش را بلند کرد سپس دعا کرد و طلب باران نمود و رو به قبله نمود

 ).۱۷۶۳م (شماره: صحیح مسل -١
 ).۸۹۴)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۰۲۳، ۶۳۴۳صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۶۳۴۲صحیح بخاری (شماره:  -٣
 ).۱۰۲۴بنگر به: صحیح بخاری (شماره:  -٤
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ماجه و دیگران روایت   بند همچون بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی و اسنن و مسانی

ی  در اثنای دعای طلب باران رو به قبله نمود که همان قبله اند، در این حدیث آمده که پیامبر نموده

 .١»نماز است

که مقرر ای  ی مسلمانان است که قبله هماین مطلب مورد اتفاق ه«گویند:  می /چنین ایشان هم

ایست که روی آوردن به آن به هنگام نماز مقرر شده  شده دعاکننده به هنگام دعا بدان رو کند همان قبله

چنان که در عرفه و  طور همان است که روی آوردن به آن به هنگام یاد خدا مقرر شده هم است و همین

ای رو به  تا هر ذاکر و دعاکننده چنان که مستحب است نمایند و هم مزدلفه و بر صفا و مروه بدان رو می

نمودند، این چنین  به اثبات رسیده که به هنگام دعا رو به قبله می چنان که از پیامبر هم ،قبله نماید

  ها و سر بریدن است که مقرر فرمود تا مرده به سمت قبله در قبر نهاده شود و ارشاد فرمود که قربانی

لب است که از رو کردن به قبله به هنگام دفع ادرار و مدفوع نهی حیوانات رو سوی قبله باشد و همین مط

عباداتی در  ؛ حتیدر عبادات دو قبله وجود ندارد اساسابرای مسلمانان و بلکه برای دیگران  .شده است

اند و در همدیگر تنیده  ، چه برسد به عباداتی که از یک جنسمانند نماز و قربانی ،که از دو جنس هستند

) ة، در سوره فاتحه و در غیر آن، و جوهر و ماهیت دعا همان نماز (صلادعا در نماز وجود دارد .اند شده

 فرماید:  جا که می نامیده است آن ةخداوند در کتابش دعا را صلا  .است

َّهُمۡۗ ﴿  .]۱۰۳[التوبة:   ﴾وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتكََ سََ�نٞ ل
  .»ی آرامش است ی تو برای آنان مایهو برای آنان دعای خیر کن. که دعا«

ی خود را  وقتی قومی صدقه«اوفی روایت شده است که:  ابی  بن (بخاری) از عبدالله  و در صحیح

ای به نزدشان آورد،  فرستاد، پدرم نیز صدقه بر آنان درود و رحمت می آورد، پیامبر می نزد پیامبر

 فرماید: ؛ و خداوند متعال می٢») بفرستدرودصلاة (اوفی  خدایا! بر خاندان ابی«فرمود:  پیامبر

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ   .]۵۶[الأحزاب:   ﴾٥٦ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ �سَۡليِمًا  ٱ�َّ

  .»ای مؤمنان [شما نیز] بر او درود بفرستید و چنان که باید سلام بگویید«
در احادیثی که در صحاح و دیگر جاها آمده به امتش یاد داده که چگونه بر او صلوات  پیامبر

ها به امتش یاد داده که برایش دعا کنند و از خداوند بخواهند که درود و سلام و  بفرستند، در تمامی این

 .٣»ارزانی دارد... برکاتش را بر ایشان

 ).۲/۴۵۹تیمیه ( التأسیس اثر ابن بنگر به: نقض -١
 ).۱۰۷۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۴۹۷صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۴۵۳-۲/۴۵۳لتأسیس (ا نقض -٣

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٩٤

کنند بیان داشته  آن به رد کسانی که علو خدا را انکار میاین مطلب را در متنی که در   تیمیه  بنامام ا

اند، چون که اینان  است کسانی همچون جهمیه و دیگر اهل هوی و هوسی که از آنان متأثر گشته

ی دعا است  پندارند بلند کردن دست در دعا به سمت بالا به این خاطر مقرر شده که آسمان قبله می

ای  قبله ،اند ست، و با این پندارشان دو قبله برای مسلمانان در نظر گرفتهی نماز ا چنان که کعبه قبله هم

این بیان  ]گفتن[ای برای نماز که همان کعبه است، آنچه اینان را به  برای دعا که همان آسمان است و قبله

و و تفوق پروردگار متعال بر آفریده
ّ
خودسرانه اند، و  هایش را انکار کرده فاسد واداشته، این است که عل

و خداوند است را با انواعی از تأویلات و تحریفات به غیر شکل و مقصود  نصوص بسیاری که بیان
ّ
گر عل

تأویلات و تحریفاتی که در حقیقت نوعی از الحاد در آیات خداوند و اسماء و  .اند و مراد آن حمل کرده

 فرماید: صفات اوست، خداوند می

ِينَ وَذَرُواْ ﴿ �هِِ  يلُۡحِدُونَ  ٱ�َّ سَۡ�ٰٓ
َ
  .]۱۸۰[الأعراف:   ﴾١٨٠سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  ۚۦ ِ�ٓ أ

کردند، خواهند  کنند، رها کنید، [سزای] آنچه را می هایش کجروی می و آنان را که در نام«
  .»دید

 فرماید: و یا می

ِينَ  إنَِّ ﴿ ۗ  ٱ�َّ ٓ   .]۴۰[فصلت:   ﴾يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا َ� َ�ۡفَوۡنَ عَليَۡنَا
دهند و به تحریف (حقایق و معانی) آن دست  کسانی که آیات ما را مورد طعن قرار می«

 .»یازند، بر ما پوشیده نخواهند بود می
ای است که آدمی در سیاق و متن ردّش بر آنان روشن ساخته است که: همانا قبله همان ج /ایشان

جایی است که آدمی بدان رو کرده   کند، و رو کردن ضد پشت کردن است، پس قبله با صورتش بدان رو می

نظر  کند به اتفاق کند، اما جایی را که آدمی دست یا سر یا چشمش را به سمت آن بلند می و بدان پشت نمی

روی اوست پشت  چنان که به جهتی که روبه همکند  شود؛ چرا که آدمی بدان رو نمی مردم قبله نامیده نمی

چنان که کسی  شک به آنچه مقابل آن است پشت کرده است هم کند، و کسی که به چیزی رو کند بی نمی

که به کعبه رو کند به چیزی که مقابل آن است پشت کرده است و روشن است که دعاکننده به آسمان رو 

ها روی کرده یا قبله است یا غیر آن، و به مقابل آن  خی جهتکند بلکه به بر نکرده و به زمین پشت نمی

شد که آسمان را قبله قرار دادن از لحاظ عقل و لغت و پشت کرده است همچون نمازگزار، پس روشن 

 .١شرع باطل است، بطلانی واضح و آشکار برای هرکس

 ).۲/۴۶۲التأسیس ( بنگر به: نقض -١

 

                                                            



 ١٩٥  روکردن دعاکننده به قبله -۹۴

که در دعا  ، اما اینی آنان در نماز است ی مسلمانان در دعا همان قبله منظور آن است که قبله

کنند به این خاطر است که پروردگارشان که او را به فریاد خوانده و  شان را به سوی آسمان بلند می دستان

یابی پاداش و  طلبند و به او امید دارند و به دست شان را از او می پردازند و درخواست به نیایش با او می

آسمانش بر روی عرشش قرار گرفته است، از  ترسند، در رحمتش چشم طمع دوخته و از او می

 فرماید: چنان که می کند، هم هایش جدا شده، دعایشان را شنیده و آن را اجابت می آفریده

َ�َٰ�تِٰ مَا ِ�  َ�ُۥ ٥ ٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ َ�َ  ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿ �ضِ وَمَا ِ�  ٱلسَّ
َ
وَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا  ٱۡ�

ىٰ َ�ۡتَ  َ ِ  �ن ٦ ٱل�َّ َّ َ�عۡلمَُ  ۥفَإنَِّهُ  ٱلۡقَوۡلِ َ�ۡهَرۡ ب خَۡ�  ٱلّ�ِ
َ
ُ  ٧وَأ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�ُ  ٱ�َّ

سۡمَاءُٓ 
َ
  .]۸-۵[طه:   ﴾٨ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱۡ�

خداوند مهربانی است که بر تخت سلطنت قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را «
ا و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو است و آنچه زیر خاک ه احاطه کرده است) آنچه در آسمان

است، از آن اوست و اگر سخن [خود] را آشکار کنی [یا آنها را نهان داری] بدان که او نهان و 
های نیکو  داند. خداوند است که هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. او نام تر را می نهان
 .»دارد

 





 
 
 

 یکی دیگر از آداب دعا -۹۵

از جمله ضوابط مهم دعا و آداب عظیم آن اینست که شخص مسلمان پیش از دعا حمد و ثنای 

مانند بیان صفات جلال و عظمت و کمال  ،ای که سزاوار مقام اوست به جای آورد پروردگارش را به گونه

شمار او. این بدین علت است که آنچه با حال  های بی کر بخشش و احسان و کرم و نعمتخداوند و ذ

کننده نسبت به پروردگارش  تر است بیان حمد و ثنای درخواست کننده مناسب تقاضاکننده و درخواست

ن ها پیش از بیا  ی این و آوردن و بیان همه ها و الطافش است،  و تمجیدش از او و نام بردن از نعمت

 ای برای قبولی و کلیدی برای اجابت (تقاضا و درخواست) است. درخواستش وسیله

بیند که بسیاری از آنها با بیان سپاس و  کسی که در دعاهای نقل شده در کتاب و سنت بیندیشد می

ستایش خداوند و برشمردن نعمات او، و اعتراف به لطف و احسان و بخشش و عطایش آغاز شده 

ای که  سوره ،ها در این باره دعای عظیمی است که سوره فاتحه آن را دربرگرفته الیکی از مث .است

های رفیع و  که برترین درخواست آن هم به خاطر این ،کریم است های قرآن ترین و والاترین سوره بزرگ

و به همین خاطر «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلامشود،  های ارجمند را شامل می ترین هدف عالی

 ترین دعا دعای سوره فاتحه است: ترین و خردمندانه سودمندترین و عالی

َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿ ِينَ  صَِ�طَٰ  ٦ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ٱلصِّ ۡ�عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ �

آلِّ�َ    .]۷-۶[الفاتحة:   ﴾٧ ٱلضَّ
ای، آنان نه که مورد خشم قرار  نما راه کسانی که به آنان انعام کرده است رهما را به راه ر «

  .»اند و نه گمراهان گرفته
شک هرگاه خداوند آدمی را به این راه هدایت فرماید او را بر طاعتش و ترک معصیتش یاری  بی

 .١»شود گیرش نمی دهد و نه در دنیا و نه در آخرت شری گریبان می

کاری که موجب قبولی دعا  ؛با سپاس و ستایش و تمجید از خداوند آغاز شده استاین دعای بزرگ 

روایت کرده، توضیح  اش از ابوهریره و کلید اجابت آن است، این مطلب را آنچه مسلم در صحیح

خداوند متعال «فرمود:  شنیدم که می گوید: من از پیامبر می نماید، ابوهریره  داده و تبیین می

 ).۲۱۵-۸/۲۱۶مجموع الفتاوی ( -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ١٩٨

چه طلب کند  ام هر آن ام به دو قسمت تقسیم کردم و برای بنده نماز را بین خود و بنده فرماید: می

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ گوید: کنم]. وقتی بنده می (بخواهد)، هست [و برآورده می سپاس و ( ﴾٢ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ

ا سپاس و ستایش گفت ام مر فرماید: بنده ، خداوند متعال می)ی پروردگار جهانیان است ستایش شایسته

، خداوند متعال )ی مهربان است خداوند بخشنده( ﴾٣ ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ�﴿ گوید: گاه که می و آن

خداوند، صاحب روز سزا و ( ﴾٤ ٱّ�ِينِ َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ گوید: ام مرا ستود و وقتی که می فرماید: بنده می

ام کار را به من  و یک بار هم فرمودند: بنده-ام مرا به بزرگی یاد کرد  فرماید: بنده خداوند می )جزاست

کنیم و تنها از  تنها تو را عبادت می( ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿ گوید: و وقتی که می -واگذار کرد

ام است هر  ام است، برای بنده ن و بندهفرماید: این بین م خداوند می )،خواهیم تو کمک و یاری می

 گوید: و وقتی که می ،طلبد چه می آن
َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿ ِينَ  صَِ�طَٰ  ٦ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ٱلصِّ ۡ�عَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ َ�ۡ�ِ  ٱ�َّ

َ
عَليَۡهِمۡ وََ�  ٱلمَۡغۡضُوبِ �

آلِّ�َ    .]۷-۶[الفاتحة:   ﴾٧ ٱلضَّ
کسانی که به آنان نعمت دادی، نه راه کسانی که مورد ما را به راه راست هدایت کن؛ راه «

  .»خشم قرار گرفتند و نه راه گمراهان
خداوند سبحان در  .١»کند چه طلب می ام است و برای اوست آن فرماید: این برای بنده خداوند می

ست نمایند ی عظیم به بندگانش یاد داده که چگونه به درگاهش دعا نموده و از او طلب و درخوا این سوره

چون که درخواست هدایت به راه راست از خداوند برترین «گوید:   می /قیم  بنو به او متوسل شوند، ا

هاست،  ترین عطایا و بخشش یابی به شریف یابی به آن دست هاست و دست و ارزشمندترین درخواست

داده که پیش از این  خداوند به بندگانش یاد داده که چگونه آن را درخواست کنند و به آنان دستور

شان را خاطرنشان  درخواست سپاس و ستایش و تمجیدش را به جای آورند سپس بندگی و موحد بودن

و صفاتش و توسل  ها نامتوسل به او با  شان است،  ی رسیدن به مطلوب ، وسیله کرده است چرا که این دو

جا  تا آن »..درت با وجود آنها دعا رد گردد.ن ای هستند که به به او با بندگی نمودنش، و این دو، دو وسیله

سوره فاتحه دو وسیله را در خود گردآورده است که این دو عبارتند از: توسل به حمد و ثنا «گوید:  که می

و تمجید خداوند، و توسل به خدا با بندگی نمودن او و موحد بودن، به دنبال آن درخواست آمده که 

ترین آرزوهاست که همان هدایت است که بعد از آن دو وسیله از  خشب ها و نتیجه ترین درخواست مهم

 پذیرش است. آن نام برده شده، کسی که خواستار آن گردد شایستهٔ 

 ).۳۹۵صحیح مسلم (شماره:  -١

 

                                                            



 ١٩٩  یکی دیگر از آداب دعا -۹۵

خواند، در  خاست این دعا را می است که هرگاه به نماز شب برمی نظیر این دعا، دعای پیامبر

هنگامی که برای نماز شب،   رسول الله«روایت شده که:  عباس  بنصحیح بخاری از ا

 : »خواند خاست، این دعا را می برمی

ومُ « یُّ
َ
 ق

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ُ
حَمْد

ْ
 ال

َ
ک

َ
، وَ ل رْضِ وَ مَنْ فِیْهِنَّ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
 ن

َ
ت

ْ
ن
َ
، أ

ُ
حَمْد

ْ
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َ
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َ
هُمَّ ل

َّ
لل

َ
ا

 
َ

ک
َ
، وَ ل رْضِ وَ مَنْ فِیهِنَّ

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ ، السَّ حَقُّ

ْ
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َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ُ
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ْ
هُ  ال جَنَّ

ْ
ک حَقٌ، وَ ال

ُ
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ُ
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، وَ    حَقٌّ
ٌ
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 .»إِلا

ها و زمین و آنچه میانشان وجود دارد، تو  ها از آنِ توست، روشنی آسمان پروردگارا! تمام ستایش«

ها وجود دارد، تو هستی.  ها و زمین و آنچه که در میان آن  ظِ آسمانتوست، محاف  هستی. حمد شایسته

آت نیز برحق است، و ملاقات تو حق است، و بهشت  فقط تو شایسته حمد و ثنایی، تو برحقی و وعده

باشد، پروردگارا! تسلیم  نیز حق می تو حق، و دوزخ تو حق، و پیامبرانت حق، و قیامت حق، و محمد

آوردم، و به کمک تو با دشمنان، مبارزه  ایمان آوردم، و تو توکل نمودم، و به تو روی  تو شدم، و به تو

م قرار دادم، خدایا! گناهان اول و آخر و ظاهر و باطن مرا بیامرز، تو فرمان
َ
روا و  کردم، و تو را حَک

  .١»فریادرس من هستی. معبود برحقی، جز تو، وجود ندارد

ش و ثنای خداوند و با بندگی او، به او توسل جست سپس از او طلب با بیان سپاس و ستای پیامبر

 .٢»بخشش و مغفرت نمود

شود،  آنچه از این حدیث آموخته می«گوید:  در شرحش بر این حدیث می /حجر  بنحافظ ا

مطلوب بودن تقدیم ثنا و ستایش خداوند بر درخواست، به هنگام مطرح کردن هر درخواست و نیازی 

 .»گیرد صورت می کار براساس اقتدا به پیامبرو این   است،

 فرماید: است که می ها در این باره دعای یوسف از دیگر مثال

وِ�لِ  ٱلمُۡلۡكِ ۞رَبِّ قَدۡ ءَاتيَۡتَِ� مِنَ ﴿
ۡ
حَادِيثِ� وعََلَّمۡتَِ� مِن تأَ

َ
َ�َٰ�تِٰ فَاطِرَ  ٱۡ� �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

نتَ وَِ�ِّ 
َ
ۡ�يَاِ�  ۦأ ِ  ٱ�خِرَةِ� وَ  ٱ�ُّ ۡ�قِِۡ� ب

َ
لٰحِِ�َ توََفَِّ� مُسۡلمِٗا وَ�   .]۱۰۱[یوسف:   ﴾١٠١ ٱل�َّ

روایی به من دادی و [بخشی] از تعبیرخواب را به من  ای بسیار] از فرمان پروردگارا، [بهره«

 ).۱۱۲۰صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۳-۱/۲۴مدارج السالکین ( -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٠٠

تو کارسازِ من در دنیا و آخرتی. مرا مسلمان  ها و زمین، ی آسمان آرنده آموختی. ای پدید
 .»بمیران و مرا به صالحان بازرسان

 فرماید: و دعای ایوب است که خداوند می

يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿
َ
ِ�َ   ٓۥ۞وَ� ّ�ِ مَسَّ

َ
� ُّ رحَۡمُ  ٱل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ وَأ  ۥَ�ُ  فَٱسۡتَجَبۡنَا ٨٣ ٱل�َّ

هۡلَهُ  ۦفَكَشَفۡنَا مَا بهِِ 
َ
ۖ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ أ ٖ عَهُمۡ رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وَذكِۡرَىٰ  ۥمِن ُ�ّ وَمِثۡلهَُم مَّ

  .]۸۴-۸۳[الأنبیاء:   ﴾٨٤للَِۡ�بٰدِِينَ 
و ایوب را [نیز یاد کن]، چون پروردگارش را ندا داد که: آسیبی به من رسیده است و تو «

دور  پس [دعایش] را اجابت کردیم و رنجی را که در خود داشت )۸۳( ترین مهربانانی مهربان
اش و [نیز] مانند آنان را با آنان به رحمتی از جانبِ خویش و به جهت پندی  ساختیم و خانواده

  .»گزاران به او بخشیدیم برای عبادت
که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش [آرمیده] یاد  انچنین) دعای خردمندان، آن و (هم

 گویند:]: کنند [و می می ها و زمین اندیشه کنند و در آفرینش آسمان می

  .]۱۹۱[آل عمران:   ﴾١٩١ ٱ�َّارِ رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ ﴿
ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتشِ [جهنم] حفظ  پروردگارا، این را باطل نیافریده«

  .»کن
 ها: و دعای فرشته

ءٖ رَّۡ�َةٗ وعَِلۡمٗا فَ  رَ�َّنَا وَسِعۡتَ ُ�َّ ﴿ ْ وَ  ٱغۡفِرۡ َ�ۡ ِينَ تاَبوُا ْ لِ�َّ بَعُوا عَذَابَ  سَبيِلَكَ وَقهِِمۡ  ٱ�َّ
  .]۷[المؤمن:   ﴾٧ ٱۡ�َحِيمِ 

اند و از  چیز را فرا گرفته است، پس آنان را که توبه کرده پروردگارا، بخشایش و دانش تو همه«
  .»را از عذاب دوزخ حفظ کناند، بیامرز. و آنان  راهِ تو پیروی کرده

کشد، لذا شایسته است تا فرد مسلمان  ها به درازا می برشمردن آن و ها در این باره بسیار زیادند مثال

به این  ؛به هنگام مطرح نمودن درخواستش از خداوند سبحان بر این ادب والا و ارجمند مداومت ورزد

عریف و تمجید از خداوند را به جای آورده و به لطف ترتیب که ابتدا ثنا و ستایش، و حمد و سپاس، و ت

خواهد از او درخواست  و احسان و انعامش اعتراف نماید، سپس هر آنچه از خیر دنیا و آخرت را می

 نماید.

ی  چنان که شایسته است فرد مسلمان پیش از دعا بر دوست مخلص و خلیل و بنده و فرستاده هم

در احادیث بسیاری به انجام چنین کاری  ؛بفرستد  صلوات مصطفی خداوند، پیامبرمان محمد

 



 ٢٠١  یکی دیگر از آداب دعا -۹۵

شنید که:  روایت شده که گفت: پیامبر عبید   بن ةتشویق و ترغیب شده است از جمله: از فضال

صلوات نفرستاد،  کند، اما سپاس و ستایش خدا را به جای نیاورد و بر پیامبر مردی در نمازش دعا می

وقتی «فرمودند: ـ  یا به دیگریـ  سپس او را فراخوند و به او». جله کرداین مرد ع«فرمودند:  پیامبر

صلوات  ، با سپاس و ستایش و شکر پروردگارش شروع کند، سپس بر پیامبردعا کردیکی از شما 

 .١»بفرستد، سپس هر دعایی که خواست، به زبان آورد

 سه موقعیت وجود دارد: ]صلوات فرستادن[برای این 

 صلوات بفرستد. دعا و بعد از شکرگذاری خداوند متعال بر پیامبر که پیش از این -۱

 صلوات بفرستد. که در ابتدا، وسط، و آخر دعا بر پیامبر این -۲

صلوات بفرستد و نیازش را در بین این دو مطرح نماید.  که در ابتدا و انتهای دعا بر پیامبر این -۳

کلید دعا «گوید:  می /قیم  بن، ابرای دعا همچون کلید است صلوات فرستادن بر پیامبر

  بن سپس از احمد». چنان که وضو کلید نماز است هم ،است صلوات فرستادن بر پیامبر

خواهند  کسی که می«گوید:  ابوالحوراء نقل کرده است که گفت: شنیدم ابوسلیمان دارانی می

گاه نیازش را  د آنشروع کن نیازش را از خداوند بطلبد ابتدا با صلوات فرستادن بر پیامبر

 صلوات بفرستد، همانا صلوات فرستادن بر پیامبر درخواست نماید و در پایان بر پیامبر

تر از آن است که آنچه میان آن دو صلوات است را رد کرده  شود، و خداوند بخشنده پذیرفته می

 .٢»و نپذیرد

الجامع  در صحیح /)، و علامه آلبانی۳۴۷۷)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۴۸۱)، و سنن ابوداود (شماره: ۶/۱۸المسند ( -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۴۸(شماره: 
 ).۲۶۰-۲۶۲الأفهام (ص:  جلاء -٢

 

                                                            





 
 
 

 دیگر آداب دعا -۹۶

در  ١از جمله چیزهایی که شایسته است فرد مسلمان در دعایش از آن دوری بگیرد به کار بردن سجع

ف در ساختن جملات منظوم است.دعاء 
ُّ
 اش در کتاب دعاها از صحیح /امام بخاری و تکل

  بنکند که ا ، سپس با سند خود از مکرمه روایت می»باب مکروه بودن سجع در دعا«گوید:  می

مردم را در هر جمعه یک بار وعظ کن! اگر بیش از این بخواهی دو بار وعظ کن! و اگر «گفت:  عباس

هم که نزد مردم از آن هم بیشتر بخواهی سه بار وعظ کن! و مردم را از این قرآن ملول نگردان و تو را نخوا

شان را قطع کنی و ایشان را  بیایی و آنها در صحبت خود مشغول باشند و تو برای آنان وعظ کنی، صحبت

ملول گردانی، ولی خاموشی برگزین! پس اگر از تو خواستند و بدان مایل بودند، آنها را وعظ کن! و در 

ام، که  و یاران او را دریافته رسول خدا دعا، سجع (کلمات هماهنگ) را کنار بگذار و از آن بپرهیز! من

 .٢»اند کرده اند؛ یعنی از استعمال کلمات مسجع پرهیز می کرده سان عمل می بدین

ف در سجع آن هم در دعا امری ناپسند  سخن قافیه  سجع
َّ
دار بدون رعایت اوزان شعری است، و تکل

گوید:  می عباس   بن، و به همین خاطر ااند و هیچ یک از یارانش آن را انجام نداده است که پیامبر

  /أزهری». اند کرده ام آنان از استعمال کلمات مسجع پرهیز می  و یاران او را دریافته من رسول خدا«

  چنان که در داستان از چنین کاری بیزار بود چرا که شبیه سخنان کاهنان است، هم پیامبر«گوید:  می

اش از  کند به حدیثی که امام مسلم در صحیح اشاره می ]طلباین م[ .٣»زنی از هذیل آمده است

ی هذیل با یکدیگر درگیر شدند؛ پس یکی از آنها  دو زن از قبیله«گوید:  ابوهریره روایت کرده که می

 رسول اللهسنگی به سوی دیگری، پرتاب کرد و آن زن و جنینش را به قتل رساند. اختلاف را نزد 

ی  باشد و دیه بهای جنین، یک برده یا یک کنیز می وری فرمود که خونچنین دا بردند. آن حضرت

ی عاقله (خویشاوندان پدری) قاتل گذاشت و آن را به عنوان ارث فرزندان مقتول و  مقتول را به عهده

خدا! چگونه برای کسی که نخورده  نابغه هذلی گفت: ای رسول  بن گاه، حَمَل سایر وارثانش قرار داد. آن

بها ندارد.  میده و سخن نگفته و حیات نداشته است، جریمه پرداخت کنم؟ چنین کسی خونو نیاشا

 دار و مسجع ولی غیر شعر.م سخن قافیه -١
 ).۶۳۳۷صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۱۱/۱۳۹الباری ( فتح -٣
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 مانند» (.این شخص، برادر کاهنان است«به خاطر سخن موزونی که به کار برد، فرمود:   رسول الله

 .١زند) ها حرف می آن

  .آن است گویند تکلف سجع در دعا از جمله موانع اجابت و پذیرش لذا برخی از علما می

که شخص خداوند را با کلماتی به نیایش بخواند که در  ها: این ی آن از جمله«گوید:  می /قرطبی

ها یافته  کتاب و سنّت نیامده، با الفاظی منظوم و کلماتی آهنگین و مسجع که در جزوات و دفترچه

گرداند و  کلامش می تکیهها را  گاهی ندارد، او آن است، الفاظی که هیچ اصل و اساسی نداشته، و تکیه

 .٢»شوند ها مانع پذیرش و اجابت دعا می ی این کند، همه با آن دعا نموده را رها می رسول اللهآنچه 

فانه است، سجعی که صاحبش در ظاهرسازی و وانمود 
ّ
سجع مذموم همان است که تصنعی و متکل

کند، و او را از درخواست  حرف میدهد، و این کار او را از اخلاص و خشوع من کردن تلاش به خرج می

هیچ قصدی  کند، اما اگر کلماتی مسجع بدون تصنع و تکلف و بی و التماس و ابراز نیازمندی غافل می

 از سوی شخص بر زبان جاری شده و پدید آید اشکالی ندارد.

ف، در دعا سجع به کار نبرد، چرا که این کار قلب را مشغول«گوید:  می /سفارینی
ّ
کرده  و با تکل

برد، اما اگر با دعاهایی که از حفظ دارد برای خودش یادیگری دعا کند آن هم  و خشوع را از بین می

 .٣»بدون تکلف در سجع، این کار ممنوع نیست

گوید:  عباس درخصوص ذم سجع در دعاء می  بندر شرحش بر حدیث پیشین ا /حجر  بنا  حافظ

شود؛ چرا که چنین چیزی بدون قصد  ل این بحث نمیسجعی که در احادیث صحیح به کار رفته مشمو«

و هدفی از سوی ایشان پدید آمده است؛ و به همین خاطر هم درنهایت هماهنگی و انسجام بیان شده 

 درخصوص جهاد: است مانند این سخنش

كِتَابِ، سَرِ�عَ «
ْ
هُمَّ مُْ�ِلَ ال

َّ
سَِابِ، هَازمَِ  الَل

ْ
حْزابِ  الح

َ ْ
 ....»الأ

رسی، و ای  ی قرآن، ای کسی که به سرعت به حساب بندگان می کننده نازل خداوندا، ای(

 .٤)کنند هایی که علیه حق قیام می ی گروه دهنده شکست

 : و مانند این سخن ایشان

عَزَّجُنْدَهُ...«
َ
  .»صَدَقَ وَعْدَهُ وَ أ

 ).۱۶۸۱صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۷/۲۶۶لأحکام القرآن ( الجامع -٢
 ).۱/۴۰۹الألباب ( غذاء -٣
 ).۱۷۴۲مسلم (شماره:   )، و صحیح۲۹۳۳، ۲۹۶۶صحیح بخاری (شماره:  -٤

 

                                                            



 ٢٠٥  دیگر آداب دعا -۹۶

  .١)اش وفا کرد و لشکرش را یاری داد.... به وعده(

 : و مانند این سخنش

عُ «
َ
عُ أ

َ
ش

ْ
 یَخ

َ
بٍ لا

ْ
ل

َ
بَعُ، وَ ق

ْ
ش

َ
ت

َ
سٍ لا

ْ
ف

َ
مَعُ، وَ ن

ْ
د

َ
 ت

َ
 مِنَ عَیْنٍ لا

َ
بِک

َ
 .»وذ

ی  همه .٢»برم گرید، و از نفس سیر نشده و از قلب غیرخاشع به تو پناه می خدایا از چشمی که نمی(

 .٣)اند این احادیث صحیح

نماید به ویژه وقتی   نکند اجتنابکه در دعا دستور زبان را رعایت  شایسته است که دعاکننده از این

عراب شک اِ  بی .که این عدم رعایت معنی را تغییر دهد، مقصود را دچار اختلال کرده، مراد را تباه نماید

گردد، و با  ی آن معنا و مفهوم استوار می و به واسطه  گاه سخن است، (تغییر آخر کلمات) ستون و تکیه

تبدیل به  ]ی شرعی دعا[ و چه بسا گاه با اشتباهی در اعراب معنارود،  نبود آن مختل شده و از بین می

 مفهومی باطل یا دعایی حرام و نامشروع یا چیزی از این قبیل گردد.

را به خوبی بیاموز همانا  ٤علم نحو«هایش گفت:  مازنی به یکی از طلبه  به همین خاطر ابوعثمان

ف و تلفظ آن حرف بدون تشدید، کافر شدند، اسرائیل با رعایت نکردن تشدیدی بر روی یک حر بنی

ی «فرمود.  خداوند متعال به عیسی
ِّ
 إِن

َ
ک

ُ
دت

َّ
 «: آنان گفتند ، و)ام من تو را آفریده( »وَل

َ
ک

ُ
دت

َ
ی وَل

ِّ
 »إِن

 ».و با گفتن این جمله کافر شدند )من تو را به دنیا آوردم(

والاکرام، به او   یا ذوالجلال گفت: در دعایش می ]که[از اصمعی نقل شده: از کنار مردی گذشت 

 گفت: اسمت چیست؟ آن شخص گفت: لیث، و اصمعی شروع به گفتن این شعر کرد:

 
ُ

ــــث حن لی
َّ
ــــالل ــــه ب بَّ ــــادی ر  یُن

 

 لــــــذاک إِذا دعــــــاه لا یُجیــــــبُ  
 

لیث با عدم رعایت اعراب و قواعد نحوی پروردگارش را صدا زد به همین خاطر وقتی که او را 

 .٥فراخواند پاسخی نشنید

شتباه دستوری در دعا از ا -ی چنین کاری برآید اگر از عهده-به همین خاطر بهتر است که دعاکننده 

 خداوند هیچپرهیز نماید
ّ

ف نمی کس را جز [به اندازه ، والا
ّ
 سازد. ی] توانش مکل

 ).۱۷۴۲صحیح مسلم (شماره:  -١
 ) با لفظی نزدیک.۲۷۲۲صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۱۱/۱۳۹الباری ( فتح -٣
 نامند.م گردد، موضوع علم نحو است و آن را إعراب می تغییراتی که در داخل جملات عارض آخر کلمات می -٤
 ).۱۹-۲۰الدعاء اثر خطابی ( بنگر به: شأن -٥

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٠٦

کند اما در دعایش اشتباه دستوری  در خصوص شخصی که دعا می /تیمیه  بنا شیخ الاسلاماز 

شخصی به او گفت: آیا درست است که خداوند دعایی را که قواعد دستوری در  ؛رد سؤال شدوجود دا

 پذیرد؟ آن مراعات نشده و اشتباه اعرابی داشته باشد را نمی

کار بوده، و مخالف  کسی که چنین حرفی را زده گناه«این چنین پاسخ او را داد که:  /تیمیه  بنا

و از سر صدق   باشد، اما کسی که خالصانه عقیده دارند میکتاب و سنّت و آنچه گذشتگان بر آن 

گوید حال  خداوند را خوانده و دعای او جائز باشد، خداوند آن را شنیده و پذیرفته و دعایش را پاسخ می

چه دستور زبان در آن مراعات شده باشد یا خطایی در آن باشد، و سخن گفته شده پایه و اساسی ندارد، 

ف ی شخ بلکه شایسته
ّ
ص دعاکننده است که هرگاه به کار بردن دستور زبان جزو عادتش نبود دچار تکل

چنان که  رود، و هم گویند: هرگاه دستور زبان بیاید خشوع می  در رعایت آن نشود، برخی از گذشتگان می

ف روی دهد اشکالی ندارد، همانا اصل دعا از قلب 
ّ
تکلف در سجع، در دعا مکروه است اگر بدون تکل

 ست و زبان تابع قلب است.ا

یابد، به  کسی که در دعا همتش را صرف تصحیح و اصلاح زبانش گرداند توجه قلبش کاهش می

گشاد که  به رویش می ]ی لغات را گنجینه[کند که  همین خاطر شخص محتاج با قلبش چنان دعایی می

توان  کند، دعا را می از پیش آماده نکرده بود و این موضوعی است که هر مؤمنی آن را در قلبش حس می

داند، هر  هم به زبان عربی و هم به زبان دیگری بیان نمود، خداوند سبحان قصد و منظور دعاکننده را می

ها و  ی صداها با وجود اختلاف زبان همهچند زبانش را اصلاح نکرده باشد، همانا خداوند از هم

گاه است  .١»برحسب تنوع نیازها آ

هایی معین را مورد توجه قرار دهد یا در بیان و خواندن  فرد مسلمان مجاز نیست که در دعایش نغمه

یا  ٣یا با ترجیع ٢که صدایش را پایین بیاورد و یا بالا ببرد یا با تطریب مانند این ،آن دچار تکلف شود

ی خواندن  خوانند و نحوه ما آن را نیایش می  ها دعا کند، کارهایی که برخی در زمان زهایی شبیه اینچی

ی مشخصی برایش در نظر می غنِّ
َ
چنین جایز نیست، چرا که مقام  است، کارهایی این ٤گیرند که شبیه به ت

سرایی نیست، مقام  مقام نغمهدعا، مقام تقاضا و اظهار نیاز و خشوع و عجز و لابه به درگاه الهی است، و 

خضوع و عبودیت و بندگی است، مقام اظهار هنر نُت موسیقی نیست، مقام فرمانبرداری و حقارت و 

 ).۴۸۸-۲۲/۴۸۹الفتاوی ( مجموع -١
 پیچانیدن صدا در گلو و کشیده ادا کردن کلمات مانند آوازخوانان.م -٢
 چهچهه زدن.م -٣
 نشین.م زمزمه کردن با صدای دل -٤
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فروتنی و ایمان است، مقام مشغول شدن به خواهش و تمایلات به واسطه آرایش متصنعانه و برپا داشتن 

 اوزان نیست.

 





 
 
 

 آمیز های ابداعی و بدعت هشدار نسبت به سماع -۹۷

چنان سخن ما درخصوص بیان ضوابط دعای مشروع است ضوابطی که سرور پیامبران و  هم

چون  هم[د بود، و بزرگان اولیاء و صالحین از صحابه و تابعین در این مورد بن فرستادگان بدان پای

کردند، و تنها همان نزد خداوند مقبول و پذیرفته شده است، و نه آنچه  از ایشان پیروی می ]ددیگر موار

اند، کسانی که اذکار مشروع و  ریزی نموده کنندگان پایه اند و تکلف را که پدیدآورندگان اختراع کرده

ی با سرودخوانی های ابداعی، و عبادت و بندگ اند، و به جای آن به سماع دعاهای مأثور را رها کرده

هایی را برای آن مقرر کرده، و  اند، و زمان گردانیده ]خود[اند، و رجزهای ابداعی را اوراد  آورده روی

هایشان  کند، قلب ها را بیشتر تحریک می تر است، و جان ها قوی ها در قلب کنند که تأثیر این ادعا می

و آنها را بر اذکار مشروع و دعاهای مأثور یابد،  هایشان بدان آرامش می بدان گرایش یافته، و جان

 اند. ترجیح داده

سخنان  .شک چنین کاری نوآوری در دین، و برخلاف ارشادات سرور انبیاء و فرستادگان است بی

بسیار زیادی از علماء درخصوص نکوهش چنین کاری و هشدار نسبت به ارتکاب آن، و نهی از 

 های جدید است، بیان شده است. که این کار از بدعت انجامش، و بیان این

سر نهادم که   جا پشت از بغداد خارج شدم در حالی که چیزی را در آن«فرماید:  می /امام شافعی

نامیدند، و با آن مردم را از روی آوردن به قرآن منحرف و  ها آن را پدید آورده بودند، آن را تغبیر می زندیق

 .»کردند منصرف می

ذکری است که اینان پدیدآورده بودند بدین شکل که اشعاری را با صدایی خوش به  ]ی شیوه[تغبیر 

 خواندند. همراه کوبیدن چوبدستی یا ترکه بر پوست یا چرم یا چیزی شبیه این می

 .١»بدعتی جدید و نوپدید است«سؤال شد، فرمود:  /وقتی که درباره این کار از امام احمد

ترین اتفاقات آن است که از دعاهایی که خداوند  از شگفت« گوید: ولید طرطوشی می  بن محمد

ها را در کتابش به نقل از انبیاء و اولیاء و برگزیدگان نقل کرده روی برگردانی، آن هم دعایی که توأم با  آن

های شاعران و نویسندگان را انتخاب کرده و به کارگیری.  گاه کلمات و واژه پذیرش و اجابت است، آن

 ).۱۱۹-۱۲۸قیم (ص:  الکلام علی مسأله السماع اثر ابن بنگر به: کتاب -١
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از  ]برای تکمیل دعاها[ای تمام دعاهای وارده در قرآن را خوانده و سپس  ا این کارت پنداشتهگویی تو ب

 .١»ای دعاهای غیر آنان کمک گرفته

 اند که سماع دو نوع است: علماء گفته

نوعی که همان شنود سرگرمی و آواز است، که این نوع حکمش ممنوع و حرام است و چندی نفر از 

 اللهفان.  در کتابش اغاثه /قیم  بناند از جمله ا حریم آن را توضیح دادهعلماء دلایل منع و ت

آن گفته   ی نوع دوم: سماع نوپدید است آن هم با توجیه تدین و تقرب جستن به خدا، که درباره

شود این عمل بدعت و گمراهی است، باید با آنچه خداوند تشریع فرموده به او تقرب جست، و نه بر  می

ها با توجه به تدین و تقرب چیزهای دیگری بدان  ها، برخی از این ها و بدعت ال و ابداعی امی پایه

اند از جمله آهنگسازی، به شادی و طرب پرداختن، به کار بردن آلات لهو و لعب، دست زدن و  افزوده

دار کف زدن، تلوتلو خوردن و به این سو و آن سو رفتن و چیزهایی از این قبیل، کارهایی که به پن

شک چنین  بی .دهند خودشان به خاطر تقرب جستن به خدا و به دست آوردن اجر و پاداش او انجام می

آید.  ترین انواع تجاوز در ذکر و دعا به حساب می ترین کارهاست و از زشت کارهایی از جمله زشت

اند تا به این حالت  ادهاینان این چنین در درجات باطل به پیش رفته، و به خطا و اشتباه و گمراهی ادامه د

 اند. ناپسند و سرانجام دردناک رسیده

 خواندن آهنگینعبارت بود از  قصاید سماعاصل «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

کردند و شوق و محبت یا ترس و خشیت یا دریغ و افسوس را بیدار  می نرمها را  هایی که قلب قصیده

 شرطو دوستداران را  امکانمکان و [فراهم بودن] این کار  انداختند و برای کرده و به حرکت می

آیند از  ها گردهم می قرار داده شده که افرادی که برای شنیدن این قصیده شرطسپس این  .کردند می

شرط را هم  کنند و این پیش کسانی باشند که اهل طریق باشند و به خاطر خدا و یادآوری قیامت چنین 

قائل شدند که شعرِ سروده شده، آنچه شنیدنش در شریعت ناپسند دانسته شده را دربرنگیرد و گاه برخی 

ها را  اند شاعری که این قصیده ای گفته اند که شاعر نیز از آنان باشد و چه بسا عده شرط را قائل شدهاین 

اند که  صدا را تقویت کند را بدان افزوده ]تأثیرگذاری[سروده خود نیز آن را بخواند، و چه بسا ابزاری که 

 همان کوبیدن ترکه بر پوست و چرم یا غیر آن است.

ی آن صوت و  شود حرکتی بر پایه دن صداها موجب حرکت روح و روان فرد میآشکار است که شنی

صدا... صداها سرشت متنوعی دارند و آثارشان در روح و روان شخص متنوع است، سخنانی که شنیده 

 ).۱/۱۷الفتوحات الربانیه اثر ابن علان ( -١
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شوند شعر یا نثر نیز از این خاصیت برخوردارند، اینان صدای مناسب و حروف مناسب را گردهم  می

گرا هستند مانند نصاری و صائبه، و کسانی که  را کسانی که پیروان ادیانی که بدعت آورند. این کار می

پیرو ادیان نیستند اما با این کار شوق و محبت و وجدشان یا دریغ و افسوس یا تعصب و عصبانیتشان را 

ن کار دهند. پس از آنان کسانی آمدند که از همه نوع مردم را بر انجام ای کنند، انجام می تحریک می

ای را به دام اندازد که به زعم آنان این  تواند مجموعه پندارند که این جمع کردن می گردآوردند و چنین می

 .١»سوق دهد... وبه و حرکت در راه اهل ارادهمجموعه را به سوی ت

درخصوص مردی سؤال شد که از افراد معروف به نیکی و نیکوکاری است و  /تیمیه  بناز امام ا

ه توبه واداشتن کسانی است که به قصد انجام گناهان کبیره از جمله قتل و راهزنی و دزدی و خواهان ب

ای جز برپا کردن مجلس سماعی برای  و این شخص چاره .اند شرب خمر و دیگر گناهان گردهم آمده

و آوازِ آنان ندارد که آنان به این نیت در آن گردآیند، دف نواخته شود اما طنین زنجیر در آن نباشد، 

کنند، و آنانی که نماز  آوازخوان با شعری مباح و بدون نی باشد که اگر چنین کند گروهی از آنان توبه می

داشتند شروع به ادای واجبات  کردند و از شبهات خود را محفوظ نمی خواندند و دزدی می نمی

با این شکل که مصالح   گزینند، آیا چنین سماعی از سوی این شیخ نمایند و از محرمات دوری می می

 تواند آنان را دعوت کند؟ زیادی بر آن مترتب است جایز است زیرا او فقط به این شیوه می

که شیخ نام برده شده قصد دارد این گروهی را که بر  این«گوید:  در پاسخ به این سؤال می /ایشان

آمیز که نام  ای جز این راه بدعت ر چارهاما برای این کا داند به توبه وادار انجام گناهان کبیره گردهم آمده

های شرعی که نافرمانان با آن توبه  ی آن است که این شیخ نسبت به راه دهنده نشان ،برده شد ندارد

و صحابه و تابعین، کسانی که از اینان  همانا رسول .کنند جاهل بوده یا عاجز از انجام آن است می

های شرعی نجات  از اهل کفر و فسق و فجور و عصیان را با راه اند کسانی اند را فراخوانده بدتر بوده

نیاز کرده است،  آمیز و نوپدید بی های بدعت ی آنها، آنان را از راه هایی که خداوند به واسطه اند راه داده

ای که خداوند با آن پیامبرش را برانگیخته است  های شرعی بنابراین جایز نیست که گفته شود در شیوه

زیرا بدیهی و با روایات متواتر منقول است بسیاری که در  ،کاران را توبه دهد شود که گناه افت نمیراهی ی

های  ها، از کفر و فسق و عصیان آن هم با راه داند، از امت آیند و فقط خداوند تعداد آنها را می شماره نمی

آمیز در آنها نام برده نشده  عتهایی که از وجود این اجتماعات نوپدید و بد راه ؛اند شرعی توبه کرده

اند و درحقیقت  است بلکه سابقین اولین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنان تبعیت کرده

 ).۳۰۵-۱/۳۰۶استقامه ( -١
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اند، و نه با  های شرعی توبه کرده و به سوی خدا بازگشته آنان بهترین اولیاء متقی از این امت هستند به راه

های شرعی  گذشته و حال به راه اهالی شهرها و روستاهای مسلمان درآمیز و نوپدید،  های بدعت این راه

اند، و نه با این  پسندد انجام داده توبه کرده و ره تقوی پیشه ساخته و آنچه را خدا دوست دارد و می

آمیز  های بدعت امکان ندارد که گفته شود گناهکاران و عاصیان فقط با این راه .آمیز های بدعت راه

های شرعی  شود: در میان شیوخ کسانی هستند که نسبت به راه بلکه گاه گفته می توبه کنند،توانند  می

جاهل بوده یا ناتوان از به کارگیری آن هستند این دسته نسبت به کتاب و سنت و آنچه آدمیان را با آن 

این گناهکاران را تواند با آن   اموری که می ،مورد خطاب قرار دهد و آن را به گوششان برساند علم ندارد

های  های شرعی عدول کرده و به راه به توبه واداشته و به سوی خدا بازگرداند، لذا این شیخ از راه

نیاز از توضیح و  ی عظیم و سود ارزشمندی دربردارد، و بی این سخنان فایده .١»گراید آمیز می بدعت

 شرح بیشتر است. این موضوع ادامه دارد...

 ).۶۲۰-۱۱/۶۳۵مجموع الفتاوی ( -١

 

                                                            



 
 
 

 فرق میان سماع مشروع و سماع نوپدید -۹۸

اند، و  های نوپدیدی که برخی از مردم درخصوص ذکر و دعا پدید آورده ی سماع درباره تر پیش

رای آنان، سخن گفتیم. آنان در حق خود عبادت خدا با به کار بردن رجزها و اشعار به عنوان اورادی ب

عیب و  شان را تباه کرده است، و آنان را از ذکری صحیح و دعایی بی اند و آیین ستم بزرگی روا داشته

 نقل شده بازداشته است. مصطفی نقص که در ارشادات سرور انبیاء و فرستادگان، پیامبر ما محمد

برد و  می  ی که در دین از آن بهره »سماع«که میان آنچه بر هر فرد مسلمانی واجب است این است 

های نوپدیدی که برخی از مردم براساس امیال و  در شرع پروردگار مقرر شده است، با سماع

 اند، تفاوت قائل شود. های خود آن را پدید آورده و اختراع کرده خواست

ینیان این امت از صحابه و ی که خداوند متعال برای بندگانش مقرر فرموده، و پیش » سماع«اما 

شان،  ها و تزکیه روح و جان تابعین و تابعین تابعین حول آن گرد آمده بودند، آن هم به خاطر اصلاح قلب

همان شنیدن آیات خداوند متعال است، و این همان شنود انبیاء و مؤمنین و علماء بوده است، وقتی که 

 فرماید: کند می خداوند نام انبیاء را ذکر می

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿
ُ
ِينَ  أ ۡ�عَمَ  ٱ�َّ

َ
� ُ نۡ َ�َلۡنَا مَعَ نوُحٖ وَمِن  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ عَليَۡهِم مِّنَ  ٱ�َّ مِن ذُرِّ�َّةِ ءَادَمَ وَمِمَّ

نۡ هَدَۡ�نَا وَ  ٰٓءِيلَ وَمِمَّ ٓۚ ذُرِّ�َّةِ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ� �  ٱلرَّ�إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰ  ٱجۡتَبيَۡنَا
  .]۵۸[مریم:   ﴾٥٨� وَُ�ِ�يّٗا۩ 

ی آدم، و از فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم، و  آنان که پیغمبرانی بودند از سُلاله«
ی کسانی که آنان را (به سوی ایمان) رهنمود و (برای  از دودمان ابراهیم و یعقوب، و از زمره

بدیشان نعمت (دنیا و آخرت) داده بودیم، هر زمان که آیات  رسالت آسمانی) برگزیده بودیم و
 .»افتادند کنان و گریان به خاک می شد، سجده خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت می

 فرماید: و یا می

ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّمَا﴿ ُ إذَِا ذُكرَِ  ٱ�َّ زَادَۡ�هُمۡ  ۥوجَِلَتۡ قُلُوُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  ٱ�َّ
وُنَ  ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ   .]۲[الأنفال:   ﴾٢إيَِ�نٰٗا وََ�َ

گردد (و  هایشان هراسان می مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دل«
شود،  آنان خوانده می  شند) و هنگامی که آیات او برکو ها بیشتر می ها و خوبی در انجام نیکی
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دارند و  کنند (و خویشتن را در پناه او می افزاید، و بر پروردگار خود توکّل می شان می بر ایمان
  .»سپارند) هستی خویش را بدو می

 فرماید: و یا می

ِينَ إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وتوُا
ُ
 وََ�قُولوُنَ  ١٠٧إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ � � �  ۦٓ مِن َ�بۡلهِِ  ٱلۡعِلۡمَ أ

ٓ إنِ َ�نَ وعَۡدُ رَّ�نَِا لمََفۡعُوٗ�  ونَ  ١٠٨سُبَۡ�نَٰ رَّ�نَِا ذۡقَانِ َ�بۡكُونَ وََ�زِ�دُهُمۡ  وََ�خِرُّ
َ
لِۡ�

  .]۱۰۹-۱۰۷[الإسراء:   ﴾١٠٩خُشُوٗ�۩ 
هنگامی که قرآن بر   قرآن، دانش و آگهی بدیشان داده شده است،و کسانی که قبل از نزول «

گویند: پاک [و منزّه] است  و می )۱۰۷( افتند کنان بر رو می شود، سجده آنان خوانده می
کنان  هایشان گریه یافتنی است و بر چهره ی پروردگارمان انجام پروردگارمان. به راستی وعده

  .»افزاید آنان فروتنی می افتند و [قرآن]در حقّ  [بر زمین] می
 فرماید: و یا می

نزِلَ إَِ�  �ذَا﴿
ُ
ۡ�يُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ  ٱلرَّسُولِ سَمِعُواْ مَآ أ

َ
مۡعِ ترََىٰٓ أ ا عَرَفُواْ مِنَ  ٱ�َّ � مِمَّ  ﴾ٱۡ�َقِّ

  .]۸۳[المائدة:   
هایشان [را  چشمو چون آنچه را که به سوی رسولِ [خدا] فرو فرستاده شده است، بشنوند، «

 .»شود ریزان می اند، اشک چنان] بینی که به سبب آنچه از حقّ شناخته
 فرماید: چنان که می خداوند متعال بندگانش را به این سماع دستور داده است هم

ْ فَ  ٱلۡقُرۡءَانُ قرُئَِ  �ذَا﴿ نصِتُواْ لَعَلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ٱسۡتَمِعُوا
َ
  .]۲۰۴[الأعراف:   ﴾٢٠٤وَأ

  .»و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش فرادهید و خاموش بمانید تا مورد رحمت قرار گیرید«
 فرماید: چنان که می و اهل آن را ستوده است هم

ۡ عِبَادِ ﴿ ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ حۡسَنَهُ  ٱلۡقَوۡلَ �سَۡتَمِعُونَ  ٱ�َّ
َ
  .]۱۸-۱۷[الزمر:   ﴾ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

گاه از بهترینش پیروی  شنوند، آن بندگانم مژده ده کسانی که سخن [ها] را میپس به [آن] «
  .»کنند می

 فرماید:  ای دیگر می و در آیه

فَلمَۡ ﴿
َ
بَّرُواْ  أ تِ ءَاباَءَٓهُمُ  ٱلۡقَوۡلَ يدََّ

ۡ
ا لمَۡ يأَ مۡ جَاءَٓهُم مَّ

َ
لِ�َ أ وَّ

َ
 .]۶۸[المؤمنون:   ﴾٦٨ ٱۡ�

اند یا برایشان چیزی آمده است که برای نیاکان  آیا در این سخن [اندیشه] نکرده«
  .»شان نیامده بود؟ نخستین
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اند تا بدان گوش فرا دهند، و  اند تا در آن بیندیشند همان سخنی است که امر شده سخنی که امر شده

 فرماید: خداوند می

فََ� ﴿
َ
ۡ�فَالهَُآ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�تَدَبَّرُونَ  أ

َ
ٰ قُلُوبٍ أ مۡ َ�َ

َ
 .]۲۴[محمد:   ﴾٢٤أ

  .»ها قفلِ آنها افتاده است؟ کنند یا بر دل آیا در قرآن اندیشه نمی«
 فرماید: و یا می

بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِِ  كَِ�بٌٰ ﴿ َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ
َ
  .]۲۹[ص:   ﴾ۦأ

 .»کنند هایش تدبّر ها] در آیه ایم تا [انسان کتابی است خجسته که آن را بر تو فرو فرستاده«
اند  کسانی را که از آن روی برگردانده ]در مقابل[چنان که خداوند اهل این سماع را ستوده،  و هم

 فرماید: مورد نکوهش قرار داده است و می

ذَُ�يۡهِ وَقۡرٗ�ۖ  �ذَا﴿
ُ
نَّ ِ�ٓ أ

َ
ن لَّمۡ �سَۡمَعۡهَا كَأ

َ
� كَأ ٰ مُسۡتَكِۡ�ٗ   .]۷[لقمان:   ﴾ُ�تَۡ�ٰ عَلَيۡهِ ءَاَ�تُٰنَا وَ�َّ

شود، تکبّرکنان روی گرداند. گویی که آن را نشنیده است.  و چون آیات ما بر او خوانده می«
  .»ای هست گویا که در دو گوش او سنگینی

 فرماید: و یا می

ِينَ  وَقَالَ ﴿ ْ وَ  ٱلۡقُرۡءَانِ َ�فَرُواْ َ� �سَۡمَعُواْ لَِ�ذَٰا  ٱ�َّ  ﴾٢٦�يِهِ لعََلَُّ�مۡ َ�غۡلبُِونَ  ٱلۡغَوۡا
  .]۲۶[فصلت:   

و کافران گفتند: به این قرآن گوش فراندهید و در [اثنای خواندنِ] آن سخنان بیهوده بگویید «
  .»باشد که چیره شوید

 فرماید: و یا می

ْ َ�رَٰبِّ إنَِّ قَوِۡ�  ٱلرَّسُولُ  وَقَالَ ﴿ َذُوا ِ نَِ�ٍّ  وََ�َ�لٰكَِ  ٣٠� مَهۡجُورٗ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  ٱ�َّ
جَعَلۡنَا لُِ�ّ

� مِّنَ    .]۳۱-۳۰[الفرقان:   ﴾٣١وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ هَادِيٗا وَنصَِٗ��  ٱلمُۡجۡرمَِِ�ۗ عَدُوّٗ
و رسولِ [خدا] گوید: پروردگارا، حقّا که قوم من این قرآن را رها کردند و بدین سان برای هر «

  .»رار دادیم و پروردگارت [به عنوانِ] رهنما و یاور کافی استپیامبری از گناهکاران دشمنانی ق
 فرماید: و یا می

ِ لهَُمۡ عَنِ  َ�مَا﴿ سۡتنَفِرَةٞ  ٤٩مُعۡرضَِِ�  ٱ�َّذۡكرَِة �َّهُمۡ ُ�ُرٞ مُّ
َ
ِۢ  ٥٠كَ�  ﴾٥١فرََّتۡ مِن قَسۡوَرَة

  .]۵۱-۴۹[المدثر:   
اند که از  گویی که آنان درازگوشان رم کردهپس آنان را چه شده است که از پند رویگردانند، «

 .»شیری گریخته باشند
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 فرماید: و یا می

﴿ ْ ا تدَۡعُونآَ إَِ�ۡهِ وَِ�ٓ ءَاذَاننَِا وَقۡرٞ وَمِنۢ بيَۡننَِا وََ�يۡنكَِ حِجَابٞ  وَقَالوُا ِ�نَّةٖ مِّمَّ
َ
 ﴾قُلُوُ�نَا ِ�ٓ أ

  .]۵[فصلت:   
هایمان  هایی است و در گوش خوانی در پرده ه آن میهای ما از آنچه ما را ب و گفتند: دل«

  .»سنگینی است و میانِ ما و تو حجابی است
 فرماید: و یا می

تَ  �ذَا﴿
ۡ
ِينَ جَعَلۡنَا بيَۡنَكَ وََ�ۡ�َ  ٱلۡقُرۡءَانَ قَرَأ ِ  ٱ�َّ سۡتُورٗ�  ٱ�خِرَةِ َ� يؤُۡمِنُونَ ب  ٤٥حِجَاٗ�ا مَّ

ن َ�فۡقَهُوهُ وَِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗ�ۚ  وجََعَلۡنَا
َ
ِ�نَّةً أ

َ
ٰ قُلُو�هِِمۡ أ   .]۴۶-۴۵[الإسراء:   ﴾َ�َ

ای پوشیده قرار  آورند، پرده و چون قرآن بخوانی، در میانِ تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی«
های آنان  نهیم تا آن را درنیابند و در گوش ها می های آنان پوشش و بر دل )۴۵( دهیم می

  .»نهیم سنگینی می
های بسیار و  ی است که خداوند برای بندگانش مقرر کرده است، و پاداش»سماع«این همان 

خیرهای عظیم در دنیا و آخرت به خاطر این سماع برای آنان تعیین کرده است، و برای این سماع یاران 

شد که تلاوت  یکی از آنان گفته می شدند به آمدند، وقتی که دور هم جمع می هم می گرد رسول الله

ای ابوموسی پروردگارمان «گفت:  می به ابوموسی  خطاب   بن عمر .دادند کند و دیگران گوش می

ی است که » سماع«، و این همان ١»دادند کرد و آنان گوش می سپس ابوموسی تلاوت می را به یادمان آر، 

چنان که در  هم .کرد جستند و آن را از آنان درخواست می به همراه یارانش در آن شرکت می پیامبر

برای من «به من فرمودند:  روایت شده است که گفت: پیامبر مسعود  بنا  صحیحین از عبدالله

ه ، گفتم: ای رسول خدا! من برای شما قرآن بخوانم، در صورتی که قرآن بر شما نازل شد»قرآن بخوان

 ی نساء را برای پیامبر و من، سوره» من دوست دارم که آن را از غیر خودم بشنوم«است؟! فرمودند: 

 تلاوت کردم تا به این آیه رسیدم: 

ؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا  فَكَيۡفَ ﴿ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٤١إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ
 .]۴۱[النساء:   

گاه که از هر ملتی گواهی بیاوریم و تو را نیز  !) حال اینان چگونه خواهد بود، آنای پیامبر«(
 »شاهدی بر اینان بیاوریم؟!

 اند. ) بیان داشته۲/۳۹۸)، و ذهبی در السیر (۴/۱۰۹سعد در الطبقات ( این مطلب را ابن -١
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های مبارکش اشک  از چشم، به طرف ایشان برگشتم و نگاه کردم، »کافی است!«گاه فرمودند:  آن

 .١»بارید می

رو آن گردد  بدان ایمان آورد و دنبالهاین همان گوش دادن اهل ایمان است که هرکس آن را بشنود و 

شود، حقا که این گوش  شود و هرکس از آن روی برگرداند بدبخت و گمراه می هدایت یافته و رستگار می

دادن دارای آثاری ایمانی و معارفی قدسی و احوالی پاک و پاکیزه و نتایجی پسندیده در دنیا و آخرت 

 گنجد. است که در حساب نمی

به سوت کشیدن و کف زدن و کارهایی از این قبیل، این همان گوش دادن مشرکین  اما گوش دادن

 فرماید:  است که خداوند در این سخنش آن را بیان کرده و می

ۚ  ٱۡ�َيۡتِ َ�نَ صََ�ُ�هُمۡ عِندَ  وَمَا﴿  .]۳۵[الأنفال:   ﴾إِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ
  .»باشد سوت کشیدن و کف زدن نمی الحرام جز دعا و تضرّع ایشان در کنار مسجد«

دهد که آنان دست زدن و سوت کشیدن را عملی دینی پنداشته و  ی آنان اطلاع می خداوند درباره

و یارانش به خاطر امثال این سماع دور هم  گاه پیامبر هیچ لیدادند، و انجام می به الله جهت نزدیکی

کسی از اهل دین و  [نخست]، و در سه قرن ممتاز اند اند و در چنین محافلی حضور نیافته جمع نشده

گرد آید، نه با دف و نه با کف  ها صلاح و عبادت نبوده که به خاطر امثال این دست زدن و سوت کشیدن

که ائمه چنین  و هنگامیاین کار بعدها و در اواخر قرن دوم پدید آورده شد،  ؛دستی و نه با ترکه و چوب

در این باره را بیان  /و امام احمد /سخن امام شافعی تر پیش .کردند عملی را دیدند آن را انکار

کردیم، لذا کسی که این کارها را به نیت دینداری و تقرب به خدا انجام دهد در اشتباه و نادانی و 

انحرافش از راه راست شکی نیست. اما هنگامی که آدمی این کار را به قصد لذت بردن و تفریح و 

در صحیح بخاری و  .اند همگی حرام سرگرمی انجام دهد، اعتقاد ائمه اربعه بر این است که آلات لهو

اند که به زودی در میان امتش کسانی پیدا  خبر داده دیگر کتب حدیث به اثبات رسیده است که: پیامبر

میان  .٢خواهند شد که زنا و پوشیدن پارچه ابریشمی و شراب و آلات موسیقی را حلال خواهند کرد

 .٣وجود نداردها اختلافی  ی پیشین در تحریم این علما و ائمه

شایسته است این مطلب دانسته شود که فرق است میان کسی که این قبیل کارها را به قصد سرگرمی 

دهد، اولی چنین کاری  دهد و میان کسی که به قصد دینداری و عبادت انجام می و تفریح انجام می

 ).۸۰۰)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۵۸۲صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۵۵۹۰صحیح بخاری (شماره:  -٢
 ).۵۵۷-۱۱/۵۸۶تیمیه ( بنگربه: مجموع الفتاوی اثر ابن -٣
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 ،شی هم برای آن نداردآورد و انتظار پادا کند در حالی که آن را جزو کارهای نیکش به حساب نمی می

کند، اما کسی که آن را به قصد  دهد که احساس گناه و اشتباه می بلکه چه بسا در حالی آن را انجام می

که این کار را راهی به سوی خدا بداند، حقا که آن را به عنوان  تقرب و دینداری و عبادت انجام دهد و این

شود همچون کسی است که از دینش نهی شده است و  آیین و مسلک برگزیده و وقتی که از آن کار نهی

اینان به  .اش را از خدا از دست داده است پندارد هر گاه این کار را ترک کند از خداوند بریده و بهره می

شخص چرا که  ،تر از اولی است ابلیس محبوب دزدوم ن[انحراف] این  اند، اشتباهاجماع مسلمانان در 

گذار  اما شخص بدعت ؛کند  توبه می ]زمانی از کارش[لذا  ،کند نافرمانی میداند عصیان و  می گناهکار

کند، درنتیجه بدعت نزد ابلیس از  لذا توبه نمی ،دهد طاعت است پندارد که آنچه را انجام می چنین می

تر است، خداوند ما و شما را از این اعمال مصون دارد و ما را به راه راستش هدایت  معصیت محبوب

 کند.

 



 
 
 

 دعا برای مسلمانان -۹۹

بلکه حتی برخی از  ،همانا از امور مهمی که شایسته است فرد مسلمان در دعا مدنظر داشته باشد

در [دعا برای توفیق  .اهتمام به دعا برای مسلمانان است ،اند اهل علم آن را جزو آداب دعا به شمار آورده

و مغفرت و بخشش و حمایت الهی در انجام نیکی؛ چرا که همگان در نیاز به این دعا  ]عبادات

اند، و شکی در این نیست که هر مسلمانی دوست دارد دیگر مسلمانان برای او دعا کنند، و بدان   مشترک

پسندد برای  شخص مسلمان خیری را که برای خود می .ش آن را دارندشود، و آرزوی افزای خشنود می

چنان که آن را برای خود دوست دارد شایسته است نسبت به خواهران و  پسندد، و هم دیگری نیز می

برادران مسلمانش نیز عنایت و توجه داشته و دوستدار خیر و خوبی برای آنان باشد و برایشان دعا و 

از این قبیل انجام دهد کسی که در حق برادران و خواهران مسلمانش چنین کند استغفار و کارهایی 

دهد تا برای او دعا کرده  خداوند از میان خواهران و برادران این شخص کسانی را تعیین کرده و سوق می

و طلب مغفرت نمایند، مسلمان از دعای خیر خواهران و برادران مسلمانش چه در حال حیات و چه 

 گردد. مند می مرگ بهرهبعد از 

گوناگونی  هر یک اوضاعبیند که  هنگامی که فرد مسلمان به احوال دیگر مسلمانان نظر بیفکند می

برد و  این یکی بیمار است و از بیماریش رنج می؛ دارند و هر کدام از آنان نیازمند دعای دیگر مؤمنین است

ی طولانی است که با بیماریش دست و پنجه نرم ها ها یا ماه کند و چه بسا هفته دردهایش را تحمل می

 ،کاه فکر و خیال آرامی ندارد کند و گاه پلک بر هم ننهاده است و در این دردهای سخت و شاق و جان  می

او نیازمند دعای خواهران و برادران مسلمانش است که دعا کنند تا خداوند بیماریش را شفا دهد و آسیبش 

اش را بزداید و لباس تندرستی و عافیت را به  اش را از بین ببرد و غم و غصه واپسیرا از او دور گرداند و دل

هرکس به «فرمود:  روایت شده است که پیامبر عباس   بنتنش بپوشاند. در سنن ابوداود و ترمذی از ا

 اللهَ ا«عیادت بیماری که هنوز اجلش فرانرسیده است، برود و نزد او هفت بار بگوید: 
ُ

ل
َ
سْأ

َ
لعَظِیمَ أ

  العَرْشِ  رَبَّ 
َ

فِیَک
ْ

 یَش
ْ

ن
َ
نمایم که  از خداوند با عظمت، پروردگار عرش بزرگ، درخواست می( »العَظِیمِ أ

 خداوند پاک و بزرگوار او را از آن بیماری شفا دهد)شفایت دهد
ً
 .١»، حتما

در  /)، ترمذی این حدیث را حسن شمرده است، و علامه آلبانی۲۰۸۳)، و سنن ترمذی (شماره: ۳۱۰۶سنن ابوداود (شماره:  -١

 ) آن را صحیح دانسته است.۶۳۸۸الجامع (شماره:  صحیح
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رفت  به نزد بیماری می هرگاه پیامبر«روایت شده که گفته است:  در صحیحین از حضرت عائشه

 فرمود:  کرد و می برایش دعا می

هُمَّ رَبَّ «
ّ
لل

َ
ادِرُ  ا

َ
 یُغ

َ
اءً لا

َ
کَ، شِف

ُ
 شِفاؤ

ّ
اءَ إِلا

َ
شِف

َ
افِی، لا

َّ
 الش

َ
ت

ْ
ن
َ
فِ أ

ْ
سَ، وَاش

ْ
بَأ

ْ
هِبِ ال

ْ
ذ

َ
اسِ أ النَّ

 
ً
ما

َ
 .»سَق

ا بخش که تو تنها خداوندا، ای پروردگار مردمان، این سختی و بیماری را از بین ببر و او را شف(

ای، و هیچ شفائی جز شفای تو وجود ندارد، چنان شفائی بخش که هیچ بیماری و ناراحتی بر  شفادهنده

 .١)جای نگذارد

از مسلمانان کسانی هستند که مرگ آنان را درربوده و طعم آن را چشیده است، حال او در قبرش 

او  .شود ه که از پیش فرستاده جزا داده میی آنچ زندانی است، و در گرو کارهایش است، و به واسطه

هایش در گذرد، و اشتباهاتش را  دعا کنند که خداوند از لغزش تانیازمند دعای خیر مسلمانان است 

 فرماید: خداوند متعال می .پوشی نماید ببخشد و از خطاهایش چشم

ِينَ ﴿ ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفرِۡ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  وَٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب وََ�  ٱۡ�ِ
ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ    .]۱۰[الحشر:   ﴾١٠َ�ۡعَلۡ ِ� قُلُو�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

ان ما را گویند: پروردگارا! ما را و برادر  آیند، می کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می«
هایمان  ای نسبت به مؤمنان در دل اند بیامرز. و کینه که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

 .»جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی
ی مؤمنین است، آنها از یکدیگر بهره  این شامل همه«گوید:  می /سعدی  بن شیخ عبدالرحمن

چون همه در ایمان مشارکت دارند و ایمان است که میان مؤمنان  کنند، ا میبرند و برای یکدیگر دع  می

دارند.  کنند و یکدیگر را دوست می کند و به سبب این پیوند برای یکدیگر دعا می پیوند برادری ایجاد می

 ها را نفی کرد چه کم و چه زیاد، و هر گاه در دل به همین خاطر خداوند در این دعا وجود کینه در دل

ها جزو  گیرد این که محبت و دوستی و خیرخواهی برای همدیگر است جای می کینه نباشد ضد آن

 .٢»گردد... محسوب می ]نسبت به هم[حقوق مؤمنین 

پرانده و  هایی که خواب را از سر  شان در میان فتنه در میان مسلمانان کسانی هستند که در سرزمین

شان بر آنان چیره  برند، دشمنان  گر و بلاهایی شدید در آن در جریان است به سر می  هایی ویران جنگ

 ).۴/۱۷۲۲)، و صحیح مسلم (۵۶۷۵صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۸/۱۰۳الرحمن (  الکریم  تیسیر -٢
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اموال به غارت برده  شوند، و شود، و زنان بیوه، و کودکان یتیم می هایشان ریخته می اند، خون گشته

ی آنان را بزداید و غم را از دوش آنها  که خداوند نگرانی و دغدغه اینان نیازمند دعایند به این .شود می

شان بگسترد، و از جمله ارشادات و  شان را از پا درآورد و امنیت و آرامش را در میان بردارد و دشمنان

ویدادهای ناگوار و حوادث تلخی است که بر خواندن قنوت به هنگام ر های پیامبراکرم ش رو

گونه مواقع دعا کرده، برای مسلمانان طلب یاری و پیروزی و نجات و  شد، در این مسلمانان وارد می

روایت  چنان که در صحیحین از ابوهریره کرد، هم شان درخواست شکست و نابودی می برای دشمنان

خدایا! «فرمود:  به مدت یک ماه قنوت خواند و در قنوتش می عشاءدر نماز  رسول اللهشده است که: 

را نجات ة ابی ربیع  بن هاشم را نجات بده، بارالها! عیاش  بن ةولید را نجات بده، پروردگارا! سلم  بن ولید

گردان و آنان را   ی مضر سخت بده، خدایا! مؤمنین ناتوان را نجات بده، خداوندا! عقوبت خود را بر قبیله

گوید: بعد از آن (یک  ابوهریره .»های [قحطی و خشکسالی و سختی] یوسف مبتلا کن بلای سالبه 

بینی که  مگر ایشان را نمی«پرسیدم، فرمودند:  ماه) دعا را برای ایشان قطع کردند، علت را از ایشان

 .١»اند؟ ار قریش نجات یافته] و آمدهاز اسارت کف[

برای یک ماه قنوت خواند  پیامبر«روایت شده که گفت:  مالک   بن در صحیح بخاری از انس

 .٢»ی عصیه از فرمان خدا و رسول او سرپیچی کردند گفت: قبیله و رِعْل و ذکوان را نفرین کرد و می

نیز به هنگام نبرد صحابه با مسیلمه کذاب و به هنگام نبرد اهل کتاب  چنین ابوبکر صدیق هم

خداوندا کفار اهل کتاب را «گفت:  قنوت خواند و در آن می خطاب  بن چنین عمر قنوت خواند، و هم

دارند، و آیات تو را انکار کرده، و پیامبرانت را تکذیب نموده و  دچار عذاب کن کسانی که از راه تو باز می

خوابی کرده،  را دچار بی ان، در میان مسلمانان کسانی هستند که فقر آن٣»کنند... از حدود تو تجاوز مي

را بپوشاند، یا  آنانلباسی که  گاه در میان آنان کسانی هستند کهنیاز آنان را پریشان و مضطرب کرده، و 

 ،دنیاب کند را نمی انای که سیرابش کند یا نوشیدنی انگردد یا غذایی که سیرش انمسکنی که سرپناهش

آنان نیازمند دعاهایی  .دنمیر غذایی می بلکه برخی از آنان در اثر قحطی مرگبار و کمبود شدید مواد

شان را لباس بر تن  ی آنان را سیر، و لخت نیاز، گرسنه اند که از خداوند بطلبد فقیرشان را بی صادقانه

 ) و این حدیث به روایت مسلم است.۱/۴۶۷)، و صحیح مسلم (۸۰۴صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۴۰۹۴صحیح بخاری (شماره:  -٢
اش  خزیمه در صحیح ). و اثر عمر را ابن۱/۲۸۵قیم ( اثر ابن)، و زادالمعاد ۳۷۲-۲۲/۳۷۳تیمیه ( بنگر به: مجموع الفتاوی اثر ابن -٣

خزیمه آن  جا آمده، و آلبانی در تعلیقش بر صحیح ابن با وجود اختلاف در لفظ با آنچه در این -اند ) و دیگران آورده۲/۶-۱۵۵(

 ت.) آن را صحیح دانسته اس۲/۱۵۰الافکار ( حجر در نتایج را صحیح دانسته و پیش از او حافظ ابن
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ی توجه به دیگر امور مسلمانان  شان را برآورده نماید، به اضافه کند، و نیازشان را برطرف سازد و حاجت

ها پیوند ایمانی است که آنان را گردهم آورده و  ی این و خیرخواهی و دعا برای آنان که خاستگاه همه

 فرماید:  شان انس و الفت برقرار نموده است، خداوند می میان

ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّمَا﴿  .]۱۰[الحجرات:   ﴾إخِۡوَة
  .»جز این نیست که مؤمنان بردارند«

 فرماید: و یا می

  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿
َ
  .]۷۱[التوبة:   ﴾وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� َ�عۡضُهُمۡ أ

  .»مردان و زنان باایمان دوستان و یاوران یکدیگرند«
مؤمنان را در ترحم و دوستی و مهربانی آنها با یکدیگر «فرمود:  و در حدیث آمده که رسول خدا

یابی، که چون عضوی از آن به درد آید، سایر اعضای بدن با بیداری و تب آن را  مانند یک بدن می

 .١»کنند همراهی می

مسلمانان هم چون «فرمودند:  رسول اللهروایت شده که:  بشیر  بن در صحیح مسلم از نعمان

شود و اگر سرش درد  یک شخص هستند، اگر چشمش درد بگیرد همه وجودش دردمند می ی پیکره

 .٢»گردد بگیرد همه وجودش دردمند می

مسلمان برای مسلمان «فرمودند:  روایت شده که: پیامبر اشعری  در صحیحین از ابوموسی

 .٣»نمایند مانند دیوارهایی هستند که یکدیگر را تقویت و تحکیم می

مؤمن نیستید مگر «شنید که فرمودند:  روایت کرده که او از پیامبر ز ابوموسی اشعریطبرانی ا

 ی ما با رحم و مهربانیم، پیامبر همه رسول الله(صحابه) گفتند: یا   که به یکدیگر رحم کنید، این

حمت و ی ر این که یکی از شما دوست و همراهش را دوست داشته و با او مهربان باشد نشانه«فرمودند: 

 .٤»بلکه مهربانی و حرم به مردم رحمتی عام و فراگیر است ،مهربانی نیست

 ).۲۵۸۶)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۰۱۱صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۴/۲۰۰۰صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۲۵۸۵) و صحیح مسلم (شماره: ۶۰۲۶صحیح بخاری (شماره:  -٣
که  راویان این حدیث همان راویانی هستند«) روایت کرده است، و هیثمی گفته: ۸/۱۸۶الزوائد (  این حدیث را طبرانی در مجمع -٤

و حافظ » الإسناد است صحیح«) روایت کرده و گفته: ۴/۱۸۵و حاکم در المستدرک (» اند در صحیح بخاری و مسلم آمده

این حدیث شاهدی از حدیث انس دارد که ابویعلی در مسندش » اند رجال آن ثقه«) گفته: ۱۰/۴۳۸الباری ( حجر در فتح ابن

 ) آن را روایت کرده است.۷/۲۵۱(
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معنا و مفهوم بسیارند، بر مسلمان لازم است که حقوق خواهر و برادران مسلمانش را  ایناحادیث در 

ی مورد توجه قرار دهد، خیرخواه آنان باشد، نسبت به آنها مهربان و با رحم بوده و دلسوزشان باشد، برا

 آنان دعای توفیق و درستی در کردار و گفتار، و خیر و رستگاری، و پارسایی و استقامت نماید.

 





 
 
 

 طلب بخشش و آمرزش برای مسلمانان -۱۰۰

از سوی فرد مسلمان برای  ونداز خدا مغفرت و توفیق و هدایت و درستی و...به اهمیت درخواستِ 

بیان شد که نیاز همگان به این کار نیازی مشترک است و  تر پیشچنین  دیگر مسلمانان اشاره شد، و هم

  بنعلامه ا .چنان که فرد مسلمان نیازمند دعای دیگر مؤمنین است آنان نیز نیازمند دعای او هستند هم

همگان در نیاز به مغفرت خداوند و عفو و رحمت او مشترکند، نه تنها محتاجند «گوید:  می /قیم

چنان که هر مسلمانی دوست دارد که خواهر و برادر  دانند هم بلکه چنین کاری را نیز ضروری می

ش چنین شایسته است که او نیز برای خواهر و برادران مسلمان مسلمانش برای او طلب آمرزش نماید هم

پروردگارا، مرا و پدر و مادرم را و زنان و مردان : «]که بگوید[شود  طلب آمرزش کند، عاداتش می

، برخی از گذشتگان دوست داشتند که هر کسی روزی هفتاد بار »مسلمان و مؤمن را ببخشای و بیامرز

 این دعا را تکرار کند، و آن را ورد خود گردانده و ترکش نکند.

ی آن فضیلت بزرگی بیان داشت  آورد، و درباره شنیدم این دعا را بر زبان می -یمیهت  بنا- مان از شیخ

اند، و از ایشان شنیدم که  گاه آن را ترک نکرده که به یاد ندارم، و چه بسا از جمله اوراد ایشان بوده که هیچ

ر گاه آدمی گفت: اگر کسی این دعا را میان دو سجده بخواند کار جایزی انجام داده است، پس ه می

ببیند که خواهران و برادرانش گرفتار چیزی هستند که او نیز بدان گرفتار است (گناه و معصیت) و به آن 

گاهیش به مغفرت و  چیزی محتاجند که او نیز بدان محتاج است (طلب آمرزش)، چیزی جز اوج ناآ

اری نشود چرا که جزا از جنس دارد، و شایسته است که او نیز ی فضل خداوند او را از یاری آنان بازنمی

 .١»عمل است

الکبیر   های نقل شده در خصوص این دعای بزرگ، آن چیزی است که در معجم از جمله پاداش

 رسول اللهروایت شده که  صامت   بن ةحسن به اثبات رسیده است که از عباد سندطبرانی با 

زش نماید خداوند به اندازه تمامی زنان کسی که برای مردان و زنان مؤمن طلب بخشش و آمر«فرمودند: 

 .٢»نویسد و مردان مؤمن برای او نیکی و حسنه می

 ).۲/۲۹۸رالسعاده (مفتااح دا -١
الذاکرین (ص:  )، و بنگر به تعلیق شوکانی بر این حدیث در تحفه۵۹۰۶الجامع (شماره:  )، و صحیح۱۰/۲۱۰الزوائد ( مجمع -٢

۳۲۰.( 
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آید  خداوند به تو رحم نماید، در عظمت و کثرت این پاداش که از گفتن این دعا به دست می

خدایا زنان و مردان مسلمان، و زنان و مردان مؤمن، «گوید:  بیندیش، وقتی که مسلمان در دعایش می

هر یک از زنان و مردان مسلمان و زنان و مردان  ی به اندازه» ی ایشان را ببخشای و بیامرزد. زنده و مُرده

شود،  برند، برای او نیکی ثبت می اند و چه آنان که در حال به سر می مؤمن چه آنان که در گذشته زیسته

ذشته و حال را کسی جز خدا گنجند، تعداد مسلمانان گ هایی هستند که در شمارش نمی ها نیکی این

تواند برشمرد، و به همین خاطر این دعای بزرگ جزو دعاهای انبیاء بوده است و خداوند به آخرین  نمی

دستور داده تا برای مؤمنین طلب آمرزش کند و این طلب آمرزش را جزو  مصطفی آنان محمد

شته است، خداوند خبر داده که شود، بیان دا خصالی که موجب تعریف و تمجید از بندگان مؤمنش می

 این چنین دعا کرده: نوح

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱغۡفِرۡ  رَّبِّ ﴿   .]۲۸[النوح:   ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
مؤمن و زنان ام درآید و مردان  پروردگارا، مرا و پدر و مادرم را و هر آن کس را که مؤمن به خانه«

  .»مؤمن را بیامرز
 چنین دعا کرده:  این چنین خداوند بیان داشته که ابراهیم هم

يَّ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ  ٱغۡفِرۡ  رَ�َّنَا﴿  .]۴۱[إبراهیم:   ﴾٤١ ٱۡ�سَِابُ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
  .»شود بیامرز میخداوندا، من و پدر و مادرم و دیگر مؤمنان را در روزی که حساب برپا «

 دهد که:  دستور می و خداوند به پیامبرش محمد

نَّهُ  فٱَعۡلمَۡ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� �بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱسۡتَغۡفِرۡ وَ  ٱ�َّ  .]۱۹[محمد:   ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ�َ

مؤمن  پس بدان که معبود [راستینی] جز خدا نیست و برای گناهت و برای مردان و زنان«
 .»آمرزش بخواه

 فرماید: آیند می و خداوند درخصوص بندگان مؤمنش که پس از صحابه می

ِينَ ﴿ ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفِرۡ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  وَٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب  ﴾ٱۡ�ِ
  .]۱۰[الحشر:   

گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را  آیند، می به دنیا میکسانی که پس از مهاجرین و انصار «
 .»اند بیامرز که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

گر جایگاه والا و منزلت ارجمند و پاداش فراوان این دعا نزد خداوند است و به  ها بیان ی این همه

ی اورادی بود که آن را  دانسته و از جملهجایگاه این دعا را والا  /تیمیه  بنا شیخ الاسلامهمین خاطر 

 قیم نقل گردید.  بناین مطلب از امام ا تر پیشچنان که  هم ،کرد ترک نمی

 



 ٢٢٧  طلب بخشش و آمرزش برای مسلمانان -۱۰۰

جریج روایت کرده که گفت: به عطا گفتم: آیا برای مردان و زنان   بناز ا خود عبدالرزاق در مصنف

ا که چنین  آری، به پیامبر  مؤمن طلب بخشش و آمرزش بکنم؟ گفت:
ّ

فرمان چنین کاری داده شد، حق

 فرماید: می کاری بر مردم واجب است، خداوند به پیامبرش

�بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱسۡتَغۡفرِۡ وَ ﴿   .]۱۹[محمد:   ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ�َ
  .»و برای گناهت و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه«

ای؟ گفت: خیر، گفتم: با چه کسی آغاز  های واجبت رها کردهگفتم: آیا این دعا را هرگز در نماز

 ٱسۡتَغۡفرِۡ وَ ﴿ فرماید: چنان که خداوند می کنی، با خودت یا با مؤمنین؟ گفت: بلکه با خودم، هم می
�بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  روایت کرده است:  /مبارک  بن الایمان از عبدالله بیهقی در شعب ١﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ�َ

  بنا شیخ الاسلام .٢»بود مومنکرد بیشترین دعایش برای مردان و زنان  وقتی که او قرآن را ختم می«

موضوعی که میان مسلمانان در قرون ممتاز (سه قرن اولیه) معروف بوده این است «گوید:  می /تیمیه

ه و تلاوت قرآن و ذکر و دیگر امور که آنان با انواع عبادات مشروع فرض و نفل از جمله نماز و روز

چنان که خداوند دستور به چنین  کردند، آنان برای مردان و زنان مؤمن هم عبادی خداوند را پرستش می

کردند در نماز میّت و به هنگام زیارت قبور و دیگر  ی آنان دعا می کاری را داده بود برای زنده و مرده

پس هرگاه  ؛هسته: به دنبال هر ختم قرآنی دعایی مستجاب ها. از گروهی از سلف روایت شد موقعیت

شخصی به دنبال یک بار ختم قرآن برای خودش و پدر و مادرش و اساتیدش و دیگر مردان و زنان مؤمن 

چنین است دعایش برای آنان در نماز شب و دیگر  دعا کند این کار، کاری مشروع است، و هم

 .٣»های پذیرش دعا موقعیت

شخص مسلمان در غیاب خواهر و برادرش یا خواهران و برادران مسلمانش روا داشته  همانا دعای

ای را بالای سر دعاکننده موظف کرده است که هرگاه در حق برادرش دعای  بلکه خداوند فرشته ؛شود می

 .»خداوندا، بپذیر و ای شخص مسلمان، همچون آن نصیب تو باشد«خیر کند آن فرشته بگوید: 

ی  هر بنده«فرمود:  شنید که می روایت شده است که او از پیامبر لم از ابودرداء در صحیح مس

ل دعا[ی  مسلمانی که در غیاب برادرش برای او دعای خیر کند، فرشته
ّ
گوید: برای تو هم مثل  می ]موک

فرمودند:  روایت شده است که پیامبر و در روایتی دیگر در صحیح مسلم از ابودرداء  .٤»آن باشد

 ).۲/۲۱۷مصنف عبدالرزاق ( -١
 ).۲/۴۱۱الإیمان ( شعب -٢
 ).۲۴/۳۲۲الفتاوی ( مجموع -٣
 ).۲۷۳۲صحیح مسلم (شماره:  -٤
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ای مأمور  دعای شخص مسلمان برای برادرش در غیاب او مستجاب است و بر بالای سر او فرشته«

 .١»گوید: آمین و برای تو نیز همچنین باد! است که هر گاه برای دوستش دعای خیر کند، فرشته می

سلمان در این حدیث فضیلت دعا برای برادر م«گوید:  در شرحش بر این حدیث می /امام نووی

به دست  ]باز هم[در غیاب او بیان شده است، اگر برای گروهی از مسلمانان دعا کند این فضیلت 

ی آن است که این فضیلت باز هم  دهنده ی مسلمانان دعا کند ظاهر امر نشان آید، و اگر برای همه می

ا برای برادر خواست برای خود دعا بکند همان دعا ر شود، برخی از گذشتگان هر گاه می حاصل می

 .٢»شود شود و برای خود او نیز مثل آن حاصل می نمود چرا که آن پذیرفته می مسلمانش می

ی آنچه که بیان شد رساترین گواه بر اهمیت دعای طلب آمرزش و بخشش و شبیه آن  شک همه بی

به این ی هر مسلمانی است که بر دعایش برای برادرانش بیفزاید تا  برای مسلمانان است، شایسته

نشینی که در این باب گفته  های زیبا و دل بها و فضائل عظیم دست یابد، یکی از نکته های گران پاداش

در «ضحاک خشاب نقل کرده که گفته:   بن الأولیاء از احمد ة شده مطلبی است که ابونعیم در حلی

؟ گفت: مرا بخشید، و با یونس را دیدم، گفتم: ای ابوالحارث پروردگارت با تو چه کرد  بن خواب شریح

عطاء کندی قرار داد، گفتم: ای ابوالحارث تو نزد ما   بن بشیر  بن این حال قصرم را کنار قصر محمد

بشیر   بن بشیر هستی، گفت: چنین چیزی مگو، همانا خداوند متعال برای محمد  بن تر از محمد بزرگ

گفت:  کرد می است چرا که او هنگامی که دعا می ی مردان و زنان مؤمن را قرار داده  ای از کار همه بهره

  .٣»خداوندا مرا و مردان و زنان مؤمن را، و مردان و زنان مسلمان را ببخش و بیامرز

طلبیم که ما و پدر و مادرمان و مردان و زنان مسلمان و مردان  عاجزانه از خداوند کریم و بخشنده می

اند را ببخشاید و مشمول رحمت خویش قرار  ن که فوت کردهاند و چه آنا و زنان مؤمن چه آنان که زنده

 دهد.

 ).۲۷۳۳صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۱۷/۴۹شرح صحیح مسلم ( -٢
 ).۱۰/۱۱۳الأولیاء ( حلیه -٣

 

                                                            



 
 
 

 زبان زدن به آنان فضیلت دعا برای مؤمنین و خودداری از زخم -۱۰۱

ها برای  در خصوص اهمیت دعای طلب آمرزش و بخشش و توفیق و دعاهایی شبیه این تر پیش

های نفیس و خیرهای پیاپی در  چنین به بیان آنچه از فواید عظیم و پاداش مسلمانان سخن گفته شد، هم

چنین  شود، پرداخته شد. شکی در این نیست که وجود کارهایی این دنیا و آخرت که از این کار ناشی می

چنین دلیلی بر  میان مسلمانان دلیلی است بر قدرت پیوند، و شدت رابطه، و ارتباط مستحکم آنان، و هم

یافته پیوسته خیرخواه دیگر  پاکی و ذکاوت و فراست آنان است، مسلمان توفیق کمال عقل و دل

رزومند تحقق شان، آ مسلمانان، با آنان مهربان، دلسوز آنان، امیدوار به اصلاح و رستگاری و هدایت

ی رفع نیازهایشان به درگاه الهی است، و کسی  کننده خیر برای آنان، و بسیار دعاگوی آنان و درخواست

که این چنین باشد لایق و سزاوار آن است که گواه و شافع مردم در روز قیامت باشد، در حدیث به نقل از 

کنندگان در قیامت نه شفیع  زنندگان و لعن و نفرین طعنه«به اثبات رسیده که ایشان فرمودند:  پیامبر

 .١»خواهند بود و نه شاهد

گوید: شهادت از باب خبر است و شفاعت از باب  در توضیح مضمون این حدیث می /قیم  بنا

دن علیه آنان است، و مردم طلب، و کسی که بسیار به مردم طعنه و زخم زبان بزند، که همان شهادت دا

گردد، چرا که  را بسیار لعن و نفرین نماید، که همان طلب بدی برای آنان است، شاهد و شفیع آنان نمی

زند موجود  زبان می ی صدق است و این در کسی که بسیار به مردم طعنه و زخم مبنای شهادت بر پایه

تر است، و  ز خود او به خدا و رسولش نزدیکزند که ا زبان می خصوص وقتی که به کسی زخم نیست، به

ی رحمت و طلب خیر است، و این در کسی که بسیار مردم را لعن و نفرین  مبنای شفاعت بر پایه

 .٢»طلبد وجود ندارد کند و برایشان آمرزش نمی می

ی انسان مسلمان است که برای دیگر مسلمانان طلب آمرزش نماید، خیرخواه  به همین خاطر زیبنده

آنان باشد، از لعن و نفرین کردن و دشنام دادن به ایشان و افترا زدن به آنان بپرهیزد، چرا که این کارها در 

 شأن انسان مسلمان نبوده و از اخلاق او به دور است که چنین کند.

 ).۶/۴۴۸)، المسند (۴۹۰۷)، سنن ابوداود (شماره: ۲۵۹۸صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۴/۱۵۰۵المرسله (   الصواعق -٢
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شایسته نیست که مؤمن «فرمودند:  رسول اللهروایت کرده که  عمر  بن حاکم از عبدالله

 .١»شدکننده با لعنت

مؤمن «فرمودند:  رسول اللهاند که  روایت کرده مسعود   بن امام احمد و ترمذی از عبدالله

 .٢»حیا نیست دهنده و ناسزاگو و بی  کننده، دشنام  زن، نفرین طعنه

مسلمان کسی است که «فرمودند:  در صحیح بخاری و مسلم به اثبات رسیده است که پیامبر

 مضمون بسیارند. ایناحادیث در  .٣»زبان او سالم و در امان باشند مسلمانان دیگر، از دست و

های فرد مسلمان است، اگر مسلمانی برای دیگر مسلمانان دعاکننده، بخشنده  ترین حالت و این کم

آزارخود در امان  تواند آنان را از اذیت و  شان نباشد لااقل می خیر به آنان، کوشا در رفع نیازها و مصالح

 شرّی به آنان نرساند. داشته و

صدقه و «فرمودند:  اند که: پیامبر روایت کرده امام بخاری و امام مسلم از ابوموسی اشعری

، اصحاب گفتند: اگر کسی چیزی نداشته باشد، چه باید بکند؟ »احسان بر هر مسلمانی لازم است

گفتند: اگر کسی  .»باید کار بکند تا هم خودش استفاده کند و هم چیزی را ببخشد«فرمودند:  پیامبر

به یک نفر محتاج و «فرمودند:  قدرت کار نداشت و یا نخواست کار بکند، چه باید بکند؟ پیامبر

ارهای مردم را به ک«گفتند: اگر به محتاج و مستمند کمک نکرد، چه کند؟ فرمودند:  ،»مظلوم کمک کند

از انجام «گفتند: اگر امر به معروف را انجام نداد چه کار کند؟ فرمودند:  ،»خیر و راه حق دعوت نماید

 .٤»آید و این پرهیزکاری برای او صدقه و احسان به حساب می کندکارهای بد خودداری 

انجام دهد  که اگر فرد مسلمان نتوانست کار نیکی برای دیگر مسلمانان این حدیث دلیلی است بر آن

و آنان را کمک و یاری نماید لااقل باید آنان را از شرّ خود محفوظ دارد و نسبت به آنان بدی روا ندارد. 

ها لعن و نفرین بهترین  ترین و بدترین آن باید دانست که لعن و نفرین مسلمانان درجاتی دارد، خطرناک

و کسانی از صاحبان علم و فضل و  یامبرمانند یاران گرامی پ ،و پیشتازان و ارجمندترین آنان است

هایی  پردازند که صاحب قلب اند، فقط کسانی به نفرین اینان می ایمان که به نیکی از آنان پیروی نموده

توزند کسانی که اهل تمایلات نفسانی و بدعت هستند. امام بخاری و امام  بیمار و علیل بوده و کینه

) این حدیث را با این لفظ ۲۵۹۷ره: مسلم (حدیث شما )، امام۲۰۱۹)، و بنگر به: سنن ترمذی (شماره: ۱/۴۷المستدرک ( -١

 .»کننده باشد شایسته نیست که مسلمان صادق، لعنت«روایت کرده است: 
 ) آن را صحیح دانسته است.۳۲۰در الصحیحه (شماره:  /)، و علامه آلبانی۱۹۷۷)، سنن ترمذی (شماره: ۱/۴۰۴المسند ( -٢
 ).۴۱)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۰صحیح بخاری (شماره:  -٣
 ).۱۰۰۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۴۴۵صحیح بخاری (شماره:  -٤

 

                                                            



 ٢٣١  مؤمنین و خودداری از زخم زبان زدن به آنانفضیلت دعا برای  -۱۰۱

از دشنام و ناسزا گفتن «اند که ایشان فرمودند:  روایت کرده برهای صحیح خود از پیام مسلم در کتاب

حد طلا در راه خدا ببخشید ثوابش به اندازه
ُ
ی ثواب  به اصحاب من پرهیز کنید، اگر شما به اندازه کوه ا

 .١»دهند نخواهد بود  که اصحاب در راه خدا می یک مشت یا نصف آن

را فحش و ناسزا ندهید  یاران محمد«گفت:  که می روایت کرده بعمر  بن ماجه از عبدالله  بنا

بهتر از عمل هر یک از شما در  ی هر یک از آنان با رسول خدا چرا که اقامت و ماندگاری یک ساعته

 .٢»طول عمرش است

تر از کسی است که در دلش نسبت به بهترین مؤمنین و پیشوایان اولیاء خداوند  پس چه کسی گمراه

 بغض و کینه وجود دارد. نی اصحاب پیامبربعد از انبیاء، یع

شان از  زدن به علمای امت و برگزیدگان زبان ی کسی است که به طعن و زخم چنین این مرتبه هم

از «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلامپردازند،  جمله صاحبان علم و فقه و خیرخواهان مسلمین، می

 .٣»های علماء آغشته به سم است جمله سخنان شایع این است که: گوشت

پردازد مردگانی که به  ی کسی است که به لعن و نفرین مردگان مسلمانان می چنین این مرتبه هم

ها بدتر و  لعن و نفرین مُرده«گوید.  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلاماند،  ی اعمالشان رسیده نتیجه

به «فرمودند:  ها است. در حدیث صحیح به اثبات رسیده که پیامبر تر از لعن و نفرین زنده زشت

 -نیک یابد- و عاقبت کار خود را[اند  اموات بد نگویید، زیرا ایشان اینک به اعمال پیشین خود رسیده

های ما را  همان را دشنام ندهید با این کار زند مردگان«تا جایی که ایشان فرمودند:  .٤»]اند دیده

دادند نزدیکان مسلمان آنان  هنگامی که گروهی ابوجهل و دیگر کفار نظیر او را دشنام می .٥»آزارید می

 .٦»شدند از این کار آزرده می

کاران و فاسقان و عیّاشان از اهل این آیین، در سنت درخصوص امر  اما در رابطه با لعن و نفرین گناه

سق چیزی نیامده است بلکه در سنت لعن و نفرین درخصوص انواعی به لعن و نفرین یک فرد معین فا

 ).۲۵۴۰)، و صحیح مسلم (شماره: ۳۶۷۳صحیح بخاری (شماره:  -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۱۳۳ماجه (شماره:  در صحیح سنن ابن /)، و علامه آلبانی۱۶۲ماجه (شماره:  سنن ابن -٢
 ).۱۴۳المسلول (ص:  الصارم -٣
 ).۱۳۹۳(شماره: صحیح بخاری  -٤
) آن را ۷۳۱۲الجامع (شماره:  در صحیح /)، با لفظی مشابه، و علامه آلبانی۱۹۸۲)، و سنن ترمذی (۴/۲۵۲المسند ( -٥

 صحیح دانسته است.
 ).۵۷۲-۴/۵۷۳السنه ( منهاج -٦
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خداوند، دزد را «فرماید:  که می ی آن آمده است، مانند این سخن پیامبر دهنده از کارها و افراد انجام

لعنت «فرماید:  و یا می .١»اش قطع گردد شود تا دست مرغ باعث می لعنت کند که با دزدیدن تخم

لعنت خداوند «فرماید:  و یا می .٢»گزاری را جای دهد بدعتی ایجاد کند یا بدعتخداوند بر کسی که 

لعنت خداوند بر کسی که «فرماید:  و یا می .٣»ی ربا و هر دو شاهد آن بر رباخوار و ربادهنده و نویسنده

خوار  لعنت خداوند بر شراب«فرماید:  و یا می ٥»گیرد و کسی که تحلیل برایش انجام می ٤کند تحلیل می

ی آن و  کننده شود و شخص حمل گیرد و کسی که برایش گرفته می و ساقی شراب و کسی که شراب می

 .٦»ی پول آن شود و خورنده کسی که به سوی او حمل می

ند، ا ی) نفرین و لعنت فرستادن بر فرد فاسق مشخصی دچار اختلاف شده علماء درخصوص (اجازه

در این باره  /گفته شده: این کار جایز است، و گفته شده: چنین کاری جایز نیست، آنچه از امام احمد

معروف است این است که لعن فرد مشخصی را ناپسند دانسته و معتقد بوده که باید به صورت کلی گفته 

 فرماید: چنان که خداوند می شود هم

َ� لَعۡنَةُ ﴿
َ
� ِ لِٰ َ�َ  ٱ�َّ   .]۱۸[هود:   ﴾١٨ مِ�َ ٱل�َّ

 .»بدانید که، لعنتِ خداوند بر ستمکاران است«
الله که به نام عبدبود مردمی  اکرم در زمان نبی«در صحیح بخاری به اثبات رسیده است که: 

زده  خواری، حد خنداند. آن حضرت او را به خاطر شراب را می رسول الله. او ملقب به حمار (الاغ) بود

دستور داد  آوردند. پیامبراکرم نزد رسول خدا ]خواری به خاطر شراب[بود روزی، همین شخص را 

 اکرم خورد. نبی تا او را حد بزنند. یکی از حاضران گفت: خدایا! او را لعنت کن. چقدر شراب می

 .٧»»را دوست دارددانم او خدا و رسولش  او را لعنت نکنید، به خدا سوگند تا جایی که من می«فرمود: 

 ).۱۶۸۷)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۷۸۳صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۱۳۷۰) و صحیح مسلم (شماره: ۱۸۷۰صحیح بخاری (شماره:   بنگر به: -٢
 ).۱۵۹۸صحیح مسلم (شماره:  -٣
کوتاهی با آن زن ازدواج کند و بعد از نزدیکی او را طلاق دهد تا همسر  گردانیدن زن مطلقه برای مدت  کسی که به قصد حلال -٤

 قبلی دوباره با او ازدواج کند.
در الإرواء  /)، و علامه آلبانی۱۹۳۶ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۱۱۲۰)، و سنن ترمذی (شماره: ۲۰۷۶ره: سنن ابوداود (شما -٥

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۸۹۷(شماره: 
) آن را صحیح دانسته ۲۳۸۵در الإرواء (شماره:  /) و علامه آلبانی۳۶۷۶)، و سنن ابوداود (شماره: ۲/۷۱)، (۱/۳۱۶المسند ( -٦

 است.
 ).۶۷۸۰صحیح بخاری (شماره:   گر به:بن -٧

 

                                                            



 ٢٣٣  مؤمنین و خودداری از زخم زبان زدن به آنانفضیلت دعا برای  -۱۰۱

با این توجیه که خدا  ،خوار بود نهی فرمود از لعنت نمودن این فرد مشخص که بسیار شراب پیامبر

خوار را لعن نموده است، این خود  به طور مطلق شراب  و رسولش را دوست دارد، هر چند خود رسول

که شخص معینی لعنت شود  گواه بر آن است که جایز است به صورت مطلق لعن نمود اما جایز نیست

آمیز  به هر حال لعن و نفرین تهدید و سخن ارعاب .١کسی که خدا و رسولش را دوست دارد ]آن هم[

رسد که شروط آن در آن شخص وجود داشته و  است، و تهدید فقط در حق شخص معینی به اثبات می

 .اعلم  موانع آن از میان رفته باشد. والله

 ).۵۶۷-۴/۵۷۴منهاج السنه ( -١

 

                                                            





 
 
 

 دعا برای پدر و مادر و نزدیکان -۱۰۲

های  دعای خیر و بخشش و مغفرت برای مسلمانان سخن گفتیم و پاداش  درخصوص فضیلت تر پیش

وقتی که دعا از طرف فرد  ،شود را بیان داشتیم عظیم و خیرات عام و فراگیری که از این کار حاصل می

تر برای افراد  ای خاص شک انجام این کار به شیوه مسلمان برای دیگر مسلمانان امری پسندیده است بی

تر به احسان و  چرا که نزدیکان سزاوارتر به کار نیک و شایسته ،تر است تر و مطلوب نزدیک آدمی پسندیده

 شخصی پیش پیغمبر«روایت شده که گفت:  هریرهویژه پدر و مادر. در صحیحین از ابو اند به لطف

آمد، گفت: ای رسول خدا! چه کسی از همه سزاوارتر است که با او به خوبی رفتار نمایم، فرمود: 

، بار سوم »مادرت«، آن مرد پرسید: بعد از مادرم چه کسی از همه سزاوارتر است؟ باز فرمود: »مادرت«

، بار چهارم که آن مرد گفت: بعد از مادرم چه کسی »مادرت«مود: فر هم آن مرد سؤال کرد، باز پیغمبر

ی این  امام مسلم در ادامه». پدرت«فرمود:  از همه سزاوارتر است تا با او به خوبی رفتار نمایم؟ پیامبر

 .١»ترت تر و نزدیک نزدیک ]کسان[گاه  آن«فرمودند:  حدیث نقل کرده که پیامبر

 او روایت است که گفت:   بن د از بَهْزالمفر ترمذی و بخاری در ادب
ِّ

گفتم: «حکیم، از پدر او از جَد

» ، گفتم: با چه کسی نیکی کنم؟»با مادر خود«، با چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: رسول اللهیا 

گفتم: سپس با » با مادر خود.«، گفتم: سپس با چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: »با مادر خود: «فرمود

 .٢»»تر تر و نزدیک با پدرت، سپس به نزدیک: «فرمود چه کسی نیکی کنم؟

 فرماید: ترین نیکی و احسان است، خداوند می دعا کردن بزرگ

﴿ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
ينِۡ ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا َ�بۡلُغَنَّ عِندَكَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ حَدُهُمَآ  ٱلۡكَِ�َ إحَِۡ�ٰنًاۚ إمَِّ

َ
أ

َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا  فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
َّهُمَآ أ هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
لهَُمَا جَنَاحَ  وَٱخۡفِضۡ  ٢٣أ

لِّ    .]۲۴-۲۳[الإسراء:   ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ��  ٱرَۡ�ۡهُمَاوَقلُ رَّبِّ  ٱلرَّۡ�َةِ مِنَ  ٱ�ُّ
چنین] حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از و پروردگارت [«

نان  مگو و بر آ» افّ «ها در نزد تو به [سنّ] پیری رسند. [حتّی] به آنان  آن دو یا هر دوی آن

 ).۲۵۴۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۵۹۷۱صحیح بخاری (شماره:  -١
) آن را حسن ۳المفرد (شماره:  در صحیح ادب /) و علامه آلبانی۳المفرد (شماره:  )، و أدب۱۸۹۷سنن ترمذی (شماره:  -٢

 دانسته است.
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و از [روی] مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستران ) ۲۳(بانگ مزن و به نیکی با آنان سخن گوی 
  .»که به سنّ [خردسالی] مرا پروراندند آور، چنان ردگارا، به آنان رحمتو بگو: پرو

های احسان، گفتاری  ها و شکل ی شیوه به آن دو دستور داده آن هم به همه  خداوند به احسان و نیکی

و کرداری؛ چرا که آن دو علت وجود و پیدایش آدمی هستند، بی شک پدر و مادر حقّ محبت و حقوق و 

کند در حق آنان تاکید بیشتری نموده و در نیکی کردن آنان  دیکی بر گردن ما دارند که اقتضا مینیکی و نز

م بداریم، در این میان خداوند به طور خاص از دعای رحمت برای آنان نام برده، چه زنده باشند و 
ّ

را مقد

 چه فوت کرده باشند، به عنوان پاداشی در حق نیکی آنان.

خداوند برای پدر و مادر در صورتی است که آنان مسلمان باشند اما  دعای طلب رحمت و بخشش

در تفسیر این سخن خداوند که  عباس   بنتوان چنین دعایی نمود، ا اگر مشرک باشند دیگر نمی

 فرماید: می

  .]۲۴[الإسراء:   ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ��  ٱرَۡ�ۡهُمَاوَقلُ رَّبِّ ﴿
  .»که به سنّ [خردسالی] مرا پروراندند  آور، چنان آنان رحمتو بگو: پروردگارا، به «

 فرماید: گوید: این آیه که می می

ِ وَ  مَا﴿ ِينَ َ�نَ للِنَِّ�ّ وِْ� قُرَۡ�ٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا  ٱ�َّ
ُ
ْ أ ْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُٓا ن �سَۡتَغۡفِرُوا

َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

صَۡ�ٰ 
َ
هُمۡ أ َّ�

َ
َ لهَُمۡ �  .]۱۱۳[التوبة:   ﴾١١٣ ٱۡ�َحِيمِ بُ تبََ�َّ

که بر  ، پس از آن-و هر چه خویشاوند باشند- پیامبر و مؤمنان را روا نیست که برای مشرکان«
  .»اند، آمرزش خواهند ایشان روشن شد که آنان دوزخی

 .١»ی فوق را نسخ (یعنی مشروط) کرده است حکم آیه

از پروردگارم اجازه «فرمودند:  رسول اللهروایت شده که:  در صحیح مسلم از ابوهریره 

خواستم که برای مادرم طلب بخشش و مغفرت بخواهم این اجازه را به من نداد، و از او اجازه خواستم 

 .٢»که به دیدار قبرش بروم، این اجازه را به من داد

بول حقّ را به اما اشکال ندارد بلکه حتی نیکوست که برای آنا دعا کند که هدایت یافته و توفیق ق

خدایا دوس را هدایت کن و به اسلام «فرمودند:  چنان که در صحیح آمده که پیامبر دست آورند، هم

 .١»مشرف گردان

) آن را حسن دانسته ۳المفرد (شماره:  در صحیح ادب /)، و علامه آلبانی۸/۶۳)، و تفسیر طبری (۲۳ره: المفرد (شما ادب -١

 است.
 ).۶۷۱صحیح مسلم (شماره:  -٢

 

                                                            



 ٢٣٧  دعا برای پدر و مادر و نزدیکان -۱۰۲

مادرم مشرک بود و من او را به اسلام «روایت شده که گفت:  و در صحیح مسلم از ابوهریره 

گفت و من شنیدم که از آن  خداکردم. یک روز او را دعوت کردم. سخنی راجع به رسول  دعوت می

آمدم. عرض کردم ای رسول خدا مادرم را به دین  کنان به خدمت رسول خدا ناراحت شدم، گریه

امروز هم که او را دعوت کردم سخن بدی راجع به شما از وی  ،خواندم، آن را نپذیرفت اسلام فرامی

خداوندا مادر ابوهریره را «فرمود:  خدا شنیدم، از خدا بخواه که مادر ابوهریره را هدایت کند. رسول

 از آن» هدایت کن.
ً
را به مادرم بدهم. چون آمدم و به  خدا  ی دعای رسول جا خارج شدم تا مژده فورا

مادرم صدای پای مرا شنید و گفت: ای ابوهریره، در جای خود  .سوی در رفتم دیدم که بسته است

مادرم غسل کرد و بالاپوش «گوید:   می بوهریره شنیدم. ا خش آب را می  بایست. من صدای خش

 ای ابوهریره، «که روبند خود را ببندد بیرون آمد و گفت:  خود را پوشید و با عجله پیش از آن
ُ

هَد
ْ

ش
َ
ن لا أ

َ
 أ

هُ  إلا  إله
ُ

 عَبْد
ً
نَّ مُحمدا

َ
شهد أ

َ
ه الله، وأ

ُ
گوید: در حالی که از فرط شادی  ابوهریره » وُرسول

مژده بده که خداوند دعای تو را  برگشتم و گفتم: ای رسول خدا خدا گریستم، به نزد رسول می

سپاس و ستایش خدا را به جای آورد و  خدا مستجاب فرمود و مادر ابوهریره هدایت یافت. رسول

! دعاکن خداوند مرا و مادرم را خداگوید: گفتم: ای رسول  ابوهریره» خیر و نیکو است.«فرمود: 

خداوندا! «فرمود:  خدا محبوب بندگان مؤمن بگرداند و بندگان مؤمن را محبوب ما قرار دهد. رسول

 ، ابوهریره»و مادرش را محبوب بندگان مؤمن قرار بده -یعنی ابوهریره- ی کوچک خود این بنده

 .٢»یده باشد، باز هم مرا دوست خواهد داشتگوید: هر مؤمنی که اسم مرا بشنود، اگر چه مرا ند

آور دلیلی است بر جایز بودن دعای هدایت برای پدر و مادر، وقتی که  این سرگذشت بزرگ و شگفت

ی عظیم آن. برای فرزند شایسته است  آنان مشرک باشند؛ و دلیلی است بر اهمیت چنین دعایی و فایده

چنین  لبرای مادرش چنان که ابوهریره  م دهد همکه برای والدینش دعا و دعوت را با هم انجا

نمود که هدایت و  نمود و برایش دعا می مادرش را بسیار به پذیرش اسلام دعوت می کرد. ابوهریره 

سپس بعد از هدایت یافتنش بسیار به دعای رحمت و بخشش برای مادرش  ،توفیق نصیبش گردد

 پرداخت.

ه  بخاری در ادب همانا وی و «هانی دختر ابوطالب روایت کرده است که:  مولی امالمفرد از ابومرَّ

جا زمین داشت، سواره راهی شدند. وقتی که  (در مدینه) که ابوهریره در آن» عقیق«به سوی  ابوهریره

 ).۲۹۳۷صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۴۹۱صحیح مسلم (شماره:  -٢

 

                                                                                                                                                             



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٣٨

وارد زمین خود شد با صدای بسیار بلند گفت: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای  ابوهریره

و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. ابوهریره گفت: خدا بر تو «اسخ گفت: مادر، مادرش در پ

رحم کند که در کودکی مرا پرورش دادی، مادرش گفت: ای پسرم، خداوند تو را نیز مورد رحم خویش 

 .١»ای قرار دهد، خدا به تو پاداش نیک دهد و از تو خشنود شود که در کهنسالی به من نیکی کرده

بودیم،  ما شبی نزد ابوهریره«سیرین روایت شده که گفت:   بن المفرد از محمد در ادب چنین هم

  بن وی گفت: خدایا، ابوهریره و مادرش و کسانی را که برای آنان آمرزش طلبیدند، بیامرز، محمد

 .٢»کنیم تا مشمول دعای ابوهریره گردیم گوید: پس ما برای ابوهریره و مادرش دعا می سیرین می

رساند، چرا که آنان در این دنیا  دعای فرزند برای پدر و مادرش بعد از مرگ آنان، بدانان سود می

 توانند اقدامی نمایند و دستشان از دنیا کوتاه شده است، در صحیح مسلم از ابوهریره دیگر نمی

شود،  قطع می ]جز سه مورد[وقتی انسان بمیرد، ثواب عمل او «فرمودند:  روایت شده است که پیامبر

فرزند صالحی که برای او  -۳علمی که از آن بهره گرفته شود،  -۲ای جاریه و همیشگی،  صدقه -۱

 .٣»دعای خیر کند

مقام و منزلت مرده، پس «روایت کرده که گفت:  حسن از ابوهریره سندالمفرد با   بخاری در ادب

گوید: ای پروردگار من، این چیز به کدام سبب است؟ گفته  گاه می شود، و آن از مرگ وی بلند می

 .٤»شود: فرزندت برای تو آمرزش طلبیده است می

وقتی که دعای طلب رحمت و مغفرت برای والدین، نیکی و احسان و حقی است که بر فرزند لازم 

  -پناه بر خدا- ترین گناهان کبیره این است که فرزند شک از بزرگ است که بدان توجه و اعتنا نماید، بی

که این حال بدترین - کند به طور مستقیم خود به آنان دشنام دهد به پدر و مادرش دشنام دهد، فرقی نمی

 عمرو   بن از عبدالله یا سببی فراهم کند که به پدر و مادرش دشنام دهند، در صحیحین -حال است

ترین گناهان کبیره، این است که شخص،  همانا یکی از بزرگ«فرمودند:  روایت شده است که پیامبر

کند؟  ! چگونه شخص، پدر و مادرش را لعنت میگفتند: ای رسول خدا .»پدر و مادرش را لعنت کند

 را حسن دانسته است. ) آن۱۱المفرد (شماره:  در صحیح ادب /)، علامه آلبانی۱۴المفرد (شماره:  أدب -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۲۸المفرد (شماره:  در صحیح ادب /)، و علامه آلبانی۳۷المفرد (شماره:  ادب -٢
 ).۱۶۳۱صحیح مسلم (شماره:  -٣
 ) آن را حسن دانسته است.۲۷المفرد (شماره:  در صحیح ادب /) و علامه آلبانی۳۶المفرد (شماره:  أدب -٤

 

                                                            



 ٢٣٩  دعا برای پدر و مادر و نزدیکان -۱۰۲

خ، به پدر و مادرش دشنام دهد و او در پاس شخصی، پدر دیگری را دشنام می«فرمود:  پیامبر

 .١»»دهد می

از جمله گناهان کبیره نزد «گفت:  عمرو بن عاص روایت شده که می  بن المفرد از عبدالله  در ادب

 .٢»خداوند این است که کسی سبب شود، به پدرش دشنام داده شود

لعن و «فرمودند:  به اثبات رسیده که پیامبر طالب  ابی  بن در صحیح مسلم به نقل از علی

اند  چنین عملی جز از سوی کسانی که خوار و فرومایه .٣»نفرین خدا بر کسی که والدینش را نفرین کند

گونه رفتار و  از این[زند، از خداوند متعال خواهان محفوظ ماندن  نمی و اخلاقی زشت و پلید دارند سر

مان و مردان و  بیم که ما و پدران و مادرانطل چنین عاجزانه از خداوند می و عافیت هستیم، هم ]اخلاق

 زنان مسلمان را مورد بخشش و مغفرت خود قرار دهد چرا که او بخشاینده و مهربان است.

 ).۹۰)، و صحیح مسلم (شماره: ۵۹۷۳صحیح بخاری (شماره:  -١
 ) آن را حسن دانسته است.۲۲المفرد (شماره:  در صحیح ادب /) و علامه آلبانی۲۸المفرد (شماره:  ادب -٢
 ).۱۹۷۸صحیح مسلم (شماره:  -٣

 

                                                            





 
 
 

 دعا برای حاکمان مسلمانان -۱۰۳

های  به راستی دعای خیر و مغفرت برای عموم مسلمانان جایگاهی عظیم و والا داشته، و پاداش

گردد، این کار از مقتضیات برادری ایمانی  بسیار و مواهب گوناگونی در دنیا و آخرت از آن حاصل می

یان شد، اما ی این مطلب ب برخی از ادله تر پیشدهد،  است که آنان را گردهم آورده و به هم پیوند می

ـ  ی دعا برای حاکمان مسلمانان است، کسانی که به واسطه آنها الخصوص درباره جا علی سخن در این

هایشان  رأی و نظر کرده، و به راه کار و بار مسلمانان را به نظم درآورده، و آنان را همـ  به توفیق الهی

بدون این حکام، احکام  .جنگند ن میشا امنیت بخشیده، و نمازهایشان را برپا داشته، و با دشمنان

اسلامی تعطیل شده، هرج و مرج و آشوب گسترش یافته، و امنیت از بین رفته، و دزدی و چپاول و انواع 

شود، و مردم نسبت به  حرمت و بدنام می ها و تجاوزها گسترش پیدا کرده، و بنا و کاخ اسلام بی تعرض

 ند.کن خون و مال و آبرویشان احساس امنیت نمی

واجب است این مطلب دانسته شود که سرپرستی امور مردم «گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

تردید  ی آن، بی توان دین را برپا داشت مگر به واسطه ترین واجبات دین است، بلکه حتی نمی از بزرگ

شود که با هم باشند چرا که به یکدیگر  پذیرد و انجام می فقط زمانی کار و بار آدمیان صورت می

حقا « :گوید جا که می تا آن »ی هم که با هم باشند ناگزیر باید کسی در رأس قرار گیرد...نیازمندند و وقت

ی امر به معروف و نهی از منکر را واجب ساخته است و این کار فقط با کمک قدرت  که خداوند فریضه

له: چنین سایر اموری را که خداوند واجب کرده است از جم پذیرد، و هم و امارت و خلافت صورت می

یی حدود  ی حج و برپایی نمازهای جمعه و اعیاد و یاری ستمدیده و بر پایه جهاد و اجرای عدل و اقامه

بنابراین امارت و خلافت را باید «گوید:  می سپس »گیرد... فقط به کمک قدرت و امارت انجام می

تقرب جستن به  ی آن به خداوند تقرب جست، به راستی طاعت و عبادتی به حساب آورد که به وسیله

ترین اعمال  اطاعت از خدا و رسولش از بافضیلت ی خداوند در امر امیری و امارت، آن هم به واسطه

هم از این روست که بر هر مسلمانی تاکید شده که خیرخواه و دلسوز پیشوایش باشد، در  .١»نیکوست

فریب و ضربه زدن به او  کارهای معروف از او اطاعت کند، پنهانی و سّری مرتکب بدی یا خیانت یا

 ).۱۶۱-۱۶۲السیاسة الشرعیة (ص:  -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٤٢

به سویش  رسول اللهنشود، چرا که این کار در تضاد با روش و ارشاد اسلام و آن چیزی است که 

 فرماید: خواند، خداوند می فرامی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
  .]۵۹[النساء:   ﴾مِنُ�مۡۖ  ٱۡ�

 .»ای مؤمنان، از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت کنید«
دین، نصیحت «فرمودند:  روایت شده است که پیامبر داری أوس  بن در صحیح مسلم از تمیم

یشوایانِ برای خدا و کتابش و پیامبرش و پ«، گفتیم: برای چه کسی؟ فرمودند: »و خیرخواهی است.

 .١»مسلمانان و عموم آنها برای همدیگر

همانا «فرمودند:  رسول اللهبه اثبات رسیده که  چنین در صحیح مسلم به نقل از ابوهریره هم

که او را بپرستید و چیزی را شریک او نسازید، همگی به  شود؛ این خداوند در سه چیز از شما خشنود می

قه نشوید، و کسانی را که پیشوایان و کارگزاران شما هستند ریسمان الهی چنگ بزنید و دچار تفر

 .٢»نصیحت کنید

خداوند شاد «فرمودند:   رسول اللهروایت شده که  ثابت  بن و زید مسعود   بنو در سنن از ا

کند کسی را که حدیثی از ما بشنود و آن را به کسی جز خود برساند. چون چه بسا کسی حامل فهمی 

تر از خود او است. و چه بسا کسی که حامل فهمی ژرف از  اندیش ژرف از دین باشد برای کسی که ژرف

ها بخل  ی بر انجام آناندیش نیست. سه چیز است که قلب مسلمان دین است، ولی خودش ژرف

ملازمت با جماعت  -۳، و داران و امرا خیرخواهی فرمان -۲اخلاص عمل برای خداوند،  -۱ورزد:  نمی

 .٣»گیرد . چون دعای آنان افراد غیرخودشان را هم دربرمی]مسلمانان[

یق و شکی در این نیست که از جمله خیرخواهی برای کارگزاران و پیشوایان مسلمانان دعا برای توف

شان بشود  پایداری در راه حق و شایستگی و تندرستی آنان است، آنان سزاوارترند که چنین دعایی برای

اش به آنان و دیگر  چرا که راستی و درستی آنان، به نفع امت است، و پایداری در راه حق آنان بهره

سود و بهره را دارد، به همین  نترین دعاها بوده و بیشتری رسد، لذا دعا برای آنان از مهم مسلمانان می

داشتم آن را فقط در حق  اگر فقط یک دعای مستجاب می«گوید:  می /عیاض  بن خاطر امام فضیل

 ).۵۵صحیح مسلم (شماره:  -١
حبان  ابن  )، در صحیح۴۴۲المفرد (شماره:  )، بخاری در ادب۳۲۷و  ۲/۳۶۰)، و امام احمد (۱۷۱۵صحیح مسلم (شماره:  -٢

 ).۴۵۶۰(شماره: 
) آن را ۶۷۶۶الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۲۳۰ماجه (شماره:  )، و سنن ابن۲۶۵۸سنن ترمذی (شماره:  -٣

 صحیح دانسته است.

 

                                                            



 ٢٤٣  دعا برای حاکمان مسلمانان -۱۰۳

بردم؛ زیرا هرگاه زمامدار شایسته و پارسا باشد سرزمین و مردمان در امنیت و آسایش  زمامدار به کار می

 .١»گیرند قرار می

  بن و فهم نیکوی اوست، و به همین خاطر عبدالله دهنده درک عمیق این سخن فضیل نشان

ای معلم خیر و نیکی چه کسی جز تو جرأت و جسارت «گوید:  در شرحی بر سخن او می /مبارک

مبارک این است که فضیل اگر یک دعای قابل پذیرش هم   بن منظور عبدالله» بیان چنین سخنی را دارد؟

خواهد آن را به کسی اختصاص دهد که اگر  لکه میداشته باشد آن را به خودش اختصاص نداده ب

 شود. خیر و منفعت او همه را شامل می -که همان رهبر است- شایسته و پارسا باشد

گوید:  شبیه سخن پیشین فضیل نقل شده است، ابوبکر مروزی می /چنین از امام احمد هم

من برای شایستگی و «برد گفت:  می در حالی که از متوکل نام -حنبل  بن یعنی احمد- شنیدم ابوعبدالله

از اهل سنت و جماعت های بسیار زیادی  قول به همین خاطر نقل .٢»کنم پارسایی و تندرستی او دعا می

ی صحیح و سالمی  لای بیان روش حق و عقیده ها را در لابه قول بیان شده است، و این نقل در تایید این

ها سخن امام ابوجعفر  ی آن اند، از جمله اشد، نوشتهد ببن که بر هر مسلمان لازم است بدان پای

داریم، اگر چه  و ما سرکشی و شورش در برابر رهبران و اولیای امورمان را روان نمی«است:  /طحاوی

ام خود را نفرین نمی ستم کنند، و ما فرمان
ّ
داریم و خارج  ست برنمیکنیم، و از پیرویشان د روایان و حک

یم که اطاعت از ایشان بخشی از اطاعت و بندگی خداوند بوده و بر ما واجب ، و ما معتقدگردیم نمی

است، تا زمانی که برخلاف شریعت فرمان ندهند، و برای آنان دعای خیر و صلاح و سلامتی 

 .٣»نماییم می

اصحاب حدیث معتقدند که خواندن نماز جمعه و «گوید:  می /ابوعثمان صابونی شیخ الاسلام

چنین معتقدند که  ازها پشت سر هر امامی، نیکوکار باشد یا بدکار، درست است، و همعیدین و دیگر نم

روایان ستمگر و عیاش  روایان مسلمان باید به جنگ به کفار پرداخت هر چند این فرمان به همراه فرمان

یستگی و روایان دعا کرد دعا برای اصلاح و موفقیت و شا چنین معتقدند که باید برای فرمان باشند، و هم

 .٤»شان در گسترش عدل و داد در میان مردمان پارسایی آنان و نیز توفیق

 اند. ) نقل کرده۱/۱۹۷)، و لالکائی در شرح اصول اعتقاد (۸/۹۱( این سخن را ابونعیم در الحلیه -١
 ) آن را روایت کرده است.۱۶خلال در السنه (شماره:  -٢
 ).۴۲۸شرح العقیده الطحاویه (ص:  -٣
 ).۱۰۶السلف (ص:  عقیده -٤

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٤٤

و جمعه و  ]ی واجب[اهل سنت معتقدند که برپایی نمازها «گوید:  امام حافظ ابوبکر اسماعیلی می

درست است... و معتقد به دعا  -چه نیکوکار باشد یا بدکار- سر هر امام مسلمانی دیگر نمازها پشت

مطالب نقل  .١»شان به شایستگی و پارسایی، و متمایل شدن به عدل هستند یابی آنان جهت دستبرای 

 شده از گذشتگان در همین معنا و مفهوم بسیارند.

بر هر مسلمانی واجب است که به شدت از دشنام دادن به زمامداران و کارگزاران، و غیبت و بدگویی 

 ةالسنکتاب ابوعاصم در   بنی شرّ کردن علیه آنان بپرهیزند. اآنان، و دعای خیر نکردن برای آنان، و دعا

ما را از دعای شر علیه والیان  بزرگان ما، همان یاران پیامبرنقل کرده که گفت:  مالک   بن از أنس

   ی آنان را به دل به امیرانتان دشنام ندهید، و کینه«فرمودند:   رسول اللهاند:  اند و گفته برحذر داشته

 ]ی قیامت[رید، و با آنان دشمنی نکنید، و تقوای الهی داشته و صبر پیشه سازید، همانا حادثه نگی

  .٢»نزدیک است

اگر این امکان وجود نداشت که زمامدار را پند و «گوید:  تمهید میالدر کتابش  /عبدالبر  بنا

دادن به زمامداران و کارگزاران از دشنام  -یعنی صحابه- اندرز داد باید صبر نمود و دعا کرد، همانا آنان

 .٣، سپس با سند خودش حدیث پیشین انس را نقل و روایت کرد»کردند نهی می

نمودن علیه  ]ی بد[روایان، و دعا  پرداختن به ناسزاگویی به امراء و فرمان -رحهم الله- گذشتگان

 /علی بربهاری  بن حسن اند، در همین رابطه امام آنان را جزو امور نوپدید و جدید به شمار آورده
کند بدان که او دارای هوای نفسانی است، و  هرگاه شخصی را دیدی که علیه زمامدار دعا می«گوید:  می

الله  شاء ان- ماید بدان که اون هرگاه شخصی را دیدی که برای زمامدار دعای شایستگی و پارسایی می

 .٤»گرا و رفیق و همدم سنّت است سنّت -تعالی

ی کسی که از دعای خیر کردن برای کارگزاران و متصدیان امور  درباره /باز  بنعبدالعزیز  از شیخ

بصیرتی اوست، دعا برای زمامدار و  ی جهل و بی این نشانه«ورزد سؤال شد او در پاسخ گفت:  امتناع می

ی نصیحت و خیرخواهی  ترین عبادات است، و در زمره ترین کارهای نیک و بافضیلت م از بزرگحاک

خداوند او را مورد رحمت و بخشش خود قرار داده و جایگاهش را در » برای خدا و بندگان اوست...

 ی امور ما را اصلاح طلبیم همه چنان که از خداوند سبحان می بهشت در فردوس اعلی قرار دهد، هم

 ).۵۵-۵۶السنه (ص:  اعتقاد اهل -١
 )، و آلبانی آن را صحیح دانسته است.۴۸۸السنه (ص:  -٢
 ).۲۱/۲۸۷التمهید ( -٣
 ).۱۱۳شرح السنه (ص:  -٤

 

                                                            



 ٢٤٥  دعا برای حاکمان مسلمانان -۱۰۳

در دنیا و آخرت دوست دارد موفق گرداند، و متصدیان و  فرموده و ما را در راه انجام هر خیری که او

 امرای ما را اصلاح فرماید، و ما و ایشان را به سوی خود و به راه راست هدایت نماید.

 





 
 
 

 شود که برای او دعا می کسی اقسام دعا به اعتبار  -۱۰۴

ی بیان فضیلت دعای شخص مسلمان برای برادران و خواهران مسلمانش  چنان سخن درباره هم

ادامه دارد عملی که از مقتضیات برادری اسلامی است که آنان را گردهم آورده است و از ضروریات 

 فرماید: چنان که خداوند می بط نموده است همی این دین است که آنان را به هم مرت رابطه

وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ�  ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ وَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿
َ
  .]۷۱[التوبة:   ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

  .»مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند«
 فرماید: و یا می

ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّمَا﴿   .]۱۰[الحجرات:   ﴾إخِۡوَة
 .»مؤمنان برادران یکدیگرندفقط «

شک از لوازم و ضروریات این برادری دعای هر فردی از افراد مسلمان برای عموم مسلمانان است  بی

چنان که خیرخواه خود  ها؛ چون فرد مسلمان هم دعای خیر و تندرستی و بخشش و آمرزش و شبیه این

هیچ یک از شما «فرماید:  می پیامبرچنان که  است برای دیگر مسلمانان نیز دوستدار خیر است، هم

اش نیز دوست  که آنچه را که برای خود دوست دارد برای برادر دینی شود مگر این ایمانش کامل نمی

چنین گواهی   گر فضیلت دعا برای دیگران است، و هم تعدادی از دلایلی که بیان تر پیش .١»داشته باشد

 شود را بیان داشتیم. بر بزرگی پاداش و ثواب و خیری است که از آن حاصل می

تردید هر دعایی را که فرد  آنچه خوب و نیکوست که در این موقعیت دانسته شود این است که بی

خارج نیست، و این چهار نوع به اعتبار کسی است که برای او دعا  نماید از چهار گونه مسلمان می

 شود: می

خواهد طلب کند،  که فرد مسلمان برای خود دعا کند و آنچه از خیر دنیا و آخرت را که می این -۱

 که بگوید:  مانند این

هُدی وَ السَدادَ «
ْ
 ال

َ
ک

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ی أ

ِّ
هُمَّ إِن

ّ
لل

َ
 .»ا

 .٢)ا از تو مسألت دارمخداوندا! من هدایت و استقامت ر(

 ).۴۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۱۳صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۷۲۵صحیح مسلم (شماره:  -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٤٨

 گوید:  و یا می

غِنی«
ْ
 وَ ال

َ
عَفاف

ْ
قی وَ ال هُدی وَ التُّ

ْ
 ال

َ
ک

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ی أ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
لل

َ
 .»ا

 .١)نمایم نیازی را از تو مسألت می خدایا! من هدایت و پرهیزگاری و پاکدامنی و بی(

 گوید:  و یا می

بِی«
ْ
ن

َ
فِرْلِی ذ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
لل

َ
 .»ا

  .)را ببخش ]انم[خدایا! گناه(

 کند. ؛ این دعاها را با لفظ مفرد بیان میاینو دیگر دعاهای شبیه 

ها یا در نشستن میان دو  کند، در سجده حتی امام در نماز در دعاهایی که برای خودش بیان می

 دارد. بیان می ]و فقط برای خود[سجده یا در آخر نماز و پیش از سلام دادن، دعاها را به صورت مفرد 

ثبت و ضبط شده همه با لفظ مفرد است  ی دعاهای ایشان آنچه در همه«گوید:  می /قیم  بنا

فِرِْ� وَارحَْمِْ� وَاهْدِِ�  رَبِّ «فرماید:  که می مانند این دعای پیامبر
ْ
: خدایا! مرا بیامرز و به من رحم »اغ

 در دعای استفتاح:  ایشان، و دیگر دعاهای ثبت شده از ایشان، از جمله سخن ٢»کن و هدایتم فرما

همَّ «
َّ
لل

َ
مَا  ا

َ
ایَایَ ک

َ
ط

َ
 بَیْنِی وَ بَیْنَ خ

ْ
هُمَّ باعِد

َّ
لل

َ
بَرَدِ، ا

ْ
مَاءِ وَ ال

ْ
 وَال

ِ
ج

ْ
ل

َّ
ایَایَ بِالث

َ
ط

َ
نِی مِنْ خ

ْ
سِل

ْ
اغ

 بَ 
َ

ت
ْ

رِبِ  یْنَ بَاعَد
ْ

مَغ
ْ
رِقِ وَال

ْ
مَش

ْ
 »ال

خداوندا، مرا از گناهانم دور  خداوندا، گناهان مرا با برف و آب و تگرگ بشوی و پاک گردان؛(

  .٣)ای طوری که مشرق و مغرب را از هم دور ساخته گردان، همان

ای امامت قومی را  نباید بنده«فرمودند:  اند که پیامبر امام احمد و اهل سنن از ثوبان روایت کرده

داند، که اگر چنین بر عهده بگیرد و دعایی را تنها به خود اختصاص دهد و آنان را در آن دعا سهیم نگر

  بنا شیخ الاسلامگوید: شنیدم که  می /قیم  بن.... سپس ا ٤»گمان به آنان خیانت کرده است کند بی

ی من این حدیث درخصوص دعایی است که امام با آن برای خودش و برای  گوید: به عقیده تیمیه می

 .٥»نظایر آنکند، و در آن مشترک هستند، مانند دعای قنوت و  مأمومین دعا می

 ).۲۷۲۱صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۲۶۹۶صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۵۹۵)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۴۴صحیح بخاری (شماره:  -٣
)، و علامه ۹۲۳)، و سنن ابوماجه (شماره: ۳۵۷)، و سنن ترمذی (شماره: ۹۰)، و سنن ابوداود (شماره: ۵/۲۸۰المسند ( -٤

 ) آن را بیان کرده است.۱۵سنن ابوداود (شماره:   در ضعیف /آلبانی
 ).۲۶۳-۱/۲۶۴قیم ( زادالمعاد اثر ابن -٥

 

                                                            



 ٢٤٩  شود اقسام دعا به اعتبار کسی که برای او دعا می -۱۰۴

او عین  .کریم باشد کند از دعاهای قرآن  هر گاه دعایی را که فرد با آن در نمازش دعا می  علاوه بر این

 فرماید:  کند، مانند سخن خداوند که می کریم آمده بیان می عبارتی را که در قرآن

َ�طَٰ  ٱهۡدِناَ﴿   .]۶[الفاتحة:   ﴾٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ
  .»ت هدایت کنمارا به راه راس«

نماید بلکه حتی در  این دعایی بزرگ است که فرد مسلمان در نمازش آن را بیان کرده و با آن دعا می

که این دعا به شکل ضمیر جمع آمده  کند، و علت این هر رکعتی از رکعات نمازش این دعا را بیان می

خاطر است که مطابق سخن  به این -این مطلب را تبیین نموده است /قیم  بنچنان که ا هم- است

 فرماید: خداوند باشد که می

  .]۵[الفاتحة:   ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
  .»خواهیم کنیم و منحصراً از تو یاری می تنها تو را بندگی می«
از تر است، همانا سیاق، سیاق اظهار بندگی و نی آوردن ضمیر جمع در این دو جا زیباتر و باعظمت«

به پروردگار متعال، و اعتراف به نیازمندی به بندگی کردن او و طلب یاری و هدایت از اوست، لذا با 

ی تو هستیم و به عبودیت و بندگیت اعتراف  شکل و فرم ضمیر جمع آمده یعنی: ما همگی بنده

 .١»کنیم می

رد مسلمان برای شود همان است که ف قسم دوم از اقسام دعا به اعتبار کسی که برایش دعا می -۲

در  رسول اللهچنان که  نماید، هم ها را می دیگری دعای هدایت یا مغفرت یا چیزی شبیه این

 فرمودند:  مالک  بن دعایش برای انس

» َ
َ

ُ وَ وَلد
َ

ثِرَ ماله
ْ
هُمَّ اَ�

َّ
ْ�طَيْتَهُ  ةُ الَل

َ
ُ �يِما أ

َ
  .»وَ باَرِکْ له

  .٢)ای قرار بده و برکت در آنچه که به او بخشیدهو خیر   خداوندا! مال و اولادش را فراوان کن،(

 که فرمودند: و مانند دعایش برای معاویه پسر ابوسفیان 

، وَاهْدِهِ وَاهْدِ «
ً
هُ هَادِيًّا مَهْدِيا

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
 .»بهِِ  الَل

ران را ی او دیگ شده قرار ده، و او را هدایت کن و به واسطه  کننده و هدایت پروردگارا او را هدایت(

  .٣)هدایت نما

 ).۲/۳۹الفوائد ( بنگر به: بدائع -١
 ).۲۴۸۰)، و صحیح مسلم (شماره: ۶۳۷۸ماره: صحیح بخاری (ش -٢
)، لفظ این حدیث از او است، و ۷/۲۹۲سعد ( الکبری اثر ابن )، و طبقات۳۸۴۲)، و سنن ترمذی (شماره: ۴/۲۱۶المسند ( -٣

 ) آن را صحیح دانسته است.۱۹۶۹در الصحیحه (شماره:  /علامه آلبانی
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گردد،   القدر محسوب می فضیلت و امتیازی عظیم برای این صحابی جلیل رسول الله سخناین 

ای که دایی مؤمنین، و کاتب وحی پروردگار جهانیان، و یکی از خلفای مسلمانان، و اولین   صحابی

چنین دعای  ها هم ی این شان است، خداوند از او راضی باد، و از جمله شان، و بهترین پادشاه پادشاه

 معاویه است که فرمودند:  برای پیامبر

» 
ّ
هُمَّ عَلِ

َّ
سِابَ وَقهِِ الَل

ْ
كِتابَ والَح

ْ
عَذابَ   م معاو�هَ ال

ْ
  .»ال

 .١)پروردگارا به معاویه نوشتن و حساب بیاموز و او را از عذاب مصون دار(

که برای خودش و برای دیگری دعا کند، در ابتدا برای خودش دعا کند سپس برای دیگری  این -۳

هرگاه برای کسی دعا  همانا پیامبر«که گفته:  کعب  بن به دلیل حدیث ابیدعا کند، 

کریم از این نوع  در قرآن .٢»]سپس برای آن شخص[کرد  کردند ابتدا برای خود دعا می می

 فرماید: که خداوند می های بسیاری وجود دارد مانند این مثال

�بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱسۡتَغۡفرِۡ وَ ﴿   .]۱۹[محمد:   ﴾ؤۡمَِ�تِٰ� ٱلمُۡ ِ�َ
  .»و برای گناهت و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه«

 فرماید: و یا می

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱغۡفِرۡ  رَّبِّ ﴿   .]۲۸[النوح:   ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
ام درآید و مردان مؤمن و زنان  آن کس را که مؤمن به خانهپروردگارا، مرا و پدر و مادرم را و هر «

  .»مؤمن را بیامرز
 فرماید: و یا می

يَّ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� يوَۡمَ َ�قُومُ  ٱغۡفِرۡ  رَ�َّنَا﴿   .]۴۱[إبراهیم:   ﴾٤١ ٱۡ�سَِابُ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
  .»گردد، بیامرز پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را، روزی که حساب برپا می«

گوید اما اگر بخواهد که فقط  این را زمانی که دعاکننده بخواهد برای خودش و دیگری دعا نماید می

چنان که شبیه این در  برای دیگری دعا کند در این حالت مجبور نیست که برای خودش دعا کند هم

برای انس، و  در دعای پیامبر  تر پیشچنان که  نقل گردیده است و هم بسیاری از دعاهای پیامبر

 بیان داشتیم. برای معاویه  دعای ایشان

 ).۴/۱۲۷المسند ( -١
 ).۳۳۸۵سنن ترمذی (شماره:  -٢

 

                                                            



 ٢٥١  شود اقسام دعا به اعتبار کسی که برای او دعا می -۱۰۴

چنان که در دعای قنوت، و دعای طلب  که برای خود و دیگران با ضمیر جمع دعا کند، هم این -۴

 باران، و دعای خطیب در روز جمعه به این شکل است.

ده و گفته است: بسیار کم پیش روایت ش عمر   بناز جمله آنها: در کتاب ترمذی و دیگران از ا

این دعاها را برای خود و یارانش  [پیش از آن] که از مجلس برخیزد، مگر آن خدا آمد که پیامبر می

 خواند:  می

نا بِهِ جَنَّ «
ُ

غ
ِّ
بَل

ُ
 ما ت

َ
، وَمِنْ طاعَتِك

َ
 بَیْنَنا وَبَیْنَ مَعَاصِیْك

ُ
 ما یَحُول

َ
یَتِك

ْ
ش

َ
نا مِنْ خ

َ
سِمْ ل

ْ
هُمَّ اق

ّ
لل

َ
، تَ ا

َ
ک

 
ُ
یَقِینِ مَا ت

ْ
حْیَیْتَ وَ مِنَ ال

َ
تِنَا مَا أ وَّ

ْ
ا وَ ق

َ
بْصَارِن

َ
سْمَاعِنَا وَ أ

َ
عْنَا بِأ هُمَّ مَتِّ

ّ
لل

َ
یا، ا

ْ
ن

ُّ
یْنَا مَصَائِبَ الد

َ
نُ بِهِ عَل نَا، هَوِّ

ی مَنْ عَ 
َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
مَنَا، وَان

َ
ل

َ
ی مَنْ ظ

َ
ا عَل

َ
رَن

ْ
أ

َ
 ث

ْ
ا، وَاجْعَل  مِنَّ

َ
وارِث

ْ
هُ ال

ْ
 مُصِیبَتَنَا فِی وَاجْعَل

ْ
جْعَل

َ
 ت

َ
ا وَ لا

َ
ادَان

 
ْ

ط
ِّ
سَل

ُ
 ت

َ
مِنَا، وَلا

ْ
 عِل

َ
غ

َ
 مَبْل

َ
نَا وَ لا بَرَ هَمِّ

ْ
ک

َ
یا أ

ْ
ن

ُّ
جْعَل الد

َ
ت
َ
 یَرْحَمُنَا دِینِنَا، وَلا

َ
یْنَا مَنْ لا

َ
 .»عَل

دازه از خداوندا! آن اندازه از ترست نصیب ما گردان که میان ما و نافرمانی از تو مانع شود، و آن ان(

برداریت نصیب ما گردان که به وسیله آن ما را به بهشت برسانی، و آن مقدار از یقین را  طاعت و فرمان

هایمان  های دنیا را بر ما آسان گردانی، خداوندا! ما را با گوش ی آن مصیبت نصیب ما گردان که به وسیله

مند گردان، و از ما  داری، سود برسان و بهره می  هایمان و نیروهایمان، تا زمانی که ما را زنده و بینایی

مان یاری ده، و مصیبت  وارث قرار بده، و از کسی که بر ما ستم روا داشته، انتقام بگیر و ما را بر دشمنان

مشغولی و همّ و غم و نهایت علم ما قرار مده، و کسی را  ما را در دینمان قرار مده، و دنیا را بیشترین دل

 .١)کند، بر ما چیره مگردان که بر ما رحم نمی

خصوص  مستحب است که شخص مسلمان برای کسی که در حق او نیکی نموده دعا نماید و به

 «بگوید: 
ً
یْرا

َ
 این جمله بهترین دعا است، » خداوند به تو پاداش نیکو عنایت کند.« »جَزاکَ اللهُ خ

ً
قطعا

کسی که در حق شما نیکی «فرمودند:  اللهرسول به اثبات رسیده که  عمر   بنچرا که در مسند از ا

کرد، پس به مانند آن، پاداش او را بدهید، اگر چیزی نیافتید که به مانند نیکی او چیزی به او بدهید، پس 

  بن و در سنن ترمذی از اسامه .٢»اید برایش دعا کنید، تا جایی که بپندارید که پاداش نیکی او را داده

ی آن نیکی  دهنده کسی که به او نیکی شود، و به انجام«فرمودند:  للهرسول اروایت شده که  زید

 نهایت ستایش و قدردانی را به جای آورده است
ً
، ٣»بگوید: خداوند به تو بهترین پاداش را بدهد، قطعا

 العالمین.  ربِّ   لله والحمد

 ).۳۵۰۲سنن ترمذی (شماره:  -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۲۵۴در الصحیحه (شماره:  /)، و آلبانی۲۱۶المفرد (شماره:  )، و ادب۶۸، ۲/۹۹المسند ( -٢
 ) آن را صحیح دانسته است.۶۳۶۸الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۲۰۳۵سنن ترمذی (شماره:  -٣

 

                                                            





 
 
 

 خطر دعا کردن علیه خود یا دیگری -۱۰۵

از جمله امور مهمی که شایسته است فرد مسلمان در دعایش مدنظر قرار دهد این است که در آنچه 

زده  کند شتاب طلبد و درخواست می در آنچه می و کند بیندیشد طلبد و برایش دعا می از پروردگارش می

تر بیندیشد تا  و عجول عمل ننماید، بلکه شایسته است تا در کارهایش به خوبی و شایستگی هر چه تمام

ی دعا نمودن برای به دست آوردنش است، و آنچه شر، و سزاوار پناه گرفتن از آن  آنچه خیر، و زیبنده

است که بسیاری از مردم به هنگام عصبانیت و برآشفتن و رخ دادن است، تحقق یابد. این بدین علت 

دعایی که از تحقق و رخ  ،کند امور ناخوشایند برایشان گاه علیه خود یا فرزندش یا مال و دارائیش دعا می

 خشنود نمی
ً
زدگی او و عدم تأملش در این دعا  شود، و این ناشی از عجله نمودن و شتاب دادنش اصلا

 فرماید: د میاست، خداون

�َ�ٰنُ  وََ�دۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�ِ ِّ ب ِ  ۥدَُ�ءَٓهُ  ٱل�َّ �َ�ٰنُ وََ�نَ  ٱۡ�َۡ�ِ� ب   .]۱۱[الإسراء:   ﴾١١عَجُوٗ�  ٱۡ�ِ
گونه که در طلب خیر  طلبد، همان انسان [به دلیل نداشتن دوراندیشی] شرّ خود را می«

 .»زده بوده است است؛ و انسان همواره شتاب
نماید، بدون توجه کردن به ضرر و زیان و  کند عجله می به ذهنش خطور مییعنی در طلب آنچه 

دارد و به همین  زدگی انسان و ناآرامیش او را به گفتن چنین دعایی وامی عاقبت بد آن، و همانا شتاب

 فرماید:  خاطر است که خداوند می

�َ�ٰنُ وََ�نَ ﴿  .]۱۱[الإسراء:   ﴾١١عَجُوٗ�  ٱۡ�ِ
  .»زده بوده است شتابو انسان همواره «

ترین و ضررمندترین دعاها در این موقعیت، دعا علیه خود است؛ دعا برای نابودی یا  همانا از خطرناک

ها. و فقط کسی  عذاب دیدن یا ورود به آتش یا محروم ماندن از ورود به بهشت یا چیزهایی شبیه این

چنان که خداوند در این باره  گمراهی باشد، همکند که در اوج حماقت و نهایت  گونه علیه خود دعا می این

 دعای کفاری که از دعوت پیامبران روی برگردانده و مخالف آنند را نقل کرده است مانند این سخن آنان:

مۡطِرۡ عَليَۡنَا حِجَارَةٗ مِّنَ  ٱۡ�َقَّ إنِ َ�نَ َ�ذَٰا هُوَ  ٱللَّهُمَّ قَالوُاْ  �ذۡ ﴿
َ
مَاءِٓ مِنۡ عِندِكَ فَأ وِ  ٱلسَّ

َ
أ

ِ�ٖ�  ٱئتۡنَِا
َ
  .]۳۲[الأنفال:   ﴾٣٢بعَِذَابٍ أ

هایی بر ما بباران یا عذابی  بار خدایا، اگر این [قرآن] از [سوی] تو حقّ است، از آسمان سنگ«
  .»دردناک به ما برسان
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 و یا این سخن آنان:

تنَِا بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ ﴿
ۡ
دِٰ�ِ�َ فَأ   .]۷۰[الأعراف:   ﴾٧٠ ٱل�َّ

  .»آور ترسانی، [برای] ما در میان گویانی، آنچه که ما را از آن می پس اگر از راست«
ی اوج جهالت  دهنده ی دیگر دعاهایی که خداوند از آنان نقل کرده است، دعاهایی که نشان به علاوه

 است. شان (از دین خدا) گردانی و رخ برتافتن شان، و شدت روی آنان، و نهایت گمراهی و سفاهت

 فرماید: که خداوند می این

�َ�ٰنُ  وََ�دۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�ِ ِّ ب ِ  ۥدَُ�ءَٓهُ  ٱل�َّ �َ�ٰنُ وََ�نَ  ٱۡ�َۡ�ِ� ب   .]۱۱[الإسراء:   ﴾١١عَجُوٗ�  ٱۡ�ِ
کند. اصلاً انسان همیشه شتابگر  کند، همان گونه که دعای خیر می انسان دعای شرّ می«

  .»بوده است
ی این گفتار، شخصی کافر باشد، یعنی: علیه خود دعای شرّ  انسان گویندهاحتمال دارد که منظور از 

هایی  گونه که مثال کند، همان چنان که دعای خیر می کند هم و نابودی و شتاب در عقوبت و عذاب می

 در این باره ارائه شد.

نوع دعا از جا، جنس انسان مدنظر باشد؛ چرا که این  و احتمال دارد که مقصود از انسان در این

دهد، که همان دعای شخص علیه خود و فرزندش است آن هم به هنگام  ها روی می برخی انسان

 مستجاب گردد آزردگی و دل
ً
 .١تنگی و خشم و عصبانیت، دعایی که دوست ندارد که اصلا

 گاهش علیه خود خداوند از شتاب آدمی و دعای به شرّ گاه«گوید:  در معنی این آیه می /کثیر  بنا

یا فرزندش یا مالش خبر داده است، دعای به شرّ یعنی دعا به مرگ یا نابودی یا خسارت یا نفرین یا 

چنان  گردد هم ها، که اگر خداوند دعایش را استجابت کند با دعای خودش هلاک می چیزهایی شبیه این

 فرماید: که خداوند می

لُ ﴿ ُ ۞وَلوَۡ ُ�عَجِّ َّ للِنَّاسِ  ٱ�َّ ِ  ٱسۡتعِۡجَالهَُم ٱل�َّ جَلُهُمۡۖ  ٱۡ�َۡ�ِ ب
َ
  .]۱۱[یونس:   ﴾لَقُِ�َ إَِ�ۡهِمۡ أ

در حالت خشم و غضب و یا [اگر خداوند در رساندن شرّها و بلاهایی شتاب ورزد که مردمان «
 ]برابر سرشت انسانی خود[چنان که  نمایند، هم ها شتاب می در طلب آن ]حماقت و جهالت

رسد و  ها به پایان می همگی انسان[ورزند، عمر  ها شتاب می ا و نعمتدر فراچنگ آوردن خیره
 .٢»....»ماند. آنان باقی نمی ]اثری از

 ).۳/۲۱۱ر شوکانی (القدیر اث بنگر به: فتح -١
 ).۴۵-۵/۴۶العظیم ( تفسیرالقرآن -٢

 

                                                            



 ٢٥٥  خطر دعاکردن علیه خود یا دیگری -۱۰۵

  بنها روایتی است از ا ی آن در همین مفهوم آثار بسیاری از گذشتگان نقل شده است، از جمله

 فرماید: که خداوند می این«عباس که گفته: 

�َ�ٰنُ  وََ�دۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�ِ ِّ ب ِ  ۥدَُ�ءَٓهُ  ٱل�َّ �َ�ٰنُ وََ�نَ  ٱۡ�َۡ�ِ� ب   .]۱۱[الإسراء:   ﴾١١عَجُوٗ�  ٱۡ�ِ
و نابودش [گوید: خدایا بر او نفرین فرست و از او خشمگین شو  منظور سخن آدمی است که می

چنان که در برآوردن دعای خیرش  و اگر خداوند شتاب نموده و دعایش را مستجاب گرداند هم ]گردان

یعنی: علیه مال خودش «قتاده در تفسیر این آیه گفته: ». گردد دهد حقا که نابود می شتاب به خرج می

تردید  ید بیکند، که اگر خداوند در برآوردن دعایش شتاب نما کند و مال و فرزندش را نفرین می دعا می

 ».گرداند نابودش می

شتاب  ]با اندک دلخوری[این دعای شرّ آدمی در حق فرزند و همسرش است، «گوید:  مجاهد می

جریر در   بناین آثار را ا» کند، اما دوست ندارد که بدان دعای شر مبتلا گردد کند و بر ضد او دعا می می

 .١تفسیرش آورده است

این همان دعای شر آدمی علیه فرزند و همسرش است، «ده که گفت: حاتم از حسن نقل کر ابی  بنا

کند، خودش و همسرش و مالش و فرزندش را  شود سپس بر ضد او دعا می از یکی از آنان عصبانی می

شود، اما خداوند آن را  کند، اگر خداوند دعایش را قبول کند بر او سخت و سنگین تمام می نفرین می

نماید و آنچه را طلبیده به  کند و خداوند آن را عملی می ن شخص دعای خیر میکند، سپس ای  عملی نمی

 .٢»کند او عطا می

از مظاهر رحمت خداوند نسبت به بندگانش این است که دعای شر آنان در حالت عصبانیت و 

 پذیرد و این رحمت و احسان و لطفی از پذیرد در حالی که دعای خیر آنان را می شان را نمی آزردگی

 فرماید: چنان که می سوی اوست، هم

لُ ﴿ ُ ۞وَلوَۡ ُ�عَجِّ َّ للِنَّاسِ  ٱ�َّ ِ  ٱسۡتعِۡجَالهَُم ٱل�َّ جَلُهُمۡۖ َ�نَذَرُ  ٱۡ�َۡ�ِ ب
َ
ِينَ لَقُِ�َ إَِ�ۡهِمۡ أ َ�  ٱ�َّ

  .]۱۱[یونس:   ﴾١١يرَجُۡونَ لقَِاءَٓناَ ِ� طُغَۡ�نٰهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ 
انداخت،  پیش می -طلبند چنان که خیر را به شتاب می- شرّ راو اگر خداوند برای مردم «

شان  شد. آنان را که به لقای ما امید ندارند در طغیان اجلشان در حقّ آنان به انجام رسانده می
 .»گذاریم سرگشته وامی

 ).۴۷-۹/۴۸البیان ( جامع -١
 ).۵/۲۴۶بنگر به: الدرالمنثور ( -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٥٦

خداوند از صبر و لطفش به بندگانش خبر داده است همانا هرگاه آدمیان «گوید:  می /کثیر  بنا

ر نمایند خداوند دعایشان را علیه 
ّ

خود یا اموالشان یا فرزندشان در حال آزردگی و عصبانیت دعای ش

اند و لذا دعایشان را  داند آنان از روی قصد و اراده چنین چیزی را نگفته کند، چرا که می استجابت نمی

دعای خیر و چنان که وقتی که  سازد و این حالت لطف و رحمتی از جانب خداست، هم برآورده نمی

کند و به همین خاطر  نمایند آن را برای آنان اجابت می برکت و رشد برای خود یا مال یا فرزندشان می

 فرماید: می

لُ ﴿ ُ ۞وَلوَۡ ُ�عَجِّ َّ للِنَّاسِ  ٱ�َّ ِ  ٱسۡتعِۡجَالهَُم ٱل�َّ جَلُهُمۡۖ  ٱۡ�َۡ�ِ ب
َ
  .]۱۱[یونس:   ﴾لَقُِ�َ إَِ�ۡهِمۡ أ

شان  پذیرفت قطعاً هلاک کردند می آنان را هر وقت که دعا میاگر خداوند دعای شر 
 .١روی کنند خت بنابراین شایسته نیست در دعاهایشان این چنین زیادهاس می

خصوص در حال عصبانیت و آزردگیش از دعا  بر شخص مسلمان واجب است که به طور کامل و به

یا  ]جهنم[فرین باشد یا طلب عذاب یا آتش کردن علیه خود یا مال یا فرزندش بپرهیزد حال این دعا ن

چیزهایی شبیه آن که از تحقق آن خشنود نشده بلکه بیزار و گریزان است. به این علت که هدف از دعا 

جلب منفعت و دفع مضرت است، اما دعا علیه خود یا مال یا فرزند هیچ منفعتی دربرندارد بلکه حتی 

 ضرر و آزار و هلاکت محض است.

ی بطن  در غزوه«روایت شده که گفت:  عبدالله  بنسلم در حدیثی طولانی از جابردر صحیح م

عمرو جُهنی بود، هر   بن به دنبال یافتن مجدی همراه بودیم، در این غزوه پیامبر رسول اللهبواط با 

 ،شد پنج، شش، هفت نفر از ما یک شتر داشتیم که بیشتر از آنها برای آب کشیدن از چاه استفاده می

عقبه شتر را خواباند سپس سوارش شد و آن را  ،نوبت به عُقبه یکی از انصاریان رسید که سوارش شود

کرد، به شترش گفت: نفرین خدا بر تو باد، چرا  چنان ایستاده بود و حرکت نمی اما شتر هم ،بلند کرد

گفت: من بودم  فرمودند: چه کسی بود که شترش را نفرین کرد؟ عقبه  رسول اللهکنی؟  حرکت نمی

خودتان،  علیهای همراه مگردانید،  از آن پایین بیا، ما را با نفرین شده«، پیامبر فرمود: رسول اللهای 

چیزی ای همزمان شوید که در آن لحظه از خداوند  هایتان دعا نکنید، تا مبادا با لحظه تان و مال فرزندان

این حدیث گواهی است بر  .٢»]دارد برایتان روا میو آن را [کند  برایتان اجابت می شود که خواسته می

زمان  ای هم تا مبادا با لحظه«فرماید:  می گردد، زیرا پیامبر که همانا گاه دعای شرّ مستجاب می این

، در »کند ه (خداوند) برایتان اجابت میشود ک خواسته می چیزیشوید که در آن لحظه از خداوند 

 ).۴/۱۸۸العظیم ( تفسیر القرآن -١
 ).۳۰۰۴صحیح مسلم (شماره:  -٢

 

                                                            



 ٢٥٧  خطر دعاکردن علیه خود یا دیگری -۱۰۵

  -۱سه دعا، بدون تردید، مستجاب است: «بات رسیده که فرمودند: به اث حدیث در سخنی از پیامبر

این حدیث را ابوداود، و ترمذی و » دعای پدر به ضرر فرزندش. -۳دعای مسافر،  -۲دعای مظلوم، 

 .١اند دیگران با اسناد صحیح روایت کرده

 برای  به همین خاطر بر فرد مسلمان لازم است که خودش را به دعای خیر و رشد و برکت و
ِ

اصلاح

که خودش را کنترل کند به خصوص به هنگام خشم و عصبانیت  خود و فرزند و مالش عادت دهد، و این

شود  و علیه جان و فرزند و مالش دعای هلاک و شر و نابودی و تباهی ننماید که گاه این دعا پذیرفته می

ه که چنین دعایی کرده و چنین گردد، هر چند این خود بود زده می نتیجه نادم و پشیمان و حسرت در

طلبیم که همگی ما را به راه راست هدایت کند و ما را در انجام  درخواستی داشته است. ما از خداوند می

 گرداند. گرداند موفق می هر خیری که دوست داشته و او را در دنیا و آخرت خشنود می

در  /)، و علامه آلبانی۱۹۰۵)، و سنن ترمذی (شماره: ۳۸۶۲ماجه (شماره:  )، سنن ابن۱۵۳۶سنن ابوداود (شماره:  -١

 ) آن را حسن دانسته است.۵۹۶الصحیحه (شماره: 

 

                                                            





 
 
 

 توبه از گناهان پیش از دعا نمودن -۱۰۶

که از جمله آداب مهم دعا این است که دعاکننده پیش از دعا نمودن از  اشاره شد به این تر پیش

تمامی گناهان و خطاها توبه نموده و به سوی خدا بازگردد، همانا انباشته شدن و زیاد شدن گناهان گاه 

صادق چنان که به راستی توبه و روی آوردن به خدا و  های عدم پذیرش دعا است، هم علتی از علت

 /الرازی معاذ  بن های قبولی و اجابت دعا است؛ و به همین خاطر یحیی بودن با او علتی از علت
های آن را با گناهان مسدود  از تأخیر اجابت دعایت دلتنگ و بیقرار نشو در حالی که راه«گوید:  می

 .١»ای کرده

به دنبال دارند، گناه سبب از انجام گناهان پیامدهایی خطرناک و نتایجی دردناک در دنیا و آخرت 

شوند، هیچ نعمتی از دست آدمی خارج نشده و از بین  ها می ها و نازل شدن عذاب میان رفتن نعمت

چنان  شود مگر به واسطه گناه، هم ی گناه، و هیچ گرفتاری بزرگی بر او نازل نمی رود مگر به واسطه نمی

ی گناه و هیچ  شود مگر به وسیله ر انسان نازل نمیهیچ بلایی بر س«گوید:  می طالب  ابی  بن که علی

ا که خداوند  .٢»ی توبه گردد مگر به وسیله یافته از گناه، از انسان برطرف نمی بلایی تراوش
ّ

و حق

 فرماید: می

﴿ ٓ يدِۡيُ�مۡ وََ�عۡفُواْ عَن كَثِٖ�  وَمَا
َ
صِيبَةٖ فَبمَِا كَسَبَتۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
  .]۳۰[الشوری:   ﴾٣٠أ

گیرتان شود، از دستاوردِ خودتان است و [خداوند] از بسیاری  و هر مصیبتی که گریبان«
  .»گذرد درمی

 فرماید: و یا می

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ بأِ نفُسِهِمۡ  ٱ�َّ

َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ ُ�غَّ�ِ ٰ قَوٍۡ� حَ�َّ ۡ�عَمَهَا َ�َ

َ
� ّ�عِۡمَةً � ٗ   .]۵۳[الأنفال:  ﴾لمَۡ يكَُ مُغَّ�ِ

دهد مگر   ن خاطر است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده است تغییر نمیاین بدا«
که آنان حال خود را تغییر دهند (و دیگر شایستگی نعمت خدا را نداشته باشند و بلکه  این

  .»سزاوار نقمت گردند)

 ) آن را نقل کرده است.۲/۵۴الایمان ( بیهقی در شعب -١
 .) نقل کرده است۸۵الکافی (ص:  قیم در الجواب این مطلب را ابن -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٦٠

ی که خود تا زمان کند، زایل نمی دارد هیچ نعمتی را که بر کسی ارزانی داشته خداوند اعلام می

موجب تغییر آن نگردد، یعنی طاعت را به معصیت، و شکر را به کفران، و اسباب رضای خدا را با 

زات یابد. مجا . ولی وقتی خود را تغییر داد نعمت خدا هم بر او تغییر میندهداسباب غضب خدا، تغییر 

 خداوند مطابق کردار شخص است.

گناه و معصیت سبب پستی و خواری بنده نزد خداوند از جمله پیامدهای دیگر گناهان این است که 

دارد.  کسی او را گرامی نمی شود. وقتی بنده نزد خدا خوار و پست گردد هیچ و سقوط در نظر او می

 فرماید: طور که خداوند متعال می همان

ُ وَمَن يهُِنِ ﴿ كۡرٍِ��  ۥَ�مَا َ�ُ  ٱ�َّ   .]۱۸[الحج:   ﴾مِن مُّ
  .»ای نیست دارنده ند، او را گرامیهر که را خدا خوارش ک«

شان نسبت به  ترین ترین کس به او مطیع ترین مردم نزد خداوند باتقواترین آنهاست، نزدیک گرامی

ی میزان طاعتش از اوست، پس وقتی که از او نافرمانی کند  اوست و جایگاه آدمی نزد خداوند به اندازه

گردد، و هرگاه  میان بنده و مولایش می  دوری و جداییگردد و همین موجب  نزدش خوار و ناچیز می

گردد، و کدامین  دوری و جدایی رخ دهد اسباب خیر از آدمی جدا گشته و اسباب شر به او ملحق می

رستگاری، و امید، و زندگی برای کسی که اسباب خیر از او جدا گشته، و میان او و سرپرست و یاورش 

نیاز  تر از آن، از او بی پرست و یاوری که یک چشم بر هم زدن و حتی کمماند سر جدایی افتاده، باقی می

 نیست.

اش را فراموش کرده و او را به حال خود رها کند، و  شوند که خداوند بنده همانا گناهان موجب می

دهد که امید نجاتی از آن نیست،  جاست که هلاکی رخ می آدمی را با شیطانش تنها بگذارد، و این

 فرماید: یخداوند م

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّقُوا مَتۡ لغَِدٖ� وَ  ٱ�َّ ا قَدَّ ْ وَۡ�نَظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ ۚ  ٱ�َّقُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ خَبُِ�ۢ  ٱ�َّ

ِينَ تَُ�ونوُاْ كَ  وََ�  ١٨بمَِا َ�عۡمَلُونَ  َ �سَُواْ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُ  ٱ�َّ
ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
�سَٮهُٰمۡ أ

َ
 ٱلَۡ�سِٰقُونَ مُ فَأ

  .]۱۹-۱۸[الحشر:   ﴾١٩
ای مؤمنان، از خداوند پروا بدارید و باید که هر کس اندیشه کند که برای فردا چه پیش «

و ) ۱۸( کنید، آگاه است گمان خداوند به آنچه می فرستاده است، و از خداوند پروا بدارید. بی
ه [خداوند نیز] خودشان را از یادشان مانند آنان نباشید که خدا را فراموش کردند. در نتیج

 .»برد. اینانند که بدکارند

 



 ٢٦١  توبه از گناهان پیش از دعانمودن -۱۰۶

که بندگان مؤمنش به کسانی که او را فراموش  خداوند دستور داده که از او پروا داشته باشند و از این

کند به  نهی فرموده است، و اعلام داشته که اگر کسی تقوی را رها کند او را تنبیه می ،اند شبیه گردند کرده

کند، یعنی: مصالح و منافع شخص و آنچه او را از عذاب  این شیوه که شخص خودش را فراموش می

ها و منافع  بینی که فرد گناهکار نسبت به مصلحت می .گرداند دهد را فراموشش می خداوند نجات می

افع دین و دنیایش از هم گسیخته ندهد، م گردد و آنها را به هدر مي مبالات می دقت و بی ش بیخود

دهند، رو به هر موضوع و کاری  شوند، بلکه امور و کار و بارش به او فشار آورده او را در تنگنا قرار می می

چنان  گردد، و این هم فرسا می اند تا کار بر او سخت و طاقت شده  بیند که درها به رویش بسته آورد می می

در مقابل  .گرداند است که وقتی کسی از خداوند پروا نماید خداوند کار و بارش را بر او سهل و آسان می

گرداند، خیر و  کسی که تقوی و پروای الهی نداشته باشد خداوند کار و بارش را سخت و مشکل می

شر و  ]در مقابل[برداری از خداوند است،  نبختی و آرامش و امنیت در طاعت و فرما راحتی و خوش

 بدبختی و دشواری و سختی زندگی در ارتکاب گناه است.

دل، وسعت روزی، نیروی  هر کار نیکی موجب روشنیِ سیما، نورِ «گوید:  می مسعود   بن عبدالله

 بدن و محبّت در دل مخلوقات است و برعکس هر گناهی، باعث سیاهی سیما، تاریکیِ دل، سستی

ر دل
ّ

 .١»گردد های مخلوقات می بدن، نقصان روزی و تنف

آورند،  ی زندگی آدمی پدید می در هر حال گناهان ضررهای بسیاری را در قلب و بدن و مال و همه

که گناهان و معاصی علت و سبب آن هستند، گناهان آثاری  هیچ شرّ و دردی در دنیا نیست مگر این

کنند که کسی جز خدا  هایی به قلب و بدن در دنیا و آخرت وارد میزشت و نتایجی ناپسند داشته و ضرر

گاهی ندارد  .٢از آن آ

ا که بر هر مسلمانی واجب است که به شدت از گناهان و معاصی اجتناب
ّ

و   به همین خاطر حق

ی گناهان و خطاها به درگاه خدا توبه کند و از او طلب بخشش نماید و به سوی  دوری نماید و از همه

ردگار و مولایش بازگردد تا به سعادت و آرامش دست یابد و در دنیا و آخرت رستگاری نصیبش پرو

 فرماید: گردد، خداوند می

ِ وَتوُُ�وٓاْ إَِ� ﴿ يُّهَ  ٱ�َّ
َ
  .]۳۱[النور:   ﴾٣١لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ َ�ِيعًا �

  .»کنید. باشد که رستگار شویدو ای مؤمنان، همگی، به [درگاه] خداوند توبه «

 ) آورده است.۶۲الکافی (ص:  قیم در الجواب این مطلب را ابن -١
 ).۴۶-۱۰۵قیم (ص:  الکافی اثر ابن بنگر به: الجواب -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٦٢

توان به رستگاری رسید، توبه همان بازگشت در ظاهر و باطن از هر  فقط از طریق توبه است که می

پسندد، در ظاهر و باطن؛ به همین  پسندد، به سوی آنچه که خدا می آن چیزی است که خداوند نمی

ل واجب بودن آن هم در کتاب و سنت خاطر توبه بر هر مرد و زن مسلمانی فرض و واجب است، و دلی

 فرماید: و اجماع علمای گذشته آشکار و واضح است. خداوند متعال می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إَِ�  ٱ�َّ ْ توُُ�وٓا ِ ءَامَنُوا ن يَُ�فّرَِ عَنُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
توََۡ�ةٗ نَّصُوحًا عََ�ٰ رَ�ُُّ�مۡ أ

تٰٖ َ�ۡرِ  َٔ سَّ�ِ  نَۡ�رُٰ ي مِن َ�ۡتهَِا اتُِ�مۡ وَُ�دۡخِلَُ�مۡ جَ�َّ
َ
  .]۸[التحریم:   ﴾ٱۡ�

تان  ای خالص توبه کنید. چه بسا پروردگارتان گناهان ای مؤمنان، به [درگاه] خداوند به توبه«
 .»هایی درآورد که از فرودست آن جویباران روان است را از شما بزداید و شما را به باغ

ای مردم! به «فرمودند:  وایت شده است که پیامبرر » یسار مُزنی  بن أغرّ «در صحیح مسلم از 

 .١»کنم یدرگاه خدا توبه کنید و از او آمرزش بخواهید که من هر روز، صد مرتبه توبه و استغفار م

اند: توبه از هر گناهی  علما گفته«گوید:  الصالحین می  در کتاب ارجمندش ریاض /امام نووی

ق نداشته باشد، دارای سه شرط  است؛ اگر گناه بین بنده و خداوند متعال باشد و به حق  واجب
ّ
الناس تعل

است: اول: بریدن از گناه و ترک آن؛ دوم: پشیمانی از انجام دادن آن، سوم: بر نگشتنِ همیشگی به گناه. 

ق داشت،  شروط سهو اگر یکی از 
ّ
در حق [گانه انجام نشود، توبه صحیح نیست. و اگر گناه به انسانی تعل

که از حق آن شخص، پاک و بری  دارای چهار شرط است: سه شرطِ بالا، و چهارم، این ]یک انسان بود

دهد،  شود و شخص، او را حلال کند؛ بدین معنی که اگر آن حق، مال یا مانند آن باشد، آن را به او پس

 قذف و بهتان یا مانند آن است، تمکین او را به دست آورد 
ّ

 آماده کند و [و اگر حد
ّ

خواه خود را برای حد

یا طلب عفو کند و اگر پشتِ سر، از او بدی گفته و غیبت کرده است، از او حلالیت بطلبد؛ و بر  ]بپذیرد

گناه توبه کند، از آن رسته و  ی گناهان توبه کند، اگر از یک شخص مسلمان واجب است که از همه

ماند. و دلایلی از کتاب و سنت و اجماع علما  اش باقی می گناهانی که از آنها توبه نکرده است، بر ذمه

ی کتاب و سنت گواه بر این  تعدادی از ادله /در ادامه امام نووی .٢»بر وجوب توبه در دست است

 کند. مطلب را نقل می

که به سوی پروردگارش بازگشته، به درگاهش توبه و استغفار نماید تا  ی انسان مسلمان است زیبنده

درجاتش افزایش یافته، و گناهانش بخشیده شده، و دعاهایش قبول گشته، و جایگاهش نزد پروردگارش 

 ).۴/۲۰۷۶صحیح مسلم ( -١
 ).۷ریاض الصالحین (ص: -٢

 

                                                            



 ٢٦٣  توبه از گناهان پیش از دعانمودن -۱۰۶

ی خالصانه را برای ما رقم زند و ما را در انجام هر خیری که او   طلبیم که توبه بالا رود، از خداوند می

 موفق گرداند. ،گردد دد و از آن خشنود میپسن می

 





 
 
 

 اقدام به توبه و صادق بودن در آن -۱۰۷

ی شدت نیاز  چنین درباره توبه و بازگشت به درگاه خداوند و اهمیت آن، و هم ی درباره تر پیش

 .یابی به رستگاری، و به دست آوردن خوشبختی دنیا و آخرت سخن گفته شد آدمی به آن جهت دست

پسندد و رها کردن هر آن  دی به آنچه او دوست دارد و میبن حقیقت توبه بازگشت به سوی خدا با پای

چیزی است که نزد او زشت و ناپسند است، لذا این کار بازگشت از چیزی ناخوشایند به چیزی 

ترک گناهان و پشیمانی از انجام  -۱محبوب و خوشایند است، که این خود متضمن دو طلب است: 

از [روی آوردن به پیروی و فرمانبرداری  -۲ها،  آنها و تصمیم جدی بر عدم بازگشت به سوی  آن

قدم ماندن بر آن است، و به همین خاطر  آن، و تصمیم جدی بر ثابت  دی بهبن ، و پای]خداوند

خداوند فلاح و رستگاری را به طور مطلق مشروط و منوط به انجام چنین کاری کرده است و 

 فرماید: می

ِ وَتوُُ�وٓاْ إَِ� ﴿ يُّهَ َ�ِيعً  ٱ�َّ
َ
  .]۳۱[النور:   ﴾٣١لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ا �

  .»و ای مؤمنان، همگی، به [درگاه] خداوند توبه کنید. باشد که رستگار شوید«
گردد که دو کار را با هم انجام  ای رستگار است، و آدمی فقط زمانی رستگار می کننده لذا هر توبه

که مرتکب فعل ممنوع و حرام گردد یا کاری واجب را  پس اگر اخلالی در این وارد کند مانند این .دهد

شود، و با اهمال و ترک  به همان میزان بهره و نصیبش از رستگاری دچار نقص و کاستی می ،ترک کند

خداوند دارد، و  یک واجب و انجام کاری ممنوع و حرام به همان میزان به خود ظلم و ستم روامی

 فرماید: می

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿
ُ
لٰمُِونَ وَمَن لَّمۡ َ�تُبۡ فَأ   .]۱۱[الحجرات:   ﴾١١ ٱل�َّ

  .»و کسانی که توبه نکردند، اینانند که ستمکارند«
ی فعلی  دهنده چنان که انجام هم ؛ی فعلی واجب به خویشتن ستم کرده است کننده ترک بنابراین

ه است و شرط از میان رفتن اسم ستم بر آن فقط به این شکل است که حرام نیز به خویشتن ستم رواداشت

 ی هر دو کار با هم باشد. ای که دربردارنده توبه ،توبه نماید

ی قوانین و ضوابط اسلام و حقائق ایمان است، و جملگی دین  به همین خاطر همانا توبه گردآورنده

کننده محبوب خداوند  اوار است که توبهداخل در مسمای آن است، و به همین ترتیب شایسته و سز
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به  بلکه حتی در حدیث به نقل از پیامبر .١کنندگان و پاکان را دوست دارد همانا خداوند توبه .باشد

که آب و غذایش را - اثبات رسیده که فرمودند: یکی از شما که در بیابانی، بر شتر خود سوار باشد و شتر

ی  د و در سایهفرار کند و او، از یافتن آن مأیوس شود و به زیر درختی برود و مَ از او برَ  -هم بر پشت دارد

اش، دراز بکشد و در چنین حالی ناگهان شتر را پیش خود، ایستاده ببیند و مهار شتر را آن، ناامید از شتر

ی منی و من، خدای تو  بگیرد و از شدت خوشحالی و شادی زیاد، به اشتباه بگوید: خدایا! تو، بنده

» تر از چنین کسی است. خوشحال -کند وقتی که به درگاه او توبه می- اش ستم! خداوند از توبه بندهه

 .٢روایت کرده است مالک   بن اش از انس امام مسلم این حدیث را در صحیح

ی فرد مسلمان نیست که توبه را به تأخیر اندازد و در آن درنگ نماید و آن را به بعد موکول  شایسته

داند که در این  چرا که آدمی نمی ،اقدام کرده و شتاب به خرج دهد [به سرعت]لکه واجب است کند، ب

آید و پیوسته دَرِ توبه به روی آدمی باز است تا زمانی که روحش به حلقومش  زندگی چه بر سرش می

 فرماید: نرسیده است، خداوند می

ِينَ َ�عۡمَلُونَ  ٱ�َّوَۡ�ةُ  وَلَيۡسَتِ ﴿ ّ�ِ لِ�َّ حَدَهُمُ  اتِ  َٔ ٱلسَّ
َ
ٰٓ إذَِا حََ�َ أ قَالَ إِّ�ِ ُ�بۡتُ  ٱلمَۡوۡتُ حَ�َّ

  .]۱۸[النساء:   ﴾ٱلۡ�نَ 
گاه که کسی از آنان را مرگ در رسد، گوید: من  شوند تا آن ی آنان که مرتکب بدیها می و توبه«

  .»شود ام [پذیرفته] نمی اینک توبه کرده
خداوند «فرماید:  یم رسول اللهروایت کرده  عمر   بن  ز عبداللهو در حدیثی که امام احمد ا

رات موت نیفتاده است، می ی بنده توبه
َ
 .٣»پذیرد اش را تا وقتی که جانش به لب نرسیده و به سَک

در مسند امام  .پذیرد کند نمی بنده را هنگامی که خورشید از مغرب طلوع می ی چنین خداوند توبه هم

رسد  هجرت به پایان نمی«فرمودند:  رسول اللهروایت شده است که  احمد و سنن ابوداود از معاویه 

 .٤»گاه که خورشید از مغرب طلوع کند رسد مگر آن که توبه به پایان برسد، و توبه به پایان نمی مگر این

ال بن طبرانی از صفوان همانا توبه دری دارد که عرض «د: فرمودن روایت کرده که پیامبر عسَّ

ی میان مشرق و مغرب است، و این در تا زمانی که خورشید از  ی فاصله ی در به اندازه میان دو لنگه

 .١آن را حسن دانسته است /آلبانی» شود. کند بسته نمی مغرب طلوع می

 ).۳۰۵-۱/۳۰۷قیم ( السالکین اثر ابن بنگر به: مدارج -١
 ).۲۷۴۷صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۱۳۲-۲/۱۵۳المسند ( -٣
 ).۲۴۷۹)، و سنن ابوداود (شماره: ۴/۹۹المسند ( -٤

 

                                                            



 ٢٦٧  بودن در آن اقدام به توبه و صادق -۱۰۷

که مانعی  آنها و پیش از  به همین خاطر بر آدمی واجب است که پیش از، از دست رفتن فرصت

وجه جایز نیست که توبه را به تأخیر اندازد  میان آدمی و توبه قرار گیرد، اقدام به توبه نماید، و به هیچ

 شک تأخیر آن گناه شمرده شده و شایسته است که نسبت به آن تأخیر هم توبه نماید. بلکه بی

شود و  یک واجب فوری تلقی میاقدام برای توبه از گناهان، به عنوان «گوید:  می /قیم  بنعلامه ا

و هرگاه شخص آن توبه را به تأخیر اندازد، به خاطر تأخیر، عاصی و گناهکار  .باشد تأخیر آن جایز نمی

ی تأخیر از  ی دیگری بر گردن او باقی خواهد ماند که همان توبه شود که اگر از آن گناه توبه کند، توبه می

پندارد که هرگاه از آن گناه توبه  و می ،یابد کننده راه می ی توبه توبه است! چنین مطلبی کمتر به اندیشه

کند دیگر هیچ چیزی بر گردن او باقی نخواهد ماند در حالی که توبه به خاطر تأخیر توبه، در گردن او 

باقی مانده است، لذا ضرورت دارد مردم برای خلاصی و نجات خود و خروج از این بحران نسبت به 

خدا از  ی های دانسته و ندانسته به درگاه خداوند توبه کنند؛ زیرا گناهانی که بنده غزشعموم خطاها و ل

گاهی از گناهان، در  گاهی دارد. عدم آ گاهی ندارد بیشتر از گناهانی است که بدانها علم و آ آنها علم و آ

که انسان با گردد، زیرا  ها، موجب عدم پیگرد و مجازات نمی صورت تمکن از علم و دانش نسبت به آن

شود، پس مجازات معصیت باید بیشتر باشد. در مسند امام  ترک علم و عمل گناهکار محسوب می

شرک در این امت از صدای پای مورچه «فرمود:  المفرد بخاری روایت شده که پیامبر احمد و ادب

 .»تر است پوشیده

 ین است که بگویی: چاره ا«فرمودند:  گفت: ای رسول خدا! چاره چیست؟ حضرت ابوبکر 

مُ «
َ
عْل

َ
 ا

َ
فِرُکَ لِما لا

ْ
مُ وَ اسْتغ

َ
عْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
 وَ ا

َ
رکَِ بِک

ْ
ش

ُ
نْ أ

َ
 أ

َ
 بِک

ُ
عُوذ

َ
ی أ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
لل

َ
 :»ا

گاهم و مغفرت می خدایا به تو پناه می ها علم  هایی که بدان طلبم از شرک برم از شرکی که خود بدان آ

گاهی ندارم   .٢»و آ

گاه. ولی بنده از آنها نا ،گناهانی است که خداوند بدانها عالم استاین طلب بخشش از   آ

 خواند:  در نماز این دعا را می در صحیح وارد شده است که پیامبر
فِرْلِی«

ْ
هُمَ اغ

َّ
ی، الل مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
مْرِی وَ مَا أ

َ
تِی وَ جَهْلِی وَ إِسْرافِی فِی أ

َ
طِیْئ

َ
فِرْلِی خ

ْ
هُمَ اغ

َّ
 الل

 وَ مَا 
ُ
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َّ

خ
َ
 وَ مَا أ

ُ
مْت

َّ
د

َ
فِرْلِی مَا ق

ْ
هُمَّ اغ

ّ
 عِنْدِی، الل

َ
 ذلِک

ُّ
ل

ُ
ئِی وَ عَمْدِیْ وَک

َ
ط

َ
ی وَ هَزْلِی وَ خ

ّ
جِد

 
ْ
ن
َ
ی، أ مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 وَ مَا أ

ُ
نْت

َ
عْل

َ
 وَ مَا أ

ُ
سْرَرْت

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

ّ
لهِی لاإِلهَ إِلا

َ
 إ

َ
 .»ت

 ).۲۱۷۷)، و صحیح الجامع (شماره: ۷۳۸۳) (شماره: ۸/۶۵المعجم الکبیر ( -١
 ) آن را صحیح دانسته است.۵۵۱الأدب (شماره:  در صحیح /)، و آلبانی۷۱۶المفرد ( )، و ادب۴/۴۰۳المسند ( -٢

 

                                                                                                                                                             



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٦٨

ها داناتری، بیامرز.  ار من و آنچه را که تو از من نسبت به آنپروردگارا! خطا و جهل و افراطِ ک(

ی و شوخی و عمدی و غیرعمدی من را که همه
ّ

ام، بیامرز.  ی آنها را انجام داده پروردگارا! (گناهان) جد

دانی بیامرز. پروردگارا!  پروردگارا! گناهان قبلی و بعدی و نهانی و آشکار و آنچه که تو بهتر از من می

 .١)روا و فریادرسی جز تو وجود ندارد رمانهیچ ف

 گونه وارد شده:  و در حدیث دیگری این
هُ وَ آخِرَهُ«

َ
ل وَّ

َ
هُ وَ عَلانِیَتَهُ، ا ه، سِرَّ

َ
هُ وَ عَمَد

َ
أ

ْ
ط

َ
هُ، خ

َّ
ه وَ جِل

َّ
هُ، دِق

َّ
ل

ُ
بِی ک

ْ
ن

َ
فِرلِی ذ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
لل

َ
 »ا

ان و آشکار، و اول و آخر من را خداوندا! تمام گناهان ریز و درشت، عمدی و غیرعمدی، پنه(

  .٢)بیامرز

گاهی دارد و چه آن هایی که بدان و این بدان معناست که توبه تمام گناهان بنده، چه آن هایی که  ها آ

گاهی ندارد بدان  .٣»گیرد می بر همه و همه را در ،ها علم و آ

که جا که خداوند  نگردد که بدان امر شده، آ شکی نیست که این جزو خلوص در توبه محسوب می

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إَِ�  ٱ�َّ ْ توُُ�وٓا ِ ءَامَنُوا ن يَُ�فّرَِ عَنُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
توََۡ�ةٗ نَّصُوحًا عََ�ٰ رَ�ُُّ�مۡ أ

تٰٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  َٔ سَّ�ِ  نَۡ�رُٰ اتُِ�مۡ وَُ�دۡخِلَُ�مۡ جَ�َّ
َ
  .]۸[التحریم:   ﴾ٱۡ�

تان  ای خالص توبه کنید. چه بسا پروردگارتان گناهان [درگاه] خداوند به توبهمومنان، به   ای«
  .»هایی درآورد که از فرودست آن جویباران روان است را از شما بزداید و شما را به باغ

 روشن ساخته است که خلوص در توبه متضمن سه چیز است: /قیم  بنا

 که آن را دربرگیرد. جا که گناهی نباشد مگر این ی گناهان را دربرگرفته و شامل شود تا آن همه -۱

جا که تردید و هوس و انتظاری در آدمی باقی  توافق اراده و صداقت به تمامی در انجام آن تا آن -۲

 اش به تمامی در راستای اقدام به توبه باشد. نماند، بلکه عزم و اراده

که  کند، و این ن ایراد وارد میهایی که به اخلاص آ  ی توبه از نواقص و کاستی تطهیر و تصفیه -۳

توبه فقط به خاطر ترس و هراس از خداوند، و اشتیاق در به دست آوردن آنچه نزد اوست و بیم 

کند تا جاه و منزلت و حرمت و منصب و  از عذابش صورت پذیرد، نه مانند کسی که توبه می

ا جلب ستایش ریاستش را حفظ کند و یا به خاطر حفظ وضع و حالت و قدرت و مالش، ی

 ).۲۷۱۹صحیح مسلم (شماره:  -١
 در آن نیست.» خطأه و عمده«)، ۴۸۳مسلم (شماره: صحیح  -٢
 ).۲۷۲-۱/۲۷۳السالکین ( مدارج -٣

 

                                                            



 ٢٦٩  بودن در آن اقدام به توبه و صادق -۱۰۷

ها بر او تسلط نیابند، یا به خاطر  که احمق مردم یا به خاطر گریز از مذمت آنان و یا به خاطر این

ها  اش و چیزهایی شبیه این برآوردن اشتیاق شدیدش به دنیا، یا به خاطر ورشکستگی و ناتوانی

وبه عیب و ایراد هایی هستند که در درستی و اخلاص این ت ها علت چرا که این .کند توبه می

 کنند و دیگر این توبه به خاطر خدا نیست. وارد می

کند، و سومی: متعلق به کسی است که به خاطر او  اولی: متعلق به آن چیزی است که از آن توبه می

با رعایت این سه مورد  .١کننده است گردد، و دومی در ارتباط با خود توبه توبه کرده و به سوی او بازمی

یابد، توفیق در انجام این کار فقط در دست خداوند  ترین شیوه به توبه دست می می به کاملاست که آد

ای خالصانه بر ما منت نهد و ما را به  مان به انجام توبه طلبیم که با توفیق لذا عاجزانه از او می ؛یکتاست

 راه راست هدایت کند.

 ).۱/۳۱۰( السالکین  بنگربه: مدارج -١

 

                                                            





 
 
 

 همراهی توبه با استغفار، و همراهی استغفار با توحید -۱۰۸

مان درخصوص توبه و بیان فضیلت آن و جایگاه والایش و شدت نیاز آدمی بدان بود  سخن تر پیش

 در آیات قرآن توبه توأم با استغفار  هم
ً
چنین درخصوص برخی احکام متعلق بدان سخن گفتیم، غالبا

 فرماید: آید مانند این سخن خداوند که می می

نِ ﴿
َ
ْ  وَأ ْ  ٱسۡتَغۡفِرُوا سَّ�ٗ وَُ�ؤۡتِ ُ�َّ  رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓا جَلٖ مُّ

َ
َ�عًٰا حَسَنًا إَِ�ٰٓ أ إَِ�ۡهِ ُ�مَتّعُِۡ�م مَّ

  .]۳[هود:   ﴾ۖۥ ذيِ فَضۡلٖ فَضۡلَهُ 
گاه به درگاهِ او توبه کنید تا شما را تا زمانی معین به  از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن«

  .»اش را بدهد ش] بزرگیمند سازد و تا به هر بزرگواری [پادا ای نیک بهره بهره
 به قومش: و مانند سخن هود 

﴿ ْ مَاءَٓ رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ يرُۡسِلِ  ٱسۡتَغۡفِرُوا   .]۵۲[هود:   ﴾عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ� ٱلسَّ
گاه به سوی او بازگردید تا [ابر] آسمان را فروریزان بر شما  از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن«

  .»بباراند
 به قومش: و مانند سخن صالح

ُ�م مِّنَ ﴿
َ
�شَأ

َ
�ضِ هُوَ أ

َ
ْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ رَّ�ِ قرَِ�بٞ  ٱسۡتَغۡفرُِوهُ �يِهَا فَ  ٱسۡتَعۡمَرَُ�مۡ وَ  ٱۡ� ُ�مَّ توُُ�وٓا

ِيبٞ    .]۶۱[هود:   ﴾٦١�ُّ
آمرزش بخواهید، او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردن گمارد، پس از او «

  .»کننده است گاه به درگاهِ او توبه کنید. که پروردگارم نزدیک [و] اجابت  آن
 :و سخن شعیب

﴿ ْ   .]۹۰[هود:   ﴾٩٠رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ رَّ�ِ رحَِيمٞ وَدُودٞ  وَٱسۡتَغۡفرُِوا
توبه کنید که پروردگارم مهربانِ  گاه به [درگاهِ] او و از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن«

 .»دوستدار است
این آیات گواهی بر اهمیت و عظمت ارتباط میان استغفار و توبه، و شدت نیاز آدمی به این دو به 

 اند:  های گناهان هستند، گناهان دوگونه خاطر مصون ماندن از مصائب و بدبختی

ی درخواست مصون ماندن از شرّ و  منزلهگناهی که آدمی مرتکب شده است، که استغفار از آن به «

ی عزم بر انجام ندادن  مصیبت آن است، و گناهی که ترس از وقوعش وجود داشته باشد که توبه به منزله
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گیرد، بازگشت آدمی به سوی خدا به خاطر  آن گناه است، و بازگشت به سوی خدا است هر دو را دربرمی

که  مرتکب شده در امان دارد، و بازگشت به خدا به خاطر این تر پیشکه خداوند او را از شر گناهی که  این

 دهد و از نتایج اعمال زشتش، او را بازدارد. آدمی را از شرّ گناهی که در آینده انجام می

اش  رود که منجر به هلاکت و نابودی سان کسی است که در راهی می چنین گناهکار عاصی به  هم

اند، او مأمور است که چرخشی کرده و بدان راه پشت کند و به راهی که رس گردد و او را به هدف نمی می

رساند، و رستگاریش در آن است، لذا در این  راهی که او را به هدفش می ؛گردد نجات او در آن است باز

 باید انجام گیرد: 
ً
بازگشت به غیر آن چیز، توبه به  -۲جدایی از چیزی  -۱جا دو کار است که حتما

 .١»بازگشت اختصاص داده شده، و استغفار و طلب آمرزش به جدایی (از گناه)...رجوع و 

اما هنگامی که به تنهایی از توبه یا استغفار نام برده شود هر کدام معنای دیگری را نیز دربرخواهد 

بیان کرده  شیخ الاسلامچنان است که  استغفار جایگاهی والا و منزلتی بالا دارد، استغفار آن .داشت

برد، و از کار ناقص به سمت  آدمی را از کار ناپسند خارج کرده و به سمت کار مطلوب و محبوب می«

کشد،  تر از آن بالا می دهد، آدمی را از مقام پست به سمت مقامی بالاتر و کامل کار کامل سوق می

ی، بلکه در هر ی خداوند و عارف بالله است در هر روز، بلکه در هر ساعت کننده همانا کسی که عبادت

جا که  شود، تا آن یابد و بصیرتش در دین خدا و عبودیت او بیشتر می ای علمش به خدا افزایش می لحظه

کند، او کوتاهیش در  این حالت را در غذا و نوشیدنی و خواب و بیداری و گفتار و کردارش حس می

نیازمند استغفار است، بلکه او بیند، او شب و روز  حضور قلب در مقامات والا و اعطای حق آن را می

ی منافع و  پیوسته در سخنان و حالاتش، در حضر و سفر نیازمند بدان است، چرا که این کار دربردارنده

ی  چنین موجب افزایش قدرت در اعمال قلبی و بدنی به شیوه هاست و هم جلب خیرات و دفع مضرت

 .٢»شود یقینی و از سر ایمان می

کند این است که در  زلت عظیم استغفار و جایگاه والای آن را روشن میاز جمله مطالبی که من

   إله ی توحید لا اغلب به همراه کلمه ]کتاب و سنت[نصوص 
ّ
الله که به طور مطلق برترین و  إلا

 فرماید: آید مانند این سخن خداوند که می ترین کلمات است، می ترین و ارجمند بافضیلت

نَّهُ  فٱَعۡلمَۡ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� �بكَِ وَللِۡمُؤۡمِنَِ� وَ  ٱسۡتَغۡفِرۡ وَ  ٱ�َّ   .]۱۹[محمد:   ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ِ�َ

پس بدان که معبود [راستینی] جز خدا نیست و برای گناهت و برای مردان و زنان مؤمن «
 .»آمرزش بخواه

 ).۱/۳۰۸قیم ( مدارج السالکین اثر ابن -١
 ).۱۱/۶۹۶تیمیه ( مجموع الفتاوی اثر ابن -٢

 

                                                            



 ٢٧٣  همراهی توبه با  استغفار، و همراهی استغفار با توحید -۱۰۸

 فرماید: و یا می

ْ إِ�َّ ﴿ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
� ۚ َ نِ  ٢ لَُ�م مِّنۡهُ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ إنَِِّ�  ٱ�َّ

َ
ْ  وَأ رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ  ٱسۡتَغۡفِرُوا

  .]۳-۲[هود:   ﴾إَِ�ۡهِ 
و ) ۲(آورم  جز خداوند را بندگی مکنید که من از سوی او برای شما هشداردهنده و مژده«

  .»گاه به درگاهِ او توبه کنید  که از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن آن
 فرماید: و یا می

ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ فَ  قلُۡ ﴿ مَا َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ � ناَ

َ
� ٓ مَا ْ إِ�َّ إَِ�ۡهِ  ٱسۡتَقيِمُوٓا

ۗ وَ    .]۶[فصلت:   ﴾ٱسۡتَغۡفِرُوهُ
شود که خدایتان معبودِ  بگو: جز این نیست که من بشری مانندِ شما هستم. به من وحی می«

  .»یگانه است. پس به راستی و درستی رو به سوی او نهید و از او آمرزش بخواهید
 فرماید: و یا می

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قَالَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ َ�دٍ أ َ  ٱۡ�بُدُوا نتُمۡ إِ�َّ  ٓۥۖ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

َ
إنِۡ أ

ونَ  ۡ�  َ�قَٰوۡمِ  ٥٠مُفَۡ�ُ
َ
جۡرِيَ إِ�َّ َ�َ لُ�ُ  َٔ َ�ٓ أ

َ
جۡرً�ۖ إنِۡ أ

َ
ِيمۡ عَليَۡهِ أ فََ� َ�عۡقِلُونَ  ٱ�َّ

َ
� أ َ�طَرَِ�ٓ

ْ  وََ�قَٰوۡمِ  ٥١   .]۵۲-۵۰[هود:   ﴾رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ  ٱسۡتَغۡفرُِوا
 و به سوی عاد، برادرشان هود [را فرستادیم]. گفت: ای قومِ من، خداوند را بپرستید. برایتان«

ای قومِ من، بر [رساندن] آن  )۵۰( معبود [راستینی] جز او نیست. شما جز افترازن نیستید
ی] کسی که مرا آفریده است،  خواهم. پاداش من جز بر [عهده [دعوت] پاداشی از شما نمی

و ای قومِ من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن گاه به ) ۵۱(ورزید؟  نیست. آیا خرد نمی
  .»گردیدسوی او باز 

خواست از مجلس برخیزد  که هرگاه می[درخصوص کفاره مجلس  و مانند سخن پیامبر

 : ]فرمود می

هَ «
َ
اِل

َ
نْ لا

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

ُ
هُمَّ بِحَمْدِکَ أ

َّ
لل

َ
 ا

َ
ک

َ
  سُبْحان

َ
یْک

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
فِرُکَ وَ أ

ْ
سْتَغ

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
 .»إِلا

دهم که معبود راستینی جز تو  گواهی میخداوندا تو پاک و منزهی و به ثنا و ستایش تو مشغولم، (

  .١)نمایم گردم و توبه می طلبم و به سوی تو بازمی نیست و از تو آمرزش می

 بعد از پایان یافتن وضو:  و مانند سخن پیامبر

 ) آن را صحیح دانسته است.۴۴۸۷الجامع ( در صحیح /) و علامه آلبانی۴۸۵۷سنن ابوداود (شماره:  -١
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هُ «
ُ
هُ وَ رَسُول

ُ
 عَبد

ً
دا نَّ مُحَمَّ

َ
 ا

ُ
شهَد

َ
هُ وَ ا

َ
 ل

َ
یک ر

َ
هُ لا ش

َ
 اللهُ وَحد

ّ
ن لا اِلهَ اِلا

َ
 ا

ُ
شهَد

َ
نی ا

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
، الل

ینَ  ر هِّ
َ

نی مِنَ المُتَط
ْ
وّابینَ وَ اجْعَل  .»مِنَ التَّ

دهم که هیچ معبود راستینی جز خداوند نیست و او خدای یکتاست و هیچ انبازی ندارد  گواهی می(

ی  کنندگان، و از زمره ی توبه ی اوست، خداوندا مرا از زمره دهم که محمد بنده و فرستاده و گواهی می

  .١)دارند قرار ده ها پاک می ی کسانی که خود را از پلید

 رساند:  که نماز را با آن به پایان می و مانند این دعای پیامبر

» 
َ
ی، أ مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 وَ مَا أ

ُ
نْت

َ
عْل

َ
 وَ مَا أ

ُ
سْرَرْت

َ
 وَ مَا أ

ُ
رْت

َّ
خ

َ
 وَ مَا أ

ُ
مْت

َّ
د

َ
فِرْلِی مَا ق

ْ
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ها از من  ام، و گناهان پنهان و آشکارم، و آن گناهانم را که تو بدان خداوندا، گناهان گذشته و آینده(

گاه   .٢)تری، برایم بیامرز که تنها جلو اندازنده و عقب اندازنده تویی و معبود راستینی جز تو نیست آ

 عنا و مفهوم بسیارند.م ایندر  نصوص

 ی استغفار و طلب آمرزش، و همراهیش با شهادت لا گستره«گوید:  می /تیمیه  بنا شیخ الاسلام

شان تا  شان، و از آخرین شان تا آخرین الله میان اهل توحید استوار و پا برجا گشته است، از اولین  إلا  إله

ی خلق را دربرگرفته، و  ی توحید و استغفار همه فراگیری دائرهشان، و از بالا تا پایین، و شمولیت و  اولین

 ای مقامی مشخص دارد، بیان شهادت لا کننده آنان در این دایره نزد خدا درجاتی دارند، و هر عمل

برد، کوچک و بزرگش، عمدی و غیرعمدی،  ی شرک را از میان می الله از سر صدق و یقین همه  إلا  إله

برد، و   های آن و نقاط پوشیده و پنهانش را از میان می آشکارش، و همه مشخصهاول و آخر، نهان و 

کند و گناه را که از شعب شرک است  های آدمی را محو می ی لغزش استغفار و طلب آمرزش بقیه

زداید و از بین  زداید، همانا گناهان همگی از شعب شرک هستند، در نتیجه توحید اصل شرک را می می

 لذا گویاترین سپاس و ستایش سخن لا ؛برد تغفار و طلب آمرزش فروع آن را از بین میبرد و اس می

 .٣»الله است الله است، و گویاترین دعا سخن استغفر  إلا  إله

فرمود:  می روایت شده که پیامبر توحید و استغفار را با هم گرد آورده است، از انس پیامبر

ی آنچه از  آدم! تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی، همهفرماید: ای فرزند  خداوند متعال می«

دهم، ای فرزند آدم!  اهمیتی نمی ]به چگونگی گناه[بخشم و  ی تو) را می تو صادر شده (گناهان گذشته

 ) آن را صحیح دانسته است.۱/۱۳۴در الارواء ( /)، و آلبانی۵۵سنن ترمذی (شماره:  -١
 ).۷۷۱صحیح مسلم (شماره  -٢
 ).۶۹۶-۱۱/۶۹۷مجموع الفتاوی ( -٣

 

                                                            



 ٢٧٥  همراهی توبه با  استغفار، و همراهی استغفار با توحید -۱۰۸

آمرزم،  اگر گناهان تو از کثرت و بزرگی به ابرهای آسمان برسد و سپس از من آمرزش بخواهی، تو را می

ی گنجایش زمین، گناه به سوی من بیاوری و سپس در حالی به من برسی که  آدم! اگر به اندازه ای فرزند

این  .١»آیم دهی، به گنجایش زمین با مغفرت و آمرزش به استقبال تو می چیزی را شریک من قرار نمی

است،  ترین اسباب بخشش گناهان ترین و مهم ی بزرگ حدیث، حدیثی عظیم و گردآورنده و فراگیرنده

گردد را دربرگرفته  چون که این حدیث سه وسیله و سبب مهمی که بخشش گناهان با آن حاصل می

 است:

های بخشش این  ترین علت دعا کردن به درگاه الهی و فراخوندنش و امیدوار بودن به او، از مهم -۱

شود امید بخشش از غیر پروردگارش نداشته  است که هنگامی که آدمی مرتکب گناهی می

 بخشد. باشد و بداند که این فقط خداوند است که گناهان را می

استغفار و طلب آمرزش، همانا گناهان اگر آنقدر زیاد باشند که به ابرهای آسمان هم برسند  -۲

بخشد، وقتی که آدمی از پروردگارش طلب آمرزش و مغفرت  شک خداوند آنها را می بی

 نماید.

کسی که فاقد آن باشد مغفرت را نیز از دست ترین سبب بخشش است،  توحید، که بزرگ -۳

ترین اسباب مغفرت را با خود دارد و به  دهد، و کسی که آن را به همراه داشته باشد بزرگ  می

 فرماید: همین خاطر خداوند متعال می

َ  إنَِّ ﴿ كَ بهِِ  ٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
ۚ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ   .]۱۱۶و  ۴۸لنساء: [ا  ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

تر از آن را از هر  آمرزد و بلکه پایین نمی ]از کسی[گمان خداوند شرک ورزیدن به خود را  بی«
  .»بخشد کسی که بخواهد می

ها درهای خیرند  این .٢ترین سبب مغفرت آمده است پس هرکس که موحد به قیامت درآید با بزرگ

اند، از خداوند  های آنند که آشکار گشته اند و گلدسته دههای آنند که باز ش اند و لنگه که گشوده شده

 متعال خواهان هدایت به سمت آنها و توفیق در عملی نمودن آنها هستیم.

 سن دانسته است.) آن را ح۱۲۷در الصحیحه (شماره:  /)، و علامه آلبانی۳۵۴۰سنن ترمذی (شماره:  -١
 ).۳۶۷-۳۷۵رجب (ص:  العلوم و الحکم اثر ابن جامع  بنگر به: -٢

 

                                                            





 
 
 

 جایگاه استغفار و موقعیت استغفارکنندگان -۱۰۹

همانا استغفار از جایگاهی مهم در دین برخوردار است و برای استغفارکنندگان نزد خداوند 

ی آن در دنیا و آخرت  ها و ثمرات استغفار و نتایج پسندیده های ارجمندی مهیا گشته است، میوه پاداش

کننده به  خاطر نصوص قرآنی و احادیث نبوی راهنماییتواند برشمرد و به همین  را کسی جز خدا نمی

 ی فضیلت و پاداش عظیم آن بسیارند. کننده کننده بدان و بیان استغفار و تشویق

 فرماید: خداوند متعال می

وۡ َ�ظۡلمِۡ َ�فۡسَهُ  وَمَن﴿
َ
َ ُ�مَّ �سَۡتَغۡفرِِ  ۥَ�عۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ َ�ِدِ  ٱ�َّ   .]۱۱۰[النساء:  ﴾١١٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  ٱ�َّ

گاه از خداوند آمرزش بخواهد، خداوند  و هرکس که بدی کند یا بر خویشتن ستم روا دارد، آن«
  .»یابد ی مهربان می را آمرزنده

 فرماید: و یا می

ِينَ ﴿ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ  وَٱ�َّ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
َ إذَِا َ�عَلُواْ َ�حِٰشَةً أ ْ فَ  ٱ�َّ نوُ�هِِمۡ وَمَن َ�غۡفِرُ ِ�ُ  ٱسۡتَغۡفَرُوا

نوُبَ  ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ   .]۱۳۵[آل عمران:   ﴾ٱ�َّ
و آنان که چون مرتکب کاری زشت شوند یا بر خود ستم کنند، خداوند را یاد کنند، و برای «

 .»-آمرزد و جز خدا چه کسی است که گناهان را می- شان آمرزش خواهند گناهان
 فرماید: و یا می

ُ وَمَا َ�نَ ﴿ َ�هُمۡ وهَُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ  ٱ�َّ   .]۳۳[الأنفال:   ﴾٣٣مُعَذِّ
  .»ی آنان نیست کننده و [نیز] در حالی که آنان آمرزش خواهند، خداوند عذاب«

 فرماید: می و خداوند به نقل از نوح

ْ َ�قُلۡتُ ﴿ ارٗ�  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ  يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ  ١١عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  ٱلسَّ
نَۡ�رٰٗ�  وَُ�مۡدِدُۡ�م

َ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وََ�نَِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
  .]۱۲-۱۰[النوح:  ﴾١٢بأِ

تا [بارانِ]  )۱۰( گمان او بس آمرزنده است سپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید. بی«
و تا شما را با [بخشیدن] اموال و فرزندان مدد  )۱۱( فرو ریزد آسمان را پیاپی [و فراوان] بر شما

 .»ها دهد و برایتان رودها پدید آورد رساند و به شما باغ

 



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٧٨

معنا و مفهوم بسیارند که خود گواهی بر جایگاه عظیم استغفار، و فوائد و نتایج گوناگون  اینآیات در 

 آن است.

نقل است که: مردی نزد او از قحطی و خشکسالی شکایت کرد، حسن  /در اثر از حسن بصری

بصری به او گفت: از خداوند متعال آمرزش بخواه، فرد دیگری نزد وی از فقر شکایت کرد، حسن 

بصری به او نیز گفت: از خداوند متعال آمرزش بخواه، شخص دیگری نیز از خشک شدن باغش نزد 

گفت: از خداوند متعال آمرزش بخواه، و شخص دیگری نزد او  وی شکایت کرد، حسن بصری به او هم

از نداشتن فرزند شکایت کرد، حسن بصری به او نیز گفت: از خداوند متعال آمرزش بخواه، سپس 

 فرماید: را برایشان تلاوت کرد که می سخن خداوند متعال به نقل از نوح

ْ َ�قُلۡتُ ﴿ ارٗ� َ�نَ �َ  ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفرُِوا مَاءَٓ  يرُۡسِلِ  ١٠فَّ  ١١عَليَُۡ�م مِّدۡرَارٗ�  ٱلسَّ
نَۡ�رٰٗ�  وَُ�مۡدِدُۡ�م

َ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ � مَۡ�لٰٖ وََ�نَِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
 .]۱۲-۱۰[النوح:  ﴾١٢بأِ

گمان او بس آمرزنده است تا [بارانِ]  بی )۱۰( سپس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید«
و تا شما را با [بخشیدن] اموال و فرزندان مدد ) ۱۱(مان را پیاپی [و فراوان] بر شما فرو ریزد آس

  .١»»ها دهد و برایتان رودها پدید آورد رساند و به شما باغ
یعنی هنگامی که به درگاه خداوند توبه کرده و از او آمرزش طلبیدید و او را اطاعت کردید رزق و «

رویاند، و  نوشاند، و از برکات زمین برای شما می یافته، و از برکات آسمان شما را میروزیتان افزایش 

کند، و با مال و  کشت و زرع برایتان به عمل آورده، و از پستان حیوانات شیرده، شیر برایتان جاری می

بخشد که  ا میهایی به شم کند، یعنی: به شما اموال و فرزندان عطا کرده و باغ فرزندان شما را یاری می

و این مطلب گواهی است بر فواید  .٢»گرداند شان جاری می ها را دربرگرفته و رودهایی در میان انواع میوه

 بسیار استغفار و مواهب فراوان و ثمرات متعدد آن.

جا جزو آن چیزهایی است که آدمی در دنیایش بدان دست  های نام برده شده در این این نتایج و بهره

هایی که جزو نعمات گسترده و مواهب ارجمند و ثمرات متنوع آن است، اما آنچه را که  بهرهیابد.  می

های فراوان و اجر عظیم و رحمت و بخشش و رها شدن از آتش  استغفارکنندگان در روز قیامت از پاداش

ها را  تواند آن کنند چیزهای (نیکویی) است که جز خداوند کسی نمی و نجات از عذاب کسب می

 رشمرد.ب

 ) آن را بیان کرده است.۱۱/۹۸حافظ در الفتح ( -١
 ).۸/۲۶۰کثیر ( العظیم اثر ابن تفسیر القرآن -٢

 

                                                            



 ٢٧٩  جایگاه استغفار و موقعیت استغفارکنندگان -۱۰۹

خوشا به حال «فرمودند:  رسول اللهروایت کرده که  بُسر   بن اش از عبدالله ماجه در سنن  بنا

طبرانی در أوسط و ضیاء مقدسی  .١سند آن صحیح است .»اش استغفار فراوان باشد کسی که در کارنامه

خواهد نامه  س میهرک«فرمودند:  رسول اللهاند که  روایت کرده در احادیث المختاره از زبیر 

 .٢»او را خوشحال کند پس باید به کثرت استغفار کند ]در روز قیامت[  شاعمال

زید، از پدرش، از پدربزرگش نقل کرده که او شنیده   بنیسار  بن ابوداود و ترمذی و دیگران از بلال

فِرُ هر کس «فرمودند:  می پیامبر
ْ

سْتَغ
َ
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َ
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َ
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ق

ْ
حَیَّ ال

ْ
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 .»شود اگر چه از میدان جهاد فرار کرده باشد بخشیده می

کند کبیره  کند، فرقی نمی این حدیث گواه بر آن است که استغفار و طلب آمرزش گناهان را محو می

 باشند یا صغیره، چرا که فرار از جهاد جزو گناهان کبیره است.

جا مورد توجه قرار گیرد این است که منظور از استغفار آن است که  شایسته است در این اما آنچه

ی نصوح  شخص از ارتکاب مجدد گناه و اصرار بر آن دست بکشد، این نوع استغفار است که توبه

کند، اما اگر شخصی با  ماقبل خود را باطل و ملغی می ]گناهان[ای که  ی خالصانه شود توبه شمرده می

اوند دعای مغفرت الله، اما از گناه دست نکشد، او با گفتن استغفرالله به درگاه خد بان بگوید: أستغفرز

فِرْلِی«گوید:  ن که میچنا نماید، هم می
ْ

هِمَّ اغ
َّ
لل

َ
از  و این درخواست بخشش .»خدایا مرا ببخش«: »ا

درگاه الهی است و امید خداوند است که با گفتن آن دعا نموده، و حکم آن همچون دیگر دعاها به 

 رود. اجابت از آن می

 دو حالت دارد:  »إلیه  الله وأتوب أستغفر«ی:  اند که گوینده علما بیان داشته

 بر گناه پافشاری نماید، که در این حالت او در این این -۱
ً
گوید:  که می که این جمله را بگوید و قلبا

شک با اصرار آدمی بر گناه  مان نیست، بیکار و پشی دروغگو است، زیرا او توبه »وأتوب إلیه«

 ای وجود ندارد. توبه

اش از گناه دست بکشد، جمهور  که این جمله را بگوید و با قلب و اراده و تصمیم و نیت این -۲

صحه  »الله أتوب إلی«گوید:  کار و نادم که می علما بر مشروعیت سخن شخص توبه

با پروردگارش عهد ببندد که دیگر هرگز به سوی که بنده  چنین بر مشروعت این اند، و هم نهاده

ناپذیر بر این مطلب بر  تر و تزلزل ای جدی اند، همانا عزم و اراده صحه نهاده ]هم[گناه بازنگردد 

 ته است.) آن را صحیح دانس۳۹۳۰الجامع (شماره:  در صحیح /)، و علامه آلبانی۳۸۱۸ماجه (شماره:  سنن ابن -١
) آن را حسن ۲۲۹۹در الصحیحه (شماره:  /)، و علامه آلبانی۸۹۲)، و احادیث المختاره (شماره: ۸۳۹أوسط (شماره:  -٢

 دانسته است.
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ای جدی دارد  از آنچه در زمان حال بر آن عزم و اراده ]با گفتن این جمله[او واجب است، او 

مله شروط قبول توبه، عزم و تصمیمی جدی است از گفته شد که از ج تر پیشدهد، و  خبر می

اما  ،شود اش پذیرفته می سوی آدمی مبنی بر عدم بازگشت به گناه، اگر بر عزمش راسخ بود توبه

ای دیگر است تا گناهش مورد بخشش قرار گیرد و  نیازمند توبه  اگر بار دوم به سوی گناه برگشت

به همین خاطر تا زمانی که آدمی این چنین باشد هرگاه گناه نمود و توبه کرد و هرگاه مرتکب 

خطایی شد و طلب آمرزش نمود او شایسته و سزاوار بخشش است هر چند که گناه و توبه را 

 بارها تکرار نماید.

کند،  از پروردگارش روایت می چه پیامبر ی آن از جمله امام بخاری و امام مسلم از ابوهریره 

ای گناهی انجام داد، پس گفت:  بنده«فرماید:  فرمودند: خداوند متعال می چنین آورده که پیامبر

م داد و دانست که پروردگاری دارد و ام گناهی انجا خدایا! گناهم را ببخش؛ خداوند متعال فرمود: بنده

کند. سپس دوباره این کار  بخشد و [اگر بخواهد، بنده را] بر سر آن مؤاخذه می [اگر بخواهد] گناه را می

ام گناهی را  را تکرار کرد و مرتکب گناه شد و گفت: خدایا! گناهم را ببخش خداوند متعال فرمود: بنده

بخشد [اگر بخواهد] و [اگر بخواهد، بنده را] بر سر  ارد که گناه را میانجام داد و دانست که پروردگاری د

کند؛ سپس دوباره تکرار کرد و مرتکب گناه شد و گفت: خدایا! گناهم را ببخش، خداوند  آن مؤاخذه می

بخشد و [اگر  ام گناهی را انجام داد و دانست که پروردگاری دارد که گناه را می متعال فرمود: بنده

خواهی انجام بده که همانا تو را  ی من!] هر چه می کند؛ [ای بنده  بنده را] بر سر آن مؤاخذه می بخواهد،

 یعنی: تا زمانی که پشیمان شوی و بسیار ناله کنی و توبه نمایی. .١»بخشیدم

ای مقبول و پذیرفته شده است هر چند که ارتکاب گناه تکرار گردد، همانا هرگاه بنده توبه را  این توبه

شود، اما استغفار بدون توبه  اش پذیرفته می تکرار نماید و شروط آن را به طور کامل به جای آورد توبه

ی آن مغفرت و  رود به واسطه بلکه سببی از اسبابی است که انتظار می ،مستلزم مغفرت و بخشش نیست

 بخشش صورت پذیرد.

که گناهانش بزرگ و زیاد و متنوع ی آدمی نسیت که از رحمت خداوند مأیوس گردد هر چند  شایسته

 فرماید: باشند، همانا در توبه و مغفرت و رحمت گشوده و باز است، خداوند می

ِينَ ۞قلُۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ ْ مِن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إنَِّ  ٱ�َّ َ�غۡفِرُ  ٱ�َّ

نوُبَ    .]۵۳[الزمر:   ﴾٥٣ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ هُوَ  ۥَ�ِيعًاۚ إنَِّهُ  ٱ�ُّ

 ).۲۷۵۸)، و صحیح مسلم (شماره: ۷۵۰۷صحیح بخاری (شماره:  -١

 

                                                            



 ٢٨١  جایگاه استغفار و موقعیت استغفارکنندگان -۱۰۹

اید، از رحمتِ خدا ناامید نشوید. به راستی خداوند  بگو: ای بندگانی که بر خود اسراف کرده«

 .»گمان اوست آمرزگار مهربان بخشد. بی ی گناهان را می همه

کسی که بعد از (نزول) این آیه بندگان خداوند را از توبه مأیوس کند در «گوید:  می عباس   بنا

 .١»حقیقت کتاب خداوند متعال را انکار کرده است

 فرماید: خداوند سبحان می

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ َ�عۡلَمُوٓاْ أ ِ  ٱ�َّوَۡ�ةَ هُوَ َ�قۡبَلُ  ٱ�َّ   .]۱۰۴[التوبة:   ﴾ۦَ�نۡ عِبَادِه

  .»پذیرد؟ ند خداوند است که توبه را از بندگانش میا آیا ندانسته«
 فرماید: و یا می

وۡ َ�ظۡلمِۡ َ�فۡسَهُ  وَمَن﴿
َ
َ ُ�مَّ �سَۡتَغۡفرِِ  ۥَ�عۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ َ�ِدِ  ٱ�َّ  ﴾١١٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  ٱ�َّ

  .]۱۱۰[النساء:   
خداوند آمرزش بخواهد، خداوند گاه از  و هرکس که بدی کند یا بر خویشتن ستم روا دارد، آن«

  .»یابد ی مهربان می را آمرزنده
 فرماید: و خداوند در حقِّ منافقین می

رۡكِ ِ�  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  إنَِّ ﴿ سۡفَلِ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  إِ�َّ  ١٤٥وَلنَ َ�ِدَ لهَُمۡ نصًَِ�ا  ٱ�َّارِ مِنَ  ٱۡ� ْ  ٱ�َّ  ﴾تاَبوُا

 .]۱۴۶-۱۴۵[النساء:   
 تر آتش [جهنّم] جای دارند و برای آنان یاوری نیابی ی پایین در طبقهگمان منافقان  بی«
  .»اند مگر آنان که توبه کرده )۱۴۵(

 فرماید: و در رابطه با نصاری می

ِينَ َ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ ْ إنَِّ  ٱ�َّ َ قَالوُٓا ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۚ �ن لَّمۡ  ٱ�َّ � وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ إِ�َّ ينَتَهُواْ ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ
نَّ  ا َ�قُولوُنَ َ�َمَسَّ ِينَ َ�مَّ ِ�مٌ  ٱ�َّ

َ
ْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أ فََ�  ٧٣َ�فَرُوا

َ
ِ َ�تُوُ�ونَ إَِ�  أ  ٱ�َّ

ُ وَ  ۚۥ وَ�سَۡتَغۡفِرُونهَُ    .]۷۴-۷۳[المائدة:   ﴾٧٤َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ
شدند و هیچ معبود البته کسانی که گفتند: خداوند یکی از سه [اقنوم] است کافر «

شان  گویند، باز نیایند، قطعاً به کافران [راستینی] جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه می
گردند و از او آمرزش  آیا به سوی خداوند بازنمی )۷۳( عذابی دردناک خواهد رسید

  .»ی مهربان است خواهند؟ و خداوند آمرزنده نمي

 ) بیان کرده است.۴/۵۹کثیر در تفسیرش (  این سخن را ابن -١

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٨٢

 فرماید: و در رابطه با کفار می

ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�تَنُواْ  ٱ�َّ   .]۱۰[البروج:   ﴾ُ�مَّ لمَۡ َ�تُوُ�وا
 .»گاه توبه نکردند کسانی که مردان و زنان مؤمن را کیفر دادند، آن«

کشند و او آنان را  این گذشت و بخشش را بنگرید، دوستان و اولیائش را می«گوید:  حسن بصری می

 .١»خواند غفرت فرامیبه توبه و م

چه بزرگ است لطف و احسان خداوند و چه گسترده است عطا و بخشش او، از خداوند سبحان 

ا که او بسیار  می
ّ

طلبیم که ما را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد و با مغفرتش بر ما منّت نهد حق

 بخشنده و مهربان است.

 ).۴/۵۸کثیر ( بنگر به: تفسیر ابن -١

 

                                                            



 
 
 

 با استغفار همراهی پیامبر -۱۱۰

بسیار توبه و  کریم همانا که پیشوای پیامبران، و الگوی یکتاپرستان، و رهبر سفیدرویان رسول

چنان که  اش بخشیده شده بود، هم ی گناهان گذشته و آینده که همه نمود، آن هم با این استغفار می

 فرماید: خداوند می

بيِنٗا  إنَِّا﴿ غَۡفرَِ لكََ  ١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ ِ�ّ ُ رَ وَُ�تمَِّ  ٱ�َّ خَّ
َ
مَ مِن ذَ�بكَِ وَمَا تأَ مَا َ�قَدَّ

سۡتَقيِمٗا  ۥنعِۡمَتَهُ    .]۲-۱[الفتح:   ﴾٢عَليَۡكَ وََ�هۡدِيكََ صَِ�طٰٗا مُّ
ی] گناهان  تا سرانجام خداوند [همه )۱( به راستی در حقّ تو به فتحی آشکار حکم کردیم«

 .»ات را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه راست رهنمون شود گذشته و آینده
ایستاد  شب را به عبادت می روایت شده است که گفت: پیامبر لو در صحیح از حضرت عایشه

کنی در صورتی که  داشتند، گفتم: ای رسول خدا! چرا چنین کاری می ای که پاهایش ترک برمی تا اندازه

ای شکرگزار  آیا نباید بنده«فرمودند:  خداوند، گناهان قبلی و بعدی تو را بخشیده است؟ پیامبر

 .١»باشم؟

کس را در آن  است خصوصیتی که هیچ رسول اللهاین از خصوصیات «گوید:  می /کثیر  بنا

خصوص ثواب اعمال، برای کسی جز او بیان نشده که گناهان  سهمی نیست، و در حدیث صحیح در

 رسول اللهاش مورد بخشش قرار گرفته باشد، و این خود متضمن تمجید عظیمی برای  گذشته و آینده

کس نه در  ای که هیچ طاعت و نیکی و استقامت و پایداری بود، به گونه ی ایشاناست، و تمامی کارها

هاست و سرور  ترین انسان  آید، و بدون استثناء او کامل اولین و نه در آخرین جز او به آن مقام نایل نمی

 .٢»آنان در دنیا و آخرت است

نمود، و صحابه در مجالس  میدر تمامی اوقاتش بسیار استغفار  ی این توصیفات ایشان با همه

 شنیدند. استغفار بسیاری را از ایشان می رسول الله

 ).۲۸۲۰)، و صحیح مسلم (شماره: ۴۸۳۷صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۷/۳۱۰العظیم ( تفسیر القرآن -٢

 

                                                            



 جلد اول و دوم –فقه ذکر و دعا     ٢٨٤

گاهی در دل من «فرمودند:  رسول اللهروایت شده که  در صحیح مسلم از اغرّ مزنی 

 .١»خواهم آید، و من در روز، یکصد بار از خداوند آمرزش می سستی پدید می ]ی ذکر درباره[

سوگند به «فرمودند:  شنیدم که می روایت شده که از پیامبرخدا در صحیح بخاری از ابوهریره 

 .٢»خواهم خداوند که من در روز بیش از هفتاد بار از خداوند آمرزش می

در  روایت شده که: ما از پیامبرخدا عمر   بن ماجه از عبدالله  بندر سنن ابوداود و ترمذی و ا

 فرمودند:  شنیدیم که می مییک مجلس صد بار 

نتَْ التَّوَّابُ الرَّحيمُ «
َ
ّ إنَِّکَ أ فِرِْ� وَ تبُْ عَلىَ

ْ
 .»رَبِّ اغ

 .٣)پذیر و مهربان هستی ام را بپذیر، همانا تو، توبه پروردگارا! مرا بیامرز، و توبه(

مردم را گردآورده، سپس فرمودند:  خدا روایت کرده است که: همانا رسول نسائی از ابوهریره 

 .٤»کنم ای مردم به درگاه خداوند توبه کنید. من در روز صد بار به درگاه او توبه می«

به اثبات رسیده است، از جمله این  دی استغفار عبارات زیادی از ایشانبن درخصوص جمله

ام که همچون  را ندیدهکسی «گوید:  می ابوهریره ،»إلیه  الله و أتوب أستغفر«: سخن ایشان

 .٥»إلیه  الله و أتوب أستغفربسیار این جمله را تکرار کند:  پیامبر

 از جمله این سخن ایشان: 
نتَْ التَّوَّابُ الرَّحيمُ «

َ
ّ إنَِّکَ أ فِرِْ� وَ تبُْ عَلىَ

ْ
 »رَبِّ اغ

  .)هستیپذیر و مهربان  ام را بپذیر، همانا تو، توبه پروردگارا! مرا بیامرز و توبه(

 بیان شد.  عمر   بناین حدیث به نقل از ا تر پیش

گفت: دعایی به من  به پیامبرخدا از جمله آنچه در صحیحین به اثبات رسیده که: ابوبکر -

 فرمودند: بگو:  بیاموز که آن را در نمازم بگویم، پیامبر

 أ«
ْ

 یَغ
َ

ثِیرًا وَلا
َ
مًا ک

ْ
ل

ُ
سِي ظ

ْ
ف

َ
 ن

ُ
مْت

َ
ل

َ
ي ظ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
 لل

َ
 مِنْ عِنْدِك

ً
فِرَة

ْ
فِرْ لِي مَغ

ْ
اغ

َ
، ف

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

حِیمُ  ورُ الرَّ
ُ

ف
َ

غ
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
ك أ

َّ
 »وَارْحَمْنِي، إِن

 ).۲۷۰۲صحیح مسلم (شماره:  -١
 ).۶۳۰۸صحیح بخاری (شماره:  -٢
) آن را صحیح ۵۵۶در الصحیحه (شماره:  /) و علامه آلبانی۳۴۳۴)، و سنن ترمذی (شماره: ۱۵۱۶سنن ابوداود (شماره:  -٣

 دانسته است.
 ).۴/۲۰۷۶)، امام مسلم همین حدیث را با لفظی مشابه از أغر روایت کرده (۱۰۲۶۵نسائی در الکبری ( -٤
 ).۹۲۸حبان (شماره:  ) و صحیح ابن۱۰۲۸۸السنن الکبری اثر نسائی (شماره:  -٥

 

                                                            



 ٢٨٥  با استغفار پیامبرهمراهی  -۱۱۰

آمرزد، پس به لطف و  ام و کسی جز تو گناهان را نمی خدایا من بر خودم ستم فراوان کرده(

 .١)بسیار بخشایشگر و مهربان هستیگمان تو  بخشندگی خودت مرا بیامرز و بر من رحم کن که بی

 خواند:  این دعا را می روایت شده که: پیامبر اشعری از جمله در صحیحین از ابوموسی -
فِرْلِی«

ْ
هُمَ اغ

َّ
ی، الل مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
مْرِی وَ مَا أ

َ
تِی وَ جَهْلِی وَ إِسْرافِی فِی أ

َ
طِیْئ

َ
فِرْلِی خ

ْ
هُمَ اغ

َّ
 الل

ی وَ 
ّ

 وَ مَا جِد
ُ

رْت
َّ

خ
َ
 وَ مَا أ

ُ
مْت

َّ
د

َ
فِرْلِی مَا ق

ْ
هُمَّ اغ

ّ
 عِنْدِی، الل

َ
 ذلِک

ُّ
ل

ُ
ئِی وَ عَمْدِیْ، وَک

َ
ط

َ
هَزْلِی وَ خ

 
ُ
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َ
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َ
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َ
ت

ْ
ن
َ
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ِّ
د

ْ
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ْ
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َ
ت

ْ
ن
َ
ی، أ مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
 وَ مَا أ

ُ
نْت

َ
عْل

َ
 وَ مَا أ

ُ
سْرَرْت

َ
یْءٍ أ

َ
 ش

ِّ
ل

دِیرٌ 
َ
 »ق

پروردگارا! خطا و جهل و افراطِ کار من و آنچه را که تو از من نسبت به آنها داناتری، بیامرز. (

ی و شوخی و عمدی و غیرعمدی من را که همه آنها را انجام داده
ّ

ام، بیامرز.  پروردگارا! (گناهان) جد

دانی بیامرز، هر کسی را  من میپروردگارا! گناهان قبلی و بعدی و نهانی و آشکار و آنچه را که تو بهتر از 

گردانی، و  نمایی و هرکسی را که بخواهی از رحمت خود دور می که بخواهی به رحمت خود نزدیک می

 .٢)بر تمام کارها توانا هستی

در بین  ی آخرین دعاهایی که پیامبرخدا از جمله: در صحیح مسلم به اثبات رسیده که از جمله -

 این بود:  خواند، تشهد آخر و سلام می
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هایم، و آن گناهانم را که تو  روی و گناهان پیدا و آشکارم، و زیاده ام، خداوندا، گناهان گذشته و آینده(

گاه بدان اندازنده توئی و معبود [راستینی] جز تو  تری، برایم بیامرز که تنها جلواندازنده و عقب ها از من آ

 .٣)نیست

یح ترین عبارت استغفار است، عبارتی است که در صح ترین و تمام ها: که کامل ی آن از جمله -

سیدالاستغفار «فرمودند:  رسول اللهروایت شده که:  اوس   بن بخاری به اثبات رسیده و از شداد

 آن است که بنده بگوید:

 ).۲۷۰۵ره: )، و صحیح مسلم (شما۸۳۴صحیح بخاری (شماره:  -١
 ).۲۷۱۹صحیح مسلم (شماره:  -٢
 ).۷۷۱صحیح مسلم (شماره:  -٣
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ی تو هستم، و  ای و من بنده خداوندا! تو پروردگارم هستی، معبود راستینی جز تو نیست، مرا آفریده(

آورم، و به  ام به تو پناه می ی تو پایبندم، از شر آنچه که انجام داده توانم بر عهد و وعده یجا که م من تا آن

کنم. پس مرا بیامرز؛ زیرا کسی جز تو  ای و نیز به گناهانم اعتراف می نعمتی که به من ارزانی داشته

 .)آمرزد گناهان را نمی

ی معانی توبه، و مشتمل بر حقائق ایمان، و شامل عبودیت و  که دربرگیرنده این حدیث به علت این

تر آدمی است، در فضیلت و امتیاز بر  نیاز و شرمساری هر چه تمام ]ی دهنده نشان[بندگی محض، و 

 های بالاتر صعود کرده است. دیگر عبارات استغفار پیشی جسته و به پله

ی اقرار و اعتراف آدمی به ربوبیت و الوهیت و توحید  این استغفار دربردارنده«ید: گو می /قیم  بنا

گاه است، چرا  ]گفتار و کردار[که خداوند خالق او بوده، و به  خداوند سبحان است، و اعتراف به این او آ

القش و پدیدآوردنی که مستلزم ناتوانی و درماندگی آدمی در ادای حق خ که او را پدید آورده است، 

ای که تحت  بنده ،ی اوست که آدمی بنده چنین کوتاهیش در این خصوص است، و اعتراف به این هم

گاهی پناه ببرد، و جز او یاور و پشتیبانی  تواند از دست او به پناه ی خداوند است و نمی فرمان و سلطه

، ـ  امرو نهی خداوند استکه همان ـ  دی به ورود در زیر فرمان و حکم اوبن ندارد، سپس به بیان پای

پردازد  حکمی که بر زبان رسولش آن را بر دوش آدمیان نهاده است و آنان را مأمور به انجامش کرده، می

دهم و نه براساس ادای حق تو، همانا آدمی ناتوان از ادای  آن را به قدر توانایم انجام می ]گوید: می[و 

 ؛کنم ات را تصدیق می توان است، با این حال من وعده شک این تلاشی اندک و به اندازه حق توست، بی

ای که تنبیه و  دهی و به گناهکاران داده ای که به آنان پاداش ای را که به فرمانبردارانت داده وعده

و   گاه به تو پناه آورده آن ،کنم ات را تایید می قدم هستم و وعده شان نمایی، من بر عهد تو ثابت مجازات

ام، حقا که اگر تو از شرّ این  هایی که در خصوص امر و نهی تو انجام داده از شرّ کوتاهیشوم  متوسل می

گردم چرا که ضایع کردن حقّ تو موجب هلاکت و  ها مرا پناه ندهی هلاک و نابود می تقصیرها و کوتاهی

ی که مرتکب چنین به گناه کنم، و هم گردد، من به نعمت تو بر خود معترف بوده و اقرار می نابودی می

کنم، از سوی تو نعمت و احسان و لطف بوده، و از سوی من گناه و  ام نیز معترف بوده و اقرار می شده

ها  گناهانم مرا بیامرزی، و مرا از شر آن ]آثار[خواهم که با پاک کردن و زدودن  زشتی، عاجزانه از تو می

 به همین خاطر است که این دعا سیدبخشد.  در امان نگه داری، حقا که جز تو کسی گناهان را نمی

 



 ٢٨٧  با استغفار پیامبرهمراهی  -۱۱۰

 .١»الاستغفار و سرور آمرزش است

ارتی است که امام بخاری نقل گردیده است عب رسول اللهاز جمله دیگر عبارات استغفار که از  -

اش را  فوت کند در حالی که پشت که پیامبر پیش از این«گوید:  روایت کرده که می از حضرت عائشه

 گوش فرادادم که می
ً
 فرمود:  به من تکیه داده بود، کاملا

َقِْ� باِلرَّ�يِقِ « لحْ
َ
فِرْ لِي وَارحَْمِْ� وأَ

ْ
هُمَّ اغ

َّ
عْلى  الل

َ
 .»الأ

 .)خدایا! مرا ببخش و بر من رحم کن و مرا به رفیق اعلی ملحق گردان(

ی زندگیش و تا آخرین لحظات  لحظه در لحظه رسول اللهکه  ایست به این در این حدیث اشاره

کارهای نیکش را، همچون نماز و  چنان که ایشان ارجمند آن همراه و همدم استغفار بوده است، و هم

رساند، پایان  یافت را با استغفار به پایان می داری و سایر مجالسی که در آن حضور می زنده حج و شب

و پیروی از روش ایشان را  ن به پایان رساند، خداوند اقتدای نیکو به ایشانزندگیش را به تمامی با آ

مان گرداند، حقا که او دعاهای  خواهیم که پایانی نیکو را روزی مان گردانیده، و عاجزانه از او می روزی

 دهد،  ما را شنیده و پاسخ می

ی وآخر
َّ
م ع دعوانا أن الحمدالله ربِّ العالمین، وصل

َّ
نا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعینالله وسل  لی نبیِّ

آید که عبارت است از شرح اذکار متعلق به کارهایی که در طول  الله بعد از این، بخش سوم می شاء ان

 گیرد.  روز انجام می شبانه

 

 پایان این بخش از ترجمه:

 ۲۹/۳/۹۲چهارشنبه 

 موحدین فرهنگی علمی  گروه

www.mowahedin.com 
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